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  اي رشته يات تطبيقي و مطالعات بينادب

  
شود و بـه   تبديل مي دانشگاهياي  گاه به رشته هاي مطالعاتي يا دانش بشري آن حوزه
مستحكم و متقن استوار شده باشـد. تولـد    يابد كه بر پاية اصول نظريِ ها راه مي دانشگاه

اي باطـل شـود، آن دانـش هـم منسـوخ       شـود و اگـر نظريـه    هر علمي با نظريه آغاز مي
هـا ثابـت     هاي آن است. نظريه شود. بقا و استمرار هر دانشي متكي بر استحكام نظريه مي

حكـوم بـه   هاي بشري اگر متحول نشوند، م نيستند و همواره در حال تغيير هستند. دانش
هـا و اصـول نظـري قبلـي      تكميل يا تغيير ديدگاه ،فراموشي و فنا هستند؛ و شرط تحول

شـود. دانـش    گندد و تبديل به مرداب مـي  است. دانش و فكر بشري اگر راكد بماند، مي
اي از حركـت   اي بزرگ هميشه سيال و رونده باشد و لحظه بشري بايد همچون رودخانه

انجامـد و تكـرار    رات مـي حركت در بهترين شكل به تكـرار مكـرّ  بازنماند. بازماندن از 
اي در  دميدن مستمر روح تـازه  ،شادابي و شكوفايي هر علمي ةآور است. پس لازم ملال

  آن است. 
شـود ايـن    دانش ادبيات تطبيقي از اين امر كلي مستثني نيست. سؤالي كه مطرح مـي 

لـين كرسـي ادبيـات تطبيقـي در     واست: چرا پس از گذشت حدود پنجاه سال از ايجاد ا
اسـت؟ ايـن سـؤال بنيـادين را      رونق نيافتهما  دانشگاهيايران هنوز اين رشته در فضاي 

استاد هميشه در هوش و  لين بار مطرح كرد. اين سؤالِروانشاد استاد ابوالحسن نجفي او
جفـي  برانگيـز اسـتاد ن   چند پاسخ براي اين سؤال تأمـل  انداز بوده است. گوش من طنين

ايم. آن چند درسي هـم كـه    گاه كرسي ادبيات تطبيقي نداشته ل، ما در ايران هيچدارم. او
. بـراي  نينجاميـد كرد به ايجاد كرسـي   مرحوم فاطمه سياح در دانشگاه تهران تدريس مي

ايجاد يك كرسي دانشگاهي بايد اسباب آن را هم فراهم آورد. هر علمي بايـد پيـروان و   
شد. هر استادي بايد شاگرداني را تربيت كند تا آن راه را ادامه دهنـد.  روندگاني داشته با

هاي شخصـي   دوم، رويكرد ما در ايران به ادبيات تطبيقي بيشتر بر مبناي علائق و سليقه
هاي كاربردي هم بدون چارچوب  بوده است تا اصول علمي و نظري اين رشته. پژوهش

نباشند، راهگشا هـم نيسـتند. مـا هنـوز     كننده  نظري و روش تحقيق مشخص، اگر گمراه
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ايـم و   ي و پيگيرانه در ساحت نظري ادبيـات تطبيقـي را مطـرح نكـرده    دهاي ج پرسش
لين شمارة ت آرا گرديده است. در اوبيشتر باعث تشتّ ،تحقيقات و اظهارنظرهاي پراكنده

شـد  چـاپ   1389فرهنگستان زبان و ادب فارسي هم كه در بهـار  ادبيات تطبيقي مجلة 
  گفتيم:

فرهنگستان زبان و ادب فارسي به چاپ مقـالات پژوهشـي و روشـمند، و     ادبيات تطبيقيمجلة 
هـا   ها و معرفي و نقد كتاب در قلمرو ادبيات تطبيقي اختصاص دارد و در كلية زمينه نيز گزارش
 هـاي ادبـي، انـواع ادبـي،     جمله در موضوعِ روابط و تأثيرات ادبي، نهضـت  پذيرد، من مطلب مي
هاي ادبي، مطالعات ترجمه، ادبيـات جهـان، ادبيـات و جهـاني شـدن، رابطـة        ها و مايه مضمون

خصوص سينما، نقاشي، عكاسـي، موسـيقي، علـوم     هاي علوم انساني ــ به ادبيات با ساير شاخه
اجتماعي، مطالعات فرهنگي، فرهنگ عاميانه، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق و بررسي 

هـاي جديـد    هاي مختلف جهان، بسط و تبيين نظريـه  عيت ادبيات تطبيقي در كشورتحليلي وض
هـاي   المللـي و نقـد كتـاب    هاي ملي و بـين  هاي علمي و همايش ادبيات تطبيقي، معرفي انجمن

  )4ادبيات تطبيقي. (

سوم، شتابزدگي ما در پيمودن راه صد ساله در يك شب است. ادبيات تطبيقي چنـدين  
گونـه بـدون هـيچ     شود و قـارچ  شود و ناگهان مد روز مي موشي سپرده ميفرا ةدهه به بوت

) چنـين  1387( فرهنگسـتان  ةنامكند. دكتر حداد عادل در شمارة چهلم  اي رشد مي ضابطه
قـدر كـافي شناسـانده     هاي ادبي بـه   هنوز دستاوردهاي معتبر نو در حوزة نظريه«گويد:  مي

هاي فكري بـه   ها در ميان جريان راهه نشده است؛ كج ها در تحقيقات ادبي پر اند؛ خلأ نشده
هـايي   اندازي گرايش ادبيات تطبيقي در دانشگاه ). راه4» (نسل جوان نشان داده نشده است.

 ـ اسـتاد متخصـص دارنـد و نـه كتابخانـة      كه بعضاً نـه  حـاكي از شـتابزدگي و    ،يتخصص
  نگري است. سطحي

گرايش و چند درس است كـه بنيـاد    چهارم، فروكاستن رشتة ادبيات تطبيقي به يك
كشاند و در بهترين حالت فقـط بخـش    علمي را به بيراهه مي ةعلمي و تماميت اين رشت

اي آن غافـل   رشـته  هـاي بـين   گيـرد و از پيشـرفت   سنتي اين دانش مورد توجه قرار مـي 
گذريم و بـاز ناگزيرخودمـان را تكـرار     شويم، يعني از تحولات نوين اين رشته درمي مي
  كنيم. يم
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توان به همة آنها پرداخـت.   دلايل ديگري هم وجود دارد كه در اين مجال كوتاه نمي
اما آنچه كه عيان است فرهنگستان زبان و ادب فارسي تنها نهاد علمي ايـران اسـت كـه    

نام استاد ابوالحسن نجفـي بـر تـارك آن    و دارد » ادبيات تطبيقي«گروه مستقلي با عنوان 
و  عـالم و بزرگـوار باشـيم    م بتوانيم شاگردان خلفي بـراي آن اسـتاد  درخشد. اميدوار  مي

هــاي نــوين پژوهشــي آن در  انــدازي رشــتة ادبيــات تطبيقــي و حــوزه روزي شــاهد راه
  .هاي ايران باشيم دانشگاه

نگـاهي تطبيقـي بـه رويكـرد     «رضا پيروز و همكـاران در مقالـة    غلام ،در اين شماره
دو اثر از اميل زولا و صادق چوبـك را  » صبور سنگو ال ژرمينهاي  پوزيتيويسم در رمان

هـاي ايـن دو رمـان را     اند و تشابهات و تفاوت از ديدگاه مكتب ناتوراليسم مقايسه كرده
هـا،   بررسي تطبيقي ريشه«جواد حجاري در مقالة  بخش و محمد پدرام لعلاند.  نشان داده

بـازي   به بررسـي تطبيقـي سـياه   » ريكاييبازي ايراني و آم ها و كاركردهاي سياه مايه درون
اند و  پرداخته ينِ  هاي استيون توتوسي و كلوديو گي مريكايي با استفاده از نظريهاايراني و 

رغم تشابهات ظاهري از جايگاه و كاركردهـاي   علي ،معتقدند كه اين دو گونه نمايشنامه
جايگاه نقـد  «بابك فرزانه در  و سيد ليدا نامداراجتماعي كاملاً متفاوتي برخوردار هستند. 

الگويي آنيمـا در   مطالعات ادبيات تطبيقي؛ با تكيه بر بررسي تطبيقي كهن الگويي در كهن
الگـويي مشـترك    به بررسي خاستگاه كهن» مهدي اخوان ثالث شعر عبدالوهاب البياتي و

تـه و  اخوان ثالث و عبـدالوهاب البيـاتي پرداخ   ،در اشعار دو شاعر معاصر ايران و عرب
هـاي زبـاني،    دهند كه چگونه ادبيات مللي چون ايران و عراق در عـين تفـاوت   نشان مي

رسـند.   اي مشـترك مـي   جغرافياي و سياسي بر پاية نظرية يونگ در بنيـاد بـه سرچشـمه   
بررسي تطبيقي واقعة تصوير بيدل دهلوي  حشر تصوير؛«پور و رقيه همتي در   وليعبداالله

رغـم   اند كه بيدل و اسـكار وايلـد، علـي   نتيجه گرفته» ر وايلداسكا گري تصوير دوريانبا 
هايشـان   انـد، داسـتان   اينكه از نظر مشرب فكري اختلافـات زيـادي بـا يكـديگر داشـته     

تأثير روايت استعاري  مطالعة«د. قدسيه رضوانيان و همكاران در نساختي مشابه دار ژرف
را بـر   شاهنامهر روايت استعاري كوشند تا چگونگي تأثي مي» نگاري فردوسي بر شاهنامه

گيرنـد.   نگاري بررسي كنند و براي اين منظور از نظرية پل ريكور بهره مي جهان شاهنامه
الگـوي   كهـن  الگويي يونگ در مطالعة تطبيقي نقد كهن«داري در  ايران لك و احمد تميم
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 نامةشـاه  ديسـه، دو قهرمـان حماسـي   اُاند تا رسـتم و   كوشيده» سفر و بازگشت قهرمان
هـاي آنهـا را بـر پايـة      هـومر را مقايسـه كننـد و تشـابهات و تفـاوت      ةديساُ فردوسي و

بررسـي تطبيقـي   «مهسا پاكـدل در  محمدرضا فارسيان و الگوي يونگ شرح دهند.  كهن
لويي فردينـان سـلين و   از » 62زمستانو  سفر به انتهاي شبهاي  مضمون جنگ در رمان

دهنـد كـه ايـن دو     تشابهات بدون ارتباطات نشان مي با استفاده از نظريةاسماعيل فصيح 
آميز، قهرمان مشترك، نوع روايـت و عنـاوين    داستان در مواردي چون داشتن زبان هجو

دادن به مسئلة شهيد، شـهادت و فـداكاري    نمادين با يكديگر همساني دارند ولي ارزش
سـادات   راضـيه عمـران و   نيا آسيه ذبيحدر راه ميهن از موارد افتراق بين دو داستان است. 

هلي فسـقلي در  و  آليس در سرزمين عجايبژانر فانتزي در  بررسي تطبيقي«فروزان در 
از  آليس در سرزمين عجايـب  ةكودكان جذّابژانر فانتزي را در دو اثر » ها سرزمين غول

انـد و   بررسـي كـرده   نيـا  از شكوه قاسم ها هلي فسقلي در سرزمين غوللوئيس كارول و 
  .اند تا وجوه تشابه و تفاوت ژانر فانتزي در ايران و غرب را نشان دهند دهتلاش كر

  

  رضا انوشيرواني علي

  سردبير
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هاي  نگاهي تطبيقي به رويكرد پوزيتيويسم در رمان
  صبور سنگو  ژرمينال

  ، بابلسر، ايراندانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه مازندران ،رضا پيروز غلام
  ، بابلسر، ايراندانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه مازندران، زهرا مقدسي

ارشـد زبـان و ادبيـات فارسـي، دانشـگاه       يكارشناس ةآموخت دانش، فرشته محمودي
   ، ايرانبابلسر، زندرانام

  üýďĀďăþتاريخ پذيرش مقاله:                          ûúďýďăþتاريخ دريافت مقاله: 
  

  چكيده
تـرين   هاي زباني و جغرافيـايي گونـاگون از مهـم    تطبيق آثار ادبي در حوزهدربارة ث امروزه بح

تطبيـق دو اثـر    كوشـند تـا   مـي نويسـندگان   ،پـژوهش  ايـن  . دراستتحقيقات ادبي در مباحث 
 ات پويـايي، همت خويش قرار دهند. هيچ ادبي ة ادبي فرانسه و ايران را وجهةتأثيرگذار در حوز

در اين ميـان، ادبيـات داسـتاني     نيست و،ثير ادبيات كشورهاي ديگر بركنار از تأ ،آشكار و نهان
 نويسـان ايـن دو كشـور، اميـل     اند. از ميان داستان  تطبيقي ةبراي يك مطالع جاييفرانسه و ايران 

 ةو صادق چوبـك، نماينـد   ،مكتب ناتوراليسم و آغازگر بحث پوزيتيويسم در ادبيات زولا، بانيِ
دهد كه زولا در رمان  ها نشان مي نمايانند. بررسي اي از تطبيق را مي ان، جلوهاين رويكرد در اير

دادن بـه   گرايـي و اصـالت   بسياري از اصول اساسي رويكرد پوزيتيويسـم چـون تجربـه    ژرمينال
جزء حقايق پيرامون، اعتقاد به عامل وراثت، علم ژنتيك و سـاختار   به عيني، تحليل جزء مشاهدة

كـارگيري عناصـر    بـه بـا   كنـد تـا   را گنجانده است. چوبك نيـز تـلاش مـي    فيزيولوژيكي انسان
سـتيزي و اعتقـاد بـه     نگري، خرافه پوزيتيويستي از قبيل اصالت دادن به مشاهده و تجربه، جزئي

كـارگيري رويكـرد    بـه  ةهايي در نحو تفاوت ،احركت كند. ام سنگ صبوراصل وراثت در رمان 
ايـن  بـا روشـي تطبيقـي بـه      داردپژوهش حاضـر در نظـر    .ردپوزيتيويسم در اين آثار وجود دا

هـاي تشـابه و    تحليلي با برشمردن جلوه   ـ در اين جستار با رويكردي توصيفي ها بپردازد. تفاوت
بـه   سـنگ صـبور  و  ژرمينـال هاي  گيري از عناصر پوزيتيويستي در رمان بهره چگونگيتمايز در 
  .پردازيم ميتطبيقي اين آثار  مطالعة

  .سنگ صبور ،ژرمينالات تطبيقي، پوزيتيويسم، ناتوراليسم، اميل زولا، صادق چوبك، ادبي :ها دواژهكلي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: Pirouz_40@yahoo.com  (نويسندة مسئول)  
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  درآمد -1
ات تطبيقي شاخهادبي ـ اي در ادبي  ي، زبـاني و جغرافيـايي   ات است كه از مرزهـاي ملّ

هـاي فرهنگـي گونـاگون     تطبيقـي آثـاري برخاسـته از زمينـه     ةرود و به مطالع ـ فراتر مي
ات تطبيقي با پوشش كند. قلمرو ادبي را بررسي مي ها و وجوه تشابه و تمايز آنپردازد  مي

مكاتـب  فكـري اسـت.    ةهاي تـاز  دنبال گشودن افق د بههاي متعد ها و گرايش دادن نحله
 سـاز  كـه فرضـيه   ،ات تطبيقي اسـت يكي از كارآمدترين قلمروهاي پژوهش در ادبيادبي 
هــا  و احصــا و بــازبيني آنهســتند ات تطبيقــي يــمــؤثري در ادب ايِ هــاي درونمايــه بحــث
  تطبيق است. ةدر حوز اين مكاتب ظرفيت بالاي ةدهند نشان

مثال، انوشيرواني معتقـد اسـت    براي. اند نقدهايي اساسي نيز خود منشأ مكاتب ادبي
هـاي ادبـي وجـود نـدارد. هـيچ       يـك از مكتـب   هـيچ  ازكه تعريف واحـد و منسـجمي   

در چارچوب مكتبي خاص بيافرينـد.  ثر خود را ا گيرد كه م نمياي از قبل تصمي نويسنده
است كه نويسـنده يـا اثـري را در قالـب مكتبـي خـاص قـرار        ادبي برعكس، اين منتقد 

ه به اين كه برخي از مكاتـب  بسا مورد قبول همگان هم قرار نگيرد. با توج چه ودهد  مي
منتقدان تعاريف گوناگوني براي هاي مختلف معاني متفاوتي دارند،  ها و زمان در فرهنگ

هـاي ادبـي فضـاهاي نفوذناپـذير نيسـتند. هـر        اند. همچنين، مكتـب  هر مكتب ارائه داده
آن بسـتگي بـه عوامـل     رواج هـا و  مكتب، سير تحـول خـاص خـود را دارد و ويژگـي    

ة يابد. هم اجتماعي، تاريخي، سياسي و فرهنگي سرزميني دارد كه در آن رشد و نمود مي
هاي ادبي به يكي از مباحث  ل سبب گرديده است تا موضوع پژوهش در مكتبئاين مسا

24(انوشيرواني  ات تطبيقي بدل گرددجذاب پژوهشي در ادبي.(  
آثـار ادبـي و يـافتن نقـاط تشـابه و تمـايز        ةتطبيقي، مقايس ادبيات پژوهشگرِ ةوظيف

 ـ    هاست. چه آن  ـبسا ممكن است آثاري كه به يـك مكتـب ادبـي تعلّ اي  د، از پـاره ق دارن
جهات، با هم شباهت داشته باشند. وانگهي، ايـن امكـان نيـز وجـود دارد كـه تجلـي و       

مختلف بـا شـرايط محيطـي و    هاي  فرهنگ ها و خرده مكتب در اقليميك بازتاب عناصر 
كه يكي از اركـان   1مثال، بررسي عنصر پوزيتيويسم برايمنطبق شوند.  ملت فرهنگي آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 positivism 
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 ر دو اثـر ادبـي فرانسـه و ايـران يعنـي     اسـت د  1ب ناتوراليسـم گيري مكت ـ بنيادين شكل
هايي كه در  رغم شباهت است. علي گرديده ) موضوع اين جستارسنگ صبور و ژرمينال(

هاي پوزيتيويستي در اين آثار وجود دارد، ممكن اسـت ايـن رويكـرد در     كاربست ةنحو
ايـن دو كشـور،    و فرهنگيِادبي فرانسه و ايران بنابر مقتضيات سياسي، اجتماعي  ةجامع

  بازتاب كاملاً مشابهي نداشته باشد.
لـين بـار   گرايي در قرن نـوزدهم اسـت كـه او    پوزيتيويسم يكي از دستاوردهاي علم

كـار گرفتـه شـد. بعـدها در      شناسي بـه  گذاران جامعه يكي از بنيان 2توسط آگوست كنت
شناخته شد كه توسط » قيپوزيتيويسم منط«، اصطلاح پوزيتيويسم در قالب نام 1920ةده

 مهـاجرت كردنـد   مريكـا ابـه   1930 ةوين كه در ده ةگروهي از انديشمندان به نام حلق
. آنان بر ايـن  قيقات علمي آن بودتحسودمنديِ ها تأكيد بر  . ادعاي اساسي آنرواج يافت
معتبر بايد بر شناخت و تجربه مبتنـي باشـد   هاي  يافته اين تحقيقات علمي وباور بودند 

  ).12 سن ليپو، ويليام(
تدريج اين وسوسـه را در ميـان اهـل     نوزدهم به ةگرايي در سد گيري موج علم شكل

هاي علمي، به خلق آثار ادبي روي آورند، تا جايي كـه   بر روش تكيهتا با  انداختادب 
يعنـي   گيري مكتب ادبي ناتوراليسـم دانسـت   هاي علمي را عامل اصلي شكل توان زمينهب

هاي علم ژنتيك و  پيشرفت علم فيزيولوژي و بيولوژي و ريزبيني ةكه نتيج مكتبي« همان
گذار اصـلي   بنيان ،3). اميل زولا157(پيروز » هاي پوزيتيويسم بود قوانين وراثت و آموزه

مكتب ناتوراليسم، با تأثيرپذيري از رويكرد پوزيتيويسـم سـبك جديـدي را در ادبيـات     
ديگـر آثـار او    ةكه برترين اثر و درحقيقت نمايند ينالژرمفرانسه ايجاد كرد. او در رمان 

هـاي پوزيتيويسـتي    شود تمام تلاش خود را مصروف سود جستن از مؤلفه محسوب مي
) و 557(ايرانـي  » اين رمان يك سند اجتمـاعي مبتنـي بـر واقعيـت اسـت     «كرده است. 

سـت  موضوع اصلي آن بحران اقتصادي جامعه و انعكـاس آن در زنـدگي طبقـات فرود   
، او نـاظر  داشـت آگاهي خوبي  بههاي آن  بورژوايي و دگرگوني ةاز جامع« باشد. زولا مي

فرانسـه   ةپاشيدگي جامع ها بود و درهم دارها و بانك تورم ثروت و باليدن قدرت سرمايه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 naturalism 
2 Auguste Conte 
3 Emile Zola 
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ي در همـه جـا ديـده    يطلبـي و ددخـو   . اخلاق متزلزل شده بود و قدرتديد ميرا دقيقاً 
آورد  روي مي ژرمينالزولا به نگارش رمان  ،اي در چنين جامعه). 157(دستغيب » شد مي

نحـوي   آوري اطلاعات لازم بـه  كارگران صنعتي و جمع ةعيني اوضاع آشفت ةو با مشاهد
ل، ساختار اجتماع عصر خـود  تخي ةگيري از قو شود تا با كمترين بهره روشمند بر آن مي

ريج، شهرت زولا از مرزهـاي فرانسـه   تد عيني و تجربي به تصوير بكشد. به نگاهيرا با 
گيري از اين رويكرد در خلق آثارشان  فراتر رفت و نويسندگان ديگر كشورها را به بهره

صادق چوبك كـه بـه اعتقـاد گروهـي از منتقـدان      ،ات داستاني ايرانبرانگيخت. در ادبي 
، تـا  بورسـنگ ص ـ  )، در رمـان 242آيد (ميرعابديني  اي ناتوراليستي به شمار مي نويسنده

فـارغ از نگـرش    ،يـازد. چوبـك   حدودي به كاربرد اصـول علمـي روزگـار دسـت مـي     
مـنحط خـويش را در زمـان     ةظاهري زندگي، اعماق جامع ـ ة، با كنار زدن روياحساسي

كاود و با نگاهي تيزبينانه معايب و مفاسد روزگار ازجمله فقر و  حكومت پهلوي دوم مي
بـه تصـوير   پرده پيش چشم خواننـده   و... را بي عدالتي، خرافات گرسنگي، ستمگري، بي

  .كشد مي
 اثـر  دو كارگيري رويكرد پوزيتيويسـم در ايـن   به ةهايي در نحو ، تفاوتاين وجودبا 

تواننـد   برده از اين دو نويسنده مي هاي نام گفته، رمان وجود دارد. با توجه به مطالب پيش
  حلي براي يك بررسي تطبيقي باشند.م
  

  .حدود پژوهش2
در بر  صبور سنگسروش حبيبي) و  ة(ترجم ژرمينالهاي  اين مقاله را رمان محدودة

  گيرد. مي
  
  هاي پژوهش پرسش .3

  د:ههاي زير پاسخ د به پرسشدارد مقاله در نظر  اين
  اند؟ در آثار چوبك و زولا كدام پوزيتيويستيترين عناصر  مهمالف. 
 ژرمينالو  صبور سنگويستي در ترين وجوه اشتراك و تمايز رويكرد پوزيتي مهمب. 

  اند؟ كدام
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  پژوهش ةپيشين .4
 ژرمينـال و  صبور سنگزولا و صادق چوبك در كاربست اصول پوزيتيويسم در  اميل

، موضوع اين جستار است و از آنجا مطلباشاره به اين البته وحدت عملكرد ندارند كه 
، در اين مقاله بـه  1نشده است كه تاكنون در بايگاني ادبيات ايران به اين موضوع پرداخته

  تبيين وجوه اشتراك و افتراق مبادرت خواهد شد.
مكتـب   ةبودن اميـل زولا در زمين ـ  ساز هرحال جاي شگفتي است، با وجود جريان به

مطابقـت داده  اي در ايـران   ناتوراليسم، تاكنون ديدگاه پوزيتيويستي او با هـيچ نويسـنده  
 ايـن ويژگـي در ايـن دو اثـرِ     ةمقالـه را بـه مقايس ـ  است. اين امر، نگارندگان اين  نشده

  برجسته واداشته است.
  

  روش پژوهش .5
هـاي   ـ تحليلـي چگـونگي كاربسـت     اين پژوهش در نظر دارد با رويكردي توصيفي

 ـامريكـا مكتـب   ةبـر پاي ـ  سنگ صبورو  ژرمينالهاي  پوزيتيويستي را در رمان ات يي ادبي
  .نمايدتطبيقي بررسي 

  
  ژوهشومي پچارچوب مفه .6
6 .1 ات تطبيقيادبي  

عبـارت اسـت از تحقيـق در    «ات تطبيقي نوعي پژوهش جديد ادبي اسـت و آن  ادبي
125كوب  (زرين» ات ملل و اقوام مختلف جهانباب روابط و مناسبات بين ادبي.(  

يي. خاستگاه امريكامكتب فرانسوي و مكتب  دارد:دو مكتب بنيادين ات تطبيقي ادبي
دوم قرن نـوزدهم در   ةادبيات تطبيقي در نيم«ت تطبيقي، كشور فرانسه است. ااصلي ادبي

و  2هاي پژوهشگران فرانسوي همچون آبل فرانسوا ويلمن ها و نوشته فرانسه با سخنراني
 ـ«، كـاربرد  4). ايو شـورل 8(انوشيرواني » آغاز گرديد 3ژان ژاك آمپر را » ات تطبيقـي ادبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 www.irandoc.ac.ir 
2 Abel Francois Villemain 
3 Jean-Jacques Ampēre 
4 Yves Chevrel 
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، بـراي توصـيف   1ف. نوئـل داند. سالي كه از سـوي   مي 1817براي نخستين بار به سال 
كار برده شده بود  دروس انگليسي، ادبيات و اخلاق از منظر دروس فرانسوي و لاتيني به

آبل فرانسوا ويلمن، استاد دانشگاه سـوربن، نخسـتين دانشـمندي     .)24: 1386، يوست(
روزي خـود در  ، براي نخستين بار اين اصـطلاح را در معنـي ام ـ  1827سال  است كه در

گـذاران   ، يكي از پايـه 2ها سنت بو پس از آن  ).62زبان فارسي رايج كرد (خدايار، امامي 
نوشت از اصـطلاح   1840 ژان ژاك آمپر در سال ةاش كه دربار لين مقالهنقد مدرن، در او

»ـ«نيـز بـه    1368اش در سـال   استفاده و در دومـين مقالـه  » طبيقيات تتاريخ ادبي  ات ادبي
 ـ  » يتطبيق سـختي   ات تطبيقـي، بـه  اشاره كرد. درهرحال، تعيين دقيق تـاريخ پيـدايش ادبي
  ).50-49: 1386پذير است (يوست،  امكان

باشد، بيشتر داشته لي لالم جاي آنكه رويكردي بين ات تطبيقي بهدر مكتب فرانسوي، ادبي
 يوسـت ود (ش ـ ات فرانسه محسوب مـي تاريخ ادبي ةاي جنبي در حوز يتي است و رشتهفراملّ
 ـ  ادبيـات تطبيقـي را شـاخه   «). درواقع، مكتب فرانسوي، 43 ات محسـوب  اي از تـاريخ ادبي
گونـه   در مكتب فرانسوي، اين ادبيات تطبيقي )؛ به ديگر سخن،12: 1374(گويارد، » كند مي

 ادبيات تطبيقي، بررسـي روابـط تـاريخي ادبيـات ملـي بـا ادبيـات ديگـر        «شود:  تعريف مي
ورزد و هـر   مستندات و مدارك تاريخي اصرار مي ر ارائة). اين مكتب ب26 (ندا» هاست زبان

دانـد   مـوردنظر مـي   تاريخي بين دو فرهنـگ  ةتطبيقي را مشروط به اثبات رابط ةگونه مطالع
 ،هنـد و د يت نميشناسي اثر اهم عد زيبايي). پيروان مكتب فرانسوي به ب13- 12(انوشيرواني 

 اي رو ادبيات تطبيقي، به مطالعاتي كـه صـرفاً رويكـرد مقايسـه    با جداسازي نقد ادبي از قلم
- 55نگرنـد (رمـاك    تحقير مـي  ةكنند، به ديد ها اشاره مي ها و تفاوت دارند و تنها به شباهت

. 1: كنـد  مـي  بررسـي  را زيـر  موارد تطبيقي اتادبي ييِامريكا مكتب ،بندي جمعيك  در). 56
 بـر  مبنـي  شـواهد  گـردآوري . 2. زبـاني  و ملي ايمرزه فراسوي در نويسنده دو بين ارتباط
 يـا  هـا  قـول  نقـل  از اسـتفاده  هـاي  روش بررسـي . 3. خـارجي  اتادبي با اي نويسنده آشنايي

 يـك  ةاستفاد چگونگي دادن نشان. 4. ملي اي نويسنده آثار در خارجي اي نويسنده تلميحات
 رد افتني ـ. 5. خود اثر در منابع ذكر بدون خارجي اثر يك از اي هعمد هاي بخش از نويسنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 F.Noel 
2 Saint Beuve 
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 اثري خالق و نويسنده تأثيرپذيري ميزان تعيين. 6. ديگر اي نويسنده آثار در خارجي آثار پاي
تـوان بـه    از ميـان نماينـدگان ايـن مكتـب مـي      .)39- 38 پراور( خارجي اي نويسنده آثار از

اشـاره كـرد    4، و پـل ون تـيگم  3، رنـه ايتامبـل  2ژان مـاري كـاره   ، 1يار ماريوس فرانسوا گي
  ).13- 12(انوشيرواني 

 تدريج بهيافت و  رواجاول قرن بيستم  ةات تطبيقي در طول نيم، ادبيامريكادر كشور 
در  ييامريكـا ). اهـداف مكتـب   90در تضاد با مكتب فرانسوي شكل گرفت (سـاجدي  

 متجلـي  معماري ادبيِ ةمللي و رسيدن به حقايق انساني بر پاي اي ميانه راستاي همكاري
بحـث  ابتـداي  در). 62مقـدم   ها در هر زمان و هر مكـان بـود (شـركت    ات انساندر ادبي 
 در ادبـي  آثـار  ةمقايس ـ را آن تـوان  مي كلي نگاه يك در تطبيقي، اتادبي ييامريكا مكتب

يي امريكـا گـذار مكتـب    پايـه  5رنه ولـك  .)10 پراور( كرد تعريف يملّ مرزهاي فراسوي
ات تطبيقي در واكنش به ادبيدارد كـه مركـز    ات تطبيقي، اظهـار مـي  مكتب فرانسوي ادبي

شناسي و هنر باشد نه صرفاً بررسي منابع و تأثيرات  توجه اين رشته بايد ادبيت و زيبايي
دانـد كـه بـر     ات مـي اي جديد در ادبي ). ولك، ادبيات تطبيقي را نظريه85: 1389(ولك، 

كند  ورزد و بر اين نكته تأكيد مي ار نميگرايانه اصر يافتن مدارك تاريخي و شواهد اثبات
هاست و بيشـتر   انسان ةميان آثار ادبي، ناشي از روح مشترك همدر ها  كه برخي شباهت

هـاي دانـش    اي جهاني و در ارتباط با ساير شـاخه  بر آن است كه ادبيات به عنوان پديده
  ).64مقدم  بشري و هنرهاي زيبا معرفي شود (شركت

يتي است كـه اجـزاي آن   اي جهاني و كلّ پديده اتيي، ادبيامريكامكتب  بنابراين، از منظر
هر اثر ادبي  ؛اين مكتب«وار و انسجامي يگانه برخوردارند.  ات ملي از وحدتي انداميعني ادبي
نـه   داند شناختي متن مي بيند و محك ارزشيابي آن را ادبيت و زيبايي اثر هنري مي ةرا به مثاب

). درواقع، ادبيـات تطبيقـي   15دوستانه (انوشيرواني، قندهاريون  ه و ميهنگرايان تمايلات ملي
تـر اسـت تـا     تر به نقد ادبي نزديـك آن بيش بر فرهنگي است و علاوه ةيي، نوعي مطالعامريكا

ة ). يكـي از پژوهشـگران برجسـته در نحل ـ   18- 17(سيدي  هاي ادبي بررسي تاريخي پديده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Marius Francois Guyard 
2 Jean-Marie Carré 
3 Rène Etiemble 
4 Paul van Tieghem 
5 René Wellek 
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هاي وي، مرز ميان ادبيات و  است كه به مدد پژوهش 1يي ادبيات تطبيقي، هنري رماكامريكا
روابـط ميـان    ةهاي ديگر در هم تنيده شده است. رماك، ادبيات تطبيقـي را در مطالع ـ  حوزه

سازي، معماري،  نقاشي، مجسمهچون ادبيات از يك سو و ساير قلمروهاي دانش و معرفت 
علـوم، ديـن و    و شناسي) معهفلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي (سياست، اقتصاد، جا و موسيقي

تـوان   مـي  پـردازان ايـن مكتـب    داند. از ديگر نظريه ) مي55(رماك  »جز اينها از سوي ديگر
  . بردنام را  3آون آلدريج و 2فرانسوا يوست

هاي علوم انساني بـه   عنوان يكي از شاخه ات تطبيقي بهادبي ةطوركلي، اهميت رشت به
مناسـب بـراي    ةكـردن زمين ـ  توان به فراهم مله ميدلايلي رو به فزوني است كه از آن ج

فرهنگــي و از رهگــذر آن، شــناخت بهتــر  ســعه و گســترش روابــط و تعــاملات بــينتو
ها به  هاي مشترك انسان ها، نماياندن انديشه و ايجاد تفاهم و صلح ميان فرهنگ» ديگري«

قومي و  باتصدر از طريق كاهش تعص ها، گسترش ديد و سعة رغم اختلافات فرعي آن
ديگـري، اسـتقبال از تضـارب افكـار و      ةا، امكان شناخت خود در آيين ـه تجدل بين ملّ

ي مختلف، تأكيد بر حفظ هويت بومي، ايجاد ارتبـاط بـا سـاير    هاي ملّ تعاملات فرهنگ
هاي علوم انساني مانند سينما، تلويزيـون، مطالعـات فرهنگـي، نقاشـي، موسـيقي،       رشته

زيسـت و علـوم پزشـكي     و علوم فني و تجربي مانند محيط مطالعات ترجمه و نقد ادبي
  ).17-15اشاره كرد (انوشيرواني 

كلي روابط ادبـي (تـأثيرات ادبـي،     ةات تطبيقي در شش حوزقلمرو پژوهش در ادبي
هـاي   هاي ادبي، انواع ادبي، مضامين، مايه ها و جريان ادبي)، مكتب اتتشابهات و اقتباس

  ).31-17بندي است (همان  ها و ترجمه قابل تقسيم ها، ساير دانش غالب و تيپ
  
  گيري ناتوراليسم از اركان اصلي شكل ،پوزيتيويسم .2. 6

 ـ  ،ناتوراليسم، در اصل بـر  ات راه يافتـه اسـت.   اصطلاحي است كه از فلسفه بـه ادبي
اي در جهان در وراي دانش تجربي بشـر وجـود    در فلسفه، هيچ پديدهاساس اين اعتقاد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Henry Remak 
2 François Jost 
3 A. Owen Aldridge 
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بـاوري يـا    مـاده «معنـاي   بـه دارد كـه   هاي ديرين ـ نوع از اعتقاد فلسفي، سابقه ندارد. اين
  ) است.29: 4، ج 1377(ولك، » ماترياليسم يا هر نوع اعتقاد به اصالت امور دنيوي

اما از نظر ادبي، مكتب ناتوراليسم مكتبي است كه در اواخر قـرن نـوزدهم و اوايـل    
ريكا، انگلستان و ساير كشـورهاي اروپـايي   قرن بيستم، نخست در فرانسه و سپس در آم

اي است كه بر مبناي غرايز طبيعي اسـتوار اسـت و هـر     ناتوراليسم نظريه«به وجود آمد. 
)؛ به ديگـر  755وبستر »(كند گونه معناي مافوق طبيعي را براي حوادث و اشياء انكار مي

توانـد   ت و نميي از طبيعت اسمعتقد است هر آنچه حيات دارد، جزئسخن، ناتوراليسم 
طبيعي، روحاني يا معنوي بلكه بايد بـه علـل و اسـباب طبيعـي و      علل ماوراء ةبه واسط

  ).179-178مادي توضيح داده شود (ثروت 
ها به آثار ادبي است.  آن ةگرايان گيري ناتوراليسم، نگاه علم بنابراين، عامل اصلي شكل

). 53(گرانـت  » در ادبيـات اسـت  به زبان ساده، ناتوراليسم فرمول كاربرد علـم جديـد   «
ورزيدنـد و خواسـتار    ها بر كاربرد علـم و دسـتاوردهاي علمـي تأكيـد مـي      ناتوراليست

گرايانه در ساختار رمان بودند. البتّه اين امـر بيشـتر تحـت تـأثير      هاي علم انعكاس مؤلفّه
در هاي علمي زمانه بود. درواقع، قرن نوزدهم در غرب، قرن تكامل علم است.  پيشرفت

هـاي علمـي    كـارگيري روش  ي براي پذيرش مطالب علمـي و بـه  اين ايام، اشتياق خاص
هاي شـگرف در   صنعت و اختراعات و اكتشافات موجب پيشرفت ةوجود داشت. توسع

هاي فلسفي منجـر   هاي گوناگون علمي شد و اين امر به تغييرات بنياديني در زمينه زمينه
  گرديد.

گيري رويكـرد پوزيتيويسـم    ايي در اين زمان، شكلگر يكي از دستاوردهاي مهم علم
پوزيتيويسـم،  «هـاي ايـن رويكـرد دانسـت.      آمـوزه  ةتوان ناتوراليسم را ثمر است كه مي
شود تا  تجربي است كه بر آن مي ةشناختي به سوي نظري شناختي و معرفت حركتي روش

تجربي و علمـي   ةعهاي رايج در علوم طبيعي، امكاني را براي مطال گيري از روش با بهره
 ةگرايـي در سـد   گيـري مـوج اثبـات    شناخت ايجاد كند. از اين رو، بـا شـكل   ةدر عرص

نـام نهـاد.   » گرايي فراروايت اثبات«توان از روي تسامح  نوزدهم، چيزي پديد آمد كه مي
وضع كرد، امـا ريشـه در تحـولات     1820 ةهر چند اين عبارت را آگوست كنت در ده
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به طور كلي، انقلاب علمي قـرن   در عرصة معرفت علمي دارد.سدة قرن هفده و هجده 
  ).43(قزل سفلي » هفدهم، شرط اصلي تكوين پوزيتيويسم بوده است

ها به علـم و روش   حد آناز ادبي را تغيير دادند. توجه بيش ها روند آثار پوزيتيويست
وجود داشـت،  اي كه تا پيش از اين در آثار ادبي  گرايانه تجربي موجب شد نگاه احساس

هاي علمي و كـاربردي مطـرح گـردد.     و مضامين و مفاهيم موجود به روش متزلزل شود
هـاي زيسـتي و يـا نمـايش      هاي زنده از اشياء و محيط توصيف«اين رويكرد درحقيقت 

اند، تنها بيانگر يك  هايي كه در حال گسترش و پويايي مداوم وار انسان در محيط جمادي
(حجـازي و   گراسـت  گـرا و اثبـات   شـده، تعقـل   تعيين ازپيش اي مشرب فكري و انديشه

  ).22 شاهين
عنوان يكي از بنيادهاي متافيزيك  ت را بهها اصل علي بايد توجه داشت كه پوزيتيويست

كشند.  دهد به چالش مي عليّ و معلولي را با روش تجربي مورد بررسي قرار نمي ةكه رابط
پـذير قابـل    تنها در صورتي كه با آزموني مشـاهده  ميان علت و معلول ةها رابط از منظر آن

ل سـاده و  ئها سـعي داشـتند بـراي مسـا     ). آن157بررسي باشد معنادار خواهد بود (ناتالي 
گرايي، به تدريج اهل ادب را نيز در بر گرفـت   پاافتاده نيز دليل علمي بيابند. موج علم پيش
  .1رشان برانگيختها را به سود جستن از دستاوردهاي علمي در آثا و آن
  
  هاي رويكرد پوزيتيويسم مؤلفه 3. 6

گيري مكتب ناتوراليسم است چنـدين مؤلفـه را    پوزيتيويسم كه از اركان اصلي شكل
  هاي روش پوزيتيويسم بدين قرار است: مؤلفه ترين گيرد. مهم در بر مي

  
  اصالت مشاهده 1. 3. 6

آيـد و قابـل مشـاهده باشـد،     حسـي در  ةها، هر آنچه به تجرب از ديدگاه پوزيتيويست
 .)10ل امر واقع معطوف است (بوسي، اساساً پوزيتيويسم به تحلي«ارزش وجودي دارد. 
تماشاگري باشد كه وقـايع و حـوادث اطـراف را     ةنويس بايد به مثاب بر اين اساس، رمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :پوزيتيويسم ر.ك به ةبراي اطلاعات بيشتر در زمين

1 Copleston, Frederick. Logical Positivism and Existentialism: New York: Continum, 2003. 
Sornsen, Dolf. Theory Formation and the Study of Literature Netherlands. Amsterdam, 1981. 
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اين نويسندگان ادعا كردند كه در رمان، هـر  «خوبي مشاهده و در اثرش منعكس كند.  به
به جز آن كه با كمال دقتّ مشاهده  ،رو نه فرض و تصوري دروغ محض است. از اينگو

  ). 422(سيدحسيني  »شده است، هيچ چيز ديگري را نبايد وارد رمان كرد
  
  نقد مذهب و باورهاي خرافي 2. 3. 6

هـاي علمـي در آثارشـان     گرايانه و بـه كـارگيري روش   ها به عقايد علم پوزيتيويست
ها مغـايرت دارد،   بيني آن هستند و هرآنچه را كه با ديد علمي و حس واقعبند  بسيار پاي
مفاهيم ارزشي چون خوب، زشـت  «ها  كنند. بر اين اساس، از نظر پوزيتيويست انكار مي

معنـا   ها اين مفاهيم را بـي  عينيتي در خارج ندارند و تنها خصلتي ذهني دارند، آن ،و زيبا
تواند ما را بـه پـذيرش احكـام تجـويزي وادار      اي نمي خوانده و معتقدند كه هيچ تجربه

 مابعدالطبيعه و عموماً ضـد  اش، ضد ). پوزيتيويسم بنا بر نقش ذاتي47(قزل سفلي » كند
اخلاقي   ـ ها احكام ارزشي ). بر اين اساس، پوزيتيويست442دين است (براون و ديگران 

كنند  عالم تجربه است طرد و تخطئه مي را كه در قلمرو مابعدالطبيعه قرار دارد و فراتر از
  ). 10-9(خرمشاهي 

كـه از ديـد   آنجاسـت  ها با عقايد مذهبي  پوزيتيويست تدر واقع، علت اصلي مخالف
هـا و عـدم   »هسـت «گيرد. اعتقاد ايـن گـروه بـه     ها مذهب در كنار خرافات جاي مي آن

سـنت و ارزش   هـر نـوع  «هـا   شـود كـه از ديـدگاه آن    موجب مي» بايدها«اعتقادشان به 
) مورد مـذمت قـرار گيـرد و بـر ايـن      246(سارتر » اخلاقي با اين اتهام كه خرافه است

) و بـا تمـايز   123(ازغنـدي  » كننـد  دانه گذر مـي ها از رفتار و كردار متعب انسان« اساس 
يابنـد. برآينـد    هاي اخلاقي و تجربي، به عينيت علمـي دسـت مـي    شدن ميان ارزش قائل

هايي است كه در تقابل با عـرف   ها به عرصه دم گذاشتن پوزيتيويستچنين رويكردي، ق
  رسد. نمي ه چنين امري پسنديده و مطلوب به نظرو قراردادهاي اخلاقي قرار دارند كه البتّ

  
  نگري جزئي 3. 3. 6

ت        ةگرايان علم ةها بر مبناي نظري پوزيتيويست خـود بـه شـرح جزئيـات بسـيار اهميـ
ل پيرامون را با جزئيات كامل ئها و مسا پژوهشگر تجربي، واقعيت ةها به مثاب دهند. آن مي
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نويسنده براي اينكه احساس واقعيت را در ذهن خواننده بـه  «دهند. در اين آثار  شرح مي
هـاي گونـاگون آن    پردازد و هر حادثه و حالت وجود آورد، به جزئيات و دقايق امور مي

  ).13صادقي (مير »كند خوبي تشريح و تصوير مي را به
  
  اعتقاد به عامل وراثت 4. 3. 6

كشـند   هايي را به تصوير مـي  ها با تأثيرپذيري از نظريات داروين، انسان پوزيتيويست
ها، در  آن نگاهبرند. از  هاي كنوني خود را از گذشتگان به ارث مي كه بسياري از موقعيت

تارها و معتقدات وي، پاي لقيات، رفريخت ظاهري انسان، خُ«انساني از جمله  امورِ ةهم
ها را از  ناتواني كسي كه كور يا فلج مادرزاد است، طبيعتاً بخشي از .وراثت حضور دارد

ه خـود در آن سـهمي داشـته    ك ـآن كند، بي ها از والدين خود دريافت مي طريق انتقال ژن
  ).185(ثروت » باشد
 ةغريـز  گرسـنگي و  ةويـژه غريـز   خصايص فـردي و غرايـز ذاتـي خـود بـه      انسان«

). بر اين اساس، انسان هماننـد دامـي در چنگـال    282(داد » برد اش را به ارث مي جنسي
از آن جـايي كـه   «و قوانين حاكم بر وراثت اسير است و از خود هيچ اختيـاري نـدارد.   

رسـد كـه اصـلاً خـودي      بيشتر در اختيار شرايط است تا خودش، غالباً چنين به نظر مي
  ).199(چيس » ندارد
  
  ساختار فيزيولوژيكي انسان 5. 3. 6

وار وقايع، اين نويسندگان را تنها  ها و نگرش تجربي پوزيتيويست ةگرايان ديدگاه علم
تمتوجهاي جسـماني   ها جسم و فعاليت كند. از نظر آن هاي جسماني مي ه جسم و فعالي

ــأثير جســم اســت.   ــي دارد و انســان تحــت ت  ــ اهميــت فراوان ــن نويســندگان، هم  ةاي
داننــد؛ يعنــي  هــاي روحــي انســان را ناشــي از عــدم تعــادل جســمي او مــي وارينــاهم

 ).93(الهـي  » هـاي روانـي اسـت    ها مبناي ناسازگاري هاي بيولوژيكي براي آن ناهنجاري
هـا معتقدنـد    كننـد. آن  روي مـي  ها در انعكاس اين ديدگاه در آثارشان زياده پوزيتيويست

  دهد.  سات و افكار را نيز تحت تأثير قرار ميكه تغييري در جسم پديد آيد، احسا يزمان
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  . گزارش دو رمان 7
  ژرمينال  1. 7

گيـرد. داسـتان از آن    سـنگ شـكل مـي    در يك معدن ذغال ژرمينالماجراي رمان 
معـدني   ةشود كه جواني به نام اتي ين لانتيه براي يافتن كار به منطق جايي شروع مي

شـود.   سـاكن مـي   گيوم مـاهو آقاي  ةر خانآيد. اتي ين د مونسو در شمال فرانسه مي
كـاترين  سـاله،   يـك  و ماهو شامل همسـر مـاهو، پـدر مـاهو، زاكـاري بيسـت      ة خانواد
ساله، لنور و هانري شش و چهارساله، آلزير (دخترك معلـول   ساله، ژانلن يازده پانزده

ماهـه   تـرين عضـو خـانواده (كـودكي سـه      اندام با قوزي در پشت) و كوچك كوچك
كنـد.   چنين شاوال از كارگران معدن كه كاترين را به اجبـار تصـاحب مـي   است). هم

هـا افـرادي    شـود. ايـن   بستر مي تر كارگران معدن همساله با بيش موكت دختري هجده
فرسا و گازهاي گوگردي در عمق معدن به سـختي   هستند كه با وجود گرماي طاقت

دارند. ايـن گـروه شـامل:    مرفه جامعه حضور  ةكنند. در آن سوي ماجرا، طبق كار مي
و  آقاي گره گوار)، آقاي هن بـو (رئـيس معـدن)    ةگره گوار، دنولن (پسرعم ةخانواد

  مگرا (صاحب دكان) هستند.
هـا را بـه اعتـراض و اعتصـاب      اي مبني بر كاهش دستمزد كـارگران، آن  اعلام بيانيه

شدت گرسنگي و  شود و آلزير از . ماهو در اين اعتصاب بر اثر گلوله كشته ميكشاند مي
شود از فرصـت اسـتفاده    ميرد. اتي ين كه با كاترين در زير آوار معدن گرفتار مي تب مي

كند. كـاترين كـه تـاب گرسـنگي و سـرما را       خود را به كاترين ابراز مي ةكند و علاق مي
رگران پس از دو ماه و رود. در پايان، كا ندارد پيش از رسيدن نيروهاي كمكي از دنيا مي

شـوند. در   پذيراي شرايط جديد مي ناچار گردند و به دوباره به معدن باز مي عتصابنيم ا
خواند و او بـا پرورانـدن حـس     مي ، اتي ين را براي همكاري به پاريساين ايام، پلوشار

  شود. انتقام در ذهنش به سوي پاريس رهسپار مي
  
  سنگ صبور 2. 7

دهد. داسـتان بـا    شيراز رخ مي اي در اجاره ةدر يك خان سنگ صبورماجراهاي رمان 
شود. گوهر، شخصيتي است كه در داسـتان   شدن گوهر يكي از ساكنان خانه آغاز مي گم
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ناچـار   گيرد. او بـه  نگاه ديگران مورد قضاوت قرار مي ةحضور فيزيكي ندارد و از دريچ
شـود و پسـري بـه نـام كاكـل زري بـه دنيـا         زن چهارم تاجري به نام حاج اسماعيل مي

زري  ورد. از بخت شوم گوهر، در حرم شاهچراغ دست يك روستايي به دماغ كاكـل آ مي
شـود بـراي    اي مـي  چكد. ايـن حادثـه، دسـتمايه    كند و از دماغ بچه، خون مي اصابت مي

دهد  زدن به گوهر و نامشروع دانستن فرزند او. حاج اسماعيل، گوهر را طلاق مي تهمت
اي  د. از آن پس، گوهر براي گذران زندگي چارهكن و او و فرزندش را از خانه بيرون مي

فروشـي مـادرش اسـت، سرنوشـتي جـز       زري كه شاهد تن كاكل و روي ندارد جز صيغه
  روزي و فلاكت ندارد. تيره

گرايانه  يهاي ملّ ساله با انديشه پنج و است؛ معلمي بيست احمدآقايكي از ساكنان خانه، 
اتـاقش تـار تنيـده اسـت پـر       ةكه در گوش ـعنكبوتي  كه تنهايي خود را با آسيد ملوچ

 سـلطان  جهانشود.  بستر مي كند. احمدآقا، گوهر را دوست دارد و چند بار با او هم مي
اي سكونت دارد و در  اجاره ةخان ةاي است كه در طويل افتاده پيرزن فلج و مفلوك كرم

ش ا روي زشتي اسـت كـه شـوهر تريـاكي     ور است. بلقيس زن آبله مدفوع خود غوطه
اش را نـدارد. بلقـيس اسـير اميـال جنسـي اسـت و در حسـرت         ازالت بكارت ةعرض
گيرد فقر و  القلم دكتر هندي است كه تصميم مي سوزد. سيف آغوشي با احمدآقا مي هم

رساند و اين كار  ها را با سيانور به قتل مي كن كند. او فاحشه فحشا را در جامعه ريشه
شيخ محمود به دلال عشـق معـروف اسـت، شـغل     . آداند ميخدمت به مردم نوعي را 

كند. با معرفي گوهر بـه   اصلي او صيغه كردن است. او مردان را براي گوهر صيغه مي
گردد و پس از چندي،  مانند زنان ديگر، در چنگال مرگ گرفتار مي ،القلم، گوهر سيف

شود و  مي القلم اسير شود. آشيخ محمود نيز در دام سيف اش پيدا مي شده جسد متلاشي
  رسد. به قتل مي

سرپرسـت، در   زري بـي  يابـد. كاكـل   ها پايـان مـي   داستان با مرگ و تباهي شخصيت
سلطان كـه بـدون همراهـي گـوهر، كـاري از       ميرد. جهان مي ود وش حوض آب غرق مي
تنهـا احمـدآقا بـا     و سـپارد  از ناتواني، در گند و پلشتي جان مـي  ،دستش ساخته نيست

  شود. ميدان مي روزِنشاندن درخت دانش پي
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  هاي پژوهش داده .8
  اصالت مشاهده 1. 8

هاي گوناگون جامعه ايجـاد  ل و مشكلاتي را كه انقلاب صنعتي براي قشرئزولا مسا
اثر خود انعكاس داد.  تأثيرگذارترين، با چشمان تيزبين خود مشاهده كرد و در كرده بود

شش ماه از « ژرمينالبراي نوشتن معدن بود. او  تمركز اصلي زولا روي زندگي كارگرانِ
خيـز شـمال شـرقي فرانسـه و      برداري در نواحي ذغـال  وقت خويش را صرف يادداشت

) و اوضاع آشفته و پريشان كارگران را از نزديك مشـاهده و  291(پريستلي  »بلژيك كرد
  ري بيان نمود.تبراي تأثيرگذاري بيشتر، مشكلات افراد را با دقت بيش

ظر بسيار دقيقي است كه با دقت يك جراح، واقعيات را، چه زشت نا«در واقع، زولا 
كند. نبوغ زولا در آن است كه آنچه مشـاهده كـرده، توانسـته اسـت      چه زيبا، عريان مي

انديشـيد و بـا    نمـا مـي   ماً زولا بـه صـورتي بـزرگ   مسـلّ ). «109(مسعودي  »تحرير كند
ر اثرش انديشـه و افكـار واقعـي    ساختارها و رفتارهاي اساسي جامعه در ارتباط بود و د

). او در اثـرش، وقـايع بعـد از انقـلاب     220(زرافا » اجتماعي را به تصوير كشيده است
گزيند. اين افراد  هايش را نيز از محيط پيرامونش برمي كند و شخصيت صنعتي را بيان مي

هـا   تكردند. هدف او بيان واقعي زماني خاص، زندگي مي ةكساني هستند كه در يك دور
و دردهاي اصلي قشر فقير جامعه بود. او جوش و خروش و قيام كارگران معـدن را بـا   

  خود به تصوير كشيده است.  العادة توانايي فوق
شــراف زولا بــر كــردن روزهــاي وقــوع حادثــه بــه ا ق و مشــخصبيــان تــاريخ دقيــ

كنــد. او در مــورد كنارگذاشــتن تخيــل و توصــيف  هــاي اطــراف دلالــت مــي واقعيــت
گفتند فلان نويسنده داراي تخيل  همان طور كه سابقاً مي« گويد:  هاي پيرامون مي قعيتوا

» بينـي اسـت   خـواهم از ايـن پـس بگوييـد كـه داراي حـس واقـع        قوي است، مـن مـي  
). او در شرح اعتصاب كارگران، تاريخ و زمان وقـوع اعتصـاب را بـا    405(سيدحسيني 

  كند:   دقيق آن ذكر مي جزئيات
ت چهار صبح همين دوشنبه اعتصاب كارگران شروع شـده بـود. روز   درست ساعـ 

چيـان آرامـش خـود را     جديد تعيين دستمزد برقرار شده بود معدن ةل دسامبر كه شيواو
اضـي  حفظ كرده بودند و تا آخر پانزدهه يعني روز پرداخت دستمزد حتّي يك نفـر اعتر 
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كردنـد كـه نـرخ جديـد      گمان ميدستگاه اداري، از رئيس تا سرپرستان  نكرده بود. همة
  ).213(زولا  پذيرفته شده است

محابـا   طور بي ا از كوي كارگران خارج شد و همينشدن هو ين به محض تاريك اتي
رفت كه ناگهان با سووارين برخورد كرد. سووارين زماني كه او را ديد حس كرد  راه مي

اش  شـدن معشـوقه   كشته ماجراي ،كه نياز دارد با كسي سخن بگويد و براي شروع بحث
  را بيان كرد:

ما به جايي نرسيده بود. چهارده روز تمام ته يه سوراخ مونده بوديم تا خـط   ةنقشـ 
خواسـتيم   گذاري كنيم. اما از بخت بـد عـوض قطـارِ حامـل تـزار كـه مـي        آهن رو مين

رو گرفتنـد. او لبـاس    1منفجرش كنيم، يك قطار مسافري منفجر شد...اون وقت آنوشكا
آورد. فتيله رو هم خودش روشن كـرده   پوشيد و هر شب براي ما خوراكي مي هاتي ميد

كرد. مـن شـش روز تمـام ميـان تماشـاچيان       كرديم جلب توجه مي بود، چون اگه ما مي
  ). 477( همان  2اش بودم... شاهد محاكمه

ي را ين در ذهن خود تمـام اتفاقـات   زماني كه كارگران دوباره به معدن بازگشتند، اتي
كه در طول اين مدت رخ داده بـود، مـرور كـرد و بـا خـود انديشـيد كـه تـا چـه حـد           

لاي افكـارش بـه سـخنان زن مـاهو      مر عبث و بيهوده بود. او در لابهشان در اين ا تلاش
  گويد:  كند و مي اشاره مي 1884هاي كارگري در مارس ناظر به تشكيل اتحاديه

بار، ديگر محشر كبـري   اش حق داشت. اين نهدلا آري زن ماهو با همان هوش سادهـ 
بايست سر فرصت و به آرامي متشكل شد و خـود را خـوب شـناخت،     شد. مي به پا مي

و آن وقت در بامدادي كه همه بـازو بـه    3هاي كارگري گرد آمد مطابق قانون در اتحاديه
خـود يافتنـد   پـرور را در برابـر    ها كارگر چند هزار تنبل و تـن  بازوي هم دادند و ميليون

  ). 552-551(همان  قدرت را در دست گرفت و حكومت كرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Anouchka 

كند. ترور او عاقبـت   صورت گرفت اشاره مي 1879زولا اينجا به ماجراي سوءقصد به جان الكساندر دوم كه در  2
  با موفقيت انجام گرفت. و اعدام سوفيا پتروفسكايا نيز در همين سال بود. 1881در سال

يعني همان سـالي   1884هاي كارگري در مارس  اتحاديهناظر به تشكيل  Valdeck Rousseau قانون والدك روسو 3
  شد به تصويب رسيد. نوشته مي ژرمينالكه 
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ي دارد.  ، به مسائژرمينالبنابراين زولا در زمان نگارش  ل محيط پيرامون توجه خاصـ
هـاي   توان هيچ يـك از پديـده   تواند از محيط جدا باشد و نمي او معتقد است انسان نمي

پديده در محيط اطـرافش مـد نظـر     جوي پيامدهاي آنو ذهن يا قلب او را بدون جست
گـرفتن از محـيط    خود را با الهـام ة ). بر اين اساس، زولا وقايع جامع205قرار داد (زولا 

  گذارد. دستي به نمايش مي زندگي كارگران با مهارت و چيره
، به سراغ مردم عادي رفت تا موضـوع و سـوژه   سنگ صبورچوبك نيز براي نوشتن 
چوبك «ي او در نگارش رمان، ترسيم زندگي واقعي مردم بود. بيابد. درواقع، الگوي اصل

زندگي است.  ةپيراي يكي از ماهرترين نويسندگان معاصر ايراني در توصيف و تصوير بي
خواهـد زنـدگي را سـواي     او هرگز در پي آرايش لفظي نيست و حتي سر سوزني نمـي 

  ).60(كسمايي  »آنچه هست نشان بدهد
)، 243(ميرعابديني » كند آن طور كه هست تصوير مي چوبك مدعي است جامعه را«

كنـد   هاي اجتماع را مشاهده مي بعدي، فقط زشتي ، با عينك تكسنگ صبوراما در رمان 
كثيف و پست اسـت و  «آفريند. واقعيتي كه  بيني خود، واقعيتي تلخ مي و بر اساس جهان

، گلچينـي از  بورسـنگ ص ـ هاي  ). شخصيت695(براهني » زوال بر همه چيز تسلط دارد
تـرين طبقـات اجتمـاعي؛ يعنـي      هاي بدبخت جامعه هستند؛ افرادي مربوط به پـايين  آدم

زندگي اين افراد، موفق به ترسيم  ةها. چوبك با مشاهد و ترياكي دلّالانفقيران، فواحش، 
ميــدان،  ةشــود. او بــا ايســتادن در گوشــ هــا مــي هــاي آن تــر دربــدري هــر چــه واقعــي

يافتـه را از   اي اضـمحلال  ل پسـت جامعـه  ئكند و مسـا  رد عمل ميهايش را وا شخصيت
شوند كـه در آن بـا    ها، روايتگر دنيايي مي كند. اين شخصيت ها بازگو مي ذهن آن ةدريچ

شـوند و هـر يـك از     ور مي كنند و در شهوت غوطه فقر و بدبختي دست و پنجه نرم مي
هاي مسـخ   اين چهره«. چوبك كشند هاي زندگي را به تصوير مي زبان خود، فرازونشيب

تاريخ بيرون كشيده، در برابر ذهن ما نگـه داشـته اسـت. از ايـن      قشده را از اعما و مثله
  ).727(همان » ت ماستملّ ةصبور، يك سند تاريخي است، سند زندگي شبان نظر، سنگ

 ةهـا كمتـر از قـو    كند و در پرداخـت آن  هاي رمانش را واقعي تصوير مي چوبك آدم
گيـر كـه در    سـلطانِ زمـين   هاي مفلوكي چون جهـان  گيرد. شخصيت د بهره ميتخيل خو

ران كـه در آتـش اميـال جنسـي خـود       بـرد، بلقـيسِ شـهوت    تنهايي و ناتواني به سر مي
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 ـ سوزد،  مي بكـارت بلقـيس را نـدارد، گـوهرِ      ةبمون عليِ عقيم و ترياكي، كه تـوان ازال
زريِ معصوم كه   روي ندارد، كاكل اي جز صيغه بخت كه براي گذران زندگي چاره نگون

شباهت به خود  روشنفكر كه بي يقاآاحمدشود و  قرباني خرافات و باورهاي عاميانه مي
اتاقش كه به نـوعي همـزادش    ةاش را با عنكبوت گوش چوبك نيست؛ جواني كه تنهايي

  كند. شود پر مي نيز محسوب مي
كند. او  هاي پيرامون تشويق مي اقعيتاو را به نوشتن و ،از ابتداي رمان ،همزاد احمدآقا

هـا را   هاي پيرامونش براي نوشـتن الهـام گيـرد و آن    خواهد كه از شخصيت از احمدآقا مي
  گويد:   گونه كه هستند به تصوير بكشد. او براي راضي كردن احمدآقا به اين كار مي همان
شنوي. تو  ا شوم ميبيني و زبونشونم همينه كه از صب ت اينا زندگيشون اينه كه ميـ 

ملاصدرا حرف بزنه؟ تو يـادت رفتـه كـه حقـايقي هـم       ةسلطون از فلسف منتظري جهان
هس. اگه بخواي چشاتو ببندي و نخواي حقيقت رو ببيني و آنوخت نويسنده هم باشي 

  ).76 (چوبك شه كه نمي
 هاي نويسندگي و ترسيم واقعيت ةدر گيرودار بحث بين احمدآقا و همزادش در زمين

ها را آن گونه كه هستند نشـان دهـد و اصـل     خواهد واقعيت پيرامون، همزادش از او مي
  گويد:  به احمدآقا مي موردواقعيت را تحريف نكند. او در اين 

گيره و چـن سـاله از تـو جـاش تكـون نخـورده و        سلطون افليج و زمين اگه جهانـ 
سي در بستري از گل سرخ خوابيده زنه، آيا بايد بنوي ه و كرم لپر ميزيرش از شاش و گُ

 ـ هآغوش است؟ ب و با فرشتگان آسماني هم هـم بخـوره. كتـابتو     هدرك كه خواننده دلش ب
بينـي و خـودتم    كشن و زندگيشون همينه كه مي بيندازه دور. اينا وجود دارن و نفس مي

  ).86(همان بدي  توشون هسي و بايد همين جور كه هس نشونشون
  
  ستيزي خرافهگريزي و  دين 2. 8

كند. در اين  مستقيم بيان ميديني خود را به نحو غيرعقايد غير ژرمينالزولا در رمان 
هـاي فقيـر، بـا     رمان، كشيشان، افرادي مرفه و ثروتمندند كه فارغ از سختي زنـدگي آدم 

شود كـه كـارگران    آورند. اين امر موجب مي خيالي آسوده، به پرستش خداوند روي مي
جـان   ةمنفي نسبت به خداوند، او را در جايگاه معدني ببيننـد كـه شـير    نگاهيمعدن، با 
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هـايي   چنين، زولا در بخش هاست. هم كشد و شاهد اضمحلال روزافزون آن كارگران را مي
  شمارد. اساس مي ها را پوچ و بي كند و آن از رمان، باورهاي خرافي افراد را مطرح مي

م، مذهب برابر است بـا خرافـات. اگرچـه    وزيتيويسپبايد توجه داشت كه از ديدگاه 
ل دينـي را بـا   ئبند نيست، اما مسا به عقايد مذهبي و ارزشي چندان پاي ژرمينالزولا در 

 ،كند. از اين رو، قراردادن مذهب در قلمـرو خرافـات   باورهاي غلط و خرافي خلط نمي
  شود. ميمشاهده ن ژرمينالدر رمان  ،هاي اساسي پوزيتيويسم است كه يكي از ويژگي

سنتي به مقابله برخاسـت و   ةبا كاركرد مذهب در جامع سنگ صبورچوبك در رمان 
هـاي مختلـف    ستيزي چوبـك در بـرش   عقايد ديني و مذهبي را به چالش كشيد. مذهب

  شود: بازگو مي ،كرده فردي روشنفكر و تحصيل، رمان، از زبان احمدآقا
ه بود. مسخرس. همـه چيـز رو   گن خدا اين جور خواس هر كاري به سرت بياد ميـ 

  ).21اتفاقه. وجود مام اتفاقيه (چوبك 
  كند: آقا در بخشي از رمان خطاب به شيخ محمود تير خلاص را رها مياحمد

خواسم خبري به شما بدم. شايد شما خبر نداريد كـه خيلـي وقتـه خـدا مـرده       ميـ 
  .)184(همان 

  سازد: پروا مشخص مي و مسلك خود را بي
لحدم، من مرتـدم، مـن مشـرك نيسـتم.     م، من كافرم، من ما م، من دهريمن زنديقـ 

  ).185منكرم (همان 
  ل ديني، اعتقاد راسخ دارند:ئداستان به مسا ةمرتب هاي دون وانگهي، شخصيت

دم كـه   صحراي كربلا قسمش مي كفنِ سلطان: خدا رو به حق گلگون از زبان جهانـ 
  ).55ان كرم نشه از دنيا نره (هم تا تنش غلغلة

  .)234شه (همان  از زبان بلقيس: اگه خدا بخواد همه چي مي -
هـاي پسـت امـا معتقـد در كنـار شخصـي چـون         درواقع، چوبك با خلق شخصيت

نبودن از علم، فارغ از اعتقاد ديني اسـت، ارزش مـذهب را    بهره قا كه با وجود بيآاحمد
د احمدآقا با عنوان آسيد گذاري عنكبوت همزا كشد. همچنين چوبك در نام به چالش مي
خود را نسبت به  ة، صراحتاً انتقاد گزندرحم زنان قاتل بي ،القلم د بودن سيفملوچ و سي

  دارد. مذهب شيعه و سادات ابراز مي
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چوبك با اعتقادات مـذهبي ايـن اسـت كـه او همـواره       تمخالف توان گفت دليل مي
گويد: اگـر   در يك اظهار نظر ميدهد. نجف دريابندري  مي مذهب را در كنار خرافه قرار

سـنگ  توانيم بگوييم خواسته است در رمـان   بخواهيم خيلي با چوبك موافقت كنيم، مي
). از نظـر  73ها نشان دهد (ذوالفقاري  ثير ناگوار خرافات را در سرنوشت انسانأت صبور،
ر هـا را د  هاي فاسـد، انسـان   هاي عوامانه و عملكرد نظام گري خرافات و قشري ،چوبك

  ).165كند (پيروز  نكبت و فقر و ادبار غرقه مي
زري در حـرم   شدن كاكـل  دماغ ، خونصبور سنگيكي از ماجراهاي مركزي در رمان 

زري را در دام فلاكـت   كه موجبات گرفتارشدن گوهر و كاكلشاهچراغ است؛ رويدادي 
  شود: لين بار از زبان بلقيس بازگو ميكند. اين حادثه، او فراهم مي

رفت تو حرم، هنوز دستش به قلف امام قربونش بـرم نرسـيده بـود كـه جفـت       تاـ 
زري تخـم   مـردم فهميـدن كاكـل    ةلكورش مثه ففّاره خـون تركونـد. هم ـ  هاي دماغ  لوله

  ). 30حرومه (چوبك 
دهد و او  با درازشدن انگشتان اتهام به سوي گوهر، حاج اسماعيل گوهر را طلاق مي

راند. در مورد ايـن قضـيه، احمـدآقا معتقـد اسـت كـه        مي زري را از خانه بيرون اكلو ك
  چنيني نبايد فرد را از لذت زندگي محروم كند:  ل اينئمسا

س. با اين حرفا، دنيايي به اين قشـنگي   زاده گه حروم كنه، مي باباش كه قبولش نمي -
  .)56را گند زدن (همان 

شود و سـرانجام   روي مي پس از اين ماجرا، گوهر براي امرار معاش، مجبور به صيغه
يعنـي   ،رسد. بنابراين، چوبك يكي از عقايـد رايـج در ميـان عـوام     در اين راه به قتل مي

 سنگ صـبور، داند و در رمان  را خرافه مي زاده در مكان مقدس حرام ةشدن بچ دماغ خون
  گذارد. تأثير مخرب اين عقايد را بر سرنوشت افراد به نمايش مي

  
  نگري جزئي 3. 8

جامعـه و طبيعـت را شـبيه     هـايش  زولا در رمان يويستي و جزءنگرانةپوزيت توصيف
گر بايـد تمـامي اجـزا و عناصـر دنيـايي ابـژه را        مشاهده ةبيند كه نويسند ري ميالابراتو

نگـري و وسـواس زيـاد در طراحـي فضـاي       جزئـي  ،وارسي و تشريح نمايد. از اين رو
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ان و مكان محدودي را در اثرش شرح هاي نويسندگي زولاست. او زم داستاني از ويژگي
هاي كـار كـارگران در    كند؛ ساعت آمده را لحظه به لحظه گزارش مي دهد. وقايع پيش مي

  كند.  نظر توصيف مي دهد را با دقتّ حوادثي كه در كوي كارگران روي ميو معدن 
يابد، كلمات و جملات با جزئيات و اطلاعـات   در اين اثر، طول عبارات افزايش مي

آيـد،   كه زمان كش مـي  طوري يابد. به طول زمان نيز افزايش مي و شود آن ارائه مي ةتفرقم
(حجـازي،   گيـرد  آورِ خـود فاصـله مـي    شود و از خصلت ميرايي و اضطراب گسترده مي

  ).46 -45شاهين 
دهـد.   گرايي زولا او را به سمت توصيف دقيق فضا و موقعيت داستاني سوق مي علم

لي ئهاي زندگي و مسـا  كند. روايت فانه و با تيزبيني خاصي بيان مياو حوادث را موشكا
انـد. اگـر ايـن طـور نبـود       كند همگي شـگرف و عـالي   كه زولا در رمان خود مطرح مي

وصيفات زولا بـيش از  شد. ت خواننده از كثرت صفحات كتاب دچار ملال و خستگي مي
نگري  كند. جزئي نانه عمل ميبيهاي پيرامونش نيز ريز در ترسيم مكان. او حد دقيق است

گونه تصويرسـازي   زولا در ترسيم اتاق كاترين نمايان است. او نماي اتاق كاترين را اين
  كند: مي

چهارگوش بود و دو پنجره داشت و سه تختخواب آن را پر كرده بود. اشكافي هم  ـ
    بود و ميزي با دو صندلي چوب گردوي كهن كه رنـگ دودفامشـان بـر ديوارهـاي زرد 

كـه   سمت چپ، زاكاري پسر ارشد خانوادهانداخت. در تختخواب  اي تند مي روشن لكه
كه يازده سالش داشت تمام  بود با برادرش ژانلن خوابيده بودجواني بيست و يك ساله 

  ).21شد. در تختخواب سمت راست دو كودك، لنور و هانري... (زولا  مي
تظار مدير ايستاده كه ناگهان تـوجهش  در برشي از رمان، اتي ين نزديكي معدن به ان

شود و جزئيات  شود. زولا در يك آن، از اصل داستان خارج مي به ماشين بخار جلب مي
  گويد:  دهد و مي اين ماشين بخار را شرح مي

خوانـد.   ماشين بخار با اجزاي فولادين و مسين درخشانش او را به جانب خود ميـ 
پنج متر از آن در اتاقي بلندتر قرار داشت و  و بيست ةاين ماشين در عقب چاه و به فاصل

با چهارصد اسب قـدرت   به استواري روي سكوي آجرين محكمي سوار بود و پربخار،
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رفـت و   بسيار فرو مـي  نرميِ اش به خورده روغن ة پيستون عظيمِكرد و دست خود، كار مي
  ).32همان ( »كرد ترين لرزشي به ديوارها منتقل نمي آمد و كوچك بيرون مي

بينـي   عنوان رختكن براي كارگران وجود داشت. زولا باريـك  در معدن، جايگاهي به
برد و تمام جزئيات آن مكان را بـا دقـت    كار مي ي در توصيف رختكن نيز بهخود را حتّ
  كند: توصيف مي

انـدودي زمخـت داشـت و دور آن     اين جايگاه سالني بزرگ بود كه ديوارهاي آن ـ
  ). 35شده بود كه هر يك قفلي بر در داشتند... (همان  هايي رديف گنجه

هايي از رمان، كمك چنداني به پيشبرد  جزء زولا در قسمت به اگر چه توصيفات جزء
گيرد، زيرا هدف  ت ميئكند، اما اين تمهيد از بينش ناتوراليستي او نش روند داستاني نمي

يايي اسـت كـه بتوانـد بـا دنيـاي      دن آفرينش شبه«رئاليست يا ناتوراليست  ةاصلي نويسند
 ـ  ن منظـور از  واقعي برابري و رقابت كند و حتي با آن يكسان تلقي شود. نويسنده بـه اي

هايي از  توضيحاتي صحيح، دقيق و موشكافانه، جلوه ةكند و با ارائ دنياي واقعي تقليد مي
  ).53(قويمي » سازد واقعيت را در آثار خود منعكس مي

شوند. اصـولاً چوبـك    يدادها با ذكر جزئيات شرح داده مي، روسنگ صبوردر رمان 
انباشـته از توصـيفات دقيـق و موشـكافانه     «هـايش   بين و داستان اي است باريك نويسنده

هـا در   ها و شخصيت ري چوبك در توصيف صحنها). رويكرد لابراتو51(اصلاني » است
ي از ايـن نـوع   گيـر  ، روايت جريان سيال ذهن است. چوبك بـا بهـره  سنگ صبوررمان 

هـا پـرده    هـاي زيـرين ضـمير آن    كاود و از لايـه  ها را مي روايت، اعماق ذهن شخصيت
هـا و   هـاي درونـي، نـه تنهـا انديشـه      دارد؛ بدين گونه كه هر شخصيت بـا واگويـه   برمي

هـاي ديگـر نيـز بـه قضـاوت       كند، بلكه در مورد شخصيت احساسات خود را بازگو مي
گاه خويش، يك بار جزئيات زندگي خود و ديگر بار وقـايع  ن ةپردازد؛ يعني از دريچ مي

او  گويي درون خـود  احمدآقايي كه در تك«مثال، براي دهد.  زندگي ديگران را شرح مي
زري و  سلطان، كاكـل  ذهنيت بلقيس، جهان ةشود با احمدآقايي كه از دريچ نشان داده مي

دهـد كـه    چوبـك امكـان مـي   روايـت بـه    ةبينيم تفاوت دارد و ايـن شـيو   القلم مي سيف
  ).209 (بيات» عدي بيافريندهاي چندب شخصيت
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شـدن او   هاي محوري داستان است كه رمان با مـاجراي گـم   يكي از شخصيتگوهر 
سلطان و بلقـيس در   هاي گوناگون داستان مانند احمدآقا، جهان شود و شخصيت آغاز مي
هـاي نهـاني خـود را بـرملا      انديشـه  شان علاوه بر اينكـه عواطـف و   هاي دروني واگويه

هاي زندگي گـوهر   به شرح جزئيات و فراز و نشيب ة ديد خودسازند، هريك از زاوي مي
هاي مختلـف ذهـن انسـان     پردازند. وانگهي، روايت جريان سيال ذهن و تداخل لايه مي
گيرد تا به مـدد آن در جريـان مونولـوگ     اي در اختيار نويسنده قرار مي عنوان دستمايه به

مثـال،   بـراي شخصـيت هجـوم آورنـد.     ةيت با خود، خاطرات مختلف به حافظ ـشخص
 ةگويد، يك بار با به زبـان آوردن كلم ـ  زري كه در دنياي كودكانه با خود سخن مي كاكل

  افتد: اي مي به ياد خاطره» حمام«
ديبو از دهنش دود مياد، مثه تنوره حموم. ديبو تنوره كشيد رف هوا... من از حمـوم  

. ديگه هيچوقت حموم نميرم گل سرشوم ميره تو چشام... ننم خوراكي مياره تو بدم مياد
  )88-87خوريم.... (چوبك  حموم مي

 ـ جزئـي  ةهاي گوناگون ذهن شخصـيت، بـر جنب ـ   به نمايش گذاشتن لايه اثـر   ةنگران
  افزايد. مي

شـدن در   هاي داستان است كه بـا غرقـه   زري، يكي از تأثيرگذارترين شخصيت كاكل
هايش را با  ها و شنيده گذارد و گاه ديده اش را به نمايش مي خود، ذهنيت ةكودكاندنياي 

كند. او كه پس از ناپديدشـدن گـوهر، مـدتي تحـت سرپرسـتي       ذكر جزئيات بازگو مي
خود، جزئيات زندگي  ةنگاه كودكان ةگيرد، از دريچ  قرار مياسداالله كبري خانم زن ميرزا

  :كند ها را اين گونه بيان مي آن
شـوكت و   خـانم  ،آقـا بـودن    و علـي وقتي من نشسه بودم پاي سفره، ميـز اسـداالله  ـ 
كبري رفته بود خوراكي بياره، تو سفره هم نون بود و آب بود و  عشرتم بودن، خانم خانم

 لقمه گرفت اسداالله اي اومد... اول ميز كبري با يه معجون گنده گنده تربيزه بود. بعد خانم
  ).123-122.. (همان دساش حنا بسه بود.

نگـري نويسـنده ارتبـاط     هـاي مختلفـي از رمـان، جزئـي     بايد اذعان كرد كه در برش
مستحكمي با اصل مطلب ندارد. مثلاً آسيد ملوچ (عنكبوت) براي اينكه قدرت مهندسي 
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 ـ   وكاست بيان مي كم كارش را بي وخمِ خود را به رخ بكشاند، چم  ةكنـد و در شـرح خان
  يد:گو عنكبوتي خود مي

چسـبونمش   رسـونم و مـي   بافم و سرشو به ديوار مـي  اصلي افقي مي ل يه رشتةاو ـ
  )19چسبونم... (همان  بافم و اونارو هم به ديوار مي مي هاي فرعي رو اونجا. بعد رشته

 295و  294قا در صـفحات  آو يا ماجراي مگس گرفتن آسيد ملـوچ از زبـان احمـد   
  رسد: ي داستان به نظر ميكتاب، زايد و نامتناسب با مضمون اصل

اومـد. يـه مگـس درشـت     آسيدملوچ از جا پريد و رو پاهاي بلندش به رقـص در ـ 
ها رو لرزوند. اوكاي زيـر شـكم    وري كنترهبپسون سنگي سبزه لاغر كمر زن صورت آبلة

  ).295 -294آسيد ملوچ به كار افتاد (همان 
 رسد و غيرضروري به نظر ميري، زايد و اگري در روايت لابراتو در اين بخش، افراطي

  ها را از ساختار رمان حذف كرد. توان آن اصلي داستان آسيبي برسد، مي ةبدون اينكه به بدن
جـزء   بـه  هاي بسياري از كتاب به توصيف جـزء  دادن بخش علاوه بر اين، اختصاص

تـا   138اي از قبيل انوشيروان عادل و بـوذرجمهر حكـيم (صـفحات     نامه قطعات نمايش
)، زروان، اهـريمن، مشـيا، مشـيانه،    307تـا   302يعقوب ليث صـفار (صـفحات    )،162

فردوسـي   ةشـاهنام ) و آوردن ابيـاتي از  399تا  330طاووس و درخت دانش (صفحات 
) چندان ارتباطي با اجزاي داستان ندارد و به اطناب و فربهي مـتن  114تا  99(صفحات 

  انجامد. مي
  
  وراثت 4. 8

ها و خصوصيات از نسلي به نسل ديگر منتقل  ويژگي رمينالژطبق قانون وراثت، در 
شود. گرسنگي، فقر و بدبختي از يك طرف و راحتي و خوشي از طرف ديگر در اين  مي

 ةرسـال وراثـت، زولا از لوكـا و كتـاب     ةدر مورد مسئل« يابد. اثر، نسل به نسل انتقال مي
     ).407(سيدحسيني » او الهام گرفت وراثت طبيعي

ها هم فاكتورهاي جسماني و هم اجتماعي را از پيشينيان خود  ، شخصيترمينالژدر 
عضو آلزير فاكتوري جسماني است كـه از بـدو تولـد     براي مثال، نقصبرند.  به ارث مي

گير او بوده و زندگي را به كـامش تلـخ كـرده اسـت. بـا ايـن حـال، وراثـت در          گريبان
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كه براي پيـدا كـردن    ين زماني سي است. اتياجتماعي قابل برر ةر در حوزت، بيشژرمينال
جان را ديد و اطلاعاتي در مورد كار از او گرفـت، ايـن امـر،     كار به مونسو آمد، باباسگ

اش انداخت. كاركردن كارگران در معـدن امـري مـوروثي     ناخودآگاه او را به ياد خانواده
  ز هم ادامه دارد:  ماهو وجود داشت و هنو ةاست. اين امر نسل به نسل در بين خانواد

انـد. صدوشـش سـال     كـرده  سنگ مونسو كار مـي  تبار او تا بوده براي شركت ذغالـ 
شد. از پدربزرگش گيوم ماهو شروع شد كه آن وقت پسركي پانزده ساله بـود... ايـن    مي

  ).17 -16كار تبارشان بود. مثل هر كار ديگري پدر در پدر ادامه داشت (زولا 
دانـد. فقـر و    ز خود را عكاسي دقيقي از زندگي مادرش ميانگي سرنوشت غم كاترين

گذارد. او بـالاخره   به ارث مينيز برد و براي فرزندانش  فلاكت را از مادرش به ارث مي
  شود:  مغلوب نيروي مردانگي شاوال مي

يده انـداخت و  بيش از اين حرفي نـزد. او را محكـم گرفـت و بـه درون سرپوش ـ    ـ 
كـه وقـتش    كهنه افتاد و ديگر مقـاومتي نكـرد و پـيش از آن   هاي  كاترين روي تل طناب

(همـان   برسد به خشونت مرد تن داد. همان تسليمي كه از مـادرش بـه ارث بـرده بـود    
142.(  

اش رفته بود. همسر مـاهو بـا    كار در معدن را رها كرده بود و به دنبال هرزگي ژانلن
او را به شدت تنبيه  ،انگاري هلوضعيت ژانلن بسيار متأثر شد. و به علتّ اين س ةمشاهد

افتـاد و در افكـارش    اش مـي  ديد، ياد ايـام جـواني   كه او را مي كرد و در عين حال زماني
  انديشيد:  گونه مي اين

سـرت  ع ةاش محسوس بود. خاطر جواني دوران سخت ةخاطر ،اين فريادهاي اودر 
 ـ  آوري هاي فراوانش را به صورت نان موروثي كه هر يك از توله م آتي در نظـرش مجس

  ). 199(همان  كرد مي
ين نيـز   ين حمله كرد، اتي كه شاوال گستاخي را از حد گذرانده بود و به اتي زماني

اي جز مبارزه با او نداشت. او قبل از اين ماجرا نيز اين حس را درك كـرده بـود و    چاره
  ل گرفت:محكمي به صورت رئيسش زد و اين ميل موروثي دوباره در او شك ةكشيد
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كشي بود و احتياجي به چشيدن طعم خون. هرگز هوس خـونريزي   جنون آني آدمـ 
سان تكان نداده بود. اما مست نبود و در برابر اين بيماري موروثي بـا تشـنج    او را به اين

  ).430(همان  كرد عشق تندي كه در مرز تجاوز در تقلا بود مبارزه مي ةنوميدان
لي چون فقـر و فلاكـت و گرسـنگي و    ها مسائ آن ةخانواد بنابراين، كارگران معدن و

اند. زولا با  خوني و لاغري و همچنين حس كينه و انتقام را از اجدادشان به ارث برده كم
ايسـتا   ،انسان را از لحاظ بيولوژيكي«تأكيد بيش از حد بر نقش عامل وراثت در زندگي 

محــيط اجتمــاعي و همچنــين انگاشــت و وراثــت را مــانعي در راه رهــايي از قيــد  مــي
). بنابراين، از منظـر او،  119(ماكس » دانست نفوذكردن در آن يعني دگرگوني جامعه مي

  انسان موجودي ضعيف و مقهور قدرت وراثت است و از خود هيچ اختياري ندارد. 
هايي از اعتقاد به عامل وراثت قابل رديابي اسـت. در ايـن    رگه سنگ صبوردر رمان 

بردن خصوصيات ظاهري افراد از والدين خود مانند رنگ چشم، رنگ مـو   رثا اثر، از به
برخـي   ،شود، اما گاه پـدر و مـادر   هاي جسماني ردپايي يافت نمي و يا برخي از بيماري

كتـاب،   292 ةقا در صـفح آمثال، احمـد  برايدهند.  صفات را به فرزندان خود انتقال مي
  به ارث برده است:را از پدرش » دروغگويي«كند كه  اعتراف مي

من با دروغ بسته شده. بابام هميشه بـه نـنم دروغ    ةام. نطف من تو دروغ بزرگ شدهـ 
  ).292گفت (چوبك  مي

 ةدهـد كـه چگونـه نحـو     ملـوچ بـه احمـدآقا توضـيح مـي      يددر برشي از رمان، آس ـ
  گرفتن را از پدرانش بر اساس غريزه آموخته است: مگس

س بگيرم؟... از باباهام تو جنگل ياد گرفتم مگـس  كني من بلد نيستم مگ تو خيال مي
  ).133زنم كه تو بايد بيايي ازم ياد بگيري (همان  كه روم نشس، چنوني قاپش مي

 ةبـردن افـراد از والـدين خـود، بيشـتر در حـوز       ، ارثسنگ صـبور با وجود اين، در 
قـر و  ترين عنصـر اجتمـاعي در ايـن اثـر، ف     يت است. مهمؤفاكتورهاي اجتماعي قابل ر

شـود و زنـدگي كنـوني افـراد را      بدبختي است كه در يك سيستم خانوادگي تكـرار مـي  
بار و سرشار از مشقت خود  مثال، گوهر، زندگي فلاكت برايدهد.  الشعاع قرار مي تحت

  را از مادرش به ارث برده است:
  ).59كرد (همان  مردم. ننم رخشوري مي ةرفتم خون ـ از كوچكي من با ننم مي
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م در حال گـردش اسـت،   ئخانوادگي دا ةجايي كه فلاكت و بدبختي در چرخ از آن
كشـد و همچـون او    دري مـادرش را بـه دوش مـي    ساله نيـز جـور دربـه    زريِ پنج كاكل

، سـنگ صـبور  هاي رمان  سرنوشتي جز مرگ و نيستي ندارد؛ بدين سان اغلب شخصيت
كننـد و   مايد، كمـر خـم مـي   ن ها تحميل مي هاي موروثي كه جامعه به آن زير بار بدبختي
  كنند. تباهي سقوط مي ةناگزير در در

  
  وضعيت مزاجي و ساختار فيزيولوژي انسان 5. 8

آزمـايش   بـه اش را  هـاي داسـتاني   شخصـيت  ،گـر  زولا همانند دانشـمندي مشـاهده  
تـب، فشـار    ةها به وضعيت جسماني افراد مثل درج . او در توصيف شخصيتگذارد مي

بـه   آن را توان مي كه رنگ چهره، لاغري اندام و... توجه خاصي داردخون، ورم پوست، 
غالبـاً در  زولا  هاي داستاني حساب نگرش و ديد علمي وي به قضايا گذاشت. شخصيت

پريـده   رنـگ  ةزنند و اغلب افرادي لاغر با پوست كبود و چهر فقر، دست و پا مي ةچنبر
نمايي  ها را بزرگ بين گذاشته و آن ر ذرهها را زي اين شخصيت ،هستند كه گويي نويسنده

و ميـان  «كرده است. زولا بر كاربرد دستاوردهاي علـم پزشـكي در ادبيـات اعتقـاد دارد     
بـه قيـاس بلكـه بـه     نويس و عالم، نه تنها  نويسي و آزمايش فيزيولوژي، ميان رمان رمان

 ـ28، 4: ج1377(ولك،  »ل استنوعي همانندي قائ اس، قياسـي  ه ايـن نـوع قي ـ  ) كه البتّ
الفارق است، زيرا علم پزشكي بيش از آنكه با روح انسان سر و كار داشته باشـد، بـا    مع

توانـد   او سر و كار دارد؛ حال آنكه ادبيات با روح پيوند دارد و هرگز نمـي  ةجسم يا ماد
  ).193زد (ثروت يآمة علم درانديشه و خيال را تحت ضابط
هـاي روحـي و روانـي     ي بررسي حالتهاي رمان، به جا زولا در توصيف شخصيت

آنها هاي جسماني و حالت ظاهري  يك پزشك، تنها به بيان ويژگي ةها، به مثاب شخصيت
  گويد:  مثال، در مورد ژانلن ميبراي كند.  اكتفا مي

هـاي   ود، با مفاصـلي از جـاي زخـم و كـورك    ژانلن دست و پايش بسيار باريك بـ 
هـايي   مانست، با موهايي مجعد و چشـم  ميمون مي رنگش به پريده ةبسيار برجسته. چهر
 نمـود  تـر از آنچـه بـود مـي     سبز و دو گوش درشت كه آن را بزرگهمچون دو سوراخ 

  ).23(زولا 
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ّكند: هاي جسماني او تأكيد مي يك پزشك، بر ويژگي زولا در وصف زاكاري نيز با دقت  
يده كه با تك و توكي مو كثيف شاندامي لاغر و لندهور داشت با مويي زرد و صورتي ك ... ـ

  ).22(همان  خوني، رنگي به چهره نداشت نمود و مثل ديگر اعضاي خانواده از كم مي
هاي ناگوار به تدريج قدرت جسماني افراد را كم و  ها و مشكلات و موقعيت سختي

كند. نخوردن غـذا و كمبـود امكانـات،     هاي گوناگون مي ها را دچار امراض و بيماري آن
كه چندين هفتـه از   كند. زماني شماري را در سيستم جسماني فرد ايجاد مي لالات بياخت

  ماهو وضعيت درستي نداشتند.  ةاعتصاب كارگران گذشته بود، اعضاي خانواد
كـرد و خلـط    ختشان كرده بود. پدربزرگ سرفه ميدردهاي همه شدت گرفته و كرـ 

مفاصلش متورم شده بود. پدر گرفتار  انداخت و روماتيسمش عود كرده و سياه بيرون مي
  ).276(همان  »ورم كرده بود ،نفس بود و زانوهايش آب آورده تنگي

شدن انسان  گيري از تكنيك جريان سيال ذهن، غرقه ، با بهرهسنگ صبورچوبك در رمان 
كنـد.   حالي او را القا مي افتادگي و پريشان در دنياي درون خود و از اين رهگذر، تنهايي، تك

انديشند و از  شان مي هاي روحي ها و زخم هاي رمان، به دردها و دغدغه يك از شخصيتهر
نگرند. درواقع، چوبـك بـه سـان يـك روانكـاو، بـه        ذهن خود به محيط اطراف مي ةدريچ

دارد كه از دنياي درون خود پرده  ها را وا مي يازد و آن ها دست مي محتويات ذهن شخصيت
، ذهـن و  سـنگ صـبور  هايشان را به زبان آورند. بنابراين در رمـان   هبردارند و افكار و انديش
ل اهميت قرار دارد و جسم و تشريح وضع و حـال مزاجـي و   او ةفرآيندهاي ذهني در درج
  گيرد. ه قرار نميشود و چندان مورد توج اي از آن قلمداد مي فيزيولوژي انسان، سايه

  
  گيري نتيجه .9

له نيما يوشيج و شاملو با ادبيـات غـرب موجـب شـد     آشنايي شاعران ايراني از جم
مرزهاي ادبي ايران به سوي فرهنگ و ادب فرانسه گشوده گردد. صادق چوبك از جمله 

تسلط كامـل بـه زبـان انگليسـي بـا جديـدترين        نويسان ايراني است كه به خاطر داستان
راسـتا ارزيـابي    توان تأثيرپذيري وي را در اين مي ويكردهاي ادبي آن دوره آشنا شد ور

خـوريم كـه نشـانگر     اي برمي ، به عناصر محتواييسنگ صبورو  ژرمينالنمود. در تطبيق 
توانـد برآينـد شـرايط اجتمـاعي،      مشغولي و درگيري ذهني است كـه مـي   وجود يك دل
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نمايد.  سياسي و فرهنگي فرانسه و ايران باشد و اينجاست كه هنر ادبيات تطبيقي رخ مي
يي نه تنها دو يا چند نويسـنده بلكـه دو يـا چنـد     امريكاويژه با مكتب  ادبيات تطبيقي به

دهد. عناصر مشترك موجود در آثـار نويسـندگان كشـورهاي     فرهنگ را به هم پيوند مي
ادبيـات   ةاشتراك بينش و فرهنگ اقوام گونـاگون اسـت و وظيف ـ   مختلف در واقع نمود

زه از رهگذر اين عناصـر مشـترك   تطبيقي نيز بازنمايي اين وجوه مشترك است. اين حو
 ـ تواند ادبيات كشورها و در سطح وسيع در پي بازتاب عواملي است كه مي هـاي   تتر ملّ

يي ادبيـات تطبيقـي   امريكـا مختلف را با هم پيوند دهد. اين مقاله كـه براسـاس مكتـب    
اينكـه ادبيـات تطبيقـي     وگـذارد،   بر ماهيت وجودي اين ادبيات صحه مي ،نگارش يافته

هـاي   هـا و زمـان   هـا، زبـان   يـت يابد كه برآيند تطبيق دو اثـر از ملّ  نمود حقيقي مي يوقت
سـنگ  هـاي   توان وجوه اشتراك و افتراق رمان مي ،مختلف باشد. بر اساس همين ديدگاه

گاه عناصر پوزيتيويستي  ماهيت ناتوراليستي خود جلوه ةكه به واسط ،را ژرمينالو  صبور
  داد.مورد بررسي قرار  ،اند شده

نمادي از طبقات فرودست جامعه هستند كه به  ،، كارگران صنعتيژرمينالدر رمان ـ 
تصويركشيدن شرايط نامساعد اجتماعي و اقتصادي در خدمت  اي براي به عنوان دستمايه
جـزء و ملمـوس وقـايع، داسـتان زنـدگي       بـه  گيرند. زولا با توصيف جـزء  زولا قرار مي

تصويركشـيدن زنـدگي    دهد. چوبك نيز هماننـد زولا بـه   انگيز كارگران را نمايش مي غم
همـت خـويش قـرار     ةثـروت را در جامعـه، وجه ـ   ةمرتبه و توزيع ناعادلان طبقات دون

 ةنگران كند، بلكه بازنمايي جزء به نمايش سطحي فقر و فلاكت اكتفا نمي فقطدهد. او  مي
  دهد. ر خود قرار ميهاي داستان مبناي كا هاي تاريك زندگي را از نگاه شخصيت جنبه

كـه يـك    ،كوشـند  مـي  سازي عنصر وراثت هر دو نويسنده در آثارشان در برجستهـ 
زولا  ژرمينالِشود.  افراد بشر مي ةگيرد و شامل حال هم يت و قوم خاص را در بر نميملّ

هايي اسـت كـه خصوصـيات جسـماني، روحـي و اجتمـاعي را از        گاه شخصيت جولان
برند و چون دامي در چنگال وراثت اسيرند. در اين ميان، بـه   گذشتگان خود به ارث مي

اي  ارث بردن از پيشينيان در قلمرو فاكتورهاي اجتماعي چون فقر و تهيدستي، بـه گونـه  
هـا   شان نسل به نسل بر سر شخصيت شوم ةشود، فاكتورهايي كه ساي گر مي بارزتر جلوه

بـردن   ر نيـز بـه ارث  سـنگ صـبو   كند. در رمـان  سنگيني و زندگي را به كامشان تلخ مي
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اجتماعي قابل رديابي است. معضلاتي چـون   ةشان بيشتر در حوز ها از والدين شخصيت
فقر، فلاكت و دربدري كه با تكرار در جامعه و تاريخ، افراد را بـه سـوي فنـا و نيسـتي     

  دهند. سوق مي
كشـد.   ميمنحط خود را به چالش  ة، عقايد مذهبي و ارزشي جامعژرمينالزولا در ـ 

گيرد. هـر دو   با لحني گزنده مفاهيم مذهبي را به باد انتقاد مي سنگ صبورچوبك نيز در 
با اين تفـاوت   ،دانند مينويسنده اين عقايد را به عنوان مانعي بر سر راه خوشبختي افراد 

دهـد. امـا    نمـي  رديف بـا خرافـات قـرار    ها را هم كه زولا با وجود انكار عقايد ديني، آن
هاي عوامانه يكسان قلمداد  گري ، با عقايد خرافي و قشريسنگ صبورمذهبي در  مفاهيم

اسير جهل و خرافات  ةشود. چوبك به منظور پرده برداشتن از فرهنگ ناصواب جامع مي
گريزي پوزيتيويستي  عد دينراند. لذا ب عصر خود، تمام عقايد ديني را با چوب خرافه مي

  گيرتر است. در سنگ صبور چشم
اي از  هـاي مـردم زمانـه، دريچـه     صددند تا با بازتاباندن ويژگـي هر دو نويسنده درـ 
ها در اين زمينه، به  خود را در مقابل ديدگان خواننده بگشايند. اما تفاوت نگاه آن ةجامع
هاي جسماني و  ، توصيف ويژگيژرمينالشود. در رمان  تصاويري متفاوت منجر مي ةارائ

اي از آن قلمـداد   رواني افراد به عنوان سايه ح وضع دروني وفيزيولوژيكي، اصل و تشري
 ـ  شود؛ اصلي كه از ديد تجربي و آزمايشگاهي زولا سرچشمه مـي  مي از نگـاه   ،اگيـرد. ام

، ذهن و كندوكاوهاي ذهني حائز اهميت است نه صرفاً جسـم و  صبور سنگچوبك در 
  گيرد. ت ميئنش او ةكاوان خصوصيات جسماني و اين از ديدگاه روان

هـاي زيبـا    هاي دردآور زندگي را با جنبـه  جنبه ژرمينالزولا در مشاهدات خود در ـ 
هاي پيرامون، نـوعي   چيدن عناصر گوناگون واقعيت كند و با كنارهم مانند عشق ادغام مي

آكنـده از درد و نكبـت اسـت.     صـبور  سنگكند. اما  ها برقرار مي تعادل و توازن ميان آن
هاي زنـدگي   ها و تباهي داند، تنها سياهي اي هراسناك مي زند زمانهچوبك كه خود را فر
نگـاه   ةهـا از دريچ ـ  ها و پلشتي كند و با به نمايش گذاشتن زشتي را مشاهده و تبيين مي

. از اين رو، زولا در مقايسه با چوبك نسبت بـه  پردازد ميروايت داستان  هها، ب شخصيت
  .تري دارد جانبه وقايع پيرامون ديد همه
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  .1375، تهران: مرواريد
  .1379، تهران: ايما .نقد آثار صادق چوبك .دستغيب، عبدالعلي
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  .1350، تهران: زمان .ابوالحسن نجفي ةترجم .ادبيات چيست سارتر، ژان پل.
  .1385، چهاردهم، تهران: نگاه جلد اول، چاپ .هاي ادبي مكتب .، رضاسيدحسيني

  .1390 ،مشهد: ترانه .الملائكه ة ادبي نيما و نازكبررسي تطبيقي نظريسيدي، حسين، 
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  ها و كاركردهاي مايه ها، درون بررسي تطبيقي ريشه

  ييامريكابازي ايراني و  سياه
  ، ايرانكرمانشاه، استاديار ادبيات انگليسي، دانشگاه رازي بخش، پدرام لعل

اري دمحمايرانكرمانشاه، نشجوي دكتري ادبيات انگليسي، دانشگاه رازيدا، جواد حج ،  
  28/11/94تاريخ پذيرش مقاله:                          10/10/94تاريخ دريافت مقاله: 

  
  
  

  چكيده
بـازي   بازي ايراني و سياه ها و كاركردهاي سياه مايه ها، درون مقالة حاضر به بررسي تطبيقي ريشه

يـِن در   يي و روش پيشنهادي استيون توتوسـي و كلوديـا گـي   امريكامكتب  يي از ديدگاهامريكا
نظيـر چهـرة    ها، عناصـري  مايه ها و درون پردازد. بر اين مبنا، علاوه بر ريشه مطالعات تطبيقي مي

پردازي، تمسخر لهجه و نژاد، رقـص، موسـيقي و آواز، تمسـخر و     گويي، نقيضه شده، لطيفه سياه
رغـم   اند. نگارنـدگان معتقدنـد بـه    ياسي و فرهنگي تحليل و مقايسه شدهانتقادهاي اجتماعي، س

ريشة آفريقايي شخصيت سياه و تقليـد تمسـخرآميز از او در هـر دو گونـة نمـايش، جايگـاه و       
رغم داشـتن تشـابهات    همچنين، بهيي آن كاملاً متفاوت است. امريكاكاركرد آن در ايران با نوع 

انتقـادي و    ـ بازي ايراني رويكردي فرهنگـي  هاي مشابه، سياه تكنيككارگيري ابزار و  فراوان و به
كاملاً  يي رويكردي نژادپرستانه و ضداجتماعي داشته و از كاركردهاي اجتماعيِامريكابازي  سياه

اجتماعي آنهاسـت. از ايـن     ـ متفاوتي برخوردارند كه اين خود نتيجة خاستگاه متفاوت فرهنگي
ني و كاركردهاي متفاوت اين دو شخصيت و گونة مشابه، وابسـته بـه   توان گفت كه معا مي ،رو

دهندة آنهاست و كاركردهاي اجتماعي آنها نيز ريشه در همين فرهنگ دارد.  بستر فرهنگي شكل
  هنري آنها بسترساز تشابهاتشان است.  ـ اين در حالي است كه نوع ادبي

، خنياگري، مباحث نژادي، نوع ادبي تطبيقـي،  ييامريكابازي  بازي ايراني، سياه سياه :ها هواژكليد
  .اجتماعي  ـ نقد فرهنگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Email: p.lalbakhsh@razi.ac.ir (نويسندة مسئول)   
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  درآمد. 1
هنرهاي نمايشي، با ريشه در مراسم آييني در ستايش نيروهـاي برتـر، تقريبـاً در    

هاي آييني، اجتماعي و ديني جاي گرفته و ضمن اثرگذاري بر آنها  تمامي گردهمايي
توان گفت خاستگاه هنرهاي نمايشـي در   ا مي. لذاست خود نيز از آنان تأثير پذيرفته

جوامع مختلف تقريباً يكسان است، امـا تفـاوت در شـكل اجـراي آنهـا وابسـته بـه        
 ـ     هاسـت. هـر فرهنـگ     تفرهنگي است كه خود وابسته بـه شـيوة تفكـر اقـوام و ملّ

هـاي خـود، تغييراتـي در شـكل و محتـواي       تهـا و سـنّ   فراخور خاستگاه، آرمـان  به
همـين دليـل     اي معين از آنها را عرضه داشته است. بـه  د كرده و گونهها ايجا نمايش
هـاي   رغم شباهت هاي مختلف، به نمايشي در فرهنگ هاي متفاوت از يك نوعِ نسخه

  هاي زيادي با هم دارند. بسيار، تفاوت
اي از نمايش بـا   عنوان زيرگونه هاي نمايشي است كه به بازي يكي از صورت سياه

 ،يت نوو هو  ها تي جديد يافته است. ويژگيهنگ و نژاد، شكل و هويد به هر فرورو
محصول نيازها و مقتضيات خاص هر فرهنگ و كاركردهاي اجتماعي مـورد انتظـار   

بازي از همان آغاز مـورد توجـه و    آن از اين گونة نمايشي بوده است. در ايران، سياه
برخـوردار  عتبـار خاصـي   ز اادر محافـل هنـري   علاقة عوام و خواص بوده و هنوز 

، 1يي مينسترلِامريكاهاي  بازي با شكل و هدفي ديگر در نمايش سياه امريكااست. در 
)، ظهور 122ترجمه شده (مهاجر و نبوي » رامشگري«و » خنياگري«كه در فارسي به 

نمود. هدف نگارندگان اين مقاله مقايسة روند پيـدايش و تحـول ايـن دو زيرگونـة     
ها و كاركردهـاي آنهـا در آيينـة سـازوكارهاي      مايه شابهات، دروننمايش، و تحليل ت

  اجتماعي عصر خويش است.  ـ فرهنگي
  
  چارچوب نظري و پيشينة پژوهش. 2
 چارچوب نظري 1. 2

يي، در اقتباسي نسبي از سنن نمايشي پيش از خود در اروپـا و نيـز   امريكابازي  سياه
مكتـب فرانسـه در ادبيـات تطبيقـي بـه      موسيقي و رقص فولكلور آفريقايي، از ديـدگاه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Minstrel Show - Minstrelsy 
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بـازي ايرانـي بعـد از ورود     صورت جداگانه قابل بحث است. اين مسئله در مورد سـياه 
هاي ايرانـي   سنن نمايشي غرب به ايران در زمان قاجار و تأثيرات احتمالي آن بر نمايش

ين يي، كـه در ع ـ امريكـا هـاي ايرانـي و    بـازي  نيز صادق است. اما بررسي تطبيقي سـياه 
فرهنگي متفاوتي دارند،    ـ هاي اجتماعي خاستگاه و ريشه ،تشابهات مضموني و ساختاري

  يي ميسر است.امريكاتنها از منظر مكتب 
آن،  يتي اسـت كـه اجـزاي   اي جهاني و كلّ ادبيات پديده«يي، امريكااز ديدگاه مكتب 

(انوشيرواني » خوردارندوار و انسجامي يگانه بر (هاي) ملي، از وحدتي اندام يعني ادبيات
گاهي وجوه مشتركي بين دو يـا چنـدين اثـر ادبـي يـا هنـري مشـاهده        عبارتي،  ). به13
). 22(همـان  وجود نـدارد  » هيچ ارتباط زماني و مكاني بين نويسندگان آنها«شود كه  مي

ت  «تشابهات نسبيِ مضموني و سـاختاري در ادبيـات جهـان گـاهي ناشـي از      اين  ماهيـ
» هـا  هتـوارد خـاطر  «اني آن را وهاي مختلف هستند كه انوشـير  تدر ملّ »يكسان موضوع

» شعر سرودن دو شاعر بدون اطـلاع از يكـديگر  «، »توارد«. منظور از )22(همان نامد  مي
(يا يكي از اين دو) عـين هـم يـا     به لحاظ لفظي و معناييطوري كه شعرشان  به«است، 

توان آن را به خارج از نوع شعر نيز نسبت  ي)، كه البته م384(معين » مانند يكديگر باشد
هـاي آثـار    داد. اگرچه مكتب آمريكايى تأثيرات ادبي را منكر نيست، اما در بيان شـباهت 

تأكيـد مكتـب    ).45-44باشـد (انوشـيرواني    نيز نمـي » مستندات تاريخى«ادبي به دنبال 
است (همـان  ر يا تشابه بسترسازِ تأثيو موارد » ارتباط هاي بي شباهت«يي بيشتر بر امريكا

  .)45همان ها نيز غافل نيست ( در عين تحليل اين تشابهات، از بررسي تفاوت)، و 41
و  2، مايـة غالـب  1مايـه  درون در بيان اين مشتركات، برخي از وجوه مشترك در قالب

جدانشدني پيكرة ادبيات بوده و  هاي مايه و ماية غالب از اندام شوند. درون بيان مي 3تيپ
هاي نماديني اشارت دارد كـه در   به شخصيت«تيپ نيز شمول هستند.  طرفي نيز جهان از

(انوشـيرواني  » انـد  هاي خاصي گرديـده  ها و خصلت فرهنگ و ادبيات ملتي نماد ويژگي
اند كـه از مرزهـاي    هاي انتزاعي يك جامعه و يا فرهنگ ارزش«درحقيقت، نمود  )، و26

هـا در   برخـي تيـپ   .»اند عاره در ادبيات جهان تبديل شدهملّي فراتر رفته و به نماد يا است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 theme 
2 motif 
3 type/typical characters 
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آورنـد (همـان    وجود مي و وجه مشتركي بارز در تطبيق آثار بهاي شده  گذر زمان كليشه
باشد. از آنجا كـه   هاست كه محور پژوهش حاضر نيز مي از جملة اين تيپ» دلقك«). 27
ود و نـوع يـا ژانـر ادبـي بـه      ش ـ اي از نوع يا ژانر نمايش محسوب مي بازي زيرگونه سياه

(همـان  » هـاي شـكلي   بندي آثار ادبي بر اساس فرم و ويژگـي  معياري براي طبقه«عنوان 
يي اسـت،  امريكاهاي مورد مطالعة ادبيات تطبيقي در مكتب  خود يكي از زيرشاخه ،)25

اي از پژوهش در حـوزة   يي، نمونهامريكابازي ايراني و  پژوهش حاضر، با تمركز بر سياه
 1اي، آنچنـان كـه يوسـت    رود. چنين تحليل و مقايسـه  شمار مي قد تطبيقي انواع ادبي بهن

المللي فرهنـگ، ايـن شخصـيت را     آشكارسازي شخصيت بين«تواند ضمن  باور دارد مي
  ).87» (عنوان يكي از اهداف اصلي ادبيات تطبيقي تثبيت نمايد به

هـاي نقـد ادبـي و     ن با نظريـه يي، ارتباط نزديك آامريكاهاي مكتب  از ديگر ويژگي
پـردازان مكتـب    دو تـن از نظريـه   3يـِن  و كلوديـا گـي   2ستيون توتوسـي فرهنگي است. ا

» فرهنگتمركز بر ادبيات در بستر «دليل رويكرد پژوهش حاضر به  يي هستند كه به امريكا
    است.  )، نظرات آنها در ادبيات تطبيقي مورد توجه نگارندگان قرار گرفته17(توتوسي 
 مطالعات با سنتّي تطبيقي ادبيات تركيب نامد، مي »4نو تطبيقي ادبيات« توتوسي آنچه
 كـه  اسـت  6فرهنـگ  و ادبيات تطبيقي مطالعات نام با جديدي رشتة تشكيل و 5فرهنگي
 حيطـه  اين پژوهشگران است. برخوردار نوين انساني علوم در ويژه جايگاهي از امروزه

را در چـارچوب   هاي فرهنگي است كه بايد آن از گفتماناين باورند كه ادبيات يكي  بر
توانـد ديگـر هـدف     لذا مطالعات زيباشـناختي نمـي  «مطالعه كرد،  اش اجتماعي ـ فرهنگي

متن را فقط بـه مـتن نوشـتاري و ادبيـات را فقـط بـه       «اين روش  .»باشدمطالعات ادبي 
 ـ  ادبيات معيار و معتبر محدود نمي ه سـينما و نقاشـي و   كند و حيطة مطالعات خـود را ب

و » ادبيـات تطبيقـي نـو   «در راسـتاي  . )15(انوشـيرواني   كشاند مينيز » پسند عامه ادبيات
هـاي مختلـف، توتوسـي چنـدين      ملّت» ها و ادبيات گفتماني معنادار بين فرهنگ«ايجاد 

آن » چيسـتي «تطبيـق و نـه   » چگونگي«اهميت  هاداند كه نخستين آن اصل را ضروري مي
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1 François Jost 
2 Steven Tötösy de Zepentek 
3 Claudia Guillén 
4 New Comparative Literature 
5 Cultural Studies 
6 Comparative Studies of Literature and Culture 
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شـود؛ مسـائل فرهنگـى،     تـأثير خلاصـه مـي   در عنصـر   ،). چگونگي15ي است (توتوس
براى پـژوهش  «ساز تشابهات ادبى هستند. از اين رو،  اجتماعى، تاريخي و سياسي زمينه

(انوشيرواني » تشابه توجه كرد هاى زيرين تأثر و مند در ادبيات تطبيقى بايد به لايه روش
كنـد كـه بـر دو جنبـة      راي تطبيق ارائه مـي توتوسي چارچوبي بدر اين راستا،  .)36-37

بودن رويكرد به ادبيات و فرهنگ تأكيـد كـرده و ريشـة آن را بـه      مند بودن و نظام تجربي
  ).24رساند (توتوسي  شناسي ادبيات و فرماليسم روسي مي ساختارگرايي، جامعه
طبيقـي  را مقابـل پژوهشـگر ادبيـات ت   » 1سه الگوي فرامليتي«ينِ  گياز ديدگاه ديگر، 

يندهاي ابين نويسندگان و فر 2ها يا ديگر روابط ژنتيكي تماس«گذارد. الگوي نخست  مي
نحوي  در بستر زمان است به» هاي فرهنگي مشترك متعلقّ به مدارهاي ملّي مجزّا يا بنيان

هـاي زنجيـر بـه هـم      همچون حلقـه  ،هاي ادبي مورد بررسي كه نويسندگان آثار و سبك
محـض اسـت. الگـوي دوم شـامل      ادبـيِ  ،رايش اين الگو بيشـتر )؛ گ69متّصل هستند (

هـاي   طور ژنتيكي مستقل بوده، يـا متعلـّق بـه تمـدن     يندهايي است كه بهاها و فر پديده«
گـردآوري  » تاريخي مشـترك   ـ شرايط اجتماعي«و جهت بررسي وجود » متفاوتي هستند

ولات اجتمـاعي و ادبـي   شوند. در اين الگو، هشياري نسبي نسبت به رابطة بـين تح ـ  مي
مـاهيتي   ژنتيكـي مسـتقل  هـاي   برخي پديـده «). در الگوي سوم، 70مشهود است (همان 

 .»گيرنـد  بـه خـود مـي    نظرية ادبياتگرفته از  تي در راستاي اصول و اهداف نشئفرامليت
» يك نظرية تاريخ ادبيات و يا سهمي در تاريخ ادبيـات «چارچوب نظري اين الگو خود 

ينِ، مطالعات تطبيقي بين شرق و غرب بستر مناسبي بـراي   ود. از نظر گيش محسوب مي
گفتمان بـين يكپـارچگي و   «آورد چرا كه اين الگو اجازة برقراري  الگوي سوم فراهم مي

كند، گفتمـاني كـه محـركّ تمركـز مطالعـات تطبيقـي بـر         را صادر مي» گسيختگي ازهم
  ).71-70(همان  است» نقد و نظريه، پايان تاريخ رويارويي بي«

آنها مـورد پـژوهش   » بودن جهاني«الگوي سوم، انواع ادبي جالبي وجود دارند كه  در
هاي نظري خاصي  تاريخ تطبيقي، فرمول«است. اين بدان معني است كه تحت اين الگو، 

). 71آزمايد (همـان   مي» هارا نه براي تأييد يا رد آنها، بلكه جهت همسازكردن و غناي آن
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1 Three Models of Supranationality 

 ل از تأثيرات ادبي ملل ديگر است.از استقلال ژنتيكي آثار يك ملّت، منشاء پيدايش آنها مستقيِن  گيمنظور  2
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يـِن معتقـد اسـت كـه      گو است. گيو در ادبيات تطبيقي محور گفت 1، نوع ادبيدر اينجا
است و چنانچه توسط اثري مشابه » غيرعادي«انزواي يك اثر ادبي خاص در يك كشور 

دهندة نوع ادبي مشتركي بين آنهـا باشـد حمايـت نشـود، در      در كشوري ديگر كه نشان
انواع ادبي از نـوع  «اي ما را به وجود  ه). چنين مسئل116حاشيه فرو خواهد رفت (همان 

توان در سـاية آن بـه بررسـي آثـار مشـابه ديگـر        كند كه مي آگاه مي» فرامليّتي مشخصّ
). انـواع ادبـي همچـون    118انواع پرداخت (همان   هاي آن ها در تعيين زيرمجموعه ملّت

و مـا را بـه   » آينـد  ند و سپس به سـطح مـي  ا رودي از ادبيات هستند كه زيرِ زمين روان«
يـِن مهـم    آنچه براى گـي ). 140دهند (همان  مطالعات مهمي در بازنگري خود سوق مي

مختلف در تاريخ يا مفهوم ادبيات جهـان اسـت،   هاي  ملّتاست سهم بديهي انواع ادبي 
عنوان مثال كمدى به  چرا كه هيچ نوع ادبي ماهيتى مختص به يك ملتّ خاص ندارد؛ به

كهن فقط به اروپا تعلقّ نداشـته و جهـاني اسـت. بنـابراين، وقتـى       عنوان يك نوع ادبى
نقطة «كند، هدفش آن است كه  استفاده مي» المللى بين«جاى   به» فراملّيتى«ينِ از واژة  گي

بعـد از  )، بلكـه  3همـان  » (هاى ملّى و نه در ارتباطات بين آنهاسـت  شروع نه در ادبيات
انكار بـين   هاي غيرقابل دهندة مفاهيم مشترك و تفاوت كه نشان» آزمون فرامليّتي«گذر از 

شـدن هسـتند (همـان     باشد، فضاي انواع ادبي نيازمند تجديـد و غنـي   ها مي ادبيات ملّت
هـا خواهـد شـد. در همـين      اي به خود ادبيات بومي ملـّت  نحوي كه توجه تازه )، به120

  گويد: مي 2راستا، ييپ
بايست بـه   ، ميC، يا منطقة همپوشاني 3و دايرهدر كنار اشاره به وجوه مشترك بين د

توانيم از  دست يابيم. تنها پس از اين كار مي Bو  Aهاي  منابع بومي هركدام از مجموعه
غرب   ـ  در مطالعات نخستين پژوهشگران ادبيات تطبيقي شرق» افتاده پا تشابهات پيش«دام 

  .)123اجتناب كنيم (همان 
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1 genre  
2 Yip 

 Cكند كـه فضـاي همپوشـاني آنهـا در منطقـة هاشـورخوردة        تشبيه مي Bو  Aييپ دو اثر را به دو دايرة مجزاي  3
  مشتركات آن دو اثر است.  
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 پژوهش ةپيشين 2. 2

انـد،   يي را جداگانه نقد و بررسي كردهامريكابازي ايراني و  گران بسياري سياهپژوهش
است. اين مسئله شامل بررسي تطبيقـي    كنون مورد توجه نبودهبررسي تطبيقي آنها تااما 
  شود. بازي ساير كشورها نيز مي بازي ايراني با سياه سياه

ن و رشد نمايشـي آن همگـام بـا    در ايرا »سياه«تاريخي شخصيت   با توجه به پيشينة
حوضي و همچنين ورود برخي سنن تئـاتر غـرب بـه     هاي تخت هاي نمايش ديگر دلقك

اي چـون   هـايي كليشـه   و شخصـيت  »سياه«ايران در زمان قاجار، برخي به تشابهات بين 
 ـ  كمـدي هـاي   در نمـايش  »پـوش  رنگـي «يا  »3هارلكويين«و » 2پيررو«، »1كالُمبينا«  ةدلارت

 19تـا   17در اروپـاي قـرون    6و ماسك 5هاي واريته ميلادي و نمايش 16قرن  4اييايتالي
در  دلارتـه  ). كمـدي  1387؛ انصاري 1387؛ عزيزي 1357اند (نصيريان  پرداختهميلادي 

  بازي دارد. پردازي تشابهات بسياري با سياه كيفيت اجرا و شخصيت
بـازي   ت وجـودي وي در سـياه  و ماهي »سياه«پژوهشگران ايراني متعددي شخصيت 

. داننـد  مـي  باسـتان  نوروزي هاي پيكرا بازماندة » سياه« يرخباند.  ايراني را بررسي كرده
نحـوي كـه    داند، بـه  يم» ازماندة آيين بازگشت سياوشب« را» سياه«و » فيروز يحاج« بهار

نشـان  » گـردد  هنگـام نـوروز از جهـان مردگـان بـاز مـي       «كه هـر سـال   سياهي سياوش 
به سبب بازگشت «هاي نوروزي در آغاز سال نيز  است. جشن دسته» رخاستن از مرگب«

ا ر »سـياه «ة چهـر  فضـائلي ). 231-226» (وي و ازدواج مجدد او با الهة بـاروري اسـت  
 ومـي   مرد تشخصي و مهري آيين مراتب بالاتريندر  نمادين آرايش از بازمانده اي نشانه

). 9-6دانـد (  ، مـي آيين اين اساطيري قهرمان، »سقدم فيروز« از نمادي راطلبش  حقيقت
 دورانآنهـا را بـه    پيـدايش  ودانسته  بهار آوران پيامرا  فيروز حاجي و عمونوروزانصافي 

 وحقيقـت   مظهـر  كـه اسـت   سـياوش پيرو  ،از اين رو »سياه«دهد.  نسبت مي هخامنشي
و » زمـرد «، »الماس« ،»مبارك«هايي چون  . به همين جهت سياه را با ناماست درستكاري

  زنند (بند پنجم).  كه نماد پاكي هستند نيز صدا مي» اقوتي«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Columbina 
2 Pierrot 
3 Harlequin 
4 Commedia dell’arte 
5 Variety Show 
6 Masque 
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 »سـياه «در ايجـاد شخصـيت   » مضحك  تعزية«هاي  بيضايي به نقش برخي از ويژگي
وفادار و «نامي است » قنبر«(ع)، غلام حبشي ايشان  كند. در تعزية حضرت علي اشاره مي
  گـرفتن برخـي دسـتورات و نيمـه     دارد و نشـنيده گـو و رنـد    كه شخصيتي بذله» فداكار

وجود  » قنبر«در  »سياه«هاي  ويژگي آور است. بيشترِ رهاكردن آنها به بهانة فراموشي خنده
). بـه بـاور بـاقري    171است (» قنبر«ها همان  بازي در برخي سياه »سياه«دارد و حتّي نام 

از  زمـان  تلخ اجتمـاعي و سياسـيِ   هاي  واقعيتنغز و انتقادي دربارة  نكاتيبيان آرومي، 
بهلـول   نشـاند، يـادآور رنـديِ    زبان غلامي متظاهر به ناداني كه حرفش را به كرسي مـي 

بهلول نيـز همـواره    شود. ديده مي »سياه«اش در  هاي شخصيتي برخي از ويژگياست كه 
ن حفـظ  شد تا ضم حقايق را به حكّام فاسد و نادانان زمان يادآور مي ،تظاهر به جنونبا 

، بنـد  1390مهـر   16 ،كيهـان  ةروزنام ـمعارف اخلاقي نيز بپـردازد ( به نشر جان خويش 
ة كوليــان مطــرب و بازمانــد را »ســياه«نيــز شخصــيت  اي هعــددر ايــن ميــان، ). چهــارم

در عصـر  به ايـران وارد شـدند.    هندوستان ازان ساساني دوران در كه دانند ميپوستي  تيره
كه اشاره بـه چهـرة تيـرة آنهـا داشـت      » قراچي«يا » چي قره«ام ها هنوز با ن پهلوي كولي
خـادم  «هاي ايراني در نقـش   پوستان در نقاشي شدند. از دورة مغول به بعد، تيره شناخته مي

شوند و رنـگ   مشاهده مي» مجلس طرب و كارگر و ملاح و سرانجام به هيئت عملة طرب
  ).164است (بيضايي » خره سياهالااي سوخته و ب اي روشن تا قهوه بين قهوه«پوستشان 

يي و آفريقـايي تـا   امريكـا يي، كه حاصل تركيب فرهنگ امريكابازي  از ديگر سو، سياه
پوستان دارد، از اواسط قـرن نـوزدهم بـه     اواسط قرن نوزدهم بوده و ريشه در تمسخر سياه

 1همكـاران ي لاتـين، اسـتراليا (يامـاين و    امريكـا اروپا، آفريقاي جنوبي، كانـادا، مكزيـك،   
هاي مختلف صادر گرديد. از آنجا كه مسـائل   ) در شكل1997 2)، و حتيّ ژاپن (وود2009

بـازي   هايي با مضمون سياه اند، نمايش اي داشته نژادي در اين كشورها همواره اهميت ويژه
هـاي   ويـژه در شـكل بـازيگران سفيدپوسـت بـا صـورت       يي، بهامريكاو به تقليد از سنتّ 

هـا بـر    بـازي  انـد. البتـه برخـي سـياه     آميـز بـوده   برانگيز و تحريك اره چالششده، همو سياه
هـايي كـه ايـن     پژوهش است كه در  اند. جالب آن نبودن خود پافشاري ورزيده نژادپرستانه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Yamine et al. 
2 Wood 
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اند، نامي از نوع ايرانـي   ها و تأثيرپذيري آنها از سنن نمايشي پيشين را بررسي كرده نمايش
يي از سنن واريتـه و كمـدي   امريكابازي  آنها تنها از اقتباس سياه شود و اغلبِ آن ديده نمي

دلارته در كنار موسيقي و رقص آفريقايي و تلفيق آنها بـا مسـائل اجتمـاعي وقـت سـخن       
  ).2006 4؛ استراسبو2000 3؛ سوويت1998 2؛ ماهار1993 1اند (لات گفته

بـازي   اي بـين سـياه    نهها نقد تطبيقـي موشـكافا   يك از اين پژوهش هيچ با اين حال، 
براي جبران اين خلاء، تلاش نگارنـدگان ايـن مقالـه بـر آن      اند. يي نبودهامريكاايراني و 

هـاي   بـازي، جنبـه   اجتماعي ايـن دو نـوع سـياه     ـ است تا با نگاهي به بستر فرهنگي بوده 
. ارندافول آنها را به بحث بگذتر آنان را آشكار كرده و چگونگي پيدايش و رشد و  پنهان

يـِن در مكتـب    بر اين اساس، اين مقاله با در نظر گرفتن اصول پيشنهادي توتوسي و گي
هاي ايراني و  بازي يي ادبيات تطبيقي، كه ذكر آن گذشت، به بررسي و مقايسة سياهامريكا
تمركز بر چيستي، نگارندگان به بررسـي چگـونگي خلـق و     جاي   پردازد. به يي ميامريكا

پردازنـد. بـر    اي از نمايش در دو فرهنگ مختلف مي عنوان زيرگونه ي بهباز عملكرد سياه
ادبيـات و دو  آفـرينش فضـايي گفتمـاني بـين دو زبـان، دو       ،اين مبنا، هدف نگارندگان

شـود   هايي ايجاد مـي  اين فضاي گفتماني بر پاية شواهد و ويژگيفرهنگ متفاوت است. 
آوري  يي و فرهنگ مرتبط با آنها جمعمريكااهاي ايراني و  بازي كه با در نظر گرفتن سياه

اند. به اين  بندي موارد مورد مطالعة خود نداشته است. نگارندگان قصدي براي رتبه شده 
 پردازيم ها و عملكردهاي آن مي ستگاه، ويژگيبازي ايراني، خا ترتيب، ابتدا به شرح سياه

يم كـرد. در پايـان نيـز بـا     يي را بيـان خـواه  امريكابازي  و سپس نكات لازم دربارة سياه
  .   هاي اين پژوهش را تبيين خواهيم نمود بندي مقايسة خود، يافته جمع
 
 ييامريكابازي  بازي ايراني و سياه سياه. 3

 ايران بازي در سياه 1. 3

و اربـابش  شـده   آور از روابط غلامي با چهـرة سـياه   خنده نمايشيتقليد يا ، بازي سياه
گونـاگوني موضـوع و    اين نمايش داراي ساختار مشخص بات. اس »سلطان«يا  »حاجي«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lott 
2 Mahar 
3 Sweet 
4 Strausbaugh 
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بازي در ايران نقـش   هاي اصلي و فرعي است. عوامل متعددي در پيدايش سياه شخصيت
ورود بيضايي،  ةگفت   بازي بايد برآيند آنها را سنجيد. به اند كه براي درك ريشة سياه داشته
دورة «پوسـت در   ان و بازرگانـان سـياه  مـزدور  پوستان آفريقايي به ايران نتيجة ورود سياه

ها و  ها براي ساختن قلعه است. در دورة صفويان نيز پرتغالي» يكپارچگي قلمرو اسلامي
هـاي  »زاري«همـراه داشـتند كـه     وب، بردگاني از حبشه و زنگبار بـه بناهاي خود در جن

فـظ  هايشـان ح  جنوب از نسل آنها بوده و سـنّت آفريقـايي خـود را هنـوز در عـزاداري     
هاي پرتغـالي   در زمان قاجار از سواحل آفريقا با كشتيي نيز پوستان سياه). 164اند ( كرده

. بـه  كـار شـدند    هاي اشراف مشغول به عنوان خدمه در خانه به جنوب ايران منتقل و به 
فريقا بوده و از مسـقط  زادة آ ،پوستان اين سياه شاه، بيشترِ پزشك ناصرالدين پولاك؛گفتة   

در بين آنها دو نژاد حبشـي و زنگـي   . شدند بغداد و عربستان به ايران آورده مي و گاهي
د  موهايشان پيچ«داشتند و » هاي باريك و كشيده بيني«ها  بارز بود. حبشي » درپيچ و مجعـ

پوسـت بودنـد.    سـياه كاملاً  زنگباري و نژادي ،ها بود. زنگي» بالابرگشته هايشان به لب«و 
ها بودند. غلامان هرگز به  تر از زنگي گران» ي اندام و هوش خوديبازي«علتّ  ها به  حبشي

خـدم و حشـمي از   «و » وسايل تجملي«در قالب شدند و بيشتر  كار سخت گماشته نمي
نـدرت    . رفتار با آنها ملايم بود و تنبيه بدني بهماندند نزد اشراف مي» هاي گوناگون رنگ

كردنـد و بـه تربيـت     وشـيدند، ازدواج مـي  پ خوردنـد و مـي   شد. آنها خوب مـي  ديده مي
شد حقّ شكايت داشتند و چنانچه حق  پرداختند. اگر بدرفتاري با آنها مي فرزندانشان مي
شدن به اربابي ديگر پافشاري كنند. اگـر غـلام يـا     توانستند جهت فروخته با آنها بود مي

خانـة اربـابش   غلامان و كنيزان شـهر گرداگـرد   شد، ديگر  كنيزي شكنجه يا مجروح مي
شـدند   لاماني كه آزاد ميكردند. غ مجاب مي ،تجمع كرده و دادگاه را به بررسي موضوع

به دليـل سـنّ    شدند. عنوان خدمتكار در خانة ارباب ماندگار مي معمولاً با فرزندانشان به 
شـدند و از   پايين در هنگام ورود به ايران، غلامان و كنيزان آفريقايي همگي مسلمان مي

ا كه بيشترشان زبـان مـادري را فرامـوش كـرده بودنـد، بـه زبـان فارسـي صـحبت          آنج
كردند. اما مشخصّ بود كه لهجة آنها فارسي اصيل نيست. آنهـا بـيش از ايرانيـان بـه      مي

مند بودند. سرسختي آنان در خودداري از انجام كارهايي كـه   هاي تند و برّاق علاقه رنگ
افتـاد. آنهـا كـه بـدون      بود كه هيچ تهديدي كارگر نمياي  شان نبود تا اندازه مناسب حال
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اربـابي   ،زحمـت  شدند، با فرض آنكه خلافي مرتكب شده باشند، به  اخراج مي» نامه آزادي«
» نامـه  آزادي«گذراندنـد. كسـاني كـه     يافتند و درنتيجه اغلب به گدايي روزگار مي جديد مي
كردنـد كـه مجبـور     آنها تنها وقتي كار مي دادند، زيرا آساني تن به كاري جديد نمي داشتند به

  ).175- 172( رفتند مي» طلبي خود غريزة تكاهل و راحت«شدند و غير از آن در پي  مي
ها براي كارهـاي   تر و از حبشي ها براي كارهاي سخت دليل فيزيك بدني از زنگي  به
وي تقليـدگران  دليل نزديكي بيشتر بـا اربابـان، الگ ـ   ها به  شد. حبشي تر استفاده مي سبك

  بازي، نمايشي بودند. به گفتة حسين كسبيان (به نقل از ناصربخت)، الگوي شاخص سياه
پـذير امـا    هايي درشت، بدني انعطـاف  ها و چشم لب باهاي حبشي باريك و بلندقد  غلام

 ،ها بودند و تر از زنگي تر و زودرنج . آنها هوشيارتر، صميميبودندقيمتي بيشتر  باپرتوان 
  هايشان الگوي شخصيت سياه شد (بند سوم). ويژگي ،ين رواز ا

تدريج به يك بازاري  كه بقاّل به  طوري  دانند، به نيز مي» بازي بقّال«بازي را امتداد  سياه
تغييـر  «توان در راسـتاي   اش به غلام وي مبدل شد. اين تغيير را مي ثروتمند و دزد مغازه

تاجران و نيـاز نـوكرداري آنهـا در رقابـت بـا طبقـة       پا به  نظام اقتصادي از كاسبان خرده
  ).54دانست (ثميني و ديگران » اشراف 

پنبـه يـا پوسـت     چـوب «هاي  بازان با سوخته نيز جاي بحث است. سياه »سياه«ظاهر 
فيزيـك سـياه بـر اسـاس     ). «197كردنـد (بيضـايي    صورت خـود را سـياه مـي   » درخت

بر اسـاس  «، بلكه »باشد هاي كلفت داشته  و لبفيزيونومي نژاد سياه [نبود] كه دماغ پهن 
). سياه معمولاً 115(انصاري » شد] همان [فرد] سفيدپوست [بود] و فقط چهره سياه [مي

و » بسـت]  [مـي  و كمربنـدي بـر روي بـالاپوش    پوشـيد]  [مـي  شلوار و بالاپوشي سرخ«
نگي به سر هاي ر شده با نگين هايي سرخ به پا داشت. همچنين تاجي سرخ، تزيين چكمه

زنگي به دست  يك دف يا دايره داشت كه گاهي كلاهي كج جايگزين آن بود. سياه غالباً
ا رسـنّتي سـياه    لبـاس  و چهـره  رنـگ  ،فضـائلي ). 6نواخت (فضائلي  گرفته و بر آن مي

نماد بازگشت او «چهرة سياه را  ،بهارداند.  كيش مهر مي  در آيين» فيروز مقدس«بازماندة 
ان و لبــاس ســرخ او [را] نمــاد خــون ســياوش و حيــات مجــدد ايــزد از جهــان مردگــ

ــي» شهيدشــونده ــد ( م ــاس ،انصــافي). 231همــان دان ــوروز و «هــاي  طراّحــي لب عمون
ها مرسـوم بـوده    داند كه در تمام دوره را برگرفته از لباس اصيل ايراني مي» فيروز حاجي
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هـايي كوتـاه داشـت و     يقـه و ساساني نيز بلند بود،  هخامنشيان سردارهاي  است. لباس
 قاجار و صفوي دوران در پوشش نوع اينشد (بند دهم).  دور كمر را هم شامل مي شال
جـاي   نقش غلام تاجري مصري يا عرب را داشـت، بـه    »سياه«هرگاه . داشت وجود هم

بـوقي   سبب شـد كـه كـلاه    »سياه«فينه براي «گذاشت.  به سر مي  دلقكي، فينه تاج يا كلاه
شـد   و شـايد همـين باعـث    » كم به طرح دوري از يك فينه تغيير پيدا كنـد  كمدلقكي او 

). وجود تفـاوت در  196برخي تقليدگران آن زمان منشاء سياه را مصري بدانند (بيضايي 
دهنـدة   بوقي و گاهي فينـه بـوده اسـت، نشـان     كه گاه تاج، گاه كلاه »سياه«توصيف كلاه 

رنـگ شـدن آيـين      بـا كـم   .تاريخ ايران اسـت با وقايع فرهنگي  »سياه«آميزش شخصيت 
اي بـراي انتقـاد، دلقكـي     قداست آييني خود را از دست داد و بـه وسـيله   »سياه«مينوي، 

  .شدرسان عشاّق مبدل  جهت خنده، نوكري براي خدمت و پيام
كـم از نمـادي    كم شناسيم همة اين خصوصيات را داراست. او  كه امروز مي »سياهي«

هاي  گرد نمايشي تبديل شد و با تلفيق با كولي هاي دوره رعي در دستهعضوي فآييني به 
هاي  او در دسته ،اش رسيد. در ابتدا هاي آفريقايي به هويت نهايي هندي، حبشي و زنگي

گـاهي  » افـروز  آتش«يا » فيروز حاجي«هايي چون  با نام» نوروزي مير«و » خوان نوروزي«
 ،پرداخـت. سـپس   ك به رقص و مسـخرگي مـي  همراه با آرايش چهره و گاهي با صورت

رقصـي  )، 197هاي مطرب تبديل شد (همان  هاي رقص دسته رقص وي به يكي از گونه
و بسـياري  » ها، بيرون آوردن زبان ها، برگرداندن پلك همراه با لوچ كردن چشم«شكسته 

جه و تمسخر له«هايي با محور  در نمايش »سياه«سان  بدين ).55پور  اداهاي ديگر (غريب
آفريني كرد. اين در حالي است كه تا اوايل سلطنت قاجار اگرچه سـياه   نقش» ظاهر افراد

مشخّصات روانـي  «ها نداشت و عاري از  محبوب مردم بود، اما نقش پررنگي در نمايش
هـاي ايرانـي كـه اصـلي كـولي       ). در شـادمايش 197بيضايي خاص خود بود (» و سنّتي
با اين تفاوت كه بازيگر سفيدپوست ايراني جهت » ستشك يك كولي ا سياه بي«داشتند 

ايجاد خنده در همه چيز اغراق، صورت خـود را سـياه و لهجـة كـولي را نيـز مسـخره       
پوستان و كوليان كه با فرهنگ و زبـان ايرانـي بيگانـه بودنـد،      ). سياه164همان كرد ( مي

يز، كه تا حدود زيادي تقليـدي  ن »سياه«كردند.  جا تلفظّ مي واژگان را اشتباه و جابه بيشترِ
» ر«كه   طوري ، به»كرد داري ادا مي فارسي را با لهجة خنده«پوستان و كوليان است،  از سياه
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). 53پـور   گفـت (غريـب   مـي » س«و » ل«جاي آنهـا   توانست ادا كند و به را نمي» ش«و 
  ). 197هرگونه حركت و حرف زشت نيز براي خنداندن تماشاگران آزاد بود (بيضايي 

هـاي اشـراف،    گردي در شهرها و اجراي نمـايش در خانـه   تقليدي با دوره هاي دسته
كـش   كمانچه«ها و مجالس شادي فعاليت داشتند. هر دسته حداقل دو نوازنده،  خانه قهوه

هـا را   هـا و رقـص   ورود و خـروج نقـش   نواهاي مشخصِ«، داشت كه »و نوازندة تنبك
حـوض وسـط حيـاط بـود و      دراي  روي تختـه  بـر  رادر منازل، محـل اج ـ ». نواختند مي
يـا  » سـياه «معـروف شـدند.   » روحوضي«يا » حوضي تخت«جهت اين اجراها به  همين به
هـا بودنـد. ديگـر     هـاي هميشـگي ايـن نمـايش     شخصـيت » حـاجي «و اربابش » مبارك«

(پسـر دردانـه و   » شـُلي «(زن حاجي)، » بي بي«بازي عبارت بودند از:  هاي سياه شخصيت
» جميـل «)، و 55پور  هميشه با او تنش داشت) (غريب »سياه«چلفتي حاجي كه  پا و ستد

هـاي خـانوادگي و تمسـخر     هـا داسـتان   ). موضوع نمايش168(كلفت حاجي) (بيضايي 
آوري  هـاي خنـده   هاي دروغين بود. در اين ميان، سياه خرابكـاري  برخي آداب و محبت

  ).169مان هداد ( انداختن حاجي انجام مي براي دست
اخلاقـي و   در برخي تقليدهاي تـاريخي، اسـاطيري، شـبه   و كم كامل شده  كم »سياه«

نيـز در  » سياه راسـتگو «عنوان  آور حضور يافت. حضور شبه عنوان عاملي خنده تخيلي به
). 185همان برخي تقليدهاي مربوط به زندگي روزمره و مسائل اجتماعي مشهود است (

سادگي و «در عين » نوكر«يا » غلام«دآوري داشت و در شكل گاه سخنان در ،گرچه سياه
بود و » بافكر«پرداخت، اما  به هجو و تمسخر ديگران مي» گاهي صراحت همراه با ترس

رسـيد. گـاه از مواضـع خـود      هايش در آخر با فرازونشيب بسيار بـه سـرانجام مـي    نقشه
شـد   ن از طريـق او بيـان مـي   گذشت و گاه پذيراي تقدير بود. پيام نمايش نيز در پايا مي

، او به زبان گوياي مردمي مبدل شـد  »سياه«با استقلال تدريجي شخصيت ). 170همان (
كه توانايي بيان مشكلات خود و انتقاد از حاكمان ستمگر را نداشتند. در راسـتاي نقـش   

  ).20فام  دانست (نيك» نوعي نمايندة مردم«توان سياه را  همان دلقكان درباري، مي
ها دربارة داسـتان   هاي تقليدي متني نداشتند، پيش از نمايش، شخصيت ون نمايشچ

هيچ دوباري نبود كه نمـايش  «افزود.  توافق كرده، هر كس به ابتكار خود چيزي بدان مي
رفـت و همـين    پردازي پيش مي بديههبازي با  جهت سياه همين به» به يك نحو اجرا شود،
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شـد. گـاهي    تمسخر و نقد مسائل وقت جامعه مـي  هايي جديد در باعث آفرينش صحنه
). در 189(بيضايي  شد اي نيز در آن ديده مي  ذكر يا تمسخر رخدادهاي تاريخي و افسانه

لحاظ هدف  انتقاد وسيلة خنداندن بوده است و گاه خنداندن سرپوش انتقاد. بدين«تقليد 
  ).190همان (» خنداندن است يا انتقاد ،شد، يعني روشن نبود كه هدف گم مي

، نـوكر  »سـياه «دهندة طبقات اجتمـاعي بودنـد.    بازي عموماً نشان هاي سياه شخصيت
بود كه برخلاف چهرة سياهش قلبي پاك داشت و در عين زيركي با تظاهر بـه   »حاجي«

خسـيس، بـداخلاق، مغـرور و    «فـردي   ،انـداخت. حـاجي   اربابش را دست مـي  ،لودگي
گرفـت. فريبكـار و    اي مـي  انيت، تصميمات ابلهانـه و تندمزاج بود كه در عصب» خودبين

سياه در «). 54پور  بود (غريب» چاق و شكمباره«)، و 20فام  (نيك» رحم بي«متقلّب، غالباً 
گـويي،   هـايي عمـومي چـون صـراحت، راسـت      دلقـك در كنـار ويژگـي    ـ   نوكرجايگاه 

ر از شرايط ، خصوصيات ديگري هم داشت كه متأثّ»حاضرجوابي، هوشمندي و سركشي
)، 54كرد (ثميني و ديگران  اجتماعي بود. او از هر فرصتي در تمسخر اربابان استفاده مي

، »سـري  سـبك «بود كه بدون هيچ ترسـي بـا رفتارهـايي چـون     » ساز طرب«شخصيتي و 
، كلـك زدن،  »غرغـر كـردن  «)، ايراد گـرفتن،  48همان » (اخلاقي بي«و گاه » فكري كوته«

تظـاهر بـه نـاداني، چاپلوسـي،     ، »فضـولي «، »سـخني  شـيرين «، »ميگر دهن«رسوا كردن، 
تشبيه خود و ديگران به حيوانات و موجودات پسـت (آژنـد   و خود و ديگران، » تحقير«

  آورد.  وجد مي  تماشاگران را به )،19-18
تظـاهر بـه حماقـت     »سـياه «دادن ضعف اخلاقي يا فساد مالي ارباب، گاه  براي نشان

آگاهي اجتمـاعي از جايگـاه   «داشت.  كاري ارباب پرده برمي ه از خلافگون  كرد و اين مي
هاي اقتصادي چون ارباب، گـاه سركشـي او    عنوان طبقة ضعيف در مقابل قدرت  نوكر به

هاي كلامي و رفتاري تبديل  را از تمسخر به اعتراضي در شكل تحقير، سرزنش و توهين
شـد كـه    يي جايگاه دلقك و ارباب مـي اين اعتراض، لحظاتي منجر به جابجا» كرد]. [مي

ظاهري شـاد   دوگانه بود:  ،آورد. هويت سياه خاطر مي را به» حكومت موقتّ ميرنوروزي«
هـيچ مكـان و   «ديده. وي همراه هميشگي افراد بود اما خود بـه   اما باطني غمگين و رنج

د عصباني و از طرفي از ارباب خو). 55تعلقّ نداشت (ثميني و همكاران » تبار خانوادگي
از طرف ديگر به او وفادار بود. مشكلات اخلاقي ارباب و فاصلة طبقـاتي آنهـا موجـب    
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شد، اما وي با وفاداري، در اصلاح ارباب و پركردن فاصلة بين خود  مي »سياه«عصبانيت 
ديد و آن فاصله را حفـظ   چشم غلام مي   وي را هميشه به ،كرد. اما ارباب و او تلاش مي

اي در دل بپرورانـد و در رنـدي خـود     عقـده  »سياه«شد  مين مسئله باعث مينمود. ه مي
كـه   كرد چنـان   هايي در كار ارباب مي كاري خراب«موجه باشد. به همين جهت او گاهي 

درواقـع   »سـياه «هـدف  » كـرد.  بست يا نافرماني و تجاهل مي كار نمي هاي او را به  فرمان
  ).171نشدن آن فاصلة طبقاتي بود (بيضايي دليل پر انتقامي رندانه از ارباب به 

و نحوة اجرا دو مكتب مجـزا    شنقگوناگوني  لحاظ از بازي سياهگفتة ناصربخت،  به 
 كيـد أت، بـا  كلامـي، و مكتـب شـيراز    هاي بازيبيشتر بر  كيدأت، با »مكتب تهران«داشت: 
در  بـدني  ايه ـ مهـارت  بـر  كيـد أت ،ظـاهر  بـه  البتـه . بازيگران بدني هاي مهارت بر بيشتر
بـازان   . در هر كدام از اين مكاتب نيز هر يـك از سـياه  است بودهرايج  جنوببازان  سياه

كرد (بنـد سـوم).    بازان متمايز مي شيوة نمايشي مخصوصي داشت كه او را از ديگر سياه
و  جوابرحاض ـزرنـگ و   لـي اوبودند كـه  » سياه بت«و » سياه تند و تيز«دو نمونة بارز، 

  ).61انصاري ( و خونسرد بود ديگري آرام
). در استوار بود (همان» موسيقي«و » حركت«، »گفتار«بازي بر سه محور  سياه اساس

شد كـه عبـارت بودنـد از: انـواع      دي در ايجاد خنده استفاده ميداين راستا از عوامل متع
، »حرف تـو حـرف آوردن  «، سؤال و جواب، »نعل وارونه زدن«تكرار گفتاري و عملي، 

)، انـواع جنـاس، ايهـام،    150-115بيگـي   اي رفتار و گفتار كسي را درآوردن (فتحعلياد
هــا و اشــعار،  المثــل پــردازي، ضــرب گــويي، نقيضــه زدن، لطيفــه ســازي، پكــري وارونــه
مشدي) و  هاي فيزيكي، رقص شاطري (نون سنگكي)، رقص شيش كبابي (داش درگيري

 و داشت محفلي و خانگي يطحيا ،غازآ در، بازي سياه ).91-62رقص نجاري (انصاري 
» نخستين تماشـاخانة تقليـد  «بدون دكور بود، اما از اواسط حكومت احمدشاه با تأسيس 

  ).55؛ انصاري 55پور  كم اضافه شد (غريب دكور نيز كم
بازي رو به افول نهاد. مسـائلي همچـون ملـزم     ، سياه1332مرداد  28از كودتاي  پس

رائة متن مكتوب جهت بازبيني در ادارة شـهرباني و حـذف   هاي نمايشي به ا شدن دسته 
هايي  هايي چون راديو، تلويزيون و سينما، ايجاد مكان هاي انتقادي، حضور رسانه قسمت

در » اجراي نمايش به شـيوة تئـاتر غـرب   «چون كاباره، و تمايل و توصية روشنفكران به 
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سردي بر پيكرة ايـن نمـايش    ). مرگ سعدي افشار آب8اين راستا مؤثّر بودند (انصاري 
 هنوز هم افرادي چون جواد انصافي در تجديد حيات آن تلاش ،سنتّي بود. در عين حال

شـوند، امـا    هـاي نمايشـي يـا تلويزيـوني اجـرا مـي       بازي ندرت سياه به ،. امروزهكنند مي
  شود.  ها ديده مي فيروز كماكان در روزهاي تحويل سال نو در خيابان حاجي
  
 امريكابازي در  سياه 2. 3

دار،  هاي كوتاه خنـده  شامل گفتاريي يا مينسترلِ (خنياگري) نمايشي بود امريكابازي  سياه
هـاي   هاي تركيبي، موسيقي، رقص و آواز كه بـازيگران آن سفيدپوسـتاني بـا صـورت     بازي
) وارد 1865- 1861( امريكـا پوست تنها پس از جنگ داخلي  شده بودند. بازيگران سياه سياه
گـرد   معناي خنياگر يـا شـاعر و نوازنـدة دوره    مينسترلِ در ادبيات اروپا بهن عرصه شدند. اي

اي از بازيگران نمايشي اشاره داشـت   وسطايي است. در قرن نوزدهم اين واژه به دسته قرون
 ،پرداختنـد. از همـين رو   هاي تركيبي يا واريته مي كردن تماشاگران در نمايش  كه به سرگرم

شكل گرفـت. منشـاء    امريكاعنوان نوعي سرگرمي نمايشي در قرن نوزدهم در   بهخنياگري 
به نمايش درآوردن سياهپوستان براي سرگرمي «توان سنتّ  يي را ميامريكابازي  پيدايش سياه

و زمـان اسـارت و بـه تماشـا      1441دانست كـه بـه سـال    » و لذتّ تماشاگران سفيدپوست
). البتـه  36- 35گردد (استراسبو  ها در پرتغال برمي يگذاشتن مردم غرب آفريقا توسط پرتغال

ط سفيدپوسـتاني كـه خـود را سـياه مـي       هاي سياه نمايش شخصيت كردنـد در   پوست توسـ
بـازي نداشـتند    در زمان شكسـپير نيـز وجـود دارد كـه جنبـة سـياه       اتُللوهايي چون  نمايش
گاهي پسين دارد. در اواخر قرن بازي به مفهوم استهزايي آن خاست ). سياه82، 1994 1(واتكينز

ظـاهر شـدند    امريكاهاي نمايش  شده بر صحنه هاي سياه هايي با صورت هجدهم، شخصيت
دار بودنـد. سـرانجام،    هـاي خنـده   پـرده  داشتند و مجـريِ ميـان  » خدمتكار«كه معمولاً نقش 

پرداختند.  ايش ها در نيويورك به اجراي نم ها و كافه ها، سيرك پرده بازيگران مشابهي در ميان
ل نقـش  » 2سامبو«نام  شده و  درنتيجه، شخصيتي با صورت سياه هـاي محبـوبي چـون     مكمـ

  ).27شد (استراسبو » 4مرزنشين«و » 3گو يانكيِ بلندقد قصه«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Watkins 
2 Sambo 
3 Tall-Tale-Telling Yankee 
4 Frontiersman 
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در  1790بازي پـس از سـال    ) آمده است كه سياه1995(نامة شهر نيويورك  دانشدر 
پـدر خنيـاگري   «بازي در سطح ملّي نيـز بـا    سياههاي سيار ظاهر شد.  ها و نمايش سيرك
) آغـاز شـد كـه در سـال     1860-1806( 1»ددي رايسي«يعني توماس دارتموث » امريكا
شـده در تئـاتر نيويـورك     اي سـياه  رقص و آواز خود را با لباسي مندرس و چهره 1828

پوست بـه   ياهگرد و س اي دوره كرد. شخصيت و آواز وي اقتباسي بود از خواننده اجرا مي
 سـرگرمي  ،كه در خيابان او را ديده و آوازش را شنيده بود. هدف رايسـي » 2جيم كراو«نام 

جيم كراو شخصيتي محبوب بـين بردگـان داشـت     ،آنكه حال ،مخاطبان سفيدپوست بود
  ).11 3(وورمسر
سياهپوستان را كندذهن، تنبـل، ترسـو، دزد، دروغگـو، خرافـي،      ،ييامريكابازي  سياه

). 11شيد (همان ك تصوير مي  ه اهل موسيقي و رقص و آواز بهالي، لوده، دلقك و البتّلااب
كوتـاه و   4آميـز  هـاي هـزل   بـا اجـراي نمـايش    بـازي در دهـة سـوم قـرن نـوزدهم      سياه
، خنيـاگري يـا   1848ظهور كرد و در دهة بعـد اوج گرفـت. در    5دار هاي خنده پرده ميان
ايي رسـمي چـون اپُـرا را بـه هنـري مرسـوم بـراي        عنوان هنري ملّي هنره بازي به سياه

 ).9مخاطب عام تبديل كرد (ماهار 

يي بـر مبنـاي نخسـتين الگوهـاي نمايشـي      امريكـا بازي  هاي سياه نخستين شخصيت
ــد   ــتي مانن ــان  «سفيدپوس ــكارچيان و قايقران ــاهيگيران، ش ــينان، م ــه از »مرزنش ، برگرفت

شـده و تقليـد از لهجـة     صـورتي سـياه  بودنـد كـه بـا     6آميـز  هاي خيالي و اغـراق  داستان
). بـا تغييـر عقيـدة عمـومي نسـبت بـه       55 7آمدنـد (ناتـان   پوستان به نمايش درمـي  سياه
 8بازي نيز تغيير كردند. سرانجام چنـدين نقـش ثابـت    اي سياه پوستان، عناصر كليشه سياه

م بـا نـا  » پـوش  آقـاي شـيك  «و » سـامبو «، »جيم كراو«ترين آنها  ظهور كردند كه محبوب
يا مامان » 10مامي«تري تقسيم شدند، از جمله  هاي فرعي بودند كه بعدها به نقش» 9زيپ«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thomas Dartmouth “Dadd Ricey” 
2 Jim Crow 
3 Wormser 
4 Burlesque 
5 Antr’actes 
6 Tall Tale 
7 Nathan 
8 stock characters 
9 Dandy, Zip/Urban Coon 
10 Mammy 
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 هاي يك روسـپي  ـ دختري خدمتكار كه گاه ويژگي2يا سياه پير، جزِبِلِ» 1داركيِ پير«سياه، 
مند به زنان سفيدپوست بـود، مـرد يـا     هيكل و علاقه كه درشت» 3باك«در او نهفته بود ـ  

  ).18-17(لات» پوست سرباز سياه«و » 5سياه بچه«، 4زن دورگه
غلاماني تنبل، ترسو و دلقك بودند. سامبو، با آنكه كودكي بيش نبود،  ،سامبو و زيپ

بزرگسالي با رفتار كودكانـه بـود كـه بـه كـاري       ،نمود. زيپ  خدمتكاري باوفا و شاد مي
تلاشـي بـراي تغييـر     اش دليـل تنبلـي و بـدبيني    راضي نبود و به شآمد. او از شرايط نمي

پوستان قديمي و شادي بـود كـه    كرد. تا آغاز قرن بيستم، سامبو نمايندة سياه شرايط نمي
پوستان جوان شهرنشـيني بـود    كه زيپ نمايندة سياه پيرو رفتار جيم كراو بودند، درحالي

شده بـود، آرام صـحبت    كردند. زيپ، سامبوي منحرف احترامي مي كه به سفيدپوستان بي
كـرد. وي قبـل از جنـگ داخلـي      ها فرار مـي  داد و از مسئوليت كرد، كاري انجام نمي مي

» پـوش   آقاي شـيك «پوستي شهرنشين شد كه  پوستي آزاد بود، اما سپس سياه سياه ،امريكا
پوشـي، دعـوا، بيكارگشـتن و ابلـه      نام گرفت و هدفش تنها تفـريح، هواخـوري، شـيك   

او كه زادة يكي از شهرهاي شمال بود، با تقليـد  ول). بند ا 6دادن خود بود (پيلگريم نشان 
پوستان داشـت و معمـولاً    سعي در جدايي خود از ساير سياه ،لهجه و لباس سفيدپوستان

رسيد. لباس وي تقليدي بسيار مضحك از پوشش طبقـة سفيدپوسـتان    جايي نمي هم به 
تكش سـفيد، عينـك   دار بـا سردوشـي برجسـته، دس ـ     مرفّه بود و معمولاً يك كت دنباله

شـد. او بيشـتر    وبرقـي را شـامل مـي    زرقچشمي، سبيل مصنوعي و زنجير ساعتي پر تك
زدن و معاشـرت بـا زنـان     وقت خود را به آراسته كردن ظاهر خود، مهماني، رقص، قدم

كرد و نمايانگر شخصـيتي مغـرور و    پوستان آزاد را مسخره مي سياه ،كرد. زيپ سپري مي
كاسـت.   هاي مضحك از شأن وي مي نادرست كلمات و جناسفظ تللباس بود كه  خوش

آميـزي   پوسـتي اغـراق   شدند بـا لهجـة سـياه    مي  بازيگران سفيدپوستي كه وارد اين نقش
  ).118 7كردند (تال صحبت مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Old Darky 
2 Jezebel 
3 Buck 
4 Mulatto 
5 Pickaninny 
6 Pilgrim 
7 Toll 
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پوسـت   سياه  سرپرست سنتّي و شاد يك خانوادة» 1عمو (يا دايي) پير«يا » داركي پير«
بـاهوش بـود. شخصـيت او      چندان  خواني نه او نيز آوازهها،  بود. همچون ديگر شخصيت

اش، احساسـاتي بـودنش بـراي سـالمندان، تأكيـدش بـر        داشـتني  مانند طبيعـت دوسـت  
بود. مرگ او و رنجي كه اربابش  هاي قديمي و بنيان خانواده، او را محبوب كرده  دوستي

بـود. در مقابـل، مـرگ    هاي احساسـي   هاي ترانه مايه شد از درون پس از آن دچار آن مي
آمـد   مي ندرت پيش   ). به79-78ارباب نيز رنجي مشابه براي داركي به دنبال داشت (تال 

رحم از كار بيكـار شـود. بعـد از جنـگ      علّت كهولت سن توسط اربابي بي كه داركي به
بازي جنوب شد. او نماد روزگار شـاد و   ترين شخصيت سياه ، داركي رايجامريكاداخلي 

بخش بـود.   قبل از جنگ در جنوب بود و خاطرات وي براي شنوندگان هميشه آرامآزاد 
كـرد و در نهايـت فـردي از گذشـته ماننـد       وي اغلب از فقدان منزلش در جنگ ناله مي

  ).81همان نمود ( فرزند ارباب پيشينش را ملاقات مي
ه بـود.  ها از طنـّازان تـا بـازيگران طنـز گسـترد      بازي هاي زن در سياه طيف شخصيت

، بيشتر مواقـع بـازيگران مـرد نقـش     امريكارغم حضور بازيگران زن در تئاتر آن دورة  به
كه مادرسالار خـانوادة  » (يا خاله) پير  عمه«يا » مامي«كردند.  پوست را بازي مي زنان سياه

رفت، نقش مقابل داركي و شخصيتي محبـوب و مادرانـه نـزد     شمار مي آل جنوبي به ايده
). جِزبِـِل يـا دختـرك خـدمتكار، شخصـيتي      79همـان  ان و سفيدپوستان بود (پوست سياه

دورگه بود كه جذابيتش همواره موجب وسوسة مردان نمايش بود و البته هيچوقـت بـه   
بـازي شـد چـرا كـه      ترين نقش سياه تخصصي ،داد. پس از جنگ، اين نقش آنها تن نمي

يش براي مرداني كه ايـن نقـش را   ر هاي بي هاي فربه و صورت داشتن صداي زير، شانه
 »2دختـرِ بـامزه   پيـر «). در مقابل اين نقش مضحك، 144همان كردند ضروري بود ( بازي مي

هاي پاره نقـش او را بـازي    اندام با لباسي رنگارنگ و كفش قرار داشت كه مردي درشت
و را ا ،شـد كـه تماشـاگران    از علاقة مردان نمايش به زني ايجاد مي ؛كرد. طنز حاصل مي

  ).166دانستند (لات  هرگز جذاب نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Old Uncle 
1 Funny Old Gal 
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جنگ رشـد كـرد و بـه تلفيقـي از       ديگري بود كه در بحبوحة  شخصيت ،سرباز سياه
دليل حضورش در جنـگ، وي تـا حـدي محبـوب      پوش مبدل شد. به برده و آقاي شيك

تـراز همتايـان سفيدپوسـتش     پنداشت لبـاس فـرمش او را هـم    بود. اما از آنجايي كه مي
نشيني مهارت بيشتري داشت تا در جنـگ   ند، اغلب مورد تمسخر بود. وي در عقبك مي

داد. در عين حـال، ورود   پوش، مهماني را به مسائل جدي ترجيح مي و مانند آقاي شيك
دليـل جنـگ را يـادآور     هاي جنوب بـه  خانواده گسيختگيِ ماية ازهم بازي درون او به سياه

  ).119همان شد ( مي
هـاي   هاي بسيار پهـن، لـب   درشت، دماغ پوستان را افرادي با چشمان ياهبازان، س سياه

بازان سفيدپوسـت   دادند. سياه هاي احمقانه نشان مي قروچه برآمده و هميشه باز، و دندان
كردند. موي  ها و اطراف آن را سرخ مي صورت خود را سياه و لب ،پنبة سوخته با چوب
شد. از ديگر موارد تمسخر اين بود كه  ه معرفي ميسيا  تولة ،ها پشم و فرزند آن ،سياهان
جـاي    پوستان، هنگام بيماري، بايد جوهر بخورند تا رنگشـان برگـردد و اينكـه بـه     سياه
بـازان، در قالـب    پردازي سياه ). چهره67كردن موهايشان بايد آنها را تا بزنند (تال   كوتاه

داد تا انتقادات شديد  ن اجازه ميحماقت شخصيت سياه، به اين بازيگرا  ماسكي به نشان
). هـدف اصـلي ايـن    161همـان  اجتماعي را نيز بدون آزردن تماشاگران مطرح كننـد ( 

پوسـتان در درك آنهـا بـود.     برانگيز و تمسخر توانـايي سـياه   انتقادات، بيان مسائل بحث
گرفتند  كار مي فرد را در اين زمينه به ها فردي با بازي و سبكي منحصربه بسياري از دسته

  ).92، 1999(واتكينز 
پوسـتان بـود. پـيش از جنـگ داخلـي       بازي تمسخر سـرخ  يكي ديگر از اهداف سياه

شـدن يـا قربانيـاني     پوستان معمولاً نماد معصوميت دوران پـيش از صـنعتي   ، سرخامريكا
بودند كه صلح آنان توسط سفيدپوستان به خطر افتاده بود. اما با افزايش توجه به مناطق 

ترسـناك   پيشرفت و وحشـياني شـوم و   ملحد عنوان موانعِ  پوستان به ، سرخامريكاربي غ
دادنـد   هايي كه آنها را محور كار قـرار مـي   معرفّي شدند. هرگونه طنز موجود در نمايش

پوستان بـود. تقليـدهايي نيـز از     بازان در تقليد از رفتارهاي خشن سرخ نتيجة تلاش سياه
بحبوحة اكتشافات معادن طلا در كاليفرنيـا ظهـور كـرد كـه      مردم جنوب شرقي آسيا در

هـا را بـه    بـازان، چينـي   ها در آنجا بود. سياه هاي خنياگري و چيني نتيجة رويارويي دسته
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كردند. از زماني كه يـك   هاي مويشان مسخره مي خاص و طرّه  دليل زبان، عادات غذايي 
برگـزار كـرد،    امريكـا در  شـي يـك گـردش نماي   1865دستة آكروباتيك ژاپني در سـال  

  ).172بازي مبدل شد (همان  ها نيز به امري رايج در سياه تمسخر ژاپني
ها برگرفته از مهاجران ايرلندي و آلماني بودنـد.   بازي سياه هاي سفيدپوست شخصيت

الخمـر   در قالب افرادي دائمدر دهة چهارم قرن نوزدهم نخست  هاي ايرلندي، شخصيت
ها خود در دهة بعد  شدند. ايرلندي ميايرلندي غليظي بر صحنه ظاهر   جةو زشت و با له

ها، تصاوير منفي  دليل خيل عظيم تماشاگران ايرلندي در سالن به خنياگري پرداختند و به
 ششـم قـرن نـوزدهم   ها از همان آغاز دهة  ها از نمايش حذف شد. اما آلماني از ايرلندي

كـه البتـه    شـدند  ي و مسئول معرفي ميقافرادي منط ها داشتند و تصوير مثبتي در نمايش
). 131و لهجة آلماني غليظ آنها ماية تمسـخر بـود (استراسـبو     جثة بزرگ، اشتهاي زياد

هاي آلماني تـا حـدودي مـديون اجـراي آنهـا توسـط خـود         مثبت نشان دادن شخصيت
  ).174بازيگران آلماني بود (تال 

بـازان   و دليل عمدة محبوبيـت آن بـود. سـياه    بارزترين جنبة خنياگري ،رقص و آواز
پوستي است، اما ميزان تأثيرپـذيري   هاي آنها اصالتاً سياه ها و رقص مدعي بودند كه ترانه
در دهـة سـوم قـرن نـوزدهم،     پوستان هنـوز هـم مشـخصّ نيسـت.      آنها از فرهنگ سياه

زي، هـر چنـد   بـا  هـاي سـياه   پوسـتان مطـرح بـود و ترانـه     هاي فراواني دربارة سياه بحث
بازان از ايـن فرصـت    كرد. سياه پوستان عرضه مي اي به سياه هاي تازه نژادپرستانه، نگرش

ها پرداختند تا هم تماشاگران در خلوت خـود از   استفاده كرده به چاپ و نشر متن ترانه
بـازي   ترديد، موسيقي سـياه  هاي ديگر از آنها اقتباس كنند. بي آنها لذتّ ببرند و هم دسته

هـاي اروپـايي منشـعب از     اي از سـنتّ  فرهنگ سياهان ريشه داشت، امـا بـر شـالوده    در
تفكيـك موسـيقي    ،رو ازهمـين  ،موسيقي فولكلور ايرلندي و اسـكاتلندي اسـتوار بـود و   

 1نمود (كـاكرلِ  امري غيرممكن مي سوم قرن نوزدهمپوستان در دهة  سفيدپوستان و سياه
هايي چون كافه، اسكله،  پوستان از طريق مكان اه). ارتباط خنياگران با فرهنگ سي86-87

شد. امـا عـدم تأثيرپـذيري كامـل از موسـيقي       هاي مختلف برقرار مي سالن تئاتر و محلّه
مجاز به نـواختن موسـيقي    ،ندرت   ها نتيجة آن بود كه بردگان به آفريقايي در اين نمايش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cockrell 
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شدند  قي فولكلور اروپايي مياصيل آفريقايي بودند و درنتيجه مجبور به اقتباس از موسي
  ).26-25 1(ساليوان

ربطـي بودنـد كـه خواننـدگان      اغلب سخنان منظوم بـي  ،بازي هاي سياه نخستين ترانه
نظـم بـود، ملـودي     يي شلوغ و بـي امريكاخواندند. در اين برهه، موسيقي  بدون وقفه مي

رقص «و  »پوستي صداي رقص پاي محكم و پرهيجان سياه«نداشت و تركيبي از  يخاص
پوسـتان   ها نيز همچون چهرة سياه ). ترانه94بود (لات » بازان ايرلندي تند و چرخان سياه

بـازان بـود وگـاهي قطعـاتي از ادبيـات شـفاهي آفريقـايي ازجملـه          اسباب تمسخر سياه
شـد. آلات   هـا مـي   هايي در مورد حيوانات سخنگو يـا بردگـان شـياد وارد ترانـه     داستان

 3هـاي اسـتخواني   زنگي آفريقايي، ويولون و قاشـقك  ، دايره2بانجو موسيقي خنياگري نيز
شد. موسيقي و رقص خنياگري در ابتـدا ريشـة آفريقـايي نداشـت      اروپايي را شامل مي

). حتـّي برخـي شـكايت    103-101همـان  بلكه واكنش سفيدپوستان نسبت به آن بـود ( 
حال، رقص  ). بااين51ند (تال  ا ريشة آفريقايي خود را فراموش كرده  داشتند كه خنياگران

پوستي داشـت و عـلاوه بـر حركـاتي چـون رقـص تنـد بالاتنـه،          خنياگري اصالت سياه
هايي از رقص اروپايي نيز در آن مشهود بود. رقـص خنيـاگري    زدن، رگه زدن و قدم كف

). سـرودهاي  116-115همـان  هاي نمايش مورد تمسـخر نبـود (   برخلاف ديگر قسمت
هاي  وارد گنجينة ترانه هفتم قرن نوزدهم) نخست در دهة 4(جوبيلي پوستان مذهبي سياه

رقـم زد (كـاكرلِ    امريكابازي شد و اولين حضور موسيقي اصيل سياهپوستي را در  سياه
پوستي بـود كـه بـا     نخستين اقتباس كامل از موسيقي سياه ،ها ). ورود جوبيلي به ترانه87

ها بـه حيـات خـود ادامـه داد.      بين شخصيتحفظ اصالت خود، بر پاية تكرار و مناظرة 
آنكـه   خواندنـد، حـال   اي را مـي  نشده هاي كامل و تحريف جوبيلي ،پوست هاي سياه دسته
هاي مـذهبي را بـا    مايه ها كرده و درون هاي سفيدپوست قطعات طنز را وارد سرود دسته

لاش داشتند تـا  بازان ت ). در مجموع، سياه244كردند (تال  جا مي هجاب 5مسائلي از جنوب
هاي سفيدپوست و از طبقـة متوسـط بودنـد راضـي نگـه       مخاطبشان را كه اغلب شمالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sullivan 
2 Banjo 
3 Fiddle and bones 
4 Jubilees 
5 Plantation 
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بـازي، تماشـاگران سفيدپوسـت     پوستان در سياه رغم وجود عناصر تمسخر سياه دارند. به
  ).39پوستي هستند (لات  كردند كه رقص و آوازها اصالتاً سياه تصور مي
يي اسـت. تـا ابتـداي دهـة     امريكـا نمايشي كاملاً يي نخستين شكل امريكابازي  سياه

صورت انفرادي و  برخلاف دوران اوج اين نوع نمايش، اجراها يا به ،چهارم قرن نوزدهم
بازي  ). مدتي گذشت تا سياه30رفتند (تال  روي صحنه مي هاي كوچك  يا در قالب گروه

 ،و )65(لات  پيدا كنـد چندان آبرومند نيويورك  هاي مناطق نه جايگاهي در كافهتوانست 
همـان  آمـد (  تر نيز به اجـرا درمـي   هايي آبرومندانه پرده در سالن عنوان ميان البته گاهي به

بـازي در مركـز شـكوفايي صـنعت      سـياه  سوم و چهارم قرن نـوزدهم، ). در دو دهة 75
اي فـراهم آورد تـا سفيدپوسـتان     قرار داشت و براي چندين دهه دريچه امريكاموسيقي 
نمـود   نژادپرستانه مي ،از آن طريق به سياهپوستان بنگرند. از يك سو، اين نمايش امريكا

آگـاه   امريكـا پوسـتان   هاي مهـم فرهنـگ سـياه    و از سوي ديگر، سفيدپوستان را از جنبه
هاي اشـرافي ابتـدا تعـداد اجـراي ايـن       ). خانه82، 1999؛ واتكينز 18-17كرد (لات  مي

ميلـي   رغـم بـي   بازان توانستند به سياه 1841اما در آغاز  بودند،  ها را محدود كرده نمايش
هاي معتبري همچون سـالن باشـكوه تئـاتر     هايشان را غالباً در مكان حاميان خود نمايش

هـا شـدند و    كـم وارد سـالن   در نيويورك اجرا كنند. طبقات پايين جامعه نيز كـم  1پارك
بازيگران و نوازندگان پرتـاب  سمت  آمد اشيايي به هرگاه اجرايي به مذاقشان خوش نمي

آميـز و كوتـاه بـود و بـا      هاي اين دوره هزل بازي سياه). غالب 138-137كردند (لات   مي
 يرو» اي سـزارِ عطسـه  «و » هملت خوشمزه«آثار شكسپير همچون  يعناويني در استهزا

در اين ميان، برخي سفيدپوستان بـه اجـراي رقـص و آواز    ). 75همان رفتند ( صحنه مي
پوسـت رقـص    بـازان سـياه   ترتيـب، سـياه   مند شدند. بدين پوستان علاقه ط خود سياهتوس

موسـيقي  «، كـه نوازنـدگان   »بانجو«آفريقايي داشت با صداي  را كه اصالتانفرادي خود 
  ).42-41همان مدعي اصالت آفريقايي آن بودند، همراه كردند (» پوستي سياه

هـا   بـازي  هـاي نخسـتين سـياه    بـا شخصـيت   امريكـا طبقة كارگر سفيدپوسـت شـمال   
 امريكـا ). اين مسئله با رشد طرفداران كارگران بومي 76د (استراسبو دنكر پنداري مي همزاد

داري مصادف بوده و منجـر بـه تأييـد     عليه مهاجران ديگر كشورها و نيز رشد حاميان برده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Park Theatre 
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سـان،   د. بـدين گردي ـ بازان مي عقايد نژادپرستانة موجود و تبيين عقايد جديدي توسط سياه
پوست مشترك، كـه   آنها را عليه يك دشمن سياه» 1مافوقان اجتماعي«بازي، كارگران و  سياه
  ).138- 137نمايان بود، متحّد كرد (لات  »پوش شيك«ويژه در شخصيت آقاي  به

، تعـداد تماشـاگران   امريكـا و مصادف با ركود اقتصادي جامعة وقت  1837در سال 
ساز بـود. در سـال    هاي پول ا برپايي كنسرت از معدود سرگرميشدت كم شد، ام تئاتر به
تئـاتر   هـايي در آمفـي   در تشكيل چنين كنسرت 2باز به رهبري دن امت ، چهار سياه1843

-102خواندند (استراسـبو  » 3خنياگران ويرجينيا«باورِي نيويورك متّحد شدند و خود را 
اي را تشـكيل   دايـره  باز نيم آن چهار سياه اي داشت و در ). نمايش آنها ساختار ساده103

هـاي   گـويي  پرداختند. سپس يكـي از آنهـا بـه تـك     خواني و نغزگويي مي داده و به آواز
 امريكـا اي شاد در مورد مسائل جنـوب   پرداخت و درنهايت نمايش با ترانه آور مي خنده

گـرد   رهخـوان و دو  هـاي آواز  يافـت. واژة خنيـاگري نخسـت در مـورد دسـته      پايان مـي 
بازي مترادف كردند  اش آن را با اجراي سياه ، اما امت و دستهرفت به كار ميسفيدپوست 

، از 4هرالـد نيويـورك  ). 152و مخاطباني جديد از طبقة متوسط جذب نمودند (كـاكرلِ  
كاملاً خالي «، در مورد اجراي دستة امت نوشت كه اين نمايش امريكاهاي وقت  روزنامه

هاي  آميزي است كه تاكنون مشخّصة نمايش هاي شكوِه وهين و ديگر ويژگياز هرگونه ت
، دستة 1845). در 151، به نقل از كاكرلِ 1843فوريه  6» (است  بازي بوده موزيكال سياه

مايه پاكسـازي   هاي خود را از هر نوع طنز بي نمايش» 5سرايان اتيوپيايي عاشقانه«نمايشي 
). مـدتي بعـد،   37پيشي گرفتند (تال» خنياگران ويرجينيا«  كردند و در محبوبيت از دستة

ــتي  ــرس كريس ــن پيِ ــتة  6ادوي ــتي«دس ــاگران كريس ــكيل داد» 7خني ــق  را تش ــه تلفي و ب
خنيـاگران  «و طنز سـخيف دسـتة   » سرايان اتيوپيايي عاشقانه«هاي منظم دستة  خواني ترانه

دة نمـايش خنيـاگري را در   شالو» خنياگران كريستي«پرداخت. بر اين اساس، » ويرجينيا
  ). 38-37همان ريزي كردند ( پايه 1840دهة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Class Superiors 
2 Dan Emmett 
3 Virginia Minstrels 
4 New York Herald 
5 Ethiopian Serenaders 
6 Edwin Pearce Christy 
7 Christy’s Minstrels 
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يي معمولاً شامل سه پرده يـا بخـش اصـلي بـود. در بخـش اول يـا       امريكابازي  سياه
روي صـحنه   اي محبـوب   ابتدا كلّ دسته با رقص و خوانـدن ترانـه  » 1سرخطّ خنياگري«

نمـايش، كـه ميزبـان    » 2مجـري « يـا » سردسته«). سپس با هدايت 105آمد (استراسبو  مي
دادنـد.   اي تشـكيل مـي   حلقـه  بازان نيم شد و گاهي صورتش سفيد بود، سياه محسوب مي

نحـوي كـه مجـري در وسـط و دو      هاي ثابت نمايش معمولاً مكان ثابتي داشتند به نقش
 در »5بـازيگران گوشـه  «عنوان  به» 4برادر بونز«و » 3برادر تامبو«هاي  شخصيت نوازنده به نام
نواختنـد؛ تـامبو،    گرفتند. نام آنها برگرفته از آلاتي بـود كـه مـي    دو انتهاي دسته قرار مي

نواخـت. مرسـوم بـود كـه      هاي چوبي يا استخواني مي و بونز، قاشقك زد مي زنگي دايره
تامبو فردي لاغر و بونز فردي چاق باشد. مجري، نقش ارباب مجلس را داشـت كـه در   

هاي  گويي و اجراي ترانه بازيگران گوشه به بذله ،آنكه حال ،بود ظاهر فردي متين و موقّر
). بازيگران گوشه ديـالوگ چنـداني   105-104؛ استراسبو 53پرداختند (تال  مضحك مي

شد و تنها حماقت خود را با خوشحالي بـا ديگـران    نداشتند، چندان توجهي به آنان نمي
ي تـامبو و جـونز بـا حضـور مجـري      ). كندذهني و سـادگ 70-69كردند (تال  تقسيم مي

برد  كار مي واژگان بسياري را به ،شد. مجري با لهجة انگليسي اشرافي نمايش برجسته مي
شد ناشـي از درك نادرسـت    ها حاصل مي و طنزي كه از تبادلات گفتاري بين شخصيت

ــود (پســكمن و اســپيت  ــازيگران گوشــه از كــلام مجــري ب ــامبو و جــونز از 58 6ب ). ت
ها نزد تماشاگران بودنـد و حاضـرجوابي تمسخرآميزشـان در مقابـل      ترين چهره محبوب

). مجـري، مسـئول   91، 1999هاي نمايش بود (واتكينـز   لفّاظي مجري از بهترين قسمت
رو، لازم بود كه توانايي كنتـرل حـالات    از اين ،شروع و اتمام هر بخش از نمايش بود و
همين دليـل   العمل آنها نمايش را پيش ببرد و به  تماشاگران را داشته باشد و بنا به عكس

هاي احساسي و گاه بدون لهجـه نيـز وارد    كم ترانه ). كم53دستمزد بيشتري داشت (تال 
 به همين دليلكرد و  باز با صداي زير آنها را اجرا مي اول شدند كه معمولاً يك سياه  پردة
اول با اجراي ترانه و رقصي شـاد بـه   ). پردة 54-53همان ويژه مورد توجه زنان بود ( به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Minstrel Line 
2 Interlocutor 
3 Brother Tambo 
4 Brother Bones 
5 Endmen or Cornermen 
6 Paskman and Spaeth 
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داد. » 1رقـص كيـك  «يافت كه بعـدها جـاي خـود را بـه نـوعي       سبك جنوب خاتمه مي
دانستند آن را بسيار دوست داشتند؛  تماشاگران سفيدپوست كه منشاء رقص كيك را نمي

رفتن اربابانشـان آفريـده بودنـد     پوستان جنوب اين رقص را در تقليد و تمسخر راه  سياه
  ).105(استراسبو 

هـاي   گـويي  هـاي نمايشـي شـامل تـك     اي از سـرگرمي  مجموعـه » 2اُليو«پردة دوم يا 
در تمسـخر لهجـة    هـايي   با جملات نامفهوم، سوءاستعمال كلمـات و جنـاس   3آور خنده
بـازي و   پوستان بود. ساختار آن بيشتر شبيه واريته بود و رقص، نوازندگي، آكروبات سياه

هـاي نمايشـي    ها به تمسـخر سـرگرمي   شد. گاهي دسته ح را شامل ميديگر كارهاي مفرّ
پرداختند. اوج نمايش، نطق طولاني يك بازيگر گوشه دربارة مسائل روز  اروپايي نيز مي

بود. تلاش اين شخصيت كندذهن آن بود تا فصيحانه   پوستان همراه با تمسخر لهجة سياه
نبـود. در    گويي و جناس ست كلمات، بذلهسخن بگويد، اما نتيجه چيزي جز كاربرد نادر

ايستاد  ، گاهي روي سرش ميرفت راه مياو همچون دلقكي روي صحنه  ،تمام اين مدت
  ).105خورد (همان  محكم به زمين مي غالباًو 

، نمايشي بـود كـه   »4آور پاياني پردة خنده نيم«يا » اي پرده موزيكال تك«قسمت سوم، 
و جوش و سر و صـداي بسـيار يـا هجـو يكـي از       تي و جنب دار موقعي رهاي خنده گفتا

بـازي، ايـن قسـمت     گرفت. در روزهاي آغازين سياه مي بر هاي معروف را در نمايشنامه
هايي چون سامبو  آور به همراه رقص و آواز و بازي شخصيت اغلب شامل قطعات شادي

آل  زنـدگي ايـده   ،از نمـايش  دار بود. محـور ايـن قسـمت    هاي خنده و مامي در موقعيت
داري در  بـرده  هـاي ضـد   بود. با ايـن وجـود، گـاهي ديـدگاه      جاجنوب و بردگان شاد آن

، 1999شد (واتكينز  بودند ديده مي دليل بردگي از هم جدا شده  اي كه به اعضاي خانواده
تصـوير   بـازي را بـه    نيرنـگ  پوسـتانِ  سـياه در آن هايي هـم بودنـد كـه     ). البته نمايش93
). در 94همـان  د كه با فريب اربابانشان سعي در سوءاستفاده از آنهـا داشـتند (  كشيدن مي

عصرانش نيـز معمـول    هاي شكسپير و هم هجو نمايشنامه پنجم قرن نوزدهماواسط دهة 
پوسـت در تقليـد بخشـي از     ها نتيجة تلاش بازيگران سـياه  آفريني اين نمايش شد. خنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cakewalk 
2 Olio 
3 Stump Speech 
4 Afterpiece, One-Act Musica 
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بـازي   اي و آتـش  خامـه  هايي مثل پرتاب كيك  بازي فرهنگ اشرافي سفيدپوستان و شلوغ
شدند كه برخي از آنها معروف شده  مي هاي جديدي نيز معرفي  ). شخصيت97بود (تال 

كلبـة عمـو تـام    رفتند. مطالبي نيـز از رمـان    اي ديگر مي اي به دسته و براي اجرا از دسته
العمـل   . عكـس )57همـان  شـد (  ) از هريت بيچِر استو در اين قسمت ديـده مـي  1852(

در آن  امريكـا دهندة مباحثي پيرامون مسـائل جنـوب    نشان ،بازي نسبت به اين رمان سياه
هاي مربوط به جنوب  عمدتاً جايگزين ديگر روايت» هاي تام پرده«زمان است. اصطلاح 

طور كه گاهي در حمايت از رمـان   بازي شد. اين روايات همان ويژه در پردة سوم سياه  به
كردند. با ايـن وجـود، پيغـام ايـن روايـات در فضـاي        ند، او را محكوم نيز مياستو بود

» 1عمـو  كلبة پدر«شد و عنوان رمان به عناويني چون  آور و مضحكة نمايش گم مي خنده
كرد و خود عمو تام نيز اغلب چاپلوس و  مي ها تغيير  در نمايش» 2عمو تام خوشحال«و 

متخصص در اين نوع مضحكه » 3تامر«ايي با نام ه شد. دسته تصوير كشيده مي مضحك به
بازي را با هم تركيب كرده و مدتي با آن رقابت  نيز عناصر سياه» 4هاي تام نمايش«بودند. 

  ).233-211كردند (لات 
ها، اجراهاي  گرد اروپايي، اپُراها و سيرك هاي سرگرمي دوره دنبال دسته بازان، به  سياه

كردند و همـواره در مسـير شـمال،     ها برپا مي ه گرفته تا كافههاي باشكو خود را از سالن
در سفر بودند. زندگي در جاده بـا مشـكلاتي همچـون بيمـاري،      امريكاجنوب و غرب 

ربودن درآمد توسط مسئولين اجرايـي  «بيداري، اسكان موقت، بهداشت نامناسب و  شب
پاشـيدند   چند اجرا از هم مـي هاي آماتوري بعد از  ). دسته219همراه بود (تال» ها نمايش

ت بـه اجـراي انفـرادي ادامـه مـي        ). 73دادنـد (همـان    حال آنكه افراد موفقي چـون امـ
پوست بودند به سفر به مناطق غربي ادامه دادند و ازجملـة   هايي كه مالك آنها سياه دسته

كـه بـازيگران سفيدپوسـت بـه سـمت      چرا ،بازي بودند ي اجراكنندة سياهها آخرين دسته
). ازآنجاكـه دسـتمزد   103، 1994بودنـد (واتكينـز     متمايـل شـده   5هاي وادويـل  ايشنم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Uncle Dad’s Cabin 
2 Happy Uncle Tom 
3 Tommer 
4 Tom Shows 
5 Vaudeville 
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پوسـت دوام چنـداني    هـاي سـياه   پوست از سفيدپوستان كمتر بود، دسـته  بازان سياه سياه
  ).109همان يافتند ( نمي

 ـ  برانگيز و هم بازي بسيار بحث در عين محبوبيت، سياه زمان بـا تقوي  ت جنـبش ضـد 
دليل ارائة تصويري شاد اما  ها را به د. حاميان حقوق برابر نژادي، اين نمايشداري بو برده

بـازي را   سـياه  ،نژادي طلبانِ كردند. جدايي نادرست از بردگان و تمسخر آنان محكوم مي
كشـيد و   تصـوير مـي   بـار بـه   دانستند چرا كه بردگان فراري را تأسـف  مي» غيرمحترمانه«
داد  طور كه بايد نشان نمـي   را آن امريكاوستان جنوب پ يا بردگي سياه» 1وضعيت خاص«

بازي در بين سفيدپوسـتان   داري، محبوبيت سياه شدن برده ). پيش از برچيده 28(سوييت 
 امريكاپوستان  اي بود كه فردريك داگلاس، از فعالان مشهور حقوق سياه اندازه به  امريكا

، بازيگران سفيدپوستي كه چهرة خـود  در قرن نوزدهم، در يكي از مقالات روزنامة خود
پوسـتان   معرفـي كـرد كـه از سـياه    » تفالة چركين جامعة سفيدپوسـت «كردند  را سياه مي

دسـت   اند كه طبيعت از آنها دريغ داشـته، تـا در آن بتواننـد پـولي بـه      پوستي را دزديده«
د ، بن ـ1848اكتبـر   27» (آورند، و به طبع فاسد همشهريان سفيدپوست خـود تـن دهنـد   

دانسـتند   ديدة جنوب بودنـد، امـا نمـي    پوستان رنج ها نگران سياه اول). بسياري از شمالي
برخي «بازي در اين زمينه ثباتي نداشت چراكه  زندگي روزمرة بردگان چگونه است. سياه

پـنجم  ). در دهـة  66(تال » بردگان شاد بودند و برخي قربانيان نظامي ظالم و غيرانساني
فرومايـه و  «بـازي   جاي طبقة اجتماعي، سـياه  جايگزيني مفهوم نژاد به و با  قرن نوزدهم

شـدت    تصـويري بـه   ،هـا  بـازي  ). بيشـتر سـياه  147شناخته شد (كـاكرل  » داري مبلغّ برده
كردنـد كـه    پوست شاد و ساده عرضه مـي  هاي سياه آميز از زندگي برده رمانتيك و مبالغه

گوها و متن و ). گفت81ابانشان بودند (تال همواره آمادة رقص و آواز براي خشنودي ارب
هـايي در آرزوي   آوازها عموماً نژادپرستانه، هجوآميز و با منشاء سفيدپوستي بـود. ترانـه  

نگـران  «ها روشن بـود:   شد. پيام نمايش بازگشت بردگان نزد اربابانشان فراوان شنيده مي
هـاي   ). ترانـه 93، 1994نز (واتكي» اند بردگان نباشيد؛ آنها از وضعيت زندگي خود راضي

شده،  گرفته، تنباكوي كشيده شده، ماهي از آب بريان«پوستان را  كه سياه تمسخرآميزي بود
شـده مثـل كاغـذ     شـده و آويـزان   شده، يا خشك كنده، در خاك كاشته زميني پوست سيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Peculiar Institution 
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 طـور اتفـاقي   بـه  ،پوسـت  كردند. در چندين ترانه مقررّ بود كه مرد سياه خطاب مي» تبليغ
). از طـرف ديگـر، طـرح    152-150همـان  آورد ( پوست را از حدقه در چشمان زن سياه

همـان  تر از شيوة نژادپرستانة طرح آنها بود ( بازي مهم داري و نژادي در سياه مسائل برده
). 38همـان  بازي در بسياري از شهرهاي جنـوبي ممنـوع شـد (    ). با اين وجود، سياه90

اي بـود كـه هرچـه تمـايلات جداطلبانـة       انـدازه  ق شمالي بهها با مناط ارتباط اين نمايش
شـد، تورهـاي خنيـاگري جنـوب بـه اهـداف مناسـبي عليـه          ايالات جنوب بيشـتر مـي  

» بازي نقـش مهمـي در    ). سياه105-104شدند (تال  تبديل مي» ييامريكااحساسات ضد
لاف اصـول  پوستان ايفا كـرد و بـرخ   شكل دادن عقيدة عموم سفيدپوستان نسبت به سياه

شـكل خوشـايندي در قالـب     بازي اين اصول را بـه   پوستي آن زمان، سياه سياه مسلمّ ضد
  ).119كرد (تال  گران عرضه ميابه تماش» شوخي مصون از جديت«

طنز غيرنژادي در تمسخر سياستمداران، پزشـكان، وكـلاي سفيدپوسـت و مسـائلي     
). 163-162همـان  صحنه رفت ( روي بازي پيش از جنگ  چون حقوق زنان نيز در سياه

بازي بود (واتكينـز   بازي در اين راستا كاملاً ساده و بر مبناي بازي با كلمات و شلوغ سياه
1994 ،91.(  

بـازي را   سياه  نژادپرستانة پرداخت ،داري ، طرفداران بردهامريكاپيش از جنگ داخلي 
وستان، ديگران را به كنترل و كوشيدند تا با ارائة تصويري منفي از سياهپ ارج نهاده و مي

اي مشكل تبـديل كـرده    بازي را به حرفه متمدن كردن آنها مجاب كنند. نژادپرستي، سياه
شخصيت نمايشي خـود   بود. در شهرهاي جنوبي، بازيگران مجبور بودند در قالب گريمِ 

هـا   تههاي مندرس بردگان در پشت صحنه باقي بمانند. بعد از هر اجرا نيز دس ـ و با لباس
 ت جاني خود آنچنانمشكلات برخي از آنها در حفظ امنيكردند.  سرعت شهر را ترك مي  به

سـاختند كـه    هايي سفري مـي  كردند و يا واگن زياد بود كه يا يك قطار را كامل كرايه مي
  ).220هايي پنهاني جهت مخفي شدن به هنگام بحران بود (تال  داراي قسمت

 طرف مانده و به هجـو هـر دو طـرف    بازي بي ، سياه1861با شروع جنگ داخلي در 
داري و طرفــدار اتحّــاد سراســري ايــالات و  هــاي مخــالف بــرده درگيــر، يعنــي شــمالي

پرداخت. اما وقتي جنگ به ايالات شمالي   ،داري طلب و طرفدار برده هاي استقلال جنوبي
هاي غمگـين   و ديالوگ ها هاي نمايشي هم اتحاد ملّي را برگزيدند و با ترانه رسيد، دسته
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هـاي نمايشـي بـه     زده و گرفتار مرگ بود. دسته سعي در بازتاب ملتّي را داشتند كه ماتم
گريـان آنهـا و نيـز     مرگ و همسرانِ درحال سمت اجراي مضاميني با محوريت سربازانِ

بخـش   ،). نقـد اجتمـاعي  112-109همـان  زدة سفيدپوست معطوف شـدند (  مادران غم
ها و كساني كه مسبب تجزية كشور بودند و  ي شد و بازيگران از شماليمهمي از خنياگر
كردند؛ نقد مستقيم جامعة جنـوب نيـز در ايـن     شدت انتقاد مي بردند به از جنگ سود مي

  ).117همان تر شد ( ها زننده نمايش
هـايي چـون    ت خـود را از دسـت داد و سـرگرمي   بيبازي محبو در طول جنگ، سياه

 ،آور موزيكـال در شـمال پديـدار شـدند. درنتيجـه      هاي شـادي  و نمايش واريته، وادويل
هـايي كـه در    بازي به مناطق جنوبي و ميانة غربي معطـوف شـدند. دسـته    هاي سياه دسته

هـاي   نيويورك و شهرهاي مشابه باقي ماندند، بـا هـدايت افـرادي كـه ديگـر سـرگرمي      
دليـل ادغـام برخـي     ه دادند. بهوبيش به حيات خود ادام كردند، كم نمايشي را هدايت مي

پـردازي   برق شدن صحنهو تر، پرزرق هاي شلوغ بازي و تشكيل دسته هاي سياه دسته خرده
درآمـدي نداشـتند    ،بازي كوچـك  هاي سياه هاي نمايشي، دسته و تأثيرات ديگر سرگرمي

كردنـد تـا مسـائل دورافتـاده را بـه صـحنه        هاي ديگر نيز تلاش مـي  ). دسته149همان (
هاي واريته كه با بازي زنان همراه بود آنها را پرمخاطـب   هايي از نمايش ورند. قسمتبيا

، نخستين گـروه خنيـاگري   »1رنِتز مادامخنياگران زن «ساخته بود و اين باعث شد دستة 
ت آنهـا منجـر بـه        روي بـه  1870زنان، اولين اجراي خود را در  صـحنه بيـاورد. موفقيـ
بـازي را   گرديد كه يكـي از آنهـا سـياه    1871ملاً زنانه تا حضور يازده دستة خنياگري كا

بازي سـاختار كلـّي خـود را حفـظ      كاملاً از اجراهاي خود خارج كرد. با اين حال، سياه
كـار   هـاي زنـان بـه     هاي سنتّي همچنان بـازيگران مـرد را در نقـش    نموده و برخي دسته

  ).142همان گرفتند ( مي
هفـتم  وسيقي اصيل آفريقايي تأكيد ورزيد. در دهة بازي بعد از جنگ بر حفظ م سياه

ها سرودهاي مذهبي سياهپوستان را بـه متـون نمايشـي اضـافه      بيشتر دسته ،قرن نوزدهم
هـاي آوازخـواني    كردند. اين سرودها همان سرودهاي مـذهبي بردگـان بـود كـه دسـته     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Madame Rentz’s Female Minstrels 
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بـازي   هـاي سـياه   ها از ريشه خواندند. در عين حال، برخي دسته گرد مي پوستان دوره سياه
  ).154-152همان پردازي بيشتر و دوري از مضحكه  شدند ( دورتر و متمايل به صحنه

با اين وجود، انتقادات اجتماعي همچنـان در بيشـتر اجراهـا مشـهود بـود و مسـائل       
صحنه  روي پوستان به رفت كه با ورود سياه شمار مي  جنوب تنها بخش كوچكي از آن به

ي انتقاد، زوال اخلاقي شهرنشينان شمالي بود و اين در حـالي  شد. هدف اصل تقويت مي
. آزادي زنان، فرزنـدان  كرد بازي بر زندگي خانوادگي سنتي جنوب تأكيد مي كه سياه بود 

هـاي   شبندوباري ازجملـه علائـم افـول ارز    ناخلف، مشاركت كم در مراسم كليسا و بي
ايـن مشـكلات را    ،ان شـمالي آمـد. سياهپوسـت   حساب مـي  خانوادگي و زوال اخلاقي به

پوسـت كنگـره چيـزي بـيش از      اعضـاي سـياه   ؛كردند چرا كـه بـراي مــثال    تشديد مي
)، كـه خـود   126همـان  خواهـان افراطـي نبودنـد (    هايي در دسـتان جمهـوري   عروسك
  بازي بود. اي زنده از سياه استعاره

هـاي   ويـژه دسـته   به  بازي يي بخش بزرگي از تماشاگران سياهامريكاتبارهاي  آفريقايي
ها در مورد چرايي علاقة سياهپوسـتان   ). نظريه227همان دادند ( تر را تشكيل مي كوچك

هــاي  بــه تصــاوير منفــي از خودشــان متفــاوت اســت. بعيــد نيســت كــه آنهــا شــوخي
گرفتند و نـوعي   نگرد در نظر مي درآمده را از ديد فردي كه از بيرون به خود مي نمايش  به
). شـايد هـم چـون    258همـان  بازي داشـتند (  نسبت به سياه» 1وهيگر ـ تشخيصِ درون«

شدة خود را، هر چند با رنگ و بويي نژادپرسـتانه و   بخشي از فرهنگ آفريقايي سركوب
كردنـد   اي مخالفـت نمـي   ديدند، با چنين تمسخر نژادپرستانه ميبازي  سياهآميز، در  اغراق

شـان بـر صـحنه بـود      نژادان آفريقايي ). عامل ديگر، ديدن هم129-124، 1999(واتكينز 
پوست اغلب از اشخاص نامدار جامعه بودند (تـال   سياه بازانِ سياه)، چرا كه 227همان (

پوشيدند يا آشـكارا   مي  بازي چشم كرده يا از سياه تحصيل پوستانِ ). با اين حال، سياه226
 ـ ). در عين حال، سـياه 125، 1999كردند (واتكينز  با آن مخالفت مي پوسـتان،   ازيِ سـياه ب

)، كه سرانجام 112همان بود ( امريكاپوستان به تئاتر  نخستين فرصت ورود گستردة سياه
اگرچـه  ). 49 3گرديـد (كـلارك  » 2امريكـا پوسـتان   تئاتر سياه«منجر به تشكيل  1935در 
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1 In-group recognition 
2 American Negro Theatre 
3 Clarke 
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شد، بسياري از ايـن   وارد ميهم پوستان  سياه خود بازيِ مسائل نژادپرستانه به درون سياه
برچيدن اين نژادپرستي كوشيده و تلاش خود را بـه تمسـخر    برايها در لفّافه   بازي ياهس

  ). 240-239همان بودند ( جامعة سفيدپوست معطوف كرده 
بازي در اوج خود بـود و پـس از آن رو بـه افـول      سياه 1870تا  1850هاي  بين سال

يي امريكـا ز سـرگرمي  بازي تنهـا بخـش كـوچكي ا    سياه ،نهم قرن نوزدهمنهاد. در دهة 
تنها سه دستة نمايشي اجراي برنامه داشتند. با شـروع قـرن    1919شد و تا  محسوب مي

ها محبوبيت نخسـتين خـود را از دسـت دادنـد و جـاي خـود را بـه         اين نمايش ،بيستم
بـازي   عاملي بودند كـه سـياه   ،هاي كوچك و آماتور وادويل سپردند. با اين وجود، دسته

آنكـه تنهـا مخاطـب خـود را در منـاطق روسـتايي        قرن بيستم كردند حالسنتّي را وارد 
هاي حقـوق شـهروندي نيـز دليـل ديگـري بـر كـاهش         يافتند. توسعة جنبش جنوب مي

هايي همچـون هـارلم    بازي با جنبش بازي بود، چرا كه مباحث نژادي سياه محبوبيت سياه
پوستان در  يت قدرت سياسي سياهو تقو دوم قرن بيستم  در دهة 1پوستان يا رنسانس سياه

 ششم قرن بيستمبازان تا دهة  همخواني نداشت. در نيويورك، سياه ششم قرن بيستمدهة 
هاي محلـي روي صـحنه    ها و سالن نيز فعاليت داشتند و اجراهاي آماتوري در دبيرستان

ي كمـدي  ها اي به شخصيت سياه در تعداد كمي از فيلم رفتند. امروزه نيز گاهي اشاره مي
  ).3 2گلووا ـ خورد (هرلي يي به چشم ميامريكاهاي  شنيو انيم
  
 گيري بحث و نتيجه. 4

دهنـدة سـاختار و دورة تقريبـاً مشـترك      يي نشـان امريكـا بازي ايراني و  مقايسة سياه
هـاي آفريقـايي، در    بازي ايراني، آميخته بـا سـنتّ   شكوفايي، رشد و زوال آنهاست. سياه

شكوفا بود و سپس رو به زوال  به مدت يك دهه 1340  از سالو  ردزمان قاجار رشد ك
در سه دهة نخست قرن نوزدهم رشد كرد، تا اواخـر آن  كه يي نيز امريكابازي  . سياهنهاد

پوسـتي افـول كـرد. تطبيـق      هاي سياه ادامه داشت و در اوايل قرن بيستم با شروع جنبش
نمايشـي   مشتركي در فعاليت اين نوعِتاريخي خورشيدي و ميلادي، نشانگر وجود دورة 
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1 Harlem Renaissance 
2 Hurley-Glowa 
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دو در  هـر دو گونـه نيـز داسـتاني مشـابه دارد. هـر       ؛در دو كشور است. تولـّد و مـرگ  
هاي نمايشي پيش از خود ريشه دارند و با اقتباسي از آنها به بررسـي مسـائل روز    سنت

كـرده  هاي اجتماعي به اوج رفته و سپس افـول   اند. هردو نيز در كشاكش جنبش پرداخته
جـاي گذاشـتند.    و در نهايت ردپايي در اجراهاي محلي و سينما و تلويزيون از خود بـه 

صدا و حضور شخصـيتي   هاي خوش سرايي، رقص و آواز، هنرپيشه سازي و بديهه بديهه
شده از مشتركات ساختاري اين دو نمايش بوده و از اين نظر  گونه با صورتي رنگ دلقك

بازي ايراني  زنگي، كمانچه و تنبك در سياه ند. استفاده از دايرههمانند واريتة اروپايي هست
جـالبي اسـت    يي تشابه امريكابازي  زنگي، بانجو و گاهي ويولن در سياه و همراهي دايره

بـر تقليـد و تمسـخر     عـلاوه شود.  ها ديده مي ويژه هنگام ورود و خروج شخصيت كه به
فهمي و انـواع جنـاس در انتقـادات     اد كجرفتار ديگران، اشتباهات عمدي گفتاري با ايج

  سياسي نيز در هردو نمايش مشهود است. اين تقليـدها نتيجـة تمسـخر لهجـة     ـ اجتماعي
پوستان و نژادهاي غيربومي است كه با تركيب در جامعة ميزبان شروع بـه يـادگيري    تيره

راو را تركيبي از جيم كتوان  ها، مي ها و تيپ در باب شخصيتو تكلمّ به زبان آن كردند. 
كه  نامه نداشتند و آواره بودند، چرا آزاديپوستي دانست كه  غلامان سياهكوليان خنياگر و 

سـياه  «در شـادابي شـبيه   گرد بود و اربـابي نداشـت. همچنـين وي     خواني دوره او آوازه
ت «گري به  كه در لاابُاليپوش يا زيپ نيز  است. آقاي شيك» وتيزتند مانـد،   مـي » سياه بـ

داشـتند، ولـي اهـل كـار نبودنـد. مجـري        نامـه  پروري اسـت كـه آزادي   شبيه غلامان تن
هـاي نمـايش بسـته بـه احـوال       يي هم مسـئول شـروع و اتمـام بخـش    امريكابازي  سياه

بازان  بازي ايراني، سياه رغم نبود مجري در سياه تماشاگران بود. اين در حالي است كه، به
  كردند. كوتاه يا بلند مي نمايش را ،بسته به حال تماشاگران

دليل نداشتن پيشينة فرهنگي و وجـود   هاي اين پژوهش روشنگر آن است كه به يافته
يي امريكـا بـازي   استعماري و نژادپرسـتي مفـرط، اسـاس و عملكـرد سـياه     هاي  سياست

پوسـت در حفـظ و پيشـبرد     بـازان سـياه   پوستان بوده اسـت و هـدف سـياه    تمسخر سياه
از طريق ابـراز وجـود خـود بـه      امريكاداري در  مقابله با خفقان برده ييامريكابازي  سياه

بـازي   رغم وجود چندين تيـپ سـياه در سـياه    از سوي ديگر، بهسفيدپوستان بوده است. 
دليـل   پوستان هستند، در نوع ايراني، به يي كه هر يك بيانگر نگاهي خاص به سياهامريكا
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انساني برده جنبه نبود ها يك سياه وجود دارد كه محـلّ تجميـع انـواع    داري، تن هاي ضد
بر پسند در راستاي تمسخر اربابان ظالم است.  مردم ،حال خصوصيات مضحك و درعين
بازي ايراني مصداق چنداني نداشته و باآنكه در طول حيات  اين مبنا، نژادپرستي در سياه

از هـر چيـز    فرهنگي و نمايشي خود از تقدس نخستين در آيين مهـر دور شـده، بـيش   
  اند. يي آن بيگانه بودهامريكاداري به مفهوم  جهت سرگرمي مردمي بوده است كه با برده

در راستاي اين سخن كه تاريخ ادبيات و هنر در انزوا شكل نگرفته اسـت، مضـمون   
بـازي دانسـتيم و در بسـط مفهـوم اجتمـاعي،       را بستر مشترك هـر دو سـياه  » بازي سياه«

يي را با هم قياس كرديم. انواع هنـري  امريكاهاي ايراني و  بازي اهفرهنگي و ادبي آن، سي
هاي فرهنگـي گونـاگون، كاركردهـاي متضـادي پيـدا       گرفتن در چارچوب و ادبي با قرار

اجتماعي جامعة متبوع آنان تطابق داشـته و بـا هـدف يـا      ـ كنند كه با اهداف فرهنگي مي
دريچـة ادبيـات   ص چنين مسائلي تنهـا از  كاركرد اولية آنان كاملاً متفاوت هستند. تشخي

در معرض شـناختي بهتـر از   هم مخاطبان سراسر دنيا  ترتيب تطبيقي ميسر است تا بدين
هـا   مقايسة متقابل آنها بـا هنـر و ادب سـاير ملـّت    هم به و قرار گيرند هنر و ادب خود 

امي مفيد اسـت  ، چرا كه بيان تشابهات ظاهري و تطبيق آنها با يكديگر تنها هنگبپردازند
  ثّر باشد.ؤها م ها شده و در درك بهتر فرهنگ و ادب ملتّ كه منجر به ارتباط بين ملّت
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 ûýăÿ :(āă -  ûúā(بهار و تابستان  ûý(فرهنگستان زبان و ادب فارسي)، پياپي  ادبيات تطبيقي

 

 

آنيما در شعر عبدالوهاب  الگويي كهنبررسي تطبيقي 
  وان ثالثمهدي اخ البياتي و

دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد علـوم و      ،دكتري زبـان و ادبيـات عـرب   دانشجوي  ،ليدا نامدار
  ، تهران، ايرانانتحقيقات تهر

، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال ،زبان و ادبيات عرب استاد ،سيد بابك فرزانه
  تهران، ايران

  ûāďĀďăþتاريخ پذيرش مقاله:                          ýďüďăþتاريخ دريافت مقاله: 
  

  چكيده
ريكايي ادبيات تطبيقي و بـا  اي مكتب آم سرشت بينارشته كيد بر ماهيت جهاني وأپژوهش حاضر با ت

مشترك در اشعار دو شاعر معاصر ايران و  الگويي كهنبه بررسي خاستگاه  الگويي كهنكاربست نقد 
دهد كه چگونـه ادبيـات ملـل مختلفـي      اخوان ثالث و عبدالوهاب البياتي پرداخته و نشان مي ؛عرب

و فرهنگي به جهت برخورداري از ي، سياسي يهاي زباني، جغرافيا چون ايران و عراق در عين تفاوت
برخوردارنـد و چگونـه    1»وار و انسـجامي يگانـه   از وحدتي انـدام « الگويي كهنهاي مشترك  شالوده
مقاله با تمركـز بـر    ؛عملي نمونة ةرسد. به منظور ارائ هاي آدميان در بنياد به يك سرچشمه مي انديشه
ها و نمودهاي مشترك آنيما  ي استقرايي، جلوهتطبيقي و روش ـ ي آنيما با رويكردي تحليلييالگو كهن

اند را مورد واكاوي قرار داده و برخي  ثر بودهؤكه به صورت ناخودآگاه در آفرينش اين دو اثر ادبي م
هدف  كند. الگويي آن تأويل مي ساخت كهن نمونه يا همان ژرف هاي موجود دو متن را به پيش مايه بن

شكني دو شاهكار ادبي معاصر ايران و عـرب   روانكاوانه كه ساختتحليلي  ةاين پژوهش نه تنها ارائ
در مطالعـات سنجشـي و    الگـويي  كهـن هاي نقـد   تطبيقي و نيز نشان دادن ظرفيت ـ با ديدي تحليلي

 ،باشد. برآيندي كه از اين بررسـي بـه عمـل آمـده     تطبيقي و همگرايي نقد ادبي و ادبيات تطبيقي مي
بيـاتي از  المشـترك، شـعر    الگويي كهنهاي  ري هر دو متن از شالودهدهد با وجود برخوردا نشان مي

  مند است. تري بهره عميق الگويي كهنهاي  مايه بن

، آنيمـا  ،يونـگ  ،عبـدالوهاب البيـاتي   ،اخوان ثالث ،ادبيات تطبيقي ،الگويي كهننقد  ها: كليدواژه
  .ناخودآگاه جمعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Email: dr.farzaneh@gmail.com   (نويسندة مسئول) 

 ايم. رضا انوشيرواني وام گرفته اين عبارت را از علي 1
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 مقدمه .1
وجـود داشـته و دارد كـه همـواره     هـاي بسـياري ميـان متـون ادبـي جهـان        شباهت

حاصل اين مطالعات  ،كشاند تحليلگران ادبي را به انجام مطالعات سنجشي و تطبيقي مي
هــا و  در قريــب بــه اتفــاق مــوارد، اثبــات تأثيرپــذيري و تأثيرگــذاري و بيــان همســاني

هايي از اين دسـت اگرچـه از    هاي آثار ادبي ملل مختلف جهان است. پژوهش همانندي
شود اما هـدف از آنهـا صـرفاً مقايسـه يـا       مطالعات سنجشي و تطبيقي خارج نمي ةحوز

هاي فرانسـوي و   تطبيق چند ادبيات است. اين در حالي است كه صاحبنظران بنام مكتب
هـدف ادبيـات تطبيقـي    «اند كـه   كيد داشتهأله تئايي ادبيات تطبيقي بارها بدين مسآمريك

)پژوهشـگراني  14، »ت تطبيقـي اضرورت ادبي«، و انوشيرواني 16 (گويارد» تطبيق نيست
 ةرضـا انوشـيرواني خلاص ـ   و ... كه علـي  4يوست فرانسوا 3اردي گي 2ن،ي گي 1چون كاره،

: 1389»(شناسـي ادبيـات تطبيقـي    آسـيب «هاي ارزشمندي چون  نظريات آنان را در مقاله
ختلف هاي م بخش ة) و ترجم6-38: 1389»(ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران«) 32-55

كـه آنهـا را در مقـالات     درآمـدي بـر ادبيـات تطبيقـي    يوست بـا عنـوان    كتاب فرانسوا
اي جديـد در   ادبيـات تطبيقـي فلسـفه و نظريـه    «ي بـا عنـوان   ا اي از جمله مقاله جداگانه
  اند. ) منتشر كرده، يادآور شده1387(» ادبيات

ريه و نقد ادبـي  مند و مبتني بر نظ پژوهش حاضر كه سعي در برخوردي روشمند، نظام
شناسـي ادبيـات    آسـيب «(انوشـيرواني،   »اي سرشت بينارشـته «كيد برأبا متون ادبي دارد با ت

) كه  37: 1387(يوست، » ماهيت جهاني مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي«و  )53، »تطبيقي
 ةتأثير و تـأثر بدانـد، نشـان    ةتشابهات ادبي را بيش از آنكه نشان«برخلاف مكتب فرانسوي 

) و بـا  44، »شناسـي ادبيـات تطبيقـي    آسـيب «(انوشيرواني، » داند هيت جهاني ادبيات ميما
 "اي دارد رويكـردي تلفيقـي و مـاهيتي بينارشـته    « كه خود نيـز  5الگويي كهنكاربست نقد 

بر آن است اين بار به جاي تطبيق يا مقايسه و بررسي تأثير و تأثرات ادبـي،   )102 6(كندي
 الگـويي  كهنت ادبي را مورد تأمل قرار دهد و خاستگاه مشترك چرايي و چگونگي تشابها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean – Marie Carre 
2 Claudio Guillen, The Challenge of Comparative Literature 
3 Marius – Francois Guyard   
4 Francoise Jost 
5 Archetypical criticism 
6 Kennedy          
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و عبـدالوهاب   1اخـوان ثالـث   ؛اين تشابهات را در اشعار دو شاعر پرتـوان ايـران و عـرب   
هـا   كشف همسـاني  عطفمورد واكاوي قرار دهد. بنابراين هدف اين پژوهش تنها  2البياتي

بلكه غايت اين  ،نيست ش آنها نبوده وها در ذهن و زبان اين دو شاعر و گزار و ناهمساني
ايم خاستگاه تئوريـك   اي كه در ادامه آورده هاست كه با تكيه بر مقدمات و چارچوب نظري

 ةشـد  مطرح، مشخص، و شناخته ةتشابهات بين اين دو اثر ادبي را در چارچوب يك نظري
يـل ايـن   علمي و روشي هدفمند و سنجيده به قدر مقدور بكاويم. كشف، گـزارش، و تحل 

در فهم بهتـر   ،خوانشي جديد از اين متون ةتواند علاوه بر ارائ موارد در پژوهش حاضر مي
ثر واقع شود و خوانشي جديد از آنها به دست دهد. ؤهاي هر دو شاعر م تر انديشه و عميق
و  الگـويي  كهـن توان با تلقيق معيارهاي نقـد   كه ميدهد  نشان ميبرآن، اين پژوهش  افزون

طبيقي به همگرايي نقد ادبي و ادبيات تطبيقي كمك شاياني نمود چرا كه به نوعي ادبيات ت
 داند. الگويي را يكسان و مشابه مي رسالت ادبيات تطبيقي و نقد كهن

اين جستار با تمركـز   ؛عملي نمونة ةالگوها و به منظور ارائ با توجه به طيف وسيع كهن
الگوها از ديدگاه يونگ يعني آنيما يا همـان   كهنانگيزترين  ترين، و دل ترين، پيچيده بر مهم

هـاي   بيـاتي پرداختـه، شـالوده   البزرگ بانوي روح مرد به بررسي تطبيقي اشـعار اخـوان و   
دهد و از  را مورد واكاوي قرار ميــ آنيما  ةفقط در داير ــ مشترك بين آن دو الگويي كهن

هـا و   تون يكسان نبـوده و واكـنش  م ةالگوها در بين هم هاي كهن آنجا كه تظاهرات و جلوه
هاي جزئـي   باشد، تفاوت الگوها همانند نمي شاعران و هنرمندان هم به كهن ةهاي هم پاسخ

 .آوريم مينيز در پايان  را در كيفيت تجلي آنها در دو متن يادشده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحصيلات ابتـدايي و   ،در مشهد متولد شد 1307نيمايي به سال  ثيرگذار در شعرأمهدي اخوان ثالث از شاعران ت 1

)عـلاوه بـر همكـاري در مجـامع ادبـي و       23: 1391(شـفيعي كـدكني،    جـا بـه پايـان رسـاند     هنرستان را همان
بـه   )43، (محمدي آملي هاي سياسي نيز فعاليت داشت جريانهاي آزاد شعري، در  هاي مشهد و فعاليت روزنامه

فرهنـگ و آيـين ايـران     هاي فكري اخوان عموماً زمينه )64 (همان زندان شد ةها چندي روان دليل همين فعاليت
 .)474، 1388(شميسا،  باشد باستان مي

تـرين شـاعر    جهـاني  )13، 1972 تي،( البيـا  در بغداد متولد شد 1926عبدالوهاب احمد جمعة خليل البياتي در سال  2
 (البيـاتي،  نگاري مشـغول بـود   چندين سال به تدريس و روزنامه ،عرب پس از گذراندن دبيرستان و دانشگاه معاصر
 )187، 1380 اخراج، بازداشت، و تبعيد شـد (شـفيعي كـدكني،    هاي سياسي بارها از كار به دليل فعاليت )43، 1999

مين تبعيد و سفر به كشورهاي جهان و پيوند بـا بزرگـان شـعر و ادب جهـان ماننـد      شهرت جهاني او نيز به دليل ه
   )181 (اسوار باشد. مي ماركز، و... رافائل آلبرتي، پابلو نرودا، اوكتاويو پاز، ناظم حكمت،
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پاسخي بسامان براي ايـن   مشخص پژوهش، يافتنِ هدف ،گفته شدبا توجه به آنچه 
توانـد مبنـاي مشـترك     ست كه چگونه الگوي مشتركي چون آنيمـا مـي  پرسش بنيادين ا

حجم قابل تـوجهي از اشـعار دو شـاعر از دو فرهنـگ و نـژاد مختلـف و بـا مرزهـاي         
زباني متفاوت را تشـكيل دهـد و اينكـه اساسـاً چگونـه مضـمون        و جغرافيايي، سياسي

واهدي سـعي دارد بـه   تواند مبناي مطالعات تطبيقي قرار گيرد و با ذكـر ش ـ  ميالگو  كهن
  :بي بررسي كنداد ةشكلي گذرا اين قابليت را در چند نمون

هـاي نقـد    افزون بر بازيـابي ظرفيـت   ،نمايد ميآنچه تحقيق در اين زمينه را ضروري 
هاي  در مطالعات ادبيات تطبيقي و اهميت اين روش در شناخت زيرساخت الگويي كهن

نگـري در   ؛ بازخواني، بازانديشي و ژرفمشترك برخي از شاهكارهاي بزرگ ادبي جهان
انـدازي جديـد،    شـاعران معاصـر ايـران و عـرب از چشـم     آورتـرين   ديوان دو تن از نام

ال ؤخوانش، تحليل، و برخوردي جديد با اين متون و بركشيدن معنايي تازه و مـورد س ـ 
نكـه  گـذارد و اي  هرمنوتيك بر آن صحه مي ةآنچه كه نظري .قرار دادن معاني پيشين است

نياز به بررسي علمي با دقت و ماهيتي خاص دارد وگرنه همچنـان   ،ادبيات براي تحليل
نظري خواهد ماند و دقيقاً به همـين دليـل    قويِ ةنگاه ذوقي و خالي از پشتوان ةدر چنبر

 ـ    ادبي فارسي و به است كه بسياري از شاهكارهايِ  ةويژه عربـي از ديـدگاه نقـد و نظري
و ناشناخته باقي مانده و در روزگار پرتكاپو و پرشتابي كـه هـر    نخورده ادبي هنوز دست

هاي بسنده و سزاوار در ايـن حـوزه    سهم كوشش ،شود اي جديد مواجه مي روز با نظريه
  نمايد. بسيار ناچيز و اندك مي

شاعر معاصر عـرب و   مشهورترين ةالبياتي به مثاب الوهابعلي رغم اينكه اشعار عبد
گيري شعر نوي عربـي بارهـا و    شكل شاعر پيشگام و تأثيرگذار دربه عنوان يكي از سه 
اندازهاي گوناگون مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتـه اسـت كـه     بارها از زوايا و چشم

هـاي نقـد    آنها نيز مفيد، سودمند، و بجا هستند امـا تـا كنـون اثـري مبتنـي بـر داده       ةهم
را مورد بررسي قرار نـداده اسـت. نـه     اشعار اين شاعر بنام و پرتوان معاصر الگويي كهن

و چـه بسـا نقـد     1به عنـوان نقـد عملـي    الگويي كهنكه اصولاً از نقد  ،بياتيالتنها اشعار 
خضـراء  اي كـه دكتـر سـلمي     در ادبيات عرب كمتر سخن رفته اسـت بـه گونـه    2نظري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 practical   
2 theorical                            
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جهي تـو  بـه بـي   الاتجاهات و الحركات في الشعر العربـي الحـديث  نيز در كتاب  ــ الجيوسي
) و تـا جـايي كـه نگارنـدگان     802پژوهشگران به اين رويكرد اشاره كرده اسـت (الجيوسـي   

پژوهش ديگـري كـه آثـار     نمايد، بسيار ناچيز ميهاي زير كه  اند جز پژوهش جو كردهو جست
  مورد بررسي قرار داده باشد مشاهده نشد: الگويي كهنادبي جهان عرب را از منظر نقد 

ون: حسـين  مو المض ـ ةالبنيفـي   ةدراسرث في شعر بلند الحيدري المو« ةنام پايان -1
الگوها در شعر بلند الحيـدري را   ادعاي بررسي كهن ،نويسنده در چكيده». نسب حيدري

 مـدعي لـف از آنچـه   ؤتوان بر آن شد كه  تصـور م  سطور آن مي ةادام ةدارد اما با مطالع
  .استمل أخود نيازمند ت ،شده

آنيما و تولد دوبـاره در ذهـن و زبـان خليـل حـاوي:      لگوي ا كهنبررسي « ةمقال -2
گيـري غيراصـولي،    ، كه عليرغم اطلاعات بسيار سـودمند آن بـا نتيجـه   »زاده عباس طالب

وي (خليـل  «دارد:  مقاله بيان مي ةنگارنده در نتيج سازد. خواننده را در پايان متعجب مي
تولـد  الگـوي   كهـن به كارگيري  داند كه با حاوي) در جايگاه يك شاعر خود را ملزم مي

ميهنـانش را از خـواب گـران     نمون ازلـي، ... هـم  دوباره و تصوير افسـونگري ايـن سـر   
الگوها محتويات ناخودآگاه جمعي هسـتند كـه بـه صـورت      در حالي كه كهن» برانگيزد

شوند و شـاعر   ي مييا متجلّؤناخودآگاه در آثار شهودي مثل شعر و نقاشي و خواب و ر
  كارگيري آنها ندارد. هيا اختيار يا الزامي در ب هيچ اراده

سـرزمين ويـران اليـوت و اشـعار      ةبررسي تطبيقي مفهوم مرگ در چكام ـ«ة مقال -3
   .»اكبر احمدي چناري الگوها: علي كهن ةسياب بر مبناي نظري

» الگوي نقاب و سايه در شعر نازك الملائكه: حميـد مشـايخي   تحليل كهن«ة مقال -4
هـاي   هاي اندك نيز نگاهي لغزان بـه موضـوع داشـته و تحليـل     ن پژوهشكه گاهي همي

  باشند.  شده از عمق لازم برخوردار نمي ارائه
الگـويي از وضـعيت    كهـن  كاربسـت نقـد   در ادبيات فارسـي هـم كـه ظـاهراً     ةدر حوز

كه به نقد  داستان يك روحجز كتاب سيروس شميسا با عنوان  ،است تري برخوردار مناسب
 روانكـاوي و پردازد و نيز كتاب حورا ياوري با نام  صادق هدايت مي بوف كوريي الگو كهن

نظـامي از منظـر نقـد     هفـت پيكـر  هـدايت و   بـوف كـور   ةكه به بررسـي و مقايس ـ  ادبيات
  .مواجه نشديمكتاب و يا پژوهش جامع و كاربردي ديگري  اپردازد ب الگويي مي كهن
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سـيار سـودمند و ارزشـمندي همچـون     گريخته امـا ب  ،هاي جسته بايد افزود پژوهش
مقالات فرزاد قائمي، فاطمه مدردرضا صرفي، ابوالفضل حـري،  سي، مريم حسيني، محم

سيك طـراز اول ادبـي   الگوها از متون كلا كهن ةهاي ظريفي بر مبناي نظري كه تحليل و...
ارائـه  معاصر مثل اخوان و شـاملو   ، مولوي، نظامي و گاه متون ادبي فاخرِمانند فردوسي

  اند. اند در پيشبرد اين پژوهش بسيار رهگشا بوده داده
عـاي كمـال   هرگـز اد  ،از ضعف و كاستي عـاري نبـوده   پژوهش حاضر نيز كه قطعاً

نگارندگان صـرفاً بـه قصـد    ». نه هر كه چهره برافروخت دلبري داند«نداشته و ندارد كه 
ن عرب بدان دچار است و خروج از ركودي كه مطالعات ادبيات تطبيقي در ايران و جها

و تـورج   1رضا انوشـيرواني  هاي جدي ادبيات تطبيقي كه علي ها و چالش مقابله با آسيب
بـه   الگويي كهناند، نقد  نها پرداختهآاي به شكل مبسوط به  در مقالات جداگانه 2وند زيني
هاي مهم نقد ادبي و يك الگـوي مشـخص علمـي كـه در مطالعـات       يكي از نظريه ةمثاب
يقي بسيار رهگشاست و ظرفيت و قابليت بالايي در توجيـه تشـابهات ادبـي دارد را    تطب

دهد و اميـد دارد از ايـن رهگـذر بتوانـد راه را      جهت تجزيه و تحليل متون پيشنهاد مي
  د. يهاي كاربردي جديد و متنوع در اين حوزه بگشا براي پژوهش

  
  . مباني نظري2
  ادبيات تطبيقي 1. 2

ترين روش تحقيـق در ادبيـات جهـان بـوده و      ه در عصر حاضر مهمك 3ادبيات تطبيقي
) داراي دو 38باعث همدلي و همفكري بين اقوام مختلف جهان گرديده اسـت (قزلبـاش   

مكتب فرانسوي  باشد: هاي نوين آن متأثر از اين دو مكتب مي مكتب بنيادين است كه نحله
اي از تاريخ ادبيـات   ادبيات را شاخهپردازان مكتب فرانسوي كه  نظريه«و مكتب آمريكايي. 

هر پژوهشگر را بررسي ارتباطات و تأثير و تأثرهاي ادبي بين  ةآوردند، وظيف به حساب مي
دانسـتند (يوسـت،    هـا مـي   هاي مختلف و به طور عمده بين فرانسه و ساير فرهنگ فرهنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ  و 1389 پـاپپز  .زبـان و ادب فارسـي   يقـي فرهنگسـتان  ادبيـات تطب  ةمجل» شناسي ادبيات تطبيقي. آسيب« 1 ة نيـز مقال

 .1389بهار  .1ة شمار .زبان و ادب فارسي ادبيات تطبيقي فرهنگستان ةمجل ».هاي ادبيات تطبيقي در ايران چالش«
 .1391. 6ة ارشم ،زبان و ادب فارسي ادبيات تطبيقي فرهنگستان ةمجل .فقدان روش پژوهش در مطالعات تطبيقي عربي و فارسي 2

3 Comparative Literature 
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يسـتم تحـت   شصت قـرن ب  ةاز بدو تولد در قرن نوزدهم تا ده) ادبيات تطبيقي 38: 1386
) بـا انتشـار   1995- 1903( 1رنـه ولـك   1959مكتب فرانسوي بود تا اينكه در سال  ةسيطر
و با مورد ترديد قرار دادن مفاهيم بنيادين مكتـب فرانسـوي،   » بحران ادبيات تطبيقي« ةمقال

پنداشـت و بـه مكتـب     اي كلي و جهاني مـي  مكتب جديدي بنيان نهاد كه ادبيات را پديده
ريشـه در جهـاني    ،ارتبـاط  هاي بي كيد مكتب آمريكايي بر شباهتأر شد. تآمريكايي مشهو

  )41، »شناسي ادبيات تطبيقي آسيب« (انوشيرواني» ادبيات داشت ةبودن پديد
داننـد و بـا اينكـه پژوهشـگران      بدين سان با اينكه فرانسه را زادگاه ادبيات تطبيقي مـي 

تحقيـق پرداختنـد و در همـان كشـور     فرانسوي نخستين كساني بودند كه در اين شيوه به 
براي نخستين بار اصطلاح ادبيات تطبيقي را بـه كـار بـرد، (گويـارد      2»فرانسوا آبل ويلمن«

هـاي   اي شـد و مكاتـب و جريـان    تازه ة) اما ادبيات تطبيقي با گذشت زمان وارد مرحل17
داشـتند (ولـك   اي در اين گستره پديد آمدند كه هر كدام برداشتي ويژه از اين دانـش   تازه
نظران مكتب آمريكايي به ادبيات به عنـوان   ) از صاحب2007- 1924ن (ي ) كلاديو گي407
آنچه براي او مهم است سهم ادبيات تطبيقي در برسـاختن   .اي جهاني علاقمند است پديده

- 1918( 4ن ريشـه در نظريـات يوسـت   ي ـ گـي  ةعقيد )1 3مفهوم كلي ادبيات است (گيلن
دانسـتند و راه را   اي جهاني مـي  دارد كه ادبيات را پديده 5)2005- 1916) و الدريج (2001

هـا بـيش از آنكـه     هاي ادبي باز كردند. از ديدگاه آنان ايـن مشـابهت   مشابهت ةبراي مقايس
شناسـي   آسـيب «ماهيت جهاني ادبيات اسـت (انوشـيرواني،    ةنشان ،تأثير و تأثر باشد ةنشان

تعريـف و  «اي با عنـوان   ران همين مكتب در مقالهاز پژوهشگ 6ماك) ر44، »طبيقيادبيات ت
ادبيـات   ةمطالع ـ«كند:  رسالت جديدي براي اين رشته تعريف مي 7»كاركرد ادبيات تطبيقي

هـاي   روابط بين ادبيات و ديگر حـوزه  ةفراتر از مرزهاي كشورهاي خاص، همچنين مطالع
و غيره) از يـك سـو، و    سازي، معماري، موسيقي مهعلوم و هنرها مانند هنر (نقاشي، مجس

شناسي و غيره) علوم اديان و غيره  (سياست، اقتصاد، جامعه فلسفه، تاريخ و علوم اجتماعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Reńe Wellek 
2 Villemain 
3 Guillen   
4 Françoise Jost 
5 A Owen Aldridge 
6 Henry Remak 
7 Comparative Literature: Its Definition and Its Function 
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هـاي تفكـر    ادبيات با ديگر حوزه ةتوان مقايس خلاصه ادبيات تطبيقي را مي .از سوي ديگر
  ).50: 1999الخطيب،  - 3 1(رماك». بشري دانست

هاي ادبي نـه   پديده ةه ادبيات تطبيقي در مطالعآلدريج همسو با رماك معتقد است ك
هـاي فكـري و    رود كه به ارتباط آن با ساير حـوزه  ي فراتر ميا از مرزهاي ادبيات ملّتنه

مكتـب  «). از آنجايي كه 14، »ضرورت ادبيات تطبيقي«پردازد (انوشيرواني،  هنري نيز مي
در  فكـري بشـر اسـت و    يي در پي ايجاد يگانگي بين نمودهاي ادبـي، هنـري، و  امريكا
(علـوش   »دانـد  هاي خود تمايزي بين ادبيات، موسيقي و هنرهاي تجسـمي نمـي   بررسي

(يوست، » وار جهاني است ادبيات تطبيقي نوعي ادبيات اندام«توان بر آن بود كه  ). مي94
آن  ةاي جديـد در علـوم انسـاني كـه شـاكل      ي نو در ادبيات و نظريـه ا ) فلسفه53: 1387

ادبي به عنوان يك كليت و نفي خودكفايي فرهنگي استوار است (همـان   ةدبراساس پدي
البته  دو اثر يا دو موضوع از طريق بررسي تشابهات و ةاين مكتب معتقد به مقايس« .)59

 .)93-92( عبود و ديگران » ها و اختلافات است تفاوت

آمريكـايي  اي مكتب  سرشت بينارشته پژوهش حاضر با تكيه بر همين ماهيت جهاني و
كـه   الگويي كهنالگوها و كاربست نقد  شمول بودن كهن كيد بر جهانأتطبيقي و با ت ادبيات

اي دارد به واكاوي چرايي و چگونگي تشابهات ادبي  خود نيز رويكردي تلفيقي و بينارشته
دهـد كـه برخـي از     پـردازد و نشـان مـي    در اشعار اخوان ثالث و عبـدالوهاب البيـاتي مـي   

ادبيات را  ،هاست و از اين رهگذر انسان ةز روح مشترك همآثار ادبي ناشي ا تشابهات بين
هاي دانش بشري از جمله روانكـاوي   اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه به عنوان پديده

  كند. براساس آن علوم شكل گرفته معرفي مي الگويي كهنو انسانشناسي و ... كه نقد 
  
 الگويي نقد كهن 2. 2

اسـت كـه بـر     4»اي رشـته  ميـان «رويكردي تلفيقـي و  3اي يا اسطوره 2لگوييا كهننقد 
، و 7شناسـي تطبيقـي   ، دين6، تاريخ اديان5شناسي هاي علومي مانند انسان تركيب رهيافت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Remak              
2 Archetypical Criticism 
3 Mythological Criticism 
4 Interdisciplinary Approach 
5 Anthropology 
6 History of Religion 
7 Comparative Religion 
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اين شيوه از نقـد اگرچـه بـا نظريـات      )102 2بنيان نهاده شده است (كندي 1روانشناسي
آن بــه دســتاوردهاي  ةامــا ريش ـ) دگرگــون شـد  1961-1875( 3كـارل گوســتاو يونـگ  

گـردد كـه در رأس    برمـي  4اسـطوره  ةشناسان بزرگ انگليسي قرن نوزدهم در حوز انسان
تطبيقـي اسـاطير و    ةگيـرد. او و پيـروانش بـا مطالع ـ    قرار مي 5آنها سر جيمز فريزر ةهم

هـا و   زمـان  ةهاي اساسي در نيازهاي اصلي انسان در هم شباهت ،هاي اقوام مختلف آيين
اهميـت  «) 169ويژه چگونگي انعكاس اين نيازها را در اساطير نشـان دادنـد. (گـرين     هب

هـاي   هاي بشر باستاني در مكان تحقيقات فريزر در اين بود كه نشان داد آرزوها و آرمان
مـرگ و  « هاي مراسم و مناسك و آيين مثلاً ،هاي مختلف يكسان بوده جغرافيايي و زمان

هـا و   ل سال و زندگي كشاورزي اسـت بـه صـورت آيـين    كه بازتاب فصو »تولد دوباره
 .)134(شايگانفر  »شود اساطير گوناگون اما با زيرساختي واحد در اكثر نقاط دنيا برپا مي

مبنـايي تطبيقـي و    ،مطالعـات اسـطوره و فرهنـگ    ةبنابراين دستاوردهاي آنان در حـوز 
مفاهيم اسـاطيري در فضـاي    تداوم ةنه دارد. فريزر نظرياتي را دربارماهيتي ساختارگرايا

الگوهـا در ناخودآگـاه    نقـش كهـن   ةهاي يونگ دربـار  نظريه ةذهني بشر ارائه كرد كه پاي
كاربرد ايـن روش بيشـتر    ،نظريات يونگ ةدر قرن بيستم پس از ارائ. جمعي انسان است

هـا و ادبيـات سـود     اي كه از اسطوره شناسانه ادبي به خود گرفت و مطالعات انسان ةجنب
 جستند جاي خود را به خلق آثاري دادند كه با استفاده از اين الگوهاي نظري صـرفاً  مي

 )39:1389 (قائمي، پرداختند. به تحليل آثار ادبي و اساطيري مي

يونگ كه در ابتدا از شاگردان مكتب روانكاوي زيگموند فرويد بود پـس از مـدتي   «
 ـ جنسـي بـر رفتـار     ةثير غريـز أبه سبب پافشاري فرويد در برخي از عقايدش از جمله ت

آدمي از او جدا شد و مكتبي بنيان گذاشت كه بـه طـرح مبـاحثي نـو و مهـم از جملـه       
روانشناسـي  «كـه از آن بـا عنـوان    . )695، 2كـوب ج  (زريـن  »ناخودآگاه جمعي انجاميد

از مكتب روانكاوي فرويد متمـايز  را كنند و همين اصطلاح است كه او  ياد مي 6»تحليلي
 .)34:1389قائمي، ( كند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Psychology 
2 Kennedy 
3 Carl Gustav Jung 
4 myth 
5 Sir James Frazer 
6 Analytic Psychology 



 الگويي آنيما در شعر... بررسي تطبيقي كهن    ûý 88 )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي مقاله
 

بشر بود. او بـراي ناخودآگـاه دو    1ماهيت ناخودآگاه ةترين دستاورد يونگ دربار مهم
. ناخودآگـاه فـردي در ديـدگاه    3و ناخودآگاه جمعي 2سطح قائل است: ناخودآگاه فردي

او  ةبه عقيد .يونگ همان خصوصياتي را دارد كه ضمير ناخودآگاه از منظر فرويد داشت
كيفيـات و   ةشـده و هم ـ  حـاوي مـواد فرامـوش    ،تاريك روان انسان ةنيماين بخش از «

اند ولي به دلايلي وا پس زده شـده يـا مـورد     خصوصياتي است كه زماني خودآگاه بوده
شـوند   اين كيفيات به دليل ناسازگاري با خودآگاهي سـركوب مـي   .اند گرفته غفلت قرار

تر،  ناخودآگاه جمعي كه عميق .)49 4گيابند (يون ولي در ناخودآگاه فرد نمود بيروني مي
) از ديگـر  6آدميـان مشـترك اسـت (مورنـو      ةاسـت در بـين هم ـ  كلي، و غير شخصي 

) و به صورت عامل مشترك 183تر است (ياوري  پيرتر و روزگار ديده ،هاي روان بخش
). يونگ اين روان 192 5بشري درآمده است (گورين ةو موروثي و رواني اعضاي خانواد

تـاريخي   هـاي بسـيار كهـن پـيش     اي از تجربـه  مشترك بشر را شامل مجموعـه  جمعي و
تأثراتي از خود بـروز   ،ها به طور مستقيم قابل تشخيص نيستند داند اگرچه اين تجربه مي
شـوند   هـا متبلـور مـي    تايـپ  كنـد و در آركـي   پذير مي دهند كه شناخت آنها را امكان مي

الگـو،   تايپ را به فارسـي بـه كهـن    آركي .)157:1956 يونگ به نقل از 35:1389قائمي،(
انـد. ايـن    صـورت ازلـي نيـز ترجمـه كـرده      و ازلـي، صـورت مثـالي    ةنمونه، نمون كهن
هسـتند كـه مفـاهيم يكسـاني را بـراي سـطح        ييالگوهاالگوها مضامين، تصاوير يا  كهن

 ) و چـون 123: 1388كننـد (قـائمي،    مـي  هاي متفاوت القا ها و فرهنگ وسيعي از انسان
هايي چندين ميليون ساله دارند در ميـان اقـوام و كشـورهاي مختلـف يكسـان و       ريشه«

خـود در اسـاطير و    ،و با معـاني سـمبوليك بسـيار   ) «138(شايگانفر » باشند مشترك مي
الگوهـا مـاهيتي    كهـن «بـه بـاور يونـگ     .)103(يـاوري  » تأويلي يكسـان دارنـد   ،ادبيات
گيري مغز و ذهن انسان در طول تاريخ ناشي  شمول دارند و موجوديتشان از شكل جهان

يابنـد بلكـه    تنها از راه سنت، زبان، مهاجرت و ... انتشار نمي« .)60(بيلسكر  »شده است
» ممكن است در هر زمان و مكان و بدون هيچ نفوذ خارجي به خودي خود تجلي كنند
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1 Self 
2 Personal Unconscious 
3 Collective Unconscious 
4 Jung                                                      
5 Guerin        



89    
مقاله ûý )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي

  الگويي آنيما در شعر... بررسي تطبيقي كهن
 

 

الگوهـا) يـك    ناخودآگاه (كهـن  اين بدان معناست كه اين محتويات .)22: 1368(يونگ،
: 1383ا س ـند و تابع شـرايط و قـانون خاصـي نيسـتند (شمي    ا تجربي روان ةواسط بي ةداد
هـاي گونـاگون    انـد كـه در فرهنـگ    هاي جهاني الگوها سمبل كهن«به عبارت ديگر  .)25

هودي آگاه در آثـار ش ـ يلي يكسان دارند و به صورت ناخودجهان كاركردي مشابه و تأو
مسائل «از ديد يونگ  .)162(گرين  شوند يا متجلي ميؤب و رمثل شعر و نقاشي و خوا

بنيادي حيات بشري چون تولد، رشد، عشق، تضاد بين والدين و فرزنـدان و رقابـت دو   
تعـداد ايـن   «يونگ بر آن است كه  .)342:1378 (شميسا،» الگويي دارند كهن ةجنب برادر

الگوهـا بـه    كهـن  .ن اسـت هاي مشترك انسا تجربه ةتصورات و تجارب عمومي به انداز
انــد در روان و  هــايي كــه بــه دنبــال هــم آمــده تكــرار شــدن در زنــدگي نســل ةوســيل
  .)115(شولتز  »اند دهش هاي ما تثبيت پردازي خيال
  
  تالگوها در ادبيا كاركرد كهن 3. 2

گيرد كه  الگوها در آثار ادبي و هنري از آن جهت صورت مي كاوش و گزارش كهن
هاي ناخودآگاه جمعـي دسـت بـه     پيوند با لايه ةر ادبي والا به واسطآورندگان آثاپديد

د. در واقع شاعران و نويسندگان براي خلق آثـار هنـري بـه شـكل     ننز آفرينش اثر مي
نـور   ،گيرند. عـلاوه بـر يونـگ    ناخودآگاه از صور ذهني و تخيلات خويش كمك مي

، رويكـرد  نقـد  سـي شنابدكالتروپ فراي نيز در كتاب بسيار مهم خـود تحـت عنـون    
كنـد.   انتقادي در بررسي آثار ادبـي معرفـي مـي    ةالگوگرايانه را به عنوان يك شيو كهن
» )34- 56(. كند ادبي معرفي مي ةتجرب ةدهند الگوها را عناصر اساسي شكل كهن« فراي

افـراد بشـر دارد تنهـا در ذهـن      ةاين عناصر كه ريشه در ناخودآگاه جمعي ذهـن هم ـ 
و از همـين روسـت كـه ابـزار شـاعرانه،      « رسـد  ي خودآگاه ذهن ميها هنرمند به لايه
هاي فردي و خود شعر نيـز   در زندگي پنهانگاه تعقيب الگوهاي عاطفي  بهترين تجلي

هـاي   ص و تحقيق در باب تجربيات مشترك انساني معاصر با مدلترين محل تفح مهم
اين متون ادبي بـه عنـوان   بنابر .)8 1(بودكين »آيد الگويي نسل گذشته به شمار مي كهن

شـوند. يونـگ كـه     لگوها شـناخته مـي  ا هاي اصلي بازتاب و تجلي كهن يكي از محمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bodkin      
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، اساطير، هنر، و ادبيات كشف كرده بود، هنر و ادبيات ياهاؤنزديكي بين ر بسيار ةرابط
الگوهـا و ظهـور ناخودآگـاه جمعـي      يـا محـل تجلـي كهـن    ؤرا نيز مانند خـواب و ر 

مثالي از طريق آنهـا   كه صور رت ديگر اين هر سه ابزارهايي هستندبه عبا ،دانست مي
بزرگ چون  يشاعران ،به زعم يونگ .)193(گرين  شوند خودآگاهي وارد مي ةيطبه ح

فردوسي و حافظ و يا نويسندگاني نظيـر هـدايت از آن رو ماندگارنـد كـه آثـار آنـان       
اقـوام كشـور    ةشترك همي و بينش اساطيري كهن و مبيانگر تجليات ناخودآگاه جمع

معي و صور آن براي مردم عادي ترجمان ناخودآگاه ج ،شاعر« .)139است (شايگانفر 
دن از جان دمي ـ ؛يونگ راز كار هنري و فرايند آفرينندگي را در .)76(رشيديان » است

الگـو)، بسـط و گسـترش دادن آن و سـاخت و      كهـن ناخودآگاهانه به صورت مثالي (
ترجمان  ،او بر اين باور است كه اثر هنري به اعتباري .داند ي ميپرداخت تصوير ابتداي

اي كه بـه يـاري آن، هـر كـس توانـايي       ترجمه ،و گزارشي به زبان زمان حاضر است
يابـد   ترين منابع زندگي را كه به طريق ديگـر بـدان محـال بـود مـي      دستيابي به عميق

و حساسـيتي   1يـنش ازلـي  داند كـه ب  او هنرمند بزرگ را كسي مي .)86 :1372(يونگ،
خاص نسبت به صور مثالي و استعدادي براي بيان از طريق تصـويرهاي ازلـي داشـته    

جمعي او پنهـان شـده اسـت، بـا      را كه در ناخودآگاه 2هاي دنياي درون باشد تا تجربه
 ) خلاصه اينكـه 162- 167 3(يونگ »هاي هنري به دنياي بيرون منتقل كند قالب ةواسط

الگـويي ايـن اسـت كـه بيـان ادبـي محصـول         برانگيز نقد كهـن  بحث اصلي و جدال«
كشـف   ،محور پژوهش در اين نوع نقد .)28(گوردن  »ناخودآگاهي جمعي بشر است

فرض بر ايـن اسـت كـه     ،در اين شيوه از نقد .الگوها بر آفرينش ادبي است ثير كهنأت
ناصري كمك شاعران و نويسندگان براي خلق و آفرينش آثار هنري از صور ذهني و ع

اين عناصر در ذهن شاعر  ،افراد بشر دارد ةگيرند كه ريشه در ناخودآگاه جمعي هم مي
 ،هـاي ادبـي بـه صـورت نمـاد      رسد و در آفرينش خودآگاه ذهن مي ةو نويسنده به لاي
  يابد.  ظهور و بروز مي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Primordial Vision   
2 Inner World 
3 Jung         
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  الگويي آنيما در شعر... بررسي تطبيقي كهن
 

 

  الگويي و ادبيات تطبيقي  همگرايي نقد كهن 4. 2
آن  و ادبيـات تطبيقـي و البتـه مكتـب آمريكـاييِ     ها الگو كهنبين  ةدر خصوص رابط

رغـم   در آثار ادبي اقـوام و ملـل مختلـف جهـان علـي     «توان بر آن بود كه از آنجا كه  مي
ارواح بشـري و انسـان    ةمسائل جزئي و فردي، بيشتر با نكاتي مواجهيم كه مشترك هم ـ

 ةدهنـد  نحقيقـت نشـا  در ،اين مسائل كلي و مشـترك  .)26: 1383 ( شميسا، »كلي است
يونـگ   ةدالگوهـايي كـه بـه عقي ـ    مشترك و ژرف آنهاسـت. كهـن   الگويي كهنخاستگاه 

باشـد و در   مختص انسان يا قوم خاصي نبوده بلكه مربوط به ناخودآگاه ذهن بشـر مـي  
، همـين   تان تا مـردم شـرق و غـرب مشـترك اسـت     ها اعم از مردم يونان باس انسان ةهم
الگوها و نمودهاي كم و بيش مشـابه   ل بودن كهنشمو له يعني مشترك بودن و جهانئمس

ملـي كشـورهاي جهـان را      اساطير ادبيات ملل مختلف است كه ادبيات آنها در رمزها و
وار  از وحـدت انـدام   هاي جغرافيـايي، زبـاني، اجتمـاعي، فرهنگـي و...     رغم تفاوت علي

سـاخته اسـت. از   منـد   هي براي مطالعات تطبيقي بهرهوجت هاي قابل جهاني و نيز ظرفيت
ايماژي غالب و مشـترك وجـود    ،اين رهگذر اگر ميان ادبيات و هنر ملل مختلف جهان

 ــ مــي ،داشــته باشــد  ةتــوان آن تشــابه را از منظــر ناخودآگــاه جمعــي و براســاس نظري
اعتبـاري   هايي از قبيل بـي  مضمون«الگوهاي يونگ تفسير و توجيه كرد. بدون شك  كهن

هـا مضـمون ديگـر يـا      ز خلقت، ناميرايي، جواني، پيـري و ده دنيا، تولد، مرگ، عشق، را
توان در آثار ادبي ملل مختلـف   دگان و صدها موضوع ديگر را ميتصوير حيوانات و پرن

ايـن بـه دليـل وارد    « ) و45، »شناسي ادبيات تطبيقي آسيب«( انوشيرواني،  »مشاهده كرد
گـويي بـا    .الگوهاسـت  كهـن  شدن شاعران يا نويسندگان بـه نهانگـاه روح و ارتبـاط بـا    

از ايـن رو بـراي    .)26: 1383(شميسـا،   »شويم اي از سمبوليسم جهاني مواجه مي شبكه
سمبوليسـم هـر    ةبينيم و شـبك  هاي بنياديني مي ي و اخوان شباهتتبياالنمونه بين اشعار 

يـابيم كـه    جهاني سمبوليسم آثار رواني و اساطيري مـي  ةرا جزئي از شبكيك از اين دو 
كه در آن سوي جهان گردآوري شـده قابـل تحقيـق و     1ها لتي با كتاب فرهنگ سمبح«

  .)26همان » (رديابي است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 A Dictionary of Symbols 1993. J. E. Cirlot, Routledge and Kegan Paul  
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هنرمند يك انسان كلي و جمعي است اما در معنايي والاتر او يـك  « گويد: يونگ مي
پس بايد در بررسي آثار ادبي برتر از سنگلاخ جزئيـات متعـدد و از    است. 1انسان نوعي

انـد هوشـيارانه    هايي كه به مفاهيم اصلي روانـي آثـار افـزوده شـده     برگ لاي شاخ و لابه
 ةهاي مشترك و عمومي و به عبارت بهتـر بـه مركـز آثـار و عرص ـ     بگذريم تا به آن لايه

اصـلي   ةساخت و هست توجه اصلي در اين راه بايد به ژرف .اصلي تظاهرات روح برسيم
 »بـا يكـديگر اسـت    هاي بنيـادين آثـار   هتتوجه به شبا مهم در اين آثار ةنكت آثار باشد.

  .(همان)
ها در ادبيات ملل مختلف  دليل تشابهات و همساني«توان بر آن بود كه  از اين رو مي

الگوها يا همـان محتويـات ناخودآگـاه     استوار بودن متون ادبي بر كهن ،نخست ةدر وهل
يـا تـأثير و    تقليـد و هـا و نـه    مايه ها و درون نه اقتباس مستقيم موضوع ،باشد جمعي مي

بر اين اساس و با توجه به اينكه سـاختار بسـياري از آثـار     .)116(گلكار  »رهاي ادبيتأثّ
توان  ادبي جهان با يكديگر نزديكي بسيار دارند و در بسياري موارد تكرار يكديگرند مي

 ـ برآن بود كه وجود همين كهن مفـاهيم و   ةالگوهاي موجود در ناخودآگاه جمعي به مثاب
نمادهاي مشترك و جهاني است كه آثار مطرح ادبيات جهان را اين چنين به هم نزديك 

ها به وحدت، متـون ادبـي ملـل مختلـف جهـان را از ظرفيـت        ساخته و با تبديل كثرت
هـاي   تر نقد و بررسـي  قابل توجهي براي تجزيه و تحليل متون و از همه مهم ةروانكاوان

آنچه در كانون توجـه ادبيـات تطبيقـي    «در واقع  سازد. تطبيقي و سنجشي برخوردار مي
نوعي يگانگي و وحـدت   ،هاي ظاهري قرار دارد هم اين است كه در پس تمامي تفاوت

هاي آدميان در بنيـاد بـه    انديشه« ) و اينكه اساسا37ً: 1386 (يوست، »خورد به چشم مي
. دارنـد ندي هاي فرعي در طرز بيان، خويشاو رسند و به رغم اختلاف يك سرچشمه مي

شـوند امـا همگـي بـه نحـو       يكسان عاشق مـي  ،المثل مردم دنيا در هر نقطه از جهان في
(اسـلامي   »انـد سـاير مسـائل بنيـادي     كنند، همـين گونـه   يكسان عشق خود را ابراز نمي

آثـار   ها بين برخي از شباهت«نماياند كه  مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي مي .)8ندوشن 
هاست و بيشتر بر آن است كه ادبيـات بـه عنـوان     انسان ةشترك همادبي ناشي از روح م

هاي دانـش بشـري و هنرهـاي زيبـا معرفـي       اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه پديده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Collective man 
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هر اثر ادبـي را بـه    ،آوا با ادبيات تطبيقي نيز هم الگويي كهننقد  .)44- 45(جاسم  »شود
ايـن اسـت كـه     الگـويي  كهـن نقـد   ةپاي. اصل كند بخشي از كل ادبيات مطالعه مي ةمنزل
هـاي فرعـي و سـاير     مايـه  هـاي روايـي و درون   ها، طرح الگوها، تصاوير، شخصيت كهن
اي را  هاي نوعي ادبيات در تمام آثار ادبي حضور دارند و به ايـن ترتيـب شـالوده    پديده

ه تنها به الگوها ن كهن .)401(مكاريك  »آورد ارتباطات متقابل آثار فراهم مي ةبراي مطالع
كليـد  «شمول بودن ساز و كار مناسبي در مطالعات تطبيقي هستند كـه اساسـاً    دليل جهان

هاي متون رمـزي و اسـاطيري و گشـودن اسـرار آنهـا در گـرو فهـم و         كشف پيچيدگي
هـا   هـا و ايهـام   خواننده را در كشف ابهام كهالگوهاي متون است  شناخت نمادها و كهن

   .)465(حسيني  »رساند مدد مي
الگويي در مطالعـات   گيري نقد كهنشايد بتوان مزاياي به كار ،با توجه به آنچه رفت

 ادبيات تطبيقي را به قرار زير برشمرد: 

الدين  هاي جريان هنري و انديشگاني ادبيات جهان (جمال روشن شدن سرچشمه .1
  . الگويي كهنهاي مشترك  ساخت ) به كمك كشف خاستگاه و ژرف11

ها و اقوام به يكديگر و چه بسا كمك به وحدت نسبي عالم انسـاني   لتنزديكي م .2
   .)314: 1374 كوب، (زرين
وسعت بخشيدن به ادبيات قومي و ملي، ايجاد تعامل و تعادل و برابري فرهنگـي   .3

  .(همان) ي كشورها از انزواملّ  كشورها و در نهايت خارج كردن ادبيات
هـا   هـاي مشـترك ميـان انسـان     شـريح احسـاس  هـا و ت  تفاهم و دوستي ميان ملت .4

   .)8(اسلامي ندوشن 
  
  بحث و بررسي .3
  آنيما 1. 3

پنهـان   نـث ؤروح م. )190(ياوري » روح مرد است بزرگ بانوي«آنيما يا مادينه جان 
 ـ    هـا، و آفـرينش   ياها، خلسـه ؤاغلب در ر«در وجود مرد كه  ي هـاي هنـري و ادبـي تجلّ

الگوهـا   تـرين كهـن   از پيچيده«يونگ  ةجا كه آنيما به عقيداز آن .)140(شايگانفر » كند مي
هـاي آن بـه    ابعاد و ويژگـي  ةبديهي است كه واكاوي و بررسي هم ،)182(گرين » است
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تـر از تنگنـاي ايـن     موضوع،  مجالي بس فـراخ  ةدليل همين پيچيدگي و گستردگي دامن
مثبـت و منفـي آن بـه شـكل      اي از نمودهاي لذا در ادامه تنها به پاره ،طلبد جستار را مي

هـاي نقـد    الگـويي و قابليـت   هاي مشترك كهن مايه نشان دادن بن گذرا و صرفاً با هدف
هـا و بازيـابي    شود و واكـاوي ويژگـي   الگويي در مطالعات ادبيات تطبيقي اشاره مي كهن
پرآوازه به پـژوهش ديگـري    تيِبياالاخوان و  ها و نمودهاي مختلف آنيما در اشعار جلوه
  انجامد.  مي

هر مردي تصوير جاويداني از يك زن در خود دارد البته نه تصـوير  «يونگ  ةبه عقيد
هال  -405: 1370(يونگ، » اين يا آن زن بخصوص را، بلكه تصوير غايي و مطلق زن را

اي از تمام تجربيات اجدادي مردان با زنان اسـت و   گنجينه«كه  .)69: 1375 و نورد باي،
   .)61(مورنو » باشد ابع راه و رسم بشريت ابتدايي ميحتي امروزه هم ت

ترين ويژگي آنيما دو جنبگي و دو قطبي بودن آن اسـت كـه در ادامـه بـه طـور       مهم
  گيرد. بياتي، مورد بررسي قرار ميالتطبيقي در اشعار اخوان و 

  
 دوجنبگي آنيما 2. 3

»توانـد نمـودي    ه مـي هاي رواني زنانه در روح مرد است ك ـ م تمامي گرايشآنيما تجس
الگوهاسـت چـون    و اين خاصيت كهـن  .)270:1377(يونگ، »روشن يا تاريك داشته باشد

الگوهاي نهفته است.  آشكار كهن ةيونگ سوي دةدر اصل نماد است و نماد به عقيالگو  كهن
در «ر گ ـبه سـخن دي  باشند. ند كه همانند نماد دوسويه ميالگوها نمادهاي جهاني هست كهن

ير و شر هر دو نهفتـه اسـت امـا    ميان روشنايي و تاريكي است امكانات خ ةواسطنماد كه 
يابي و گرايش نماد به يكي از اين دو سو پيـرو مقتضـيات و اوضـاع خودآگـاهي و      سمت

يونگ به اين كار نماد، نـام فعاليـت اسـتعلايي داده     چگونگي سودجويي آن از نماد است.
الگـو نتواننـد بـروز كننـد بلكـه سـركوب        كهن اگر محتويات مثبت« .)456(ستاري  »است

 به نقـل از اوادينيـك،   64 (صرفي »شود منتقل مي الگو هاي منفي كهن شوند، انرژي به جنبه
نكـه دو قطبـي   يابد. لذا باتوجـه بـه اي   هاي منفي نمود مي در نمايهالگو  كهن) و 143: 1379

اين امـر مسـتثني نيسـت در     الگوي آنيما نيز از الگوهاست، و كهن بودن خاصيت ذاتي كهن
هاي مثبت و منفي آنيمـا   توان بسياري از كاركردها و فرافكني بياتي نيز ميالاشعار اخوان و 
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هـاي مشـترك، آنهـا را بـه      هـا و شـالوده   مايـه  را رديابي كرد و پس از مشخص شـدن بـن  
ظريـات  شان يعني آنيما ارجاع داد. بر مبنـاي ن  الگويي ساخت كهن نمونه يا همان ژرف پيش
بخـش   تواند اميدآفرين و الهـام  تي مثبت در روان مرد ظاهر شود ميئدر هي آنيما اگر« يونگ
الهام و جذبه كه حاصل تماس بـا عـالم متافيزيـك اسـت در واقـع      « .)99(فوردهام  »باشد

تماس با همين آنيماست به نحوي كه خودآگاه مضمحل شود و آنيما از اعماق ناخودآگـاه  
توان بـر آن بـود كـه ايـن      بياتي هم ميالدر خصوص  .)231: 1374 ا،(شميس »سخن گويد

فلتـذهبي يـا   كنـد:   آنيماي نهفته در اعماق ناخودآگاه جمعي اوست كه به او شعر تلقين مي
 ـ ربة و يـا:  118(رزق  1ي العظـيم الشعر الكذوب الي الجحيم /فأنا أستلهم الاشعار من حب (

مـن   أيت في سطورها / شمس العالم و هي تولدآمنت بك /و بكلماتك/و إبداعاتك التي ر
اين آنيما يا صورت روح يا روان زنانـه در مـرد   «به نظر يونگ  ،)312، 2جبياتي ال( 2جديد

 »شـود  است كه با اتصال به او بـه ناخوداگـاه جمعـي منبـع الهـام و آفـرينش هنـري مـي        
 ةيي بــه عرصــاخــوان كــه در نمــاد پرســتودر ابيــات زيــر مادينــه روان  ،)141(شــايگانفر

اينجـا   مغموم/ چه شـد  ةهي كه هستي پرند« خودآگاهي او راه يافته در پاسخ اين پرسش:
خـود را   )36: 1357(اخـوان،  »؟سرگذشت تو چيست نام تو چيسـت  ست؟/ گذارت افتاده

مـن   / ام از شبسـتان شـعر آمـده   كند كـه از شبسـتان شـعر آمـده:      اي معرفي مي پيشه سخن
مـرغ   / مـرغ سـقايكم، پرسـتويم    / و رهگـذرم  مرغكي راهجويام، سخنگويم/  پيشه سخن

 ـ  سقايكم چو مي (همـان) اخـوان همچنـين در     خـويش  ةخوانم / تشنگان را بـه آب و دان
كه گويا آن را براي مهـدي زهـري سـروده، در توصـيف     » شعر«شعري به همين نام يعني 

 / نهـان نوازنـده  يك  / ارغنون روحش را / سخت در خروش آرد. .گويد:. احوال شاعر مي
 / شـعر  ةافكنـد فرشـت   / ... / پرتويي ز الهامي / با سپارشي رنگين / زندگي به او داده است
/  ... / فـرو خشـكد   ها خامه / ها سيه گردد نامه / پرده بر در گوشش / سايه بر سر چشمش

ن شبسـتا «آيا تعلق داشتن بـه   .)44- 39: 1357 (اخوان، / نقش شعر بپذيرد تا خيال رنگيني
چيزي غيـر از   »شعر ةفرشت«، و يا »پرتويي زالهامي«، »نهان نوازنده«، و تعبيراتي چون »شعر

تواند باشد؟ و آيا بـا توجـه    بخش نهفته در اعماق ژرف ناخودآگاهي شاعر مي آنيماي الهام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گيرم. ق بزرگم الهام ميخداي دروغين شعر به جهنم برو / من اشعارم را از عش 1
 بينم ايمان آوردم. خورشيد جهان را در حال تولدي دوباره مي ،هايت كه در سطر سطر آن من به تو، سخنانت و آفرينش 2
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 ،بيـاتي الهـاي اخـوان و    توان بـر آن بـود كـه خاسـتگاه حقيقـي سـروده       به آنچه رفت نمي
اصـلي انكارناپـذير در    ،اينكه آنيماي ايـن دو  ،تر از آن مهم ي آنان است وناخوداگاهي جمع

هاي مثبت عنصر مادينـه بسـيار مهـم هسـتند.      باشد؟ جنبه شان مي هاي هنري و ادبي آفرينش
هاي  ديگر عملكرد مهم عنصر مادينه اين است كه هرگاه ذهن منطقي مرد از تشخيص كنش

وي بشتابد تا آنها را آشكار كنـد. نقـش حيـاتي عنصـر     به ياري  ،پنهان ناخودآگاه عاجز شد
هاي واقعي دروني همساز كند  دهد تا خود را با ارزش مادينه اين است كه به ذهن امكان مي

نقش راهنمـا   ،خود ةبرد.... عنصر مادينه با اين دريافت ويژبترين بخش وجود  و راه به ژرف
). اين 278:1377عهده دارد (يونگ، به 2»ودخ«و دنياي دروني يعني  1»من«و ميانجي را ميان 

نور در اين شب كور/ تـو   ةاي غرقكاركرد آنيما در ابيات زير به وضوح قابل مشاهده است: 
غبـاري   روشن بـي  ةآيين ــ چه تاريك ــهاي دلم را  كرده گشايش/ ... / گم راه روحي، كليد

قـرار  » خـود « ست كـه در درون جان اخوان راهبر او به بهشتي ا ة) مادين48: 1372(اخوان، 
  .آنيما، راهنما و صورت متعالي هستي اوست ةدارد. درحقيقت اين جنب

ي شده كه راه خانه را به شاعر نث شاعر در مقام راهنمايي متجلّؤدر ابيات زير نيز روح م
كنم راه خانه/ با مـن سـخن    با من بيا اي تو از خود گريزان/ بي تو من گم ميدهد:  نشان مي

رمز «خانه  ة) در فرهنگ سمبل104: 1370اخوان،( بيكرانه ةآيين/  ن اي ساكت پرفسانهسر ك
). از ايـن رو در صـورت همراهـي    160: 1383، (شميسـا  »شخصيت و وجود آدمي اسـت 

شود. در ابيات  ر ميشناخت خويشتن و خودآگاهي ميس ،هاي او شخص با آنيما و راهنمايي
اي است كه حقايق و معارف را براي او قابل شناخت  ينهفوق نيز آنيما براي شاعر همچون آي

يابد كه به  اي خردمند نمود مي بياتي نيز گاه به صورت فرشتهالسازد. مادينه روان  و ادراك مي
آنيما خردمند است و چيزي معنادار به او « :پردازد. به تعبير فريدا فوردهام راهنمايي شاعر مي

تعال حبيبي، فان الرياح/ و ثلج ): 99 (فوردهام ي پنهانيمعرفتي رمزي يا خرد ،پيوسته است
الصباح/ يغطي الحقول و انت هناك/ بجبهتك العاليه/ علي الرابيه/ امير صغير/ اله/ ملاك/ ينير 

  .)272، 1بياتي جال/( 3ةالحلوالطريق الي ضيعتي/ بضحكته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ego 
2 Self 

ها  پوشاند در حالي كه تو با پيشاني بلندت بر روي دشت ها را مي دم، دشت محبوب من بيا كه بادها و برف سپيده 3
 كند. نش روشن مييام را با لبخند شير اي هستي كه راه خانه چكي هستي، خدا و فرشتهپادشاه كو
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لكوتي كه به خردي م ،ظهور آنيما با خرد همراه است ةآخرين مرحل ،يونگ ةبه عقيد
كننـد.   يابد و مردان به ندرت به اين مرحله دسترسي پيدا مـي  پيراستگي دست مي نهايت

اي را با خود به همراه دارد و مرد  چون برخورد و ديدار با آنيما تحولات روحي گسترده
 ـ   ةرساند. يونگ آتنا اله را به كمالات انساني مي ايـن   ةخرد يونـايي و ژكونـد را دو نمون

بياتي نيز آنيمـا در مقـام   ال ) در اين ابيات278: 1377يونگ ( كند آنيما قلمداد مي ةمرحل
ففي مقلتيك ضياء النجوم /يقود خطاي شود:  راهنماي روحاني و خردي دروني ظاهر مي

امـا اظهـار نظرهـاي بدخويانـه و      ،)آنيما در بعد منفي202، 1بياتي جال( 1أساي و يحمي
داند و مدام يادآوري  ارزش مي خلال آن، مرد همه چيز را بيكه در  مسمومي به دنبال دارد

 هـيچم/ ):273، 1377 (يونـگ،  هيچ چيز براي من مفهوم نـدارد  ،كند كه من هيچ نيستم مي
 ديگـر هـم/   هـاي  بينيد/ وز اهل عـالم  هيچم و چيزي كم/ ما نيستيم از اهل اين عالم كه مي

  .)359 (حقوقي كم از عالم هيچم و چيزي يعني چه پس اهل كجا هستيم/
كنـد   ثيرات منفي آنيماست مدام يادآوري مـي أمردي كه تحت ت« دهد: مي يونگ ادامه

چـه اميـدي/   ): 273: 1377يونـگ،  ( »برم كه من برخلاف ديگران از هيچ چيز لذت نمي
چـه   دلـم برخيـز/   برادر دست بردار از كي كار شيطان است/ داني مگر/ نمي چه ايماني/

و يا اين ابيات كه شاعر از هستي ابراز يـأس و   )49: 1372(اخوان، امروزي/ چه فردايي
نوميـدم و نوميـدم و    بيزارم و بيـزارم و بيـزار/  كيد بسيار زياد: أكند آن هم با ت بيزاري مي

بيـاتي را نيـز   ال) اين نمود منفي آنيمـا،  93: 1383 (اخوان، هر چندم خوانند اميدم نوميد/
عاد بهـا الشـوق    ذكريات الصبا / لاشيء حتيسازد:  يهر از گاهي مقهور يأسي كشنده م

و  البغيضـة  فـي هـذه الجـدر    /بالحيـاة لا شيء ينبض ) و يا: 24، 1جبياتي ال( 2فماتت هنا
توان بر آن بود كه آنيمـا   ) بر اين اساس مي164 (همان: 3هنا هنا العدم الرهيب الدروب /

هـاي   سـاخت  ونگ يكي از ژرفالگوهاي مطرح در روانشناسي ي ترين كهن به عنوان مهم
آيـد و شـايد بـه دليـل      بياتي به شمار مـي الهاي اخوان و  الگويي در سروده مشترك كهن

هاي هر دو شـاعر،   الگويي است كه گاه در برخي از سروده همين خاستگاه مشترك كهن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گيرد. كند و اندوه را از من مي هاي مرا هدايت مي هاست كه گام در چشمانت نور ستاره 1
 گرداند چرا كه شادي مرده است. هيچ چيز حتي خاطرات كودكي / شور و اشتياق را برنمي 2
 هاي پر كينه، نيستي وحشتناكي حاكم است. دارد در اين ديوارها و جاده به زندگي وانمي هيچ چيز انسان را 3
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 شود كه در پرتو آن آنيمـا حضـوري مثبـت و درخشـان دارد:     هايي از اميد پديدار مي بارقه
) و ايـن ابيـات   264 (حقوقي كني اي آتش هستي! گويم /گاه گرمم مي آري، شكر مي آري

 1حبي لأطفـالي، لشـعبي/ للحـروف الخضـر     فإن أمامنا حبا عظيم/ يا قلب لا تهرم/بياتي: ال
هاي منفي آنيما به تدريج اين كورسـوي اميـد بـه     ثير جنبهأ) و گاه تحت ت375،1بياتي جال(

احساسات منفي نظير غم، يأس، «و روان هر دوي آنان درگير خاموشي روي نهاده و ذهن 
 »شـود  خلقي، بوالهوسي، و احساسات غيرمنطقي مي گسيختگي، كج خشم، عصبانيت، لجام

هـاي هـر دو    ها در سروده كه در پژوهش ديگري تك تك اين ويژگي .)75: 1368 (يونگ،
  اند. كاوي و گزارش شدههاي متنوعي استخراج، وا شاعر به طور مبسوط و با ذكر نمونه

نگـاه ايـن دو بـه زن نيـز تغييـر       ،مثبت يا منفي آنيما ةتحت تأثير جنب ،افزون بر اين
» شـود  تصوير مادينه روان اغلب بر زنـان فرافكنـي مـي   «يونگ  ةكند. چون طبق عقيد مي

تـو زنـي   بينـد:   تر از مرد مي در نگاه مثبت، اخوان زن را حتي بالاتر و كامل .)183(گرين
منفي آنيمـا،   ةجنب ةاما در هنگام غلب .)246 (حقوقي از مرد هم بيشي !سالاري !اي ردانهم

عنصـر  «دارد:  كـه يونـگ بيـان مـي     شود. چنـان  زن از ديدگاه او، شوم و پتياره معرفي مي
 .)271: 1377يونـگ،  ( »شود مادينه اغلب به صورت زنان جادويي به تصوير كشيده مي

باريد بر گلابي  پيه گرگ هار به پا كرد ابر قير/ وانگاه با فسون/از  جادو/ آيا كدام پيرزن
گاه و پنـاه/   اي تكيهمقابل زن آرماني:  ة) اخوان در نقط272 حقوقي( پر خون خان امير؟

) تصـوير  142 خلوت من (همـان هاي / پرعصمت و پرشكوه / تنهايي و  زيباترين لحظه
كنش بـا اژدهـا    زن را هم ،زار سال پيشدهد. همان تصويري كه ه ديگري از زن ارائه مي

خاك به/ جهان پـاك   زن و اژدها هر دو دركردند:  گونه آرزو مي دانستند و برايش اين مي
بـه  » حيـاط كوچـك پـاييز در زنـدان    «اخوان در دفتر  ة. روان زنانناپاك به از اين هر دو

خوش خط و  خبر از مجنون، ماري بي سالوسِ هاي منحوس، ليليِ شكل اژدها و عفريت
 خـط و خـال اسـت/    مثل ماري خوش... شود:  ار و سنگدل متبلور ميخال، روباهي مكّ

شـاتقي ده يـازده    ار و محتال است/روبهي مكّ اي منحوس/ بلكه بايد گفت اژدها عفريته
ح تصوير يك بعـدي و مسـطّ   .)249(حقوقي  زنداني است ةبا تزوير آن پتيار سال است

مردانه  صادق در مقايسه با زنِ ةاي منحوس در كنار مرد بيچار عفريته ،زن به شكل اژدها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اي دل! پير و فرتوت نشو/ چرا كه مقابلمان عشق بزرگي است/ عشق من به فرزندانم، به ملتم/ و به حروف سبز 1
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و سالاري كه از مرد هم بيش است بيانگر پيچيدگي و دووجهي بودن آنيماست. به تعبير 
متفاوت زنـان دوسـويه اسـت يكـي      ةآنيما از لحاظ وابستگي به كيفيات و سنخ«يونگ 

ماننـد و در سـوي    الهـه ك سو خلوص خير، تمثال نجيب در ي .روشن و ديگري تاريك
  .)99 (فوردهام» ديگر روسپي، فريبكار و ساحره

منفي آنيمـا   ةبياتي نيز صادق است: جنبالهاي  اين ويژگي متضاد آنيما عيناً در سروده
گـري و   مثبت آن است، اما در مفـاهيم روسـپي   ةتر از جنب بياتي اگرچه كمرنگالدر شعر 

هـا و   شـود. ايـن تصـوير، حاصـل نگـرش      همراه با شهوانيت چنـدين مرتبـه ديـده مـي    
نـث  ؤاي است كه دل و جان شـاعر را آزرده اسـت. روح م   هاي نابسامان جامعه موقعيت

در هيئت زن روسپي و » المجد الأطفال و الزيتون«ة از مجموع »الخيانة« بياتي در قصيدةال
 دهد:  دل را فريب مي شود كه مردان پاك و ساده مي ظاهرخائني 

فـي   الصـغيرة يتـك  أفـإذا بر  . . . ./ مضيت مرفـوع الجبـين/   و منكمو/و همست إنّي 
  الوحول و في طريق الميتين/

)روسـپي نمـاد مـرگ اسـت و     222،1بياتي جال( 1.../ تنصب في آذان الرجال الطيبين
زد. در مقابـل  خواهد هركس به او روي آورد را در خود فرد بكشد، ببلعد و نابود سا مي

آنيمـاي مثبـت   «آفرين است. بـه اعتقـاد يونـگ     حيات ،مثبت آنيما ةاين نمود منفي، جنب
بر اين مبنا مادينه روان چيـزي زنـده    .همان نيروي زندگي يا انرژي حياتي انساني است

أيتهـا   ):183(گـرين  » زنـدگي اسـت   ةن است كه هم خود زنده اسـت هـم ماي ـ  در انسا
  .)312، 2بياتي جال( 2 في عروقي الحياة/عندما أراك تدب المقدسة الحمامةأيتها  المعبودة

خودآگاهي رسـيده كـه    ةموارد متعددي در نماد آب به عرص آنيماي مثبت اخوان در
آب راز آفرينش، حيات، تولد، رستاخيز، پالايش، شـفا، بـاروري و   «يونگ  ةبراساس گفت

تـو  ) نماد حيات اسـت:  30 (انبياء» شي حيا وجعلنا من الماء كل« ةرشد است و طبق آي
 روشـن اي آب!  اي آبـي  ملالـي /  يك لحظه ساده و بي هاي زلالي/ في و صفوت بركهژر
 .)47: 1372 اخوان،(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كت (نشان بدكارگي) در ميـان  ناگهان پرچم كوچ زمزمه كردي كه من هم از شمايم/ با سري افراشته رفتي/..... / 1

 ي.و نشانت را در گوش مردان پاك نصب كرد گل و لاي و در راه مردگان / .../
 يابد. هايم جريان مي بينم زندگي در رگ اي معبود اي كبوتر مقدس!/ وقتي تورا مي 2
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زايش، رويش، و حيـات اسـت او بـا     ةسرچشم ،بنابراين آنيما در وجود و روان مرد
نهايت عميق خود در روان مرد، گويي خداي درون اوست كه مرد با پيوند او به  تأثير بي

 ةاكنـون هم ـ كشد:  اخوان اين ويژگي آنيما را چنين به تصوير مي سد.ر حيات دوباره مي
ــه اســت/  ــر جوان ــر جســت و پ ــان پ ــاور مگــر  درخت ــداري اعجــاز روح رويــش ب  ن

آلـود   تو روح روييدني، سحر سـبز جوانـه/ تـو در خـزان غـم     ) و يا: 116:1371(اخوان،
نـه، خـود   ) كـه رويـش جوا  300 (حقوقي صد بهاري ةسبزنا، مژد چون صد سبو زندان/
  اي از تولد و باروري است. نشانه

الگوهـا را بـه صـورت نمـاد و سـمبل درك       بخش خودآگاه، كهـن «يونگ  ةبه عقيد
آنهـا مفـاهيم مشـابهي     ةها مشترك است و از هم انسان ةكند نمادهايي كه در بين هم مي

گـاه   تـرين تجلـي   يونگ همچنين اسطوره را مهم .)219: 1378 (شميسا، »شود ادراك مي
ايشتار يا ناهيـد و در   ةدر اسطور بياتي عمدتاًالآنيماي  .(همان) داند ناخوداگاه جمعي مي

رسـد و بـا بسـامد بـالايي در      به سطح خودآگاهي مي» عائشه«شاعر يعني  ةرمز برساخت
» عائشه» «الحياةالموت في «و » الذي يأتي و لايأتي«شود. در دفترهاي  اشعار او ظاهر مي

) و بـه همـين   29 (الضاوي» عر و نماد رستاخيز و تولد دوباره استنث شاؤنمود روح م
الگوي تولـد دوبـاره پيونـدي تنگاتنـگ دارد.      بياتي آنيما با كهنالدليل است كه در شعر 

بيـاتي از آن رمـز فـردي و    العائشه در اصل همان معشوق دوران جواني خيام است كه «
در پي اتحاد و يگـانگي   اًاعر دائمش«)كه 184 (رزق» سازد جمعي براي معشوق ازلي مي

) و بـه عبـارت   373(خليـل جحـا    »با آن و به تبع آن اتحاد و يكي شدن با هستي است
باشـد كـه در صـورت     بهتر در پي اتحاد جان و جهان خويش و انطباق بين اين دو مـي 

ماتت و لكني اراها تذرع  عائشةجويد:  يابي مي يگانگي با آن راهي به فرديت و خويشتن
قامـت   بعصر بعثـت/  ما ماتتكلّ) و يا اين ابيات: 71، 2بياتي جال( 1طليقة فراشة /الحديقة

اي  مفهومي اسـطوره  عايشهبياتي به ال) در واقع 209 (همان  2من الموت و عادت للظهور
هـم خـود   « داند كه به تعبير يونـگ  بخش مي بخشد و آن را موجودي حيات و ايزدي مي

فظـي  لال كـه معنـاي تحـت    همچنـان  .)183 (گورين »ي استزندگ ةزنده است و هم ماي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اي رها كند / پروانه بينم كه باغ را اندازه مي عايشه مرد ولي من او را مي 1
 گردد. خيزد و به زندگي باز مي شود/ از مرگ برمي اي بميرد دوباره زنده مي وقت و در هر دوره شه هريعا 2
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شه به معناي زني است يعا«شه كه از عيش به معناي زندگي مشتق شده چنين است. يعا
هميشـه در وجـود او    ،و هميشه زنده است و اين استمرار و تجـدد در زنـدگي   كه دائماً

). بـه  204(ابواحمـد   »ميـرد  ميرد و نمـي  زنده است زني كه مي جريان دارد زني كه دائماً
اين مرگ، ابدي نيست بلكه به معناي تولد  ،ميرد اي مي در دوره عايشهبياتي اگر ال ةعقيد

) اين بدان جهت است كـه آنيمـا   156دوباره در زماني ديگر و مكاني ديگر است (رزق 
   .)98(فوردهام » كيفيتي بدون زمان دارد

بيـاتي  ال( 1ضي غداً و عـاد بعـد غـد   ليست هنا، ليس هنا أحد/ فزورق الأبد/ م عايشه
ليس لها مكـان/ فهـي مـع     عائشةآنيما عنصري فرا مكاني است:  ،) افزون بر اين80، 2ج

جـا حاضـر و    همـه  ذهنيِ (همان) اين تصويرِ 2كالريح في العراء ضائعةالزمان في الزمان/ 
هاست كه  ينهم با خصوصيات آنيماي يونگ مطابقت دارد و اساساً بياتي كاملاًال ةجاودان

ت ئ ـرهانـد و در هي  هاي يك معشوق شخصي، زميني، و محدود مـي  شه را از ويژگييعا
ها در اشكال و نمودهاي مختلف  ها و مكان زمان ةآورد كه در هم آفرين درمي يك حيات

  جاري و ساري است.
ايشتار(عشـتار و عشـتروت در مـتن اصـلي)      ةبياتي همچنين در اسطورال ةروان زنان
اوسـت كـه    بانوي مرگ و آفرينش است. ،النهرين اساطير بين ايشتار در«شود.  متبلور مي

كشد و باز در بهار آن را به زندگي  عالم را در زمستان به درون خود مي ةتموز نماد نرين
في مياهـه عـن خـاتم     تبحث تبكي علي الفرات عشتروت/ .)225(ياحقي  »گرداند برمي

عـادت مـع الشـتاء     عائشـة  ا زوارق الـدخان / تموت/ تندب تمـوز في ـ  أغنيةضاع و عن 
  ).135، 2بياتي جال( 3للبستان

بياتي به طور آشـكار و گسـترده بـه    الهاي  سروده بيشترپيوند آنيما و تولد دوباره در 
خـورد.   كه در اشعار اخوان چنين پيوندي كمتـر بـه چشـم مـي     درحالي ،خورد چشم مي
هـاي آنيمـا در    نوان يكي از نمودها و جلـوه ي به عا هاثيري و اسطور كه نمود زنِ همچنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عايشه اينجا نيست اينجا كسي نيست/ زورق ابد / فردا رفت و پس فردا برگشت 1
 .عايشه بي مكان است / او همراه با زمان و در زمان است/ همچون باد در بيابان سرگردان است2
گردد/ براي تموز  اي مرده مي هاي فرات به دنبال انگشتري گمشده و ترانه ريد و در آبگ يرود فرات م ايشتار بر 3

 هاي پر دود / عايشه همراه با زمستان به باغ بازگشت كند پس اي زورق سرايي مي مرثيه
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 اش بياتي به طرز هنرمندانه و با بسامد بسيار بالايي در جاي جاي دفترهاي شعريالشعر 
را بـه  اشـعارش  اي از دفترهـاي   هـاي جداگانـه   بياتي حتي سـروده القابل مشاهده است. 
باشـند.   يي آنيمـا م ـ يالگـو  صاص داده كه هر دو نمـود مثبـت كهـن   عايشه و عشتار اخت

الـي عشـتار، مـن اوراق     ، قصـائد حـب  عائشةالي  مرثية :نظيري همچون هاي بي سروده
كاملي  دفتر شعر ،تر از همه ، و... و مهمعائشةعلي قبر  كتابة، لعائشة جانبية صورة، عائشة

  .»عائشةبستان « با عنوان
و بـه جـز    هاي اخوان ظهور چنداني نـدارد  كه اين نمود آنيما هم در سروده در حالي

ديگر و نيز اشعار و  ةچند نمون موارد معدودي چون شعر سبز، غزل هشت، من تو ما، و
مادينه روان شاعر در آنها به زيبايي متجلي  ،اي كه به طور ضمني و گذرا قطعات پراكنده

 ،ها، آنيماي اخـوان  در اين سروده باشيم. الگو مي كمتر شاهد ظهور و بروز اين كهن ،شده
رون هـا بي ـ  دختي كه از افسانه ت پريئاو را در هي ،ثيري و اهورايي كه اخوانزني است ا

 بـردت/ از  با تو ليك اي عطر سبز سايه پرورده/ اي پري كه باد مـي كند:  آمده تصور مي

آمـد بـه    هاش مـي  هاي سبز/ تا دياري كه غريبي چمنزار حرير پرگل پرده/ تا حريم سايه
ان سرمست/ در چمنزاران نزادي چ پري«در ديدار  ) و يا197(حقوقي  چشمم آشنا رفتم

هميشه اسـطوره و رمـز موجـودي     ،نمايد. پري در ادبيات رخ مي» پاك و روشن مهتاب
آيد.  بخش، زيبا و مهربان است كه بيشتر در خواب و خيال به سراغ شاعر مي لطيف، آرام

هـا   فارسي و افسانههاي  و ديگر كتاب شاهنامههاي مربوط به پري در  از مجموعه اشاره«
كـه از نيكـويي و    اسـت زن بسيار زيبـايي   ،آيد كه پري هاي عاميانه چنين برمي و داستان

انـدامي و فريبنـدگي    زيبارويي و بـه  ةبرخوردار است و مثال و نمون »فر«زيبايي و حتي 
اش در  اش به مردمان و نيـز بـه دليـل زيبـايي     است و گاهي به سبب بهي و سود رساني

هـاي   اخـوان همچنـين در مونولـوگ    .)1(سركاراتي  »گيرد و و اهريمن قرار ميمقابل دي
... ولـي اي زن،  نامـد:   يايي ميؤزن ر ،صراحت داخلي خويش گاهي مادينه روانش را به

يا  ) و39: 1372 (اخوان، يايي شيدا / بگو آخر چرا بيخود به خوابم آمدي ديشبؤر زن
اش در قالب دختري  ر اعماق ژرف ناخودآگاهيد ،نث نهفتهؤاين ابيات كه در آن روح م

تر از سكنج بام / يـك   ديدم آن طرف آن گاهنمايد:  هاي متضاد رخ مي جوان و با ويژگي
بيـدار و هـم    انگار هم انگار روح آبي و آب است / ها/ تنها/ ياي شبنمؤدختر زيباتر از ر
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آنيمـا   ،ونـگ بـه نظـر ي   .)359 (حقـوقي  انگار غم در كسوت شادي است خواب است/
هـا تجربـه و    شـود هـر چنـد آثـار سـال      كيفيتي بدون زمان دارد و اغلب جوان ديده مي

هـا در   كه بـاز هـم ايـن ويزگـي     .)99-98(فوردهام  استنباط در وراي وي موجود است
باشد. اما قدر مسلم آنيماي اخوان نيز همچون  آنيماي اخوان قابل مشاهده و مطابقت مي

 ) و360 (حقـوقي  »اسـت  تـاب  جاودانه جـاودان « اثيري آن همان بياتي در وجهالآنيماي 
هايي را دارد كه يونگ آنها را برشـمرده و همـان گونـه كـه ملاحظـه       همان ويژگي دقيقاً
تجلي آن است وگرنـه بـه لحـاظ     ةظهور و بروز و نحوشود اختلاف تنها در كيفيت  مي

ه مشترك در حجم قابل ساخت يا خاستگا . اين ژرفيستساخت تفاوتي در ميان ن ژرف
تـر اشـاره    گونه كه پـيش  توجهي از اشعار اين دو قابل رديابي و واكاوي است ولي همان
  شد در جستار ديگري اين موارد بررسي و گزارش شده است.

  
  نتيجه. 4

  مده به قرار زير است:آنتايجي كه از اين بررسي به عمل 
بـه تعبيـر    ناخوداگـاه جمعـي و   آثار شهودي و آثـاري كـه از   ةمتون ادبي به منزل .1
الگوها  هاي ظهور و بروز كهن يكي از محمل ،گيرند تابي سرچشمه مي لحظات بي ،اخوان

  هستند.
گـاهي  آخود ةهـا بـه عرص ـ   نمادهـا و اسـطوره   ةالگوها بـه واسـط   از آنجا كه كهن .2
رسند متون سمبوليك و رمـزي و اسـاطيري بيشـترين امكـان بـراي ظهـور و بـروز         مي
نقـد   ةبيشترين قابليت را براي تجزيه و تحليل متـون از زاوي ـ  ،آن دنبالگوها و به ال كهن
  الگويي دارند. كهن
رمـزي و اسـاطيري در ادبيـات معاصـر      متون نابِ ةاخوان به مثاب بياتي والاشعار  .3
هاي  الگويي، ظرفيت بالايي براي بررسي هاي كهن عرب و برخورداري از شالوده و ايران

  الگوها را دارند. كهن ةنظري ةبيقي بر پايسنجشي و تط
مناسـبي بـراي مطالعـات تطبيقـي و      ةزمين ،شمول بودن الگوها به دليل جهان كهن .4

  .كنند سنجشي فراهم مي
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هـاي   مايـه  بيـاتي از بـن  الرغم برخورداري هر دو متن يعني اشـعار اخـوان و    علي .5
ت زن ئ ـمثبـت آن كـه در هي  الگوي آنيمـا بـه ويـژه در وجـه      كهن الگويي، مشترك كهن

بيـاتي از عمـق، گسـتردگي و شـمول     اليابد در شـعر   اهورايي و اثيري ظهور و بروز مي
گيـري از اسـاطير جهـاني مثـل      بهـره  ةاين گستردگي به واسـط  ،بالاتري برخوردار است

روان در  ، تجلــي مادينــهعايشــههـاي نمــادين كهــن مثـل    ايشـتار، بــازآفريني شخصــيت 
باشـد. ايـن    الگوي آنيما و تولد دوباره مي جداگانه، و پيوند دو كهن هاي متعدد و سروده

 در تـر و عمومـاً   يايي در شعر اخوان با بسـامد پـايين  ؤوجه از آنيما يعني زن قدسي و ر
  متجلي شده است. »پري«اسطوره و رمز 
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تصوير بيدل دهلوي با  واقعة تصويربررسي تطبيقي 
  اسكار وايلد گري دوريان

  ، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور پور،  وليدكتر عبداالله
  ايران ،ر گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نوراستاديا دكتر رقيه همتي،

  üĀďāďăþتاريخ پذيرش مقاله:                          üďûúďăýتاريخ دريافت مقاله: 

  
  
  

  چكيده 
هاي جديد مطالعات ادبـي اسـت كـه بـه مقايسـه و تـأثير و تـأثّر         ادبيات تطبيقي يكي از شاخه

پردازد. از آثار ادبي كه تا كنـون از ايـن منظـر     مختلف مي هاي احتمالي آثار ادبي مشابه در زبان
باشـد. بيـدل و اسـكار     اسكار وايلد مـي  گري تصوير دوريانبيدل و  واقعة تصويربررسي نشده، 

هاي  شان شباهت كردند، ولي آثار داستاني وايلد هرچند با فاصلة زياد زماني و مكاني زندگي مي
سـعي   ،انطباق با يكديگر هستند، لذا نگارندگان مقالة حاضرزيادي باهم دارند و از جهاتي قابل 

هاي مزبور را از اين ديدگاه بررسي نمايند. در اين راستا، بعد از نگاهي اجمـالي   اند داستان كرده
هاي  به ويژگي مختصرياي از دو داستان را ذكر كرده، سپس  به مباحث ادبيات تطبيقي، خلاصه
وجوه اشـتراك و افتـراق دو داسـتان را مـورد     و ايم،  ه پرداختهشخصيتي، عاطفي و... دو نويسند

رغـم اينكـه از نظـر     ايم كه بيدل و اسكار وايلـد، علـي   بررسي قرار داده، و سرانجام نتيجه گرفته
ساختي مشابه دارد و با توجه  هايشان ژرف اند، داستان مشرب فكري و...، اختلافات زيادي داشته

اند، احتمـال   ها در هند حضور داشته هاي طولاني، انگليسي تا مدت به اينكه از زمان حيات بيدل
بيـدل دسترسـي يافتـه، و تحـت تـأثيرآن،       واقعة تصويراسكار وايلد از طريق آنها به كه  رود مي

  را خلق كرده است. گريتصوير دوريان

  .  گري انتصوير دوريو  واقعة تصويرادبيات تطبيقي، بيدل دهلوي، اسكار وايلد، ها:  كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: abdollahvalipour@gmail.com (نويسندة مسئول)    
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  مقدمه  .1
آن را بـه   1اي از مطالعات ادبي است كه نخستين بـار متيـو آرنلُـد    ادبيات تطبيقي شاخه

) اما به شكل خـاص، از نيمـة   9 2م. در انگلستان به كار برد(پراور1840صورت اتفاقي در 
هـاي دانشـگاهي درآمـده     هاي ادبي و در زمرة رشـته  دوم قرن نوزدهم وارد قلمرو بررسي

استاد ادبيات فرانسه و عضو فرهنگستان علوم فرانسه، جملة نغزي   3فردينان برونتير است.
ايـن جملـة   » ما هرگز خودمان را نخواهيم شناخت، اگر فقط خودمان را بشناسـيم « دارد كه:

 اي است رشته اي دانشگاهي و ميان كوتاه بيانگر شاكله و فلسفة ادبيات تطبيقي به عنوان رشته
 4هاي ديگر پژوهشگران فرانسوي از جمله آبل فرانسوا ويلمن ) و با سخنراني7انوشيرواني (

   و ديگر منتقدان فرانسه آن را رواج دادند. 6) سپس سنت بو8آغاز شد ( 5و ژان ژاك آمپر
اي  در آغاز، اين نوع ادبيات، متد علمي مشخّصي نداشـت و درحقيقـت فقـط گونـه    

بود؛ با گذشت زمان، اصطلاح مزبـور، بـه   مقايسه بين شاعران كشورهاي مختلف جهان 
تدريج به متدهاي علمي آراسته شد و در اكثـر كشـورهاي اروپـايي گسـترش يافـت و      

   .)9ندا ( شد امريكاهاي دوردست، همچون ژاپن و  سپس روانة سرزمين
هـاي گونـاگوني وجـود     هاي مطرح در ادبيات تطبيقي، نظريه در مورد تعريف مقوله

يي مطـرح شـده اسـت. بـر     امريكـا به شكل دو مكتب فرانسـوي و   دارد كه در مجموع،
اساس مكتب فرانسوي شرط اساسي در مطالعـات تطبيقـي ادبيـات، ارائـة مسـتندات و      
مدارك تاريخي و به عبارتي ديگر، وجود مناسبات تاريخي به شكل مسـتقيم و يـا غيـر    

ي ضروري است. يكي مستقيم ميان دو اثر، براي بررسي و مقايسه در حوزة ادبيات تطبيق
بررسي آثار مختلف ادبي از حيـث ارتبـاط   «ادبيات تطبيقي،  ،از محقّقان مكتب فرانسوي

(محمـدوزان   تعريف كرده است» ميان آنها و يافتن موارد اخذ و اقتباس يكي از ديگري
از مطالعـة تـاريخي   ادبيـات تطبيقـي عبـارت    «نويسد:  مكتب مذكور مي و محقق ديگرِ .)12

از منظر اين مكتب، مقايسة آثار متشـابه در ادبيـات    .)4(تقوي  »المللي است ي بينروابط ادب
  .)12فايده است (انوشيرواني  مختلف كه ميان آنها هيچ ارتباط تاريخي وجود ندارد، بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Matthew Arnold 
2 Siegbert Salomon Prawer   
3 Ferdinand Brunetiere 
4 Abel François Villemain  
5 Jean Jacques Ampére  
6 Sainte Beuve 
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يي است كه بعد از جنگ جهاني دوم و بـا سـخنراني رنـه    امريكامكتب دوم، مكتب 
 هـاي ادبـي نهـاد    يات تطبيقي، پا به عرصة پژوهشدر دومين كنگرة بين المللي ادب1ولك

كنـد و انـواع    تـري پيـدا مـي    در اين مكتب، ادبيات تطبيقي تعريف و دامنة وسـيع  .)13(
  گيرد. شتركات آثار، فارغ از ارتباط تاريخي و روشن ميان آثار، مورد توجه قرار ميم

هـاي يـك    محـدوده  يي ادبيات تطبيقي، مطالعات ادبيـات، فراتـر از  امريكامطابق مكتب 
باشد؛ چه اين مكتب از يك طرف به مطالعه و بررسي روابط بين آثار ادبي  كشور خاص مي

هاي علـوم انسـاني از قبيـل هنـر،      پردازد و از طرف ديگر به مطالعة ادبيات با ساير رشته مي
طبيقـي در  ادبيـات ت  ،ييامريكانظر دارد. بنابراين از منظر مكتب  شناسي و... فلسفه، تاريخ، روان

هـاي   هاي مختلف و يا بين ادبيات با ساير دانش هاي تطبيقي بين ادبيات بردارندة تمام پژوهش
اي جهاني است كـه اجـزاي آن    از ديدگاه مكتب مذكور، ادبيات پديده .)4(تقوي  بشري است
  .)13انوشيرواني ( وار و انسجامي يگانه برخوردارند هاي ملي، از وحدتي اندام يعني ادبيات

مطالعـات  «نويسـد:   و مـي  توجه داشتهپراور در كتاب خود به تعريفي بين دو مكتب 
ادبي تطبيقي يعني بررسي وجوه اشتراك و افتراق، منبع الهام يا تأثير و تـأثّر بـين متـون    
ادبي كه به يك زبان نوشته شده باشند، يا مطالعه و بررسي روابط مراودات ادبي بين دو 

و جهـانگردان و   .)16(پـراور  » كننـد  هاي مختلف صحبت مـي  انيا چند جامعه كه به زب
مند به ادبيات را در روزگاران گذشـته، و در روزگـار مـا     هاي علاقه مسافران و ديپلمات

هاي تـأثير و تـأثّر    ترين واسطه به عنوان مهمرا مترجمان، ناشران و وسايل ارتباط جمعي 
   .)47-46( داند در مطالعات تطبيقي مي

هـاي   هـاي شـناخت دقيـق ويژگـي     هاي مختلف، يكي از راه ثار ادبي در زبانتطبيق آ
در ادبيات تطبيقي بيش از هـر  «ذوقي ملل مختلف است، از اين روي  و فكري، فرهنگي

اي از  اي در نقطه توان به نقاط وحدت انديشة بشري پي برد كه چگونه انديشه چيزي مي
اي ديگر، همـان   شود و در نقطه طرح ميجهان، توسط انديشمندي، اديبي و يا شاعري م

  .)8كفافي ( »كند اي ديگر مجال بروز پيدا مي انديشه به گونه
ات تطبيقي، داسـتان  در اين راستا، نويسندگان مقالة حاضر قصد دارند تا از منظر ادبي

اسكار وايلـد را مـورد مقايسـه و     گري تصوير دوريانبيدل دهلوي و رمان  واقعة تصوير
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1 Rene Wellek  
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دهند. لازم به ذكر است، با اينكه با مراجعه به منابع تاريخي، فرضياتي ارائه  بررسي قرار
باشـد، امـا    شده است كه ناظر بر تأثرپذيريِ احتمالي اسكار وايلد از بيـدل دهلـوي مـي   

هدف اصلي مقالة حاضـر، مشـخص نمـودن اشـتراكات محتـوايي، سـاختار، حـوادث،        
  ن است. ها و سرنوشت قهرمانان و... دو داستا ويژگي
  
  ني و اخلاقي بيدل و اسكار وايلدهاي جسما . نگاهي گذرا به زندگي و ويژگي2

ب ئميرزا عبدالقادر بيدل دهلوي يكي از شاعران برجستة ادب فارسي و در كنار صـا 
هجري در پتنة هند بـه دنيـا    1054يكي از دو قلة رفيع سبك هندي است. بيدل در سال 

بحـث و  از نكـات قابـل    .)45آرزو ( از دنيـا رفـت  هجري  1133آمد و در چهارم صفر 
كه آثار وي به داشتن معنـي بلنـد،   د بيدل اين است كه، علاوه بر ايندر مورشايان توجه 

هـاي جسـماني و    ديرفهمي و تعقيد و... مشهور است و خود بيدل نيـز از نظـر ويژگـي   
هـاي   گـي بوده است و همـان طـوري كـه ويژ    خود نوادر و عجايب روزگار ازاخلاقي، 

خاص حاكم بر شعر بيدل، سبب به وجود آمدن سبك شعري خـاص و شخصـي بيـدل    
نيز از وي در ميان اقرانش،  وصخصم هاي جسماني و اخلاقيِ شده است، داشتن ويژگي

نويسـد:   فردي منحصر به فرد و شاخص ساخته است. عبدالغني به نقل از خوشـگو مـي  
تراشيد، موهاي بلند و انبوه  ت را صاف ميزيبا داشت. ريش و برواي بسيار  بيدل چهره«

زد و ايـن نرمـي بـه تـأثير سـيماي مـؤثر و گيرنـدة او         داشت... با صداي نرم سخن مي
همو گويد: بيدل آدم پرخـواري بـود و در جـواني هفـت يـا       .)44عبدالغني ( »افزود مي

بـه نقـل    . و در ادامهخورد خورد و در پيري نيز دو يا سه سير مي يهشت سير طعام را م
بيدل در جواني مشروب ممنوعه را چشيده بـود، امـا در پيـري،    «نويسد:  از خوشگو مي

يـري  بيدل در دورة پ«گويد:  خوشگو مي .)140( »مزاج خود را از آن خوش نساخته بود
اميـد و در زمسـتان آن را بـه    ن مي» موجي«كرد و آن را  در تابستان شيرة بنگ مصرف مي

در بيتـي بـه   بيـدل خـود نيـز     .)140» (كـرد  گ بود تبديل مـي كه معجوني از بن» اوجي«
  كند:  استعمال بنگ اشاره مي

  گاه است فروشم بنگ است و گاه وهمي كه مي   ترياكي تعين نيست فطرتم شادم كه
  ) 239: 1ج (بيدل،
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هايي در مورد قدرت بدني بيدل آمده، كه هـم شـنيدني اسـت و     ها، داستان در تذكره
دارد. جهت پرهيز از اطالة كلام به اختصار به چنـد مـورد    او» اجوييماجر«هم نشان از 

 ،بـرد، سـوداگري   در ايامي كه بيدل در پتنه به سر مي«نويسد:  كنيم: خوشگو مي اشاره مي
خواسـت آن   يك اسب قشنگ عراقي را كه هزار روپيه ارزش داشت آورده بود، بيدل مي

وي مساوي شود، دو هـزار روپيـه بـه     را بخرد و شرط بست كه اگر اسب در مسابقه با
صاحبش خواهد داد و اگر وي از اسب سبقت نمود آن را مفت خواهد گرفت؛ صاحب 
اسب موافقت نمود و بر اسب خود سـوار شـد، مسـابقه در ميـدان وسـيع آغـاز شـد و        

اي نگذشته بود كه بيدل از اسب سبقت جست.گرچه بيدل در مسابقه فيـروز شـد،    لمحه
در كتـاب   .)45-44عبدالغني ( »برخلاف موافقت، اسب را نپذيرفت طبع،ولي از مناعت 

كه شهزاده اعظم شاه بر اسـب سـوار    يك روز در حالي«نقل شده است كه:  شناسي بيدل
كردند، ناگهان پلنگـي   ر قطار آنها بود از وي متابعت ميبود و ملازمان وي كه بيدل نيز د

ورده، چندي را مقتول ساخت، تنها بيدل ابراز نمودار گرديد، بر همراهان شهزاده حمله آ
احـوال و  كتاب  در .)32مجددي ( »جسارت نموده، بر آن حمله برد و مغلوبش گردانيد

كرد با وي مقابله كند، اسـبي قـوي را    ت نميچون هيچ كس جرئ«آمده است:  آثار بيدل
بـي هـادي نيـز    ن .)139عبـدالغني  ( »گرفـت  نگه داشته بود و با آن در تپة بلند كشتي مي

وصــاً كــرد، مخص مــي هــاي نظــامي هــاي جســماني و مشــق بيــدل تمــرين«نويســد:  مــي
كننـده و روزمـرة وي بـود و     هاي خسته سواري از تمرين شمشيربازي، تيراندازي و اسب

ويژه در تـذكرة خـود قيـد     هزني و زورآزمايي و كسب مهارت در آن را خوشگو ب مشت
   .)15-14(هادي  »كرده است

هاي منحصر بـه فـرد بيـدل، بـرخلاف اكثـر عرفـا، نزديكـي و         ر از ويژگييكي ديگ
تـوان   صميميت او با حاكمان و شاهزادگان هندوستان بوده است. از جملة اين افراد مـي 

: اورنگ زيب عالمگير، عاقل خان راضي، نواب شـكرالله خـان بـه همـراه همـة افـراد       به
م با اخلاصي كامل شـيفتة آنهـا   دل هبه بيدل ارادت خاصي داشتند و بيكه خانوادة خود 

  را نام برد. بود،
) هجري، مانند نياكـان خـود بـه سـپاهيگري     1079بيدل بعد از ازدواجش، در سال (

بـرد.   پسر اورنگ زيب عـالمگير بـه سـر مـي     روي آورد و در خدمت شهزاده اعظم شاه
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ظـم شـده   مهارت بيدل در تكلمّ به زبان تركي، موجب صميميت زياد وي و شهزاده اع«
خانة  ل گرديد و به عنوان ناظر طباخئصدي نا بود... تا جايي كه به سهولت به منصب پنج

م در مورد شاعرانِ معاصر يك روز پيشِ شهزاده اعظ .)119عبدالغني ( »شهزاده مقرر شد
كردند، يكي از نديمان اعظم شاه گفـت، نـه تنهـا در دهلـي بلكـه در تمـام        صحبت مي

شـنيدن مقـام و مرتبـة بيـدل،     بزرگي بيدل نيست. اعظم شاه با  شهرهاي هند شاعري به
اي بنويسد و اگر مديحه ارزشي داشته باشـد نـه    به شاعر امر داده شود تا مديحه«گفت: 

تنها منصب بيدل، بزرگ ساخته خواهد شد، بلكه خود وي نيز مورد تقدير شهزاده واقع 
در مدح شـاهزاده اعظـم سـروده     هر چند بيدل قبل از آن، دو قصيده .)71( »خواهد شد

له، حاضر به سرودن مديحـه نشـد و بلافاصـله بـه     ئبود، ولي با جنبة امري پيداكردن مس
خدمت وي رفت و استعفاي خود را تقديم نمود. اصرارِ دوستان هم نتوانسـت بيـدل را   

خـط خـود    خاطر گرديد و بـا دسـت   متقاعد كند. بعد از اين ماجرا، شاهزاده اعظم آزرده
اي به بيدل نوشت و از او خواهش كرد كه بار ديگر به خدمت وي برود. اما بيدل با  هنام

  نوشتن جواب نامه، از رفتن به خدمت وي عذرخواهي كرد.
)م. در 1854( نـويس در سـال   شـاعر و نمايشـنامه   1اسكار فينگـال اُ فلاپرتـي وايلـد   

زشك و مـردي بافرهنـگ و   پ دوبلين، مركز ايرلند به دنيا آمد. پدرش ويليام وايلد، چشم
دوست و مادرش شاعر و مترجمِ آثار الكساندر دوما و لامارتين بود. اسـكار بسـيار    ادب

زود تحت نفوذ ادبيات خارجي قرار گرفت، زيرا مادر به هنگام تعطيلات، او را با خـود  
لين شعر خود را دربـارة مـرگ خـواهر    برد. در اين كشور بود كه اسكار، او به فرانسه مي

دابلين سپس در آكسـفورد   2جوانش سرود. وي تحصيلات خود را ابتدا در ترينيتي كالج
قرار گرفت و در شعر به صـناعت لفـظ و    4و والتر پيتر 3انجام داد و تحت تأثير راسكين

  .)1392خانلري ( غرابت و افراط روي آورد
داراي  و حسـاس  جواني زيبا، پرجاذبـه، زيـرك،   ،وايلد نيز علاوه بر اينكه همانند بيدل

اي هماننــد بيــدل  از نظــر مــاجراجويي نيــز بــه گونــه ،پســند بــود حركــات و رفتــاري دل
ها نقش زنان را ايفـا   ش، در نمايشنامها يد. اسكار وايلد، در دوران دانشجويانگيز بو شگفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Oscar Fingal O’Flapertie Wild 
2 Trinity College 
3 Ruskin 
4 Walter Pater 
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گيسِ بلندي خودش را آرايـش   گردان بوده، و با كلاه هاي مردانه روي كرده و از ورزش مي
پوشـيد و بـه    هاي عجيب و غريب مي پوشي بوده است. لباس ه و سخت پابند شيكداد مي

  . گرفت از جمله مواردي بود كه مورد توجه قرار ميدست گرفتنِ گل هنگام سخنراني، 
لين بارداريِ همسرش، از كانون ازدواج كرده بود. پس از او )م.1894( وايلد در سال

رابطه برقرار كرد؛ اما از سـوي   1»آلفرد داگلاس«م خانواده، نفرت يافت و با جواني به نا
پدرِ آلفرد به انحراف جنسي متهم شد و وي از معاشرت پسرش بـا او جلـوگيري كـرد.    
وايلد نيز بر ضد او اقامة دعوا كرد؛ ليكن دادگاه وي را به جرم اغواي پسران نابـالغ، بـه   

هايي از زندان، در حـالي كـه   دو سال زندان با كارِ شاق، محكوم ساخت. وايلد پس از ر
بـه پـاريس رفـت.     2»سباستين ملموث«جسم و روحش فرسوده شده بود، با نام مستعارِ 

اش را طلبكاران به فـروش   ثروت خويش را از دست داد و خانه همةوي در اين دوران 
هاي آخـر   هايش نيز از چاپ آثار او خودداري كرد. وايلد در سال رسانيدند و ناشرِ كتاب

 جـويي را از سـر گرفـت و سـرانجام در سـال      ش در پاريس زندگيِ آميخته با لذتعمر
   .)4833: 6(خزائلي، ج )م. بر اثر بيماري مننژيت درگذشت1900(

ب اواخـر عصـر ويكتوريـا زاده شـد. جامعـة      صسكار وايلد در دوران مستبد و متعا
با قواعـد خشـك   بايست  انگلستان غرق در آداب و سنن بود، هر گفتاري و كرداري مي

بود، كمترين انحراف از اين قواعد در حكـم تـوهين بـود و     خوان مي رفتار و اخلاق هم
راند. حتي قواعد هنر و ادبيـات   دان بيرون مي فرد متخلّف را از جمع مردم آبرومند آداب

زدنِ  كردنـد. وايلـد بـرهم    بايست از آن پيروي مي به روشني نهاده شده بود و همگان مي
هاي قـدرت شخصـيت او    دانست و يكي از نشانه اوضاع را رسالت زندگي خود مياين 

اين بود كه با آن همه موانع در اين كـار كاميـاب شـد و نيـز توانسـت در ادبيـات و در       
  .)1هولند جامعه، جايگاهي براي خود بسازد كه كمتر نظيري داشته باشد (

  
  بيدل واقعة تصوير. خلاصة 3

داشـت و ايـن دوسـت هميشـه از بيـدل       3نـام انـوب چتـر    دوست نقاشي به ،بيدل
كـرد. تـا اينكـه     خواست كه اجازه بدهد تا از او تصويري بكشد، ولي بيدل قبول نمي مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Alfred Douglas 
2 Sebastian Melmoth 
3 Enub Chatr 
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ها ساخت و طرح اقسـام تضـرّع انـداخت كـه هـر چنـد دسـت         روي روزي از الحاح«
اغر قبول تواند كشيد، گردش رنگ هم صنعتي است، اگر س ام دامنِ خدمتي نمي حنابسته

(بيـدل   »و حصول سـعادت مرهـونِ منـت جاويـد     پيمايد؛ دور فرصت مغتنمِ اميد است
به ناچار بيدل راضي شد تا انوب چتـر از وي تصـويري كشـيد. بـه گفتـة بيـدل        .)616

پيمـود و آيينـه در مقـابلش     كيفيتي منظورِ تماشا گرديد كه تحقيق در برابرش شبهه مـي «
پـرداختم، شـخصِ    امتحانيِ شعور، هرچند به تأمل مي  وتنمود، به تفتيشِ تفا عكس مي

مدت ده سال اين عكس همراه بيدل بـود و   .)616( »شناختم خود را از آن تمثال بازنمي
رِ نقـاش دچـار حيـرت       هميشه با نگاه كردن در آن احساس مسـرتّ مـي   كـرد و از تبحـ

ماه به بستر افتـاد و   هجري بيدل شديداً بيمار شد و هفت 1100 شد. از قضا در سال مي
اي كه ديگر اميدي به بهبودي وي نمانده بـود. در همـان ايـام     بسيار نحيف شد؛ به گونه

يكي از دوستان بيدل كه به ملاقات وي آمده بود، كتابي را كه آن تصوير در لاي آن بود، 
برداشت و به مطالعة مصلحتي گشود. در اين موقع با صحنة عجيب و غريبي مواجه شد 

ديد كه از آن تصوير بسيار زيبا، جز خطوطي مبهم، چيزي باقي نمانده است. با خـود  و 
بين ببرد و اگـر تـري هـوا سـرايت     گفت اينجا آفتابي نتابيده است تا رنگ تصوير را از 

داشت؛ حتماً طفلي با دست مرطوب به تصـوير   كرد، بايستي اوراق ديگر نيز نم برمي مي
ونه محو كرده است. حاضران نيز از مشـاهدة حـال دچـار    ها را اين گ دست زده و رنگ

گويد گفتم من هم تصوير را مشاهده كنم و ببينم  هت شده و افسوس خوردند. بيدل ميب
چون وارسيدم، رنگي در ميان نبود تـا بـر شكسـت، تهمـت     «چه اتفاقي رخ داده است، 

ت. گدازِ مردمك، بنياد آمد، تا گَرد سرابش بايد انگاش توان گماشت و نقشي در نظر نمي
اي به كنارِ تفرقـه   برده سياهي داده بود و ريزش مژگان، خاشاك آب چشم به سيل خانمان

موييِ آثار ابرو، هلالِ عالمِ خيال سفيد كرده و موهوميِ نشانِ لب و دهان، جادة  نهاده. بي
لِ   از نشـانِ   سواد عدم به عرض آورده. نه از رنگ پيراهن توهم بـويي و نـه   پيكـر، تخيـ

كند كه در آن موقـع، حـالي نداشـتم كـه بتـوانم افسـوس        بيدل اضافه مي .)617( »مويي
خورم و حسرت برم. تصوير را از دست انداختم و به حضورِ عالم تنزيه پـرداختم. بعـد   
از گذشت هفت ماه كه ضعف قوا دوباره به كمالِ توانايي انجاميد و صـحت و سـلامتيِ   

به ياد آن تصوير افتادم و كتابي را كه آن تصوير در لايِ اوراق آن بـود،   خود را بازيافتم؛
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طلب كردم تا ببينم علت اين تغييرِ رنگ چه بوده است. وقتي كه صـفحة مـورد نظـر را    
به يكبار مانند چراغي كه در خانة تاريك از زيرِ دامـن برآرنـد يـا سـرپوش از     «بازكردم 

ق، ادقِ غيب، نقابِ تغافل شكافت و با هزار لمعة برروي مجمرِ تافته بردارند، شاهد سر
حاضران نيز با ديدن اين صحنه كه تصويرِ  .)618-617(» جمال از زير پرده بيرون تافت

هـا را تـاب    برگشته دچار حيرت شـدند و نـه چشـم    بيدل به حالت عادي و قبليِ خود
اختيار فريـاد   د. همه بيدر اين مورها را طاقت شنيدن چيزي  تماشا مانده بود و نه گوش

رسيد كه در  هنگامة رستخيزي به معاينه«برآوردند كه اين چه بلاست و از هوش رفتند. 
گويد من پيش از همه از هوش رفته بـودم،   بيدل مي .)618(همان  »قيامت هم نتوان ديد

ر اختيار تصوير را پاره كردم و د چون به هوش آمدم ديگر طاقت تكرار تأمل نداشتم؛ بي
  خاك مدفونش كردم.

  
  گري . خلاصة داستان تصوير دوريان4

گري، جوان بسيار زيبايي است كه تا سرحد پرستش، عاشقِ زيبـايي و لـذت    دوريان
گري تصـويري   دارد و با اصرار از دوريان 1است. وي دوستي نقاش به نام بازيل هالوارد

خواهـد كـه    د، از او مـي دوست بازيل هالوار 2كشد. هر چه لرد هنري وتون تمام رخ مي
هـر  «گويـد   كنـد و مـي   گري) را به نمايش بگذارد، قبول نمي شاهكارش (تصوير دوريان

كننـده،   كشند، تصويري است از آمال رسم تصويري كه به كمك روح و از صميم دل مي
اي است نه اصل؛ چه در  نه از مدل، در اين موارد، مدل يك نوع برخورد اتفاقي و وسيله

ريـزد و نهـاد خـود را     نويات قلبـي خـودش را روي پـرده مـي    دي هنرمند، مچنين موار
كند، نه خطوط صورت مدل را. علت اينكه من مايل نيستم اين تصوير را  آميزي مي رنگ

ترسم اسرار خودم را فاش كنم و در نتيجه بـه   به معرض نمايش بگذارم همين است. مي
وارد اين تـابلو را بـه   لر نهايت بازيل هاد .)35-34(وايلد  »روح خود خيانت كرده باشم

دوزد،  گـري بـه تـابلو چشـم مـي      كند. وقتـي كـه دوريـان    گري پيشكش مي خود دوريان
خواهم شد و اين تصوير همـين طـور    چه بدبختي! من روزي پير و فرتوت...«گويد:  مي

شـد و مـن خـودم جـوان      شد اگر ايـن تصـوير پيـر مـي     آه! چه مي جوان خواهد ماند...
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1 Basil Halward 
2 Lord Henri Woton 
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اگـر چنـين    دادم... گرفـت مـن همـه چيـزم را مـي      ماندم، اگر اين معجزه صورت مي مي
 ،بـه ايـن شـكل    .)61( »اي صورت بگيرد مـن روحـم را در عـوض خـواهم داد     معجزه
ها  اين جادو، هيچ يك از تبدل فروشد و در پرتو گري روح خود را به شيطان مي دوريان

گـذارد.   گري اثري برجاي نمي مل دوريانهاي زندگي در چهرة زنده و كا و فراز و نشيب
 مانـد و تنهـا تصـويرش    هايش، جوان و پـاك مـي   گري به رغم فسادها و جنايت دوريان

گري به اتفاقِ لرد هنري وتون كـه   شود. آنگاه دوريان حامل آثارِ گذشت عمر و زمان مي
ــر        ــدگيِ ه ــت، زن ــده اس ــلاق وي ش ــاد اخ ــث فس ــرانجام باع ــدرزهايش س زه و ان

اي  ، سيماي بسيار نازنين دوشـيزه 1گيرد و به عشق سيبيل وان اي پيش مي تانهپرس عشرت
توانست وسـيلة نجـات    گذارد و عشقش هرآينه مي كه به سرعت پاي در زندگي وي مي

رسد كه بازيل هالوارد،  نگرد و حتي به جايي مي وي را فراهم بياورد، به چشم تحقير مي
آيد،  در مقام ملامت رفتار و زندگي ننگينش برمي ريا و پاك را هم هنگامي كه آن مرد بي

گـري را بـه    نيرنگ زندگيِ دوگانة دوريان مكشد. اما تصوير، بهتر از هر شخصي، مدا مي
شود و سـيماي راسـتين او را كـه بـه همـه ناشـناخته اسـت بـا گويـاييِ           وي يادآور مي

ر روز بـا ديـدن   گـري كـه ه ـ   دهـد. دوريـان   رحمانة خود در برابر چشمِ وي قرار مي بي
ده بـود، سـرانجام   تر شدنِ تصوير خـود دچـار تـرس و اضـطراب ش ـ     تغييرات، و زشت
بود، ضربة محكمـي  گيرد و با همان كاردي كه بازيل هالوارد را كشته  تصميم خود را مي
شود و چيـز سـنگيني روي زمـين     زند. در اين موقع، فريادي بلند مي بر قلب تصوير مي

ها از خواب پريدند و ترسـان و لـرزان    لند بود كه همة پيشخدمتافتد. صدا آن قدر ب مي
گري رسيدند، ديدند كه تصوير  دويدند، وقتي كه به اتاق دوريان هاي خود بيرون از اتاق

تمام قد اربابشان، در نهايت زيبايي و رعنايي، درست همانطور كه شب قبل ديده بودند، 
در پاي تصوير، مردي با لباس شب به روي  در عنفوان جواني به ديوار آويزان است. اما

ار و فرتـوت  د راخ كرده است، صورتش پژمرده، چـين زمين افتاده و كاردي قلبش را سو
  هايي كه در انگشتش بود، مقتول را شناختند.  بود و از روي انگشتري

در مجلة ماهانة  م.) 1890( يگانه رمان اسكار وايلد است كه در ،گري تصوير دوريان
هـا پـيش    سال ،به صورت كتاب انتشار يافت. مضمون اين رمان م.)1891( در 2كاتليپين
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1 Sibel Wan 
2 Lippincott 
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در اين  اسكار وايلد زندگيدر كتاب  1به ذهن اسكار وايلد راه يافته بود. هسكت پيرسن
زد،  م.) وايلد اغلب به نگارخانة بزيل وارد نقاش سـر مـي  1884در سال («گويد:  باره مي

اني بسيار زيباروي بود... وقتـي كـار پرتـرة ايـن جـوان      هاي بزيل وارد، جو يكي از مدل
واقعاً جـاي دريـغ اسـت كـه     «كامل شد و او از نگارخانه رفت، وايلد به سخن آمد كه: 

مرد نقاش حرفش را تأييد كـرد و  ». موجودي به اين شكوهمندي روزي پير خواهد شد
تصويرش به جاي او  شد كه او دقيقاً همين طور كه هست باقي بماند و كاش مي« افزود:

پير شود. وايلد وامي را كه به اين هنرمند داشت بدين صـورت ادا كـرد كـه نـام نقـاشِ      
تصوير « بنا به اعتقاد رضا سيد حسيني، .)70هولند ( »بازيل هالوارد نهاد »داستان خود را

: 2(سيدحسـيني، ج  »ت، بلكه داستان فلسفيِ مهمي اسـت ، رمان حقيقي نيسگري دوريان
وايلد با اين اثر، بر آن بود كه نشان بدهد، هنر كه با يگانه قوت و نفوذ خويش « .)1231

ثري در واقعيـت  ؤتحول و تغير نيرومنـد و م ـ كند، چه  مرزهاي نيكي و بدي را نابود مي
  .)1232همان ( »آورد پديد مي

تصــوير «نويســد:  مــيگــري  تصــوير دوريــانداريــوش شــاهين در مقدمــة ترجمــة 
هـا   آلي اسكار وايلد است. بدي ر مجموع، سرآغاز و سرانجام زندگيِ ايدهگري، د دوريان
هـا و... همـه و    ها، هنرهـا و ابتـذال   ها و زيبايي ها، زشتي ها و دشمني ها، دوستي و خوبي

  .)6 ،وايلد، مقدمه( »اند آرايي كرده همه در كنار هم صف
  
  گري تصوير دوريانو  واقعة تصوير. وجوه اشتراك 5

اسكار وايلد، هر چنـد   گري دوريان تصويربيدل دهلوي و رمان  اقعة تصويروداستان 
يكي در هند و شرق آسيا، و ديگري در  ــ در دو محيط، با فاصلة جغرافيايي بسيار زياد

اند، با  و در دو محيط فرهنگي كاملاً متفاوت نوشته شده ــ انگلستان و شمال غربي اروپا
بســيار زيــادي در ابعــاد مختلــف از جملــه در ايــن وجــود، داراي وجوهــات مشــترك 

دهد كه صاحبان ايـن دو اثـر    مايه، مضمون، ساختار، حوادث و...هستند و نشان مي درون
، بـه صـورت   ادامـه هاي فكري، ذوقي، عـاطفي و... مشـابهي دارنـد؛ در     چه قدر ويژگي

  كنيم:  مختصر به اهم اين اشتراكات اشاره مي
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1 Hesketh Pearson 
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 .اند نثور و با زبان ادبي بسيار شيوا نوشته شده. هر دو اثر، به صورت م1. 5

 ،ريواقعـة تصـو  شـوند؛ در داسـتان    . هر دو داستان با فضاسازي خاصي آغاز مي2. 5
اش كارگاه ظهور و اخفا در پردازِ اعيانِ نقّ«چون  نويسنده، با به تصوير كشيدن قدرت بي

ه داستان خود رنـگ و  كند و ب ، روحيات والاي اعتقادي خود را آشكار مي»وديعت رنگ
، نويسنده با توصيف عطـرِ گيـراي   »گري تصوير دوريان«دهد و در رمان  بوي عرفاني مي

هـا و ريـاحينِ    بخـش گـل   كار نقاش، نسيم ملايم و رايحة فـرح  گل سرخ در فضاي اتاق
  آورد. جوي رمانتيك در داستان به وجود مي درون اتاق و...

، واقعـة تصـوير  در قهرمان داستان ، در اوج است؛ . در هر دو اثر، قهرمانِ داستان3. 5
در اوج كمـال نفسـاني و    گري تصوير دورياندر اوج معرفت ديني و عرفاني و در رمان 

  .قرار دارداجتماعي 
ها در حالي كه در اوج هستند، گرفتار يـك نـوع آشـوب     . در هر دو اثر، قهرمان4. 5
بـه  «و راوي داستان، بنا به گفتة خـود،   ، بيدل يا همان قهرمانواقعة تصويرشوند؛ در  مي

دست و پا زور آورد و هفت ماه چون سـايه   اي بر قواي بي مقتضاي عجز بشري، عارضه
بـه خـاطر اينكـه     گـري  تصوير دوريانو در رمان  .)616(بيدل  »بسترش كرد با خاك هم

د و افت ـ فروشـد، در ورطـة گنـاه و فسـاد مـي      قهرمان داستان، روح خود را به شيطان مي
  شود.  گرفتار آشوب عجيب روحي مي

تـي هنرمنـد و نقـاش دارد.   5. 5 انـوپ چتـر نقـاش     . در هر دو داستان، قهرمانِ داستان، دوس
  گري. معروف دورة شاهجهان، دوست صميمي بيدل است و بازيل هالوارد دوست يكدل دوريان

از مدلِ قهرمـان  . در هر دو داستان، تصويرهاي قهرمانان با اصرارِ هنرمند نقاش، 6. 5
  د.نشو شود. و هر دو تصوير در اوج زيبايي و شكل هنري كشيده مي داستان آفريده مي

شود. اين  پريدگي مي رنگ ان، تصويرِ قهرمان، دچار پژمردگي و. در هر دو داست7. 5
بـه خـاطر بيمـاري جسـماني قهرمـان داسـتان صـورت         واقعة تصويرتغيير و تحول در 

به علت اينكه قهرمان داسـتان دچـار بيمـاري روحـي      گري وريانتصوير دگيرد و در  مي
فروشد، در ورطـة   شود و براي جوان نگه داشتن جسم خود، روحش را به شيطان مي مي

افتد و به اين شكل هـر گونـه فسـاد روحـي وي، در      گناه و شرارت و فساد اخلاقي مي
  شود. اش نمايان مي شده چهرة تصويرِ نقاشي
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، واقعـة تصـوير  كند. در  تصوير را پاره مي ،استان، سرانجام، قهرمان. در هر دو د8. 5
بيدل دهلوي يا همان قهرمان و يا راوي داستان، وقتي كه سلامت جسماني خـود را بـاز   

گـي و پريـدگيِ   دخواهد علـت پژمر  افتد و مي پريدة خود مي يابد، به ياد تصوير رنگ مي
كنـد، در   رود و لاي كتاب را باز مـي  ميرنگ آن را كشف كند، وقتي كه به سراغ تصوير 

 »مانند چراغي كه در خانة تاريك از زيـر دامـن برآرنـد   «بيند كه تصوير  عين ناباوري مي
اند، بيـدل بـا ديـدن     افشاند و گويي اينكه همين امروز آن را نقاشي كرده ) نور مي 617(

آيـد، از   مـي  شود و بعد از مدتي كـه بـه هـوش    هوشي مي اين واقعه از حيرت دچار بي
كند تا  اختيار آن را پاره مي تواند دوباره به تصوير خود نگاه كند و بي شدت حيرت، نمي

هم، قهرمان داستان با توجه به  گري تصوير دورياندچار تشويش روحي نشود. در رمان 
شود و اين فسـاد، خـود را در    اينكه هر روز بيش از روز پيش در فساد اخلاقي غرق مي

گري، هر روز نگران است كه مبادا كسي وارد اتاق  دهد، دوريان ان نشان ميتصوير قهرم
او بشود و پـرده از روي تصـوير او بـردارد و تصـوير او را در چنـين وضـعي ببينـد و        

برد  حقيقت را كشف كند، از اين روي هر لحظه در اضطراب و آشوب روحي به سر مي
كند تا از اين طريق، دوستانش با ديدن  يرسد، تصوير را پاره م بست مي و وقتي كه به بن

آن تصوير از حقيقت وجودي قهرمان داستان بـاخبر نشـوند، از ايـن روي چـاقو را بـه      
حقيقت نمـود روح او بـود، چـاقو بـه     كه عكس درزند و با توجه به اين وسط تصوير مي

وقتـي   افتد و خـدمتكارانش  جان به زمين مي كند و او بي قلب قهرمان داستان اصابت مي
بينند كه تصوير در نهايـت زيبـايي و در عنفـوان جـواني بـه       آيند مي كه بالاي سر او مي

دار و  ديوار آويزان است اما در پاي تصوير، مـردي بـا شـكم شـكافته و صـورت چـين      
هايي كه در انگشتش بـود، مقتـول    فرتوت بر روي زمين افتاده است و از روي انگشتري

  شد. آشكارقيقت روحي او بر همگان را شناختند و به اين شكل، ح
  
  گري تصوير دوريانو  واقعة تصوير. وجوه افتراق 6
بيدل، بنا به گفتة خود وي يك داستانِ رئاليستي و يا بهتر  واقعة تصوير. داستانِ 1. 6

بگوييم يك رويداد حقيقي است، و درحقيقـت، گزارشـي و برشـي از يـك قسـمت از      
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، رمـاني حقيقـي   گـري  تصوير دوريانت، ولي داستانِ زندگي قهرمان و راوي داستان اس
  .)1231: 2(سيدحسيني، ج سفي، با موضوعِ وهمي و خيالي استنيست، بلكه داستان فل

آهنگين نوشته شده اسـت، ولـي از    ادبي و بيدل هرچند با زباني واقعة تصوير. 2. 6
كم بـر  هـاي هنـري حـا    پـردازي، فاقـد جنبـه    نويسـي و شخصـيت   هاي داستان نظر شيوه

باشد كه با زبان ادبـي از   بيشتر شبيه يك گزارش مي ،هاي مدرن است؛ از اين روي رمان
از هـر جنبـه    گـري  تصوير دوريانواقعة زندگي حقيقي يك فرد نوشته شده است. ولي 

شـود؛ چـرا كـه در ايـن رمـان از شـگردهاي        يك رمان مدرن و ارزشمند محسوب مـي 
تـرينِ ايـن    ه گرفته شده است؛ از جمله برجستهپردازي بهر مختلفي در راستاي شخصيت

  گوها و...اشاره كرد. و ها، گفت توان به توصيفات، كنش شگردها مي
خاطر مشغول شدن به آن دچار تفرقه نشـود و   كند تا به . بيدل تصوير را پاره مي3. 6

كه  يابد ، قهرمان داستان چون درميگري تصوير دوريانبه حضور عالم تنزيه پردازد و در 
) به همين خاطر هر لحظـه در تـرس و وحشـت    302(وايلد  »تصوير مثل روح او شده«

است كه مبادا كسي در را باز كند، پرده را از روي تصوير بردارد و بر اسـرارش وقـوف   
  گيرد كه تصوير را از بين ببرد تا اسرارش آشكار نشود. پيدا كند؛ بنابراين تصميم مي

يابـد،   كند از تفرقه نجات مي كه بيدل تصوير را پاره مي ، وقتية تصويرواقع. در 4. 6
چون تصوير، روحِ او شده بود، بـه محـض اينكـه دوريـان،      گري تصوير دوريانولي در 

گـري را   ماند و كارد قلبِ خـود دوريـان   زند. تصوير سالم مي كارد را به قلبِ تصوير مي
شـود؛ يعنـي تصـوير در     ر مـي درد و با اين كار، حقيقت وجوديِ او بر همگان آشـكا  مي

دار و فرتـوت   شود و در عوض صورت پژمـرده، چـين  نهايت زيبايي و رعنايي ديده مي
اش ظـاهر   دهندة فساد روحي و گناه و جنايت وي بود در چهرهگري كه انعكاسدوريان

  شده بود.
ه و ، نقاشي و تصـوير، موقـعِ بيمـاريِ قهرمـان، پژمـرد     واقعة تصوير. در داستانِ 5. 6
يابد، تصوير نيز بـه   شود، ولي وقتي كه بيدل دوباره سلامتيِ خود را بازمي پريده مي رنگ

، بـا توجـه بـه اينكـه     گري تصوير دوريانگردد. ولي در رنگ و روشنيِ قبلي خود بازمي
شود،  قهرمان، هر روز بيش از پيش به خاطر انجام گناه و جنايت، دچارِ فساد روحي مي
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دارتر و چين و چروكش زيادتر  تجسمِ روح فاسد اوست، هر روز لكه تصويرِ وي نيز كه
  پذير نيست.  شود و اصلاح مي

 
  وايلد و ارتباط او با آثار بيدل . اسكار7

هرچند هدف مقالة حاضر، بررسي اشتراكات دو اثر ادبي با تكيه بر ادبيـات تطبيقـي   
بي از يكديگر، صـرفاً اشـتراكات   يي است، كه فارغ از تأثير و تأثّر دو اثر ادامريكامكتب 

دهد، تا از اين رهگذر به اشتراكات فكـري  موجود در آثار ادبي را مورد بررسي قرار مي
و فرهنگي و عاطفي ملل مختلف صاحب فرهنگ دست يابد، با اين وجود، در كتب نقد 

بـي  اين دو اثـر اد  داشتنخوريم كه قابل بررسي و تطبيق  ادبي و تاريخي به مطالبي برمي
سازد، از ايـن روي در ايـن قسـمت مقالـه بـه       را از منظر مكتب فرانسوي نيز ممكن مي

  پردازيم. شكلي گذرا به احتمال تأثيرپذيري اسكار وايلد از بيدل دهلوي نيز مي
اين واقعه، قطعـاً شـبيه   «نويسد:  پروفسور نبي هادي در مورد داستان تصوير بيدل مي

نوشته است... اگـر   گري تصوير دوريانوايلد... به نام  ي است كه اسكارآن افسانة انگليس
انگيز است، به هر  ترديد امري شگفت پيش آيد، بي »توارد«در ميان اديبان شرقي و غربي 

اي بـه دسـت    بيدل دهلوي به وسـيله  چهارعنصرحال اين احتمال، قوي است كه كتاب 
اش در راه ابـراز نبـوغ    افسانهاسكار وايلد رسيده است و از اين راه موادي براي آفريدن 

دومين «كند كه:  البته بني هادي اضافه مي .)63هادي ( »العادة وي فراهم شده است خارق
 .)64-63همان ( »نيز از روايات فارسي اخذ شده است بلبل و گلابافسانة وايلد، يعني 

 سيد محمـدعلي رياضـي يـزدي    گل سرخظورشان از روايات فارسي، منظومة كه اگر من
خميرماية هر دو داستان، عشـق اسـت و پيونـد آن بـا     «باشد، بايد اذعان كرد كه هرچند 

انگيزتــر و  اي در ادبيــات اســت، آن را دل گــل و بلبــل كــه داراي ســابقة ديرينــه عشــقِ
هاي زيادي با هم دارند، ولي بايد گفت  ) و شباهت212(قلمسياه  »پسندتر كرده است دل

او بـه آفـرينشِ    ،القاعده، نخسـتين بـار   سندة انگليسي، عليبا توجه به تاريخ حيات نوي«
ثيرپـذيري اسـكار وايلـد از    از ايـن روي تأ  .)213همـان  ( »چنين داستاني پرداخته است

  سيد محمدعلي رياضي يزدي منتفي است. گل سرخمنظومة 
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واقعة مهمي كـه در زمـان زنـدگي بيـدل روي داد، راه     «نويسد: صدرالدين عيني مي
هـا و بعـد از آن    ها، بعـد فرانسـوي  ل پرتغاليوپاييان به هند بود. از اروپاييان، اويافتنِ ار
هـاي   ها از ديرباز با نام تجارت و كشتيراني به هندوستان آمـده، بعضـي جزيـره    انگليسي

هـا بـر سـر     ها با فرانسـوي  ف خود درآوردند، از يك طرف مثلاً انگليسيهند را در تصرّ
اي يـا حـاكمي    كردند، از طرف ديگر هر كدام از اينها، قبيله ميجنگ و جدال  دايرة نفوذ

ــگ       ــش جن ــول، آت ــراق و پ ــا ي ــرده، ب ــود ك ــت خ ــة دس ــي را   را بازيچ ــاي داخل ه
ها بر رقيبان اروپايي خود غلبه كرده، همـة بنـدرهاي    افروختند...رفته رفته انگليسي برمي

ا باز كردنـد و بعـد از   هندوستان را به دست گرفتند و براي خود در درون هندوستان، ج
هاي  هاي داخلي هندوستان، مستقيماً با سربازان و ژنرال به دست آوردنِ بنگاله، در جنگ

كردند،  ها تا اشغال تمام هندوستان، زير نام كمپاني، كار مي خود اشتراك كردند، انگليسي
 ينـي (ع »حكمـران كشـور شـدند    ،اما بعد از به دست آوردنِ پايتخت دهلي به نام ژنرال

با توجه به اينكه كشور هندوستان از زمان يادشده تا زماني كه جواهر لعـل   .)100-101
م. جزو مستعمرات انگلـيس و   1947نهرو آن را به آزادي و استقلال رسانيد، يعني سال 

ها مدام در حال رفـت و آمـد بـه     فرانسه بود، از اين روي اروپاييان و خصوصاً انگليسي
هاي گذشته كه وسـايل ارتبـاط    و با توجه به نظر پراور، در زمان كشور هندوستان بودند

ترين  مند به ادبيات، مهم هاي علاقهجمعي ضعيف بود، جهانگردان و سياحان و ديپلمات
در ايـن رفـت و    .)46پـراور  (ند شـد  هاي تأثير و تأثر فرهنگي و... محسوب مـي  واسطه

گرفت، لـذا   دم دو كشور صورت ميآمدها، تبادلات مختلف اقتصادي و فرهنگي بين مر
ار و      به احتمالِ قريب به يقين، در حين اين ارتباطات، آثار بيـدل دهلـوي از طريـق تجـ

دوستان اروپايي به دست اسكار وايلـد رسـيده و وي بعـد از مطالعـة      سياحان و فرهنگ
اگر را خلق كرده است. و  گري تصوير دوريان، تحت تأثيرآن، رمان واقعة تصويرداستان 

بر اين باور باشيم كه دو نويسنده بدون اطلاع و آگاهي از حال و سـخن يكـديگر و بنـا    
ة رمـان    ، برزندگي اسكار وايلدبه نظر هسكت پيرسن در كتاب  اين باشيم كه طرح اوليـ

زماني در ذهن اسكار وايلد نقش بست كه وي بـه نگارخانـة بزيـل     گري دوريان تصوير
انگيز ادبـي   ن صورت بايد آن را جزو اتفاقات نادر و شگفتزد، در اي وارد نقاش، سرمي

    .)245همايي شود ( از آن ياد مي» توارد«محسوب كرد كه در مباحث نقد ادبي با عنوان 
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   گيري . نتيجه8
  توان چنين نتيجه گرفت كه: با توجه به آنچه گفته شد مي

اسكار وايلـد دو   گري تصوير دوريانبيدل دهلوي و رمان  واقعة تصوير. داستان 1. 8
ساخت كاملاً شبيه هم هستند؛ اين دو اثر ادبي، هر چنـد   مايه و ژرف اثر برجسته با درون

وير تصاوير، و تغيير و تحولات دو تص ـ ساخت، چگونگيِ خلق مايه و ژرف از نظر درون
سرانجام بسيار به هم شباهت دارنـد؛ ولـي از    ،هايشان و بالاخره در دوران حيات قهرمان

هـاي   پردازي با يكـديگر تفـاوت   نويسي و شخصيت هاي داستان ث روساخت و شيوهحي
كه درحقيقت يك داستان رئاليستي و برشي از يك قسـمت   واقعة تصوير اساسي دارند.

 از زندگاني نويسندة آن است، داستاني است كـه عـاري از هرگونـه شـگردهاي خـاصِ     
مايــة بــديعي و  آن درون آور و تنهــا جنبــة اعجــاب اســتهنــري يــك داســتان مــدرن 

يك رمان رمانتيـك و   گريتصوير دوريانآمد آن است. ولي رمان  انگيز و خلاف شگفت
پردازي بسيار  نويسي از جمله شخصيت فلسفي است كه از انواع شگردهاي هنري داستان

  گوهاي هنري بهره برده است.و ها و گفت ها و كنشهنرمندانه، توصيف
رسـيم   هاي تاريخي، از نظر تأثير و تأثّر نيز به اين نتيجه مـي  ب. با مراجعه به كتا2. 8

تقدم زمـاني دارد،   گريتصوير دورياننسبت به رمان   واقعة تصويركه با توجه به اينكه 
هرچند نويسندگان اين دو اثر از نظر محيط زيستي فاصلة زيادي باهم داشتند، ولي نظـر  

، هندوستان را مستعمرة خـود سـاخته بودنـد و    هابه اينكه از زمان حيات بيدل، انگليسي
در حال رفت و آمـد از انگـيس بـه     هميشههاي دو كشور سياحان و تاجران و ديپلمات

بودند، از اين طريق، مبادلات مختلف تجاري و فرهنگي بين آنهـا   برعكسهندوستان و 
ل دهلـوي  بيد واقعة تصويربه نظر مورخين و منتقدان ادبي، داستان  و گرفت صورت مي

هاي انگلستان و يا هندوستان به دسـت اسـكار   از طريق سياحان و تاجران و يا ديپلمات
را خلق  گري تصوير دوريان، رمان با تأثيرپذيري از آنوايلد رسيده است و اسكار وايلد 

  كرده است.
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  ينگار تأثير روايت استعاري فردوسي بر شاهنامه ةمطالع
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  ûþďûúďăþتاريخ پذيرش مقاله:                          üûďĀďăþتاريخ دريافت مقاله: 
  
  

  چكيده
هـاي آغـازين سـرايش آن    اي ايران است كه از قرنترين متن اسطوره فردوسي برجسته ةشاهنام

مورد توجه محافل هنري مختلف بوده است. ايمان به جايگاه و نقش زبان در تثبيت فرهنـگ و  
چگونگي  كوشدكند. اين نوشتار ميهاي مشابه ممتاز ميآن را از ديگر متن ،ناي زبان فردوسيغ

نگاري بررسـي كنـد و بـراي ايـن منظـور از      را بر جهان شاهنامه شاهنامهروايت استعاري  تأثير
منش چنـدمعنايي دارد كـه    ،متن استعاري ؛گيرد. بنا بر اين نظريهادبي پل ريكور بهره مي ةنظري

گردد. براي نشان دادن اهميت روايت اسـتعاري و چنـدمعنايي    توسط خواننده مي وجب تأويلم
انتخاب شده كه در طول تاريخ نگارگري ايران بسـيار   »گذر سياوش از آتش«رويداد  ،فردوسي

 ادبـي بيـان شـده،    ةهاي گوناگون بوده است. درابتدا، بنيان نظري ـ مورد توجه هنرمندان در سبك
گاه در ادامـه، بـا    آن شود. بررسي مي »گذر سياوش از آتش«و كنش داستاني  امهشاهنسپس متن 

ها با مـتن اصـلي پرداختـه و     ب هنري مختلف به تطبيق اين نگارهانتخاب چندين نگاره از مكات
به كارگرفتـه شـده در    ش تحقيقِرو شود. اهميت تأويل نگارگر به عنوان خواننده نشان داده مي

  اي بوده است.گردآوري اطلاعات آن نيز كتابخانه تحليلي و شيوة  ـ قيمقالة پيش رو؛ تطبي
هاي بازمانده از داستان گذر  توان گفت، تفاوت قابل تأمل نگاره شده مي با توجه به بررسي انجام

گشـايد كـه آن نيـز، حاصـل رويكـرد اسـتعاري        سياوش از آتش، بحث تأويل مخاطـب را مـي  
، كـه  شـاهنامه اي ايـران اسـت. از ايـن رو، نگـارگران      طورههاي كهـن و اس ـ فردوسي به داستان

هاي گوناگوني از شعر وي داشته و هـر كـدام   مخاطبان شعر او هستند، به صورت مستقل تأويل
  اي متفاوت از ديگري نقش كرده است.نگاره

  .پل ريكور نگارگري، گذر سياوش از آتش، استعاره، فردوسي، ةشاهنام :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
مفهوم ادبيات  كه اين ظرفيت را دارد واي از دانش بشري است  دبيات تطبيقي شاخها

اي حاصـل پـژوهش دوران مـدرن     ها گسترش دهد. مطالعات بينارشـته  را در ساير زمينه
آن را بـا سـاير    ةفرهنگـي پيچيـد    ـ اجتمـاعي  ادبي، بافت ةاست كه براي درك هر پديد

در اين ميان، ادبيات ايران به دليل داشـتن   كند. هاي دانش از جمله هنر بررسي مي حوزه
تـرين   فرهنگي غني و نفوذ در سـاير هنرهـا از جملـه نقاشـي، يكـي از شـاخص       ةسوي
ادبيـات تطبيقـي از دو    گـذارد. ي انديشـمندان مـي   هاي ادبيات تطبيقي را پـيش رو  زمينه

فهـومي  تواند ارتباط شعر و نقاشي را بررسـي كنـد؛ نخسـت اينكـه چگونـه م      جهت مي
آنكه اين هنر نوشـتاري   كند و دوم، يكسان در هنر نوشتاري و هنر ديداري نمود پيدا مي

 ـ    ).2 گـذارد (انوشـيرواني و آتشـي،    ثير مـي أيا شعر چگونه در هنر ديداري يـا نقاشـي ت
معنايي وسيعي دارد؛ زباني كه گرچـه بـه    ةفردوسي به دليل زبان پويايش گستر ةشاهنام

پـذير   اش، تأويل به دليل رهيافت استعارياما هيت اغراقي دارد، دليل رويكرد خاصش ما
زبان و ادبيات كه در هنرهاي گوناگون نيز نمود  ةگري نه فقط در عرص است. اين تأويل

درآميختـه اسـت.    شـاهنامه دارد. نگارگري يكي از هنرهايي است كه از ديرباز با اشـعار  
راي كمك به فهـم بهتـر مخاطـب، بـه     نگارگران براي زينت بخشيدن به نسخ خطي يا ب

پرداختند. آنچه در ايـن مقالـه اهميـت دارد پاسـخ بـه ايـن        مي شاهنامههاي  خلق نگاره
هايي با مضـامين   شود نگاره پرسش است كه روايت استعاري فردوسي چگونه باعث مي

تـر ايـن    تـر و مصـداقي   داستاني خلق شوند. به منظور تحليل دقيق ةمختلف از يك لحظ
ع، كنشي از داستان سياوش انتخاب شده كه بيشترين نگاره را در نگارگري به خـود  موضو

شده در  گوناگوني و تفاوت مضامين پرداخته .»گذر سياوش از آتش« اختصاص داده است؛
  كشاند كه موجب خلق چنين آثاري شده است. انديشه را به سمت متني مي ،ها نگاره

 ،گويد كه زبان معمـولي  سخن از چيزي مي ، استعاري است؛ چرا كهشاهنامهروايت 
 ،شـود مـتن   دهد و باعـث مـي   استعاره، واقعيت را گسترش مي توانايي بيان آن را ندارد.

سازد براساس  خواننده را مجبور مي و استعاره، حاصل زبان است منش چندمعنايي يابد.
ود آن را خود در باب آنچه استعاره به صورت مجازي منتقل كـرده، در خيـال خ ـ   ةتجرب

هـاي خـود را در آن    شـود، تجربـه   خواننده با متن همراه مـي  ).107كامل كند (هاوكس 
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 ةپـردازد و گسـتر   مـي  اينجاست كه خواننده به تأويـل  سازد. بيند و جهان خود را مي مي
تأويـل نگـارگر بـه عنـوان      كنـد،  سازد. آنچه اين پژوهش دنبال مي معنايي خويش را مي

روايـت اسـتعاري    اي كه استنباطش تصـويري اسـت.   ت؛ خوانندهاس شاهنامهخواننده از 
  سازد؟ چگونه جهان مخاطب خود را مي شاهنامه

پردازان ادبي معاصر است كـه معنـاي كلاسـيك اسـتعاره را      نظريه ل ريكور يكي ازپ
چنـان كـه بـراي فهـم      او پيوند عميقي بـا روايـت دارد.   ةاستعاره در نظري گسترش داد.

ياد  1چيزي كه ارسطو از آن به محاكات ير او از روايت ادبي را شناخت.استعاره بايد تعب
كـنش انسـان ممكـن اسـت فرامعنـا      «انساني است.  2كنش ،تقليداز نظر ريكور،  كند، مي

 ).145(ريكـور   »هاي بيان نمـادين پـيش معنـا شـده اسـت      نحوه ةباشد؛ زيرا توسط هم
 سـه و  دوو  يـك  را به محاكات ريكور معناي محاكات ارسطويي را گسترش داده و آن

 ـ 3پيشاپيكربندي ؛يكمحاكات  تقسيم نموده است.  دوانسـاني اسـت و محاكـات     ةتجرب
سازند و  رنگ و استعاره با هم جهان متن را مي اينجاست كه پي هاست. تجربه 4پيكربندي
 اي است در شـكل  رنگ شيوه پي كنند. ادبي ارائه ميمتن هاي انساني،  ها و كنش از تجربه

دهي موارد فرعي  دادن به مفاهيم مشترك بشري كه با استعاره پيوند دارد؛ تركيب و شكل
هاي انساني كه بـا تخيـل    اي است در شكل دادن به تجربه يعني شيوه در يك نظام است،

اما اين پيكربندي تنها با  ).56پيوند دارد (ريكور  است آفريننده كه قابل قياس با استعاره
 5يـا بازپيكربنـدي   ريكور ايـن مرحلـه را محاكـات سـه     يابد. عني ميخواندن است كه م

 سازد. كند و جهان خود را مي آن را تأويل مي ،متن كند. خواننده با خواندنِ گذاري مي نام
 متن صـرفاً  بازسازي تصوير دنياي كنش در موقعيت متن است. ،خواندن عملِ اين سان،

  ).139 شود (ريكور ل ميدر كنش متقابل متن و خواننده به اثر تبدي
هاي كهن ايراني را در قالـب مـتن ادبـي پيكربنـدي      ها و داستان فردوسي نيز اسطوره

ها متني سـترگ   از اين اسطوره شاهنامهبه كار رفته در  ها و بيان ادبيِ استعاره كرده است.
ران نگارگ پديد آورده كه موجب شده در هر دوران، خواننده معناي خود را از متن بيابد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 mimesis 
2 praxis 

3 pre-configuration 
4 configuration 
5 re-configuration 



 مقاله
 ûý 132 )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي

 نگاري مطالعة تأثير روايت استعاري فردوسي بر شاهنامه   
 

 

دادنـد   را گسترش مي شاهنامهبا بيان تصويري خود، معناي  شاهنامهبه عنوان خوانندگان 
ريكور يعنـي خواننـده    ةكردند. تمركز اين مقاله بر گام سوم نظري و جهاني تازه خلق مي

بـه دليـل ماهيـت     شـاهنامه كشـد.  قرار دارد كه ارتباط ميان هنر و ادبيـات را پـيش مـي   
فردوسـي يكـي از    ةشـاهنام «هـا را داراسـت.    ثير در ديگر نشانهأت اش قابليت اي اسطوره
شـود و در   اي نخستين خود خـارج مـي   هاي فرهنگي است كه از بستر نشانه متن اسطوره
 (نامورمطلق، »كند ثر ميأآنها را مت يابد وهاي گوناگون معرفتي و هنري حضور مي حوزه

ثيرات ادبـي يـك   أگيرد و ت قي قرار ميادبيات تطبي از اين رو، اين پژوهش در حوزة ).8
  كند.  اثر را بر روي هنر بررسي مي

است كه بنا بـه روايـت    شاهنامههاي انساني در يكي از كنش »گذر سياوش از آتش«
پـس از تحليـل    منشي چندمعنايي و استعاري دارد. سياوش، ةپيچيد ةفردوسي و اسطور
اب چنـدين نگـاره از مكاتـب هنـري     بـا انتخ ـ  از اين داسـتان،  شاهنامهروايت استعاري 

، به ارتباط متن و تصـوير پرداختـه و اهميـت    »گذر سياوش از آتش«مختلف با موضوع 
  شود. روايت استعاري فردوسي بررسي مي

  
  مباني نظري. 2
  استعاره و روايت 1. 2

به عنـوان عنصـري مهـم همـواره در بلاغـت ادبـي، صـنعتي         metaphorاستعاره يا 
گرفتـه   maetaphoraيونـاني   ةاسـتعاره، از واژ  ،"metaphor" ة. واژبرجسته بوده اسـت 

). اسـتعاره در  11(هـاوكس  ، بـردن pheriaبه معناي فـرا و   metaشده كه خود مشتق از 
شود كـه بـه آن اضـافه شـده و     رويكرد مدرن، ديگر صناعتي جدا از زبان محسوب نمي

ناپذير زبان اسـت.  د و جزء جداييتزييني براي سخن باشد، بلكه با آغاز گفتار پيوند دار
رود و  انـد فراتـر مـي   استعاره عنصر سومي است كه از دو واقعيتي كه بـا هـم در كـنش   

اي انديشـيدن   سازد. در واقع استعاره گونـه جهاني ديگر وراي آن دو واقعيت نخست مي
 ادبي ارسطو در واژه جاي دارد امـا پـل ريكـور ايـن مفهـوم را      ةاست. استعاره در نظري

استعاره  ريكور، ةداند. به عقيددهد و جايگاه استعاره را سخن يا گفتمان مي گسترش مي
را » داسـتان «به كار رفتـه در   زبان و قدرت ةاقيك استراتژي گفتمان است كه قدرت خلّ
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گفتمـان شـعري بـه عنـوان نـوآوري معنـايي از طريـق         دهـد...  حفظ كرده و توسعه مي
اين يك بيان زنده از هستي به عنوان يك امر «شوند:  بندي مي تركيب» زنده«هاي  استعاره

هاي مـرده در زبـان معمـولي     توان گفت يك تغيير غيرمنتظره از استعاره زنده است و مي
دهد و باعـث   استعاره واقعيت را گسترش مي .1)292(سپ  »است به سمت معنايي ادبي

معناست. جـايي كـه اسـتعاره از    جايي  جابه شود متن منش چندمعنايي يابد. استعاره، مي
اسـتعاره حركـت از   « گيـرد.  گذرد و سخن ادبي را در برمـي  بيان درمي ةحد واژه و نظري

تـر   اي كلـي  ار فردي به سـخن كـه مقولـه   از زبان تحقق يافته يا گفت معناست به مصداق،
 كنـد  اي ديگر تعريف مي . به بيان ريكور، استعاره جهان را به گونه)619(احمدي  »است

كند  تأثير معناي استعاري را حفظ مي دليلي كه كلمه،«دهد. و به واقعيتي ديگر ارجاع مي
(ريكـور   »م كردن هويـت معنـايي اسـت   مجس اين است كه عملكرد كلمه درون سخن،

66(.  
  را به تحليل مفهوم استعاره اختصاص داده است. زنده ةاستعارترين آثارش،  او يكي از مهم
به بيان آمدن دارند ولـي   كند كه خواست ما را آشكار مي ةاز تجربهايي  استعاره جنبه

 شـود.  توانند به بيان درآيند چرا كه بيان مناسب آنهـا در زبـان هـرروزه يافـت نمـي      نمي
مان در جهان  زندگي ما و اقامت ةهايي از شيوكاركرد استعاره اين است كه به زبان جنبه

ي كه بـدان  يبدون اين نيرو ها،استعارهيابيم. زبان بي ها نسبتگرداند تا با باشنده را بازمي
  ).56 (ريكور مانددهد تا فراتر از خود رود، خاموش مي امكان مي

گويـد كـه زبـان     داند، استعاره چيزي مـي زبان مي ةريكور استعاره را در حد آفرينند
  معمولي قادر به گفتن آن نيست. 

 هاي از دست رفتـة كه خودشان قسمتاگر كلمه جانشين تركيبي از نمودهايي شود 
شود. براساس يـك   هدف استعاره از ساختمان اين كلمات گرفته مي اند، مفاهيم گوناگون

جايگاه تفكر دو چيز مختلف است كه بـر مبنـاي يـك بيـان      ،استعاره ليه،بندي او فرمول
ايـن دو  تعامـل ميـان    ةساده يا نمايش يك كلمه، كارايي همزمان دارند و معناي آن نتيج

كلمات سروكار نـداريم بلكـه بـا انتقـال تفكـر       ةچيز است. بنابراين ما تنها با انتقال ساد
  .)80(ريكور  كه رد و بدل كردن مفاهيم است مواجهيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sepp 
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راهگشاي شناخت استعاره اسـت؛ اسـتعاره از طريـق     ،متن شناخت به گمان ريكور،
مـنش چنـدمعنايي    ،و بـه مـتن  افزايـد  هاي زباني به معاني مـتن مـي  درهم ريختن قاعده

استعاره به معنايي كـه  « گيرد.هرمنوتيك او قرار مي ةدهد و بدين گونه در مركز فلسف مي
است و منش اصلي آن را بايـد  » توان توصيف مجدد واقعيت«در هرمنوتيك يافته است 

 »اي از تأويـل اسـت   استعاره لحظـه  سخن ريكور، چندمعنايي سخن يافت...در ةدر سوي
  ).618 ي(احمد

دارد كه  1سازي رنگ پيوندي ناگسستني با مفهوم پي ،مفهوم استعاره در ديدگاه ريكور
اش در باب محاكات قوس هرمنوتيكي ريكور از تفسير ارسطويي ةگانيكي از مراحل سه

تازه ببينـيم. درحـالي    اي دريچهدهد جهان را از شود. اين ارجاع به ما اجازه مينتيجه مي
شناسـانه در نوسـان نگـه     هاي حسي و زيبايياستعاره، ما را در زمينه ةركه توصيف دوبا

زماني را براي بردن بـه سـمت معنـايي     ةكنش هستند و تجربة ها زمينرنگ دارند، پي مي
به كوتاهي به توضـيح ايـن    از اين رو براي درك بهتر، .2)171دهند (وود  برتر شكل مي

  پردازيم. مفاهيم مي
، محاكـات ارسـطويي را بـه طريقـي نـو بـازخواني       و حكايت زمانريكور در كتاب 

او اذعـان دارد كـه    .سـه و يـك، دو   دهد: محاكات كند و آن را در سه دسته جاي مي مي
   مفـاهيم   ؛يـك  مفهوم محاكات ارسطو، تقليدي خلاق از كنش انسـاني اسـت. محاكـات

ه نمادها تبـديل  هاي بشري است كه طي فرايندهاي فرهنگي ب رويدادها و تجربه انساني،
  گويند. گيرند كه به آن پيشاپيكربندي نيز مي ها جاي مي ذهني انسان ةشوند و در خاطر مي

نخست آن است كه از پيش درك كنيم كـه فعـل انسـان     تقليد كردن يا بازنمودن كنش،
رنـگ و بـه همـراه آن     پي مندي آن كدام است. نمادهاي آن و زمان چيست؛ يعني معناي آن،

  ).119 (ريكور آيد درك به سادگي به دست مي تاري و ادبي، بر مبناي همين پيشتقليد نوش
فهم داستان علاوه بر فهـم كـنش روايـي، دريـافتن بسـتر فرهنگـي اسـت كـه ايـن          

واسـطگي  «هـاي فرهنگـي را    اند. ريكور، اين فرايند هاي داستاني از آنها برخاسته رنگ پي
نمادهـايي بـا ماهيـت فرهنگـي، نمادهـايي متمـايز       بدين منظور كه در ميـان   نامد، مي» نمادين

  ).108(همان  كنند اند، به طوري كه بار معنايي خاصي را دنبال مي شوند كه اساس كنش مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهد و كنش  سازي در اين مرحله رخ مي رنگ پي ،همان پيكربندي است ؛دومحاكات 
 كنـد.  ادبي بـدل مـي   نه پيشاپيكربندي ياد كرديم به متهاي انساني را كه از آن ب و تجربه

هـا و رويـدادها، روابـط     شوند و براي كنش سازي مي رنگ عناصر نامتجانس در اينجا پي
سـازي پـيش    رنـگ  اينجاست كه استعاره به مـوازات پـي   شود. ي و معلولي برقرار ميعلّ
بداعت ريكور در همـين اسـت كـه اسـتعاره و حكايـت بـه        رود تا داستان را بسازد. مي

خلق معنايي بديع و تازه را كه در سطح گفتمـان رخ   ةروند و پديدميموازات هم پيش 
مـا را در مسـيري يكسـر مـوازي بـا       ]حكايـت [ گزارش ةمسئل« كنند.دهد ايجاد مي مي

همچون كـه   ]رنگ پي[ چون تخيل آفريننده در آفرينش طرح چرا؟ برد. استعاره پيش مي
رنگ و استعاره شكل  از طريق پي پيكربندي .)56 (ريكور »در ساختن استعاره نقش دارد

درواقـع نقـد اصـلي ريكـور بـه       اسـت.  سـه و  يـك  گيرد و واسـط ميـان محاكـات    مي
نـد و نقـش   ا قائـل  دوچرا كه آنـان فقـط بـه محاكـات      ،ساختارگرايان در همين جاست

رنگ عبارت است از بيرون  كار پي ...« گيرند. هاي انساني و خواننده را در نظر نمي كنش
تاني معقول از رويدادها يا پيشامدهاي گوناگون يا تغييـر دادن رويـدادها يـا    كشيدن داس

سازي است كه رويدادها و روابـط انسـاني    رنگ ). با پي121(ريكور »حواث يك داستان
  يابند. به صورت كليتي قابل فهم سامان مي

گيـرد: سـاختاري، نمـادين و     هاي روايـي در نظـر مـي    ريكور سه ويژگي براي كنش
هاي قابل فهم و نمـاديني دارد   ريشه در فهم ساختار ،رنگ ند. از اين رو، تركيب پيزمانم

 ةادب و حـوز  ةعرص ـ ؛دو محاكـات  ).104(همـان   شـوند  كه در طول زمان دريافت مي
 و آورنـد  هاي بشري اثر ادبي را به وجـود مـي   اينجاست كه نمادها و تجربه بوطيقاست.

يگـري را  د  توانـد از خـودش فراتـر رود و جهـان     شود كه مي متن به گفتماني تبديل مي
شود؛ جايي كه از آن به بازپيكربندي  ساخته مي سهبسازد. اين جهان جديد در محاكات 

برتري است كه از طريـق   ةكنند دهد كه خواننده آن عمل نشان مي ]ريكور[« كنند. ياد مي
ة، خوانش پيوستدو محاكات يك گذرا از محاكات كند خود مي ا ازآنِر سه به محاكات« 

هـاي   شود و خوانش او افق رو مي ين مرحله خواننده با جهان متن روبهدر ا). 293(سپ 
  كند. معنايي متن را آشكار مي
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دهد كه در  محل تلاقي دنياي متن و دنياي شنونده يا خواننده را نشان مي[بازپيكربندي] 
ست با دنيايي كه كنش عـاطفي در  محل تلاقي دنيايي است كه شعر پيكربندي كرده ا ،نتيجه

  ).130(ريكور  سازد شود و زمانمندي خاص خود را نيز در آن نمايان ميآن نمايان مي
و  يـك  برد و بين محاكـات  متن را فراتر مي غايي است، ةكنند خواننده به عنوان عمل

ه بـه  از نو آغاز كردن آن ميراثي است ك ؛خواندن ،به يك معنا« كند. وحدت ايجاد مي سه
عمـل خوانـدن بازسـازي تصـوير      ). اين سـان 64(ريكور  »امكان وجود داده بود ،طرح

در كنش متقابـل مـتن و خواننـده بـه اثـر       متن صرفاً دنياي كنش در موقعيت متن است.
ريكور در باب استعاره كـه در كتـاب    ة). مفهوم بنيادين نظري139 (همان شود تبديل مي

اين سه برداشت از محاكات ارسطويي كه پيش روي مـا  مطرح شده بود با  زنده ةاستعار
  شود. گذارد تكميل مي مي

  )ساختاربندي استعاره در جهان متن ةنحو - 1 (نمودار

  

هاي خود معطوف به رويكردي ويژه از نقد ادبي نيسـت،   ادبيات تطبيقي در پژوهش
اوت بهـره  هـاي نقـد ادبـي متف ـ    توانند از شيوه بدين معني كه پژوهشگران اين حوزه مي

ريكور، يعني خوانش خواننده، ارتباط يك اثر ادبي با اثري ديگـر   ةببرند. گام سوم نظري
 ـ كند؛ زيرا مخاطب در ساختن جهاني نو از مـتن مـي  مطرح مي ها را يا ديگر دانش د توان
ادبيـات   ةپـژوهش در حـوز   از اين رو، اين تازه بزند. ثير، دست به آفرينشيتحت اين تأ

لـين  يكي از او 1د. هنري رماكشو اي محسوب مي رفته و تحقيقي بينارشتهتطبيقي قرار گ
  شود: ر مياي را متذكّ پژوهشگراني است كه اهميت اين ارتباط بينارشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كشـوري خـاص، و از    ةادبيات در وراي محـدود  ةمطالع ادبيات تطبيقي از يك سو،
 ـ  ارتباطات بين ادبيات و سـاير حـوزه   ةسويي ديگر، مطالع ش بشـري همچـون   هـاي دان

موسيقي)، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي  و معماري سازي، مههنرهاي زيبا (نقاشي، مجس
  شناسي)، علوم تجربي، مذهب و نظاير آن است. جامعه (مانند سياست، اقتصاد،

هـاي ديگـر و    يك ادبيات با ادبيات يا ادبيات ةبه طور خلاصه، ادبيات تطبيقي مقايس
  ).15 هاي انديشه و ذوق بشري است (انوشيرواني ت با ساير حوزهادبيا ةچنين مقايس هم

  
  روايت و استعاره ةدر گستر شاهنامه 2. 2

وراي زبان حماسـي   شاهنامهمتن ايراني است.  ترين اسطوره بزرگ ،فردوسي شاهنامة
 ـ  اي، روايت سرگذشت اسطوره منظوم و كلاسيك آن، روايت است. اريخي پهلـواني و ت

 شـاهنامه . آنچه در اين مقاله اهميت دارد، شته شده استنگافردوسي  ايران كه به دست
تا از اين ميان، تأثير زبان استعاري آن بـر خواننـدگانش كـه در     روايت است، ةدر گستر

شـامل رويـدادها و    شاهنامهاينجا نگارگران ايراني هستند بررسي و تحليل شود. روايت 
  ايراني متبلور شده است. ةلب حماسهاي روح انساني است كه در قا كنش و واكنش

اي ديگر انديشيدن در قالب زبان است.جهان سومي است  گونه ؛كه استعاره شدگفته 
مجازها و افـزودن بـار    ها، در شباهت شاهنامهشود. سهم  كه وراي جهان واقعي زاده مي

ي هـا  فردوسي با مهارت ادبي خويش داستان معنايي تازه در ادب پارسي بسيار والاست.
گذشته را به صورت تركيبي از معناهاي مختلف و ارزشمند انساني درآورده و با تكنيك 

 رنگ بخشيده است. نيز پردازي و توان شعري خود، گفتارها و كردارهاي ساده را داستان
مكان، زمـان و... بـه جهـاني خيـالي بـدل       افراد، ها، رزم را با توصيف متفاوت از سلاح

خواني براي خواننده  ي شاعرانه و لطيف و آفرينحس اني شيرين،كند و بزم را با سخن مي
 خيانـت،  وفـاداري،  عشق، معما، ستايش، نفرين، شاهنامهكند. در همه جاي  دلچسب مي
رو  ه كه خواننده با جهـاني بـديع روبـه   اي ماهرانه چنان وصف شد به گونه ...حسادت و

هـا موجـب احيـاي تخيـل      تانگونه است كه تخيل فردوسي در سرايش داس اين شود. مي
  كند. خواننده شده و متن را با معاني بسيار عرضه مي
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 كنند. دخالت مخاطب را طلب مي ...گيرند ت ميئتخيل نش ةهايي كه از قو استعاره ...«
عي هـا هرگـز خودآگاهانـه و تصـنّ     آن انـد و زبـانِ   انضمامي ةبه اين معنا بخشي از تجرب

ساسـاً بـا زبـان اسـتعاري پيونـدي ناگسسـتني دارد،       اسطوره كه ا ).78 (هاوكس »نيست
كنــد، اگــر ايــن اســتعارات و  اي انضــمامي را بــراي مخاطــب خــود ايجــاد مــي تجربــه
مخاطب قادر نخواهد بـود   ،عي باشد و در ژانر مربوطه نگنجدهاي معاني تصنّ جايي جابه

وجود در اسـاطير  برگزيدن معاني از بين معاني م ،كار فردوسي با متن ارتباط برقرار كند.
 ةاي از عرص ـ بنـدي ضـمني   ايراني بوده است. شاعر نه تنها در منابع فرهنگي خود دسـته 

اي نيز از ايـن عرصـه بـه دسـت      روايي اوليه سازيِ صورتبلكه دهد،  عملي صورت مي
  ).92(ريكور  دهد مي

بدين معني كـه   توان متغير دانست، ها را مي سهم و تأثير شخص فردوسي در داستان
هـاي پرداختـي از    جنبـه  ةترين روايت تا هم ترين و معقول ر حداقل، از انتخاب صحيحد

يـات روايـي و تمـامي    لحنـي و جزئ  هـاي زبـاني و   ديالوگ و تمـامي ظرافـت   توصيف،
شود و در حداكثر، تا طراحـي دقيـق،    پردازي و امثال اينها را شامل مي شگردهاي داستان

 ـ ها براساس طرح و درون پرورش تيپ لولي،علت و مع ةداستان و تمهيد دقيق، جنب  ةماي
ها و غيره كه بدين وسيله داستان از حالـت   واكنش روحيات، داستان و بيان دقيق انگيزه،

اي كامـل و يكپارچـه از عناصـر داسـتان بـدل       رف وقايع خارج و به مجموعـه توالي ص
م و خـط فكـري آن   د و پيايابعمق بيشتري مي ،داستان ةماي شود و بدين وسيله درون مي

  ).136(حميديان  گردد تر مي هرچه مشخص
اي ايـران اسـت كـه بـه صـورت       هـاي اسـطوره   اي منظم از بينش ، مجموعهشاهنامه

 ،آيند. اين مفاهيم اساطيري و نمادين در قالـب روايـت   هاي داستاني در پي هم مي كنش
، تاريخ و هنامهشادر «شود. موجب برجسته شدن نقش زبان در بيان هنري و تاريخي مي

شـود و هـم    هر دو افكنده مـي  يابند. هم طرحِ زبان با هم و در هم ساخت و سازمان مي
هاي پراكنده از  داستان ،شاهنامهمنابع  ).107 (مسكوب »شود مرز و ميزانشان مشخص مي

هاي ايرانـي اسـت كـه فردوسـي تكـه تكـه از ايـن سـو و آن سـو           ها و حماسه اسطوره
آنچـه منـابع    گـرد هـم آورده اسـت.    ،ها را در سـاختاري منسـجم  آوري كرده و آن جمع

رخداد و عمل كـه   ةداده اصل و چارچوب داستان بوده يعني رشت فردوسي را تشكيل مي
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به صورت متوالي و بدون طرح دقيق يا مجموعه روابط علت و معلولي ميـان رخـدادها   
ايرانيـان از   خـاطرة ). ايـن متـون كـه در    137يـديان  (حم »انـد  به دنبال هم رديف شـده 

تري چون دقيقي و منصوري وجود داشته، فاقـد عمـق    هاي كهن ها تا شاهنامه نامه خداي
 هـا،  پردازي و نوع روايت فردوسي است كه شخصـيت  روايي مناسب بوده و هنر داستان

اي عظيم از نمادها  رويدادها و روابط انساني را در قالب روابط علت و معلولي و گستره
  كند.   ها به متني منسجم بدل مي و استعاره

و سامان دادن و پراكنده (نثر) را بـه  » نظام«، خود از همان آغاز »نظم«پي افكندن در 
يافته (نظـم) بنـا    بنياني نظام رشته كشيدن و از ريختن و گسيختن رهاندن است؛ زبان بر

بزرگ و  ريپيداست كه شاعر از كار خود تصو». كاخي بلند«شود، آن هم به صورت  مي
گزند  معمارانه دارد: تصور نقشه داشتن، شالوده ريختن، برافراشتن در و ديوار و بام و بي

  ).108(مسكوب  زبان، در زبان زيستن ةماندن از باد و باران، پناه گرفتن در خان
اي از آن را قرار دهد كه  تازه گونة ،به جاي نمادسازي قبلي كار روايت اين است كه

نمادسازي پيشين را در نوع جديد ادغام كنـد و   نو باشد يا بنا به مورد، استوار به طرحي
  ).121(ريكور  يا آن را از ميان ببرد

رويـدادها و   ةهم ـ كـه در پـسِ   هاي مـدرن،  هاي سنتي فارسي برخلاف رمان داستان
علت و معلولي وجود دارد، بيشتر در خدمت برجستگي و خـوارق   ةروابط انساني رابط
هاي سنتي فاقد طرح به مفهوم مـدرن   اين داستان گرايانه دارد.نش آرمانعادت است و م

گرايانـه تصـوير و    ها، آرمان شخصيت كهاند  طراحي اپيزوديكبا علت و معلولي  ةو رابط
كلاسيك قرون وسطاي اروپا نيز ديده  البته اين ويژگي در بيشتر آثار .اند سازي شده تيپ
روسـاخت  «پـردازي سـنتي فارسـي از دو اصـطلاح      شود. حميديان در تحليل داستان مي

هـاي سـنتي    هاي داسـتان  كند كه ويژگي استفاده مي »اي ساخت دايره ژرف«و  »نما گسسته
و  »روسـاخت پيوسـته  «هاي مدرن غربي است كـه   فارسي هستند و اين برخلاف داستان

  دارند.  »ساخت زنجيري ژرف«
غربـي،   ةيدايي رمان و نمـايش بـه شـيو   يعني قبل از پ ،پردازي ما در سنت داستان ...

ي مسـتقل و يـا   ها يعني هركدام مركب از داستان ،ها به صورت اپيزوديك تمامي داستان
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از جهتي ويـژه در   ،اي از حكايات گوناگون بود كه به سبب اشتراك با يكديگر مجموعه
  ).37 (حميديان گرفت كنار هم قرار مي

استاني است كه رويدادها و روابط انسـاني  ترين عناصر روايت د رنگ يكي از مهم پي
 سازد. بخشد و داستان را مي علت و معلولي به صورتي منسجم غنا مي ةرا در يك زنجير

خود نوعي بدعت و نوآوري در  ها در داستان، به ذكر علت و معلول شاهنامه ةتوجه ويژ
  آثار كلاسيك فارسي است. 

عدم اعتنـا يـا دسـت كـم      ]سنتي پردازيِ داستان[ يادشده يكي ديگر از تأثيرات بينشِ
اما باز در همين  پردازي است... داستان ةت تاريخي در عرصت توجه به واقعيت و عليقلّ

پردازان ما به اصل واقعيت رويدادهاي تاريخي به يـك   چارچوب نيز ميزان التزام داستان
صـلي كـار او   ا ةبدين معني كه فردي چون فردوسي از آن روي كـه زمين ـ  اندازه نيست،

 غيير دادن حقايق يا آنچـه بـه مثابـة   ت اسطوره و حماسه است و در اين زمينه نيز معمولاً
پـردازي   حماسـه  به دور از عرف ،بخواه كردن از آن شده و نيز تفسير دل حقايق تلقي مي

  ).20 (همان است حداكثر التزام را نسبت به واقعيت و عليت تاريخي دارد
گفته شـد، منـابع فردوسـي كـه اسـاطير و       شاهنامههاي روايي  ويژگي بنا بر آنچه به عنوان

اند. روايت استعاري كـه   اثرش را داشته »پيشاپيكربندي«شده، حكم  ايراني را شامل مي ةحماس
رنگـي محكـم و روابـط و منطقـي عميـق و       فردوسي از منابع تـاريخي داشـته در قالـب پـي    

تـوان در قالـب    ل مجموعه به طـور كلـي را مـي   ي و در كئها به طور جز ناگسستني در داستان
اي ايراني اسـت، امـا بـه دليـل پـرداختن بـه        ، حماسهشاهنامهدانست. با وجود آنكه  »پيكربندي«

  خواند. اي را فرا مي هاي عام بشري، مخاطبان گسترده موضوعات فرازماني و فرامكاني و دغدغه
هـاي   مايـه  بـن  در بنياد، ان،اي در ساختار يك داست هاي اسطوره هاي داستان شخصيت

و در هـر سـرايش و نقـل و     شوند همواره ستوده مياي هستند كه در باور مردم  اسطوره
بسته به هماننـدانگاري   هاي تاريخي يا حوادث زمان را، هاي شخصيت ويژگي بازگويي،

كننـد و از ايـن رهگـذر آن     اي، به خود جذب مي اسطوره كاركردهاي آنها با الگوي كهن
  ).81 (مختاريان دارند دوران خود پاس مي ةخ را به شيوتاري

هاي ايراني است اين تأويل حاصل زبان استعاري و روايت بديع فردوسي از حماسه
...به خاطر ديالكتيـك جهـان مـتن و جهـان     « كه منشي چندمعنايي به آن بخشيده است.
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را در حكم تأويـل   چندگانگي خواندن وجود دارد...آن گاه كه هر نوع خواندن خواننده،
هـا و   ). ايـن تأويـل  64(ريكـور   »هـا را خوانـدن بـه شـمار آورنـد      بدانند و تمام تأويل

داشته را  از پيش آيند؛ روايتي كه عناصر و مفاهيمِچندگانگي خواندن از منش روايت مي
هـاي معنـايي و    كنـد و طرحـي منسـجم از كـنش     ترين نظمـش پيكربنـدي مـي    در كامل

 ةآن در معنـا و در شـيو   ةو هنـر سـرايند   شـاهنامه دهد. ويژگي ائه ميهاي زباني ار بازي
روايت است. اين سخن ساده، بلند و باشـكوه اسـت. هـر شـعر و هـر هنـر بـزرگ، در        

دهـد و   خود را بروز مـي  اي از حقيقت تازه ةها و در برابر خواستاران متفاوت جلو زمان
(در اينجا خواننـده و شـعر) در هـم اثـر     يابد، زيرا انديشيده و انديشنده  معنايي ديگر مي

اين دريافت زيباشناختي از  ةپذيرند و نتيج گر و هم كنش كنند بلكه هر دو هم كنش نمي
شعر يا هنر، از سويي شخصي و مشروط به زمان و مكان و درنتيجه تاريخي اسـت و از  

 ايـن  شونده و نسبي اسـت، نسـبت بـه فـرد و جهـان پيرامـونش.       سويي ديگر، دگرگون
پذير و فرسـودني بـوده و   دريافت، تا آنجا كه در بند تاريخ و اجتماعي معين است، زمان

و نوشـونده اسـت؛ از آن در    گريـز  شـونده و نسـبي اسـت، زمـان     تا آن جا كه دگرگـون 
  ).224يابد( مسكوب  گذرد و متناسب و هماهنگ با دوران تازه، معنايي تازه مي مي

  
   شاهنامهخوانش تصويري از . 3
 شاهنامهرا به نگارگران ايراني كه از زمان سرايش  شاهنامهخوانندگان  ةاينجا ما گستر در

نگارگري ايراني از ابتدا ارتباطي  .ايم بسنده كرده، اند پرداخته آنهاي  تا كنون به ترسيم داستان
هاي موجود، به آثار كهـن ادب   چنان كه بيشترين تعداد نگاره مستقيم با ادبيات داشته است.

 شـاهنامه فارسي اختصاص دارند. آنچه در اينجا حائز اهميت است، نوع نگرش نگارگر بـه  
هاست. در اين مقاله براي تحليل روايت استعاري فردوسي و تأثير زبان آن بر  براساس نگاره

در ادامـه ضـمن نگـاهي     انتخـاب شـده اسـت.    »گذر سياوش از آتش«، شاهنامههاي  نگاره
انتخابي از دوران مختلف  ةو گذر او از آتش، به بررسي چند نگاراجمالي به داستان سياوش 

  پردازيم كه منتسب به اين كنش داستاني هستند.  تاريخ هنر ايران مي
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  گذر سياوش از آتش  1. 3
توان گفت تركيبي  است كه مي شاهنامههاي ترين داستان داستان سياوش يكي از مهم

نمـاد پـاكي    شاهنامهفتي عارفانه است. سياوش در از حماسه، تراژدي و رمانتيسم با رهيا
انگيـز اسـت كـه موجـب      گناهي است. زيبايي جسم و روح سياوش چنان حيـرت  و بي
 شود سودابه همسر كاووس و نامادري سياوش، هـوس عشـق او را در دل بپرورانـد.    مي

شـود كـه بـا     گرا و آرام دارد. بارها در طـول داسـتان ديـده مـي     سياوش شخصيتي درون
كند و به پيشنهاد  اش را رد مي عشق ناپاك نامادري ،جوان ةشاهزاد گويد. خويش راز مي

آزمون آتش كـه در   گناهي خويش را اثبات كند. دهد تا بي موبدان به آزمون آتش تن مي
گنـاهي افـراد بـوده    شده است آزموني ايزدي براي اثبات بي ناميده مي »ور«ايران باستان 

گناهي خويش  خواسته است بي كسي كه مي از آتش بوده است.ور گرم، گذشتن « است.
تـن بـدين آزمـون در     ،چند و چون آشـكار بـدارد  يا باور استوارش را به كيش خود بي

گزنـد از آتـش بـه در     بي گناه بوده است يا در باور خويش استوار،اگر بي داده است. مي
چنان كوهي از آتش ساخته  گناهي سياوش، براي اثبات بي ).275(كزازي  »آمده است مي
  آيند: مردم شهر به ديدن مي ةشود كه هم مي

  همه شهر ايران به ديدن شدند  هيونان به هيزم كشيدن شدند
  كند:فردوسي كوه آتش را چنين توصيف مي

  آتش دمان جهاني خروشان و   تر از آسمان زمين گشت روشن
خـودي   فور زنـان و كـلاه  كا اي سپيد، با جامه سياوش سوار بر اسب شبرنگش بهزاد،

  گزارد.آيد و او را نماز ميزرين بر سر نزد پدر مي
 سراسر همه دشت بريان شدند
 ســياوش بيامــد بــه پــيش پــدر

 هــاي ســپيدهشــيوار بــا جامــه
ــياه   ــته س ــازي برنشس ــي ت  يك
ــر خويشــتن  ــافور ب ــده ك  پراگن

 س بازوگه كه شد پيش كاو بدان
 

 برآن چهر خندانش گريان شدند 
 ن نهـاده بـه سـر   يكي خود زري

ــد  ــي پرامي ــده دل ــر ز خن  لبــي پ
 همي خاك نعلش برآمد بـه مـاه  
 چنان چون بود رسم و ساز كفن
 فرود آمـد از بـاره بـردش نمـاز    
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 شـود.  اند بلند مـي  صداي خروش از جمعيتي كه ناظر بر اين صحنه زند. سياوش به كوه آتش مي
  اهد گذر سياوش از آتش باشد:آيد تا ش سوادبه با شنيدن جوش و خروش جمعيت به ايوان مي

 ســودابه آوا شــنيد،چــو از دشــت
 همي خواست كو را بد آيد به روي

 

ــد    ــش بدي ــوان و آت ــه اي ــد ب  برآم
 وگوي پر از گفت مي بود جوشان،ه

 

اي در  رود و بـراي لحظـه   سياوش لبخندزنان و با اطمينان خاطر به جنگ با آتش مي
  گردد: ان ميشود و از نظرها پنههاي آتش غرق مي زبانه

 تنـدي بتاخـته را بهپسياوش س
 بركشــيد هــر ســو زبانــه همــي ز

 

 جنگ آتش بساختنشد تنگدل، 
 كسي خود و اسپ سياوش نديد

 

 خيـزد.  آيـد و غريـو شـادي از جمعيـت برمـي      سياوش به سلامت از آتش بيرون مي
خطـر   كند كه حتي اگـر سـياوش از آب كـه بـي     فردوسي اين صحنه را چنان تصوير مي

گشـت امـا    اش از فرط تـر شـدن فرسـوده و زايـل مـي      كرد، باز هم جامه ست گذر ميا
  داشته است: »سمن اندر كنار«سياوش چنان پاك و سالم از آتش برون آمده كه گويي 

 اگر آب بـودي مگـر تـر شـدي
 چنان آمد اسـپ و قبـاي سـوار   

 

 ي، همه جامه بي بـر شـدي  ز ترّ 
 كه گفتي سمن داشت اندر كنـار 

 

  )114فردوسي  ة(شاهنام

آتش كه نماد پاكي در ايران باستان است در اين داستان نقـش مهمـي دارد چـرا كـه     
خيزد اما آتش در او اثر ندارد زيـرا ذات سـياوش،    قهرمان در جدالي حساس با آن برمي
  آتش است.جنس از  ،خود پاكي است و بنا به اعتقاد قدما

و چون فره در اوست  ،بهشت ،ش است و آتشآذرخ ،سياوش از آتش ةگوهر شاهان
مـردي بـا جسـم و     فرزند اهوارمزداسـت:  ،آتش زندگي او عين راستي يعني بنا به آيينِ

گذرد و  پس اين راستي مجسم به هنگام گذر از آتش از خود مي جاني به سرشت آتش.
  ).51 گوهر را از يكديگر زياني نيست (مسكوب دو هم

شخصيتي كـه   چرخد، پاكي سياوش مي اصلي داستان سياوش حول محور ةماي درون
نمـاد جـالبي از    ،گـذر سـياوش از آتـش    مدام در كشمكش با خود و جهان قـرار دارد. 
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). داستان سياوش داسـتاني كهـن اسـت كـه     118كشمكش انسان با طبيعت است(حنيف
در بـين اقـوام ايرانـي شـهره بـوده اسـت چنـان كـه در          شـاهنامه حتي پيش از سرايش 

سواري چون سـياوش   پيكرِ ،رزم كه در قرن اول ميلادي يافت شدهخوا ةهاي منطق سكه
پنج كنت سـمرقند كـه متعلـق بـه دوران      ة). و در منطق5 (زاويه و ديگران شود ديده مي

پيش از اسلام است ديوارنگاري مربوط به مويه بر سوگ سياوش وجـود دارد. سـياوش   
هي معـروف بـوده اسـت. داسـتان     گنـا  از ديرباز نزد اقوام كهن ايراني به پاكدامني و بـي 

است كه خود به اپيزودهاي گوناگوني  شاهنامههاي ترين داستان سياوش يكي از طولاني
نقـش   شـاهنامه اين داستان، تـا انتهـاي    سازند. شود كه كل داستان را ميبندي مي تقسيم

هـاي گونـاگون بـر زبـان     پررنگي دارد؛ نه تنها نام سياوش چندين بار توسط شخصـيت 
خواهي او عامل اصلي نبردهاي ايرانيان و تورانيـان اسـت. گـويي     شود بلكه كين ي ميجار

داسـتان سـياوش    اي پراكنده است. به طرز زيركانه شاهنامهفردوسي اين سوگ را در تمام 
مـافوق طبيعـي    شعر، ةروايت داستان از زبان اله هاي داستان كلاسيك را دارد: تمام ويژگي

اشـتمال داسـتان بـر     سـادگي و عظمـت حـاكم بـر داسـتان،      تدار،اق بودن قهرمان داستان،
و  »ور«سـنت   پيشـگويي،  وجود قهرمان مخالف يـا ضـدقهرمان،   گرايي، اسطوره الگو، كهن

هـاي   ). داستاني پرفزار و نشيب، سرشار از هول و ولا و نقطـه 6 (جعفري گرايش به تقدير
  .انگيزد برميمخاطب را ، احساسات شاهنامهاوج كه بيش از هر داستان ديگري در 

شـود و بـا تهمـت سـودابه و      بندي داستان با آشنايي سياوش و سوادبه آغاز مـي  گره
هـاي   در اين موضع، داستان با جدال رسد. اوج خود مي ةگذشتن سياوش از آتش به نقط

سياوش از  يابد. شكل گرفته و شدت مي 1ب تعليقيپيچد و بدين ترت گوناگون در هم مي
از سـوي ديگـر جـدالش بـا      الي دروني و بيروني با سودابه مواجه است،يك سو با جد

 هاي ديگرش كه به صورت حديث نفس در وجودش جاري با جدال آلودگي دربار پدر،
آرامش پـيش از طوفـان در    ،بعد از اين مرحله برد. يي داستان را بالا م2ست هول و ولاا  

د و آزمايش را به خـوبي پشـت سـر    شو سياوش در جدال با سودابه پيروز مي راه است،
  ).7 گذارد (همان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 suspense 
2 angst 
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كند همه چيـز بـه خـوبي پايـان يافتـه اسـت امـا بـا          اينجاست كه خواننده گمان مي
پـدر، او راهـي جنـگ بـا      ةسوادبه و تنگ آمدن سياوش از دربار آلود هاي ديگرِ دسيسه

داسـتان  كنـد. شخصـيت اصـلي     اي ديگـر مـي  شود و داسـتان را وارد مرحلـه   توران مي
مربـوط بـه    گرا و پيچيده است كه مدام با خود در كشـمكش اسـت و ايـن وجـه     درون

گراسـت، وقتـي بـه     اي دارد. حماسه بـرون  كنشگري دروني در حماسه تأثيرگذاري ويژه
كنــد و ايــن  آورد، فضــايي غيــر منتظــره ايجــاد مــي گرايانــه روي مــي گــويي درون تــك

داسـتان سـياوش همچـون بسـياري از     «است. ساز  زدايي، خود، عنصري برجسته آشنايي
 هـا،  پر از تضاد است و كشمكش و درگيري حاصـل از ايـن تضـاد    شاهنامههاي  داستان
هاي  گويي تك ).121 (حنيف »شود هاي زيبا و مهيجي در خلال صحنه مي تعليق ةآفرينند

اه ر داسـتان  دهد تا به جهان دروني شخصـيت  مربوط به سياوش، امكاني به خواننده مي
اسـت كـه    شـاهنامه هـاي   سـياوش يكـي از شخصـيت    پيدا كند و ذهنيت او را بشناسد.

منش سياوش نوعي تصـور و دريافـت عارفانـه از انسـان     « ها را دارد. گويي بيشترين تك
آگاهي به تعـالي و   خرد او معرفت به چگونگي سير هستي و دل آورد، كامل را به ياد مي

ياوش فرازماني و فرامكـاني اسـت و داسـتاني    ). داستان س58 (مسكوب »شدن خداست
ابهام و رمزآلودگي زماني و مكاني  واحد نيست كه در زمان و مكان مشخص روي دهد.

گيري در زمـان   وحدت در زمان و مكان يعني جاي ةترين نشان آن را از مهم اين داستان،
هـاي   هـا در داسـتان   ). شخصـيت 8 (جعفـري  سـازد  تاريخي و مكان جغرافيايي دور مي

رونـد و   كنند، خود آنان هستند كه به جنگ با تقدير مـي  ايفا ميرا نقش اساسي  شاهنامه
 موضوع اصلي ديگر كيهـان نيسـت،   ،در حماسه گيرند. در زمان و مكان خاصي قرار مي

بخشـد   خـود را در كـرداري فعليـت مـي     خواست انسان كه ارادة انسان در كيهان است.
). سـياوش از  102 (مسـكوب  ا هستي در كشاكش استاهميت دارد چرا كه اوست كه ب

سـازد و حـوادث    است كه محور اصلي داستان را مي شاهنامههاي  آن دسته از شخصيت
 ...ري اهميت بسزايي دارد اين است كهآنچه از لحاظ بينش اساطي« آيند. گرد او پديد مي

افـراد   وضع خاص و انفرادي اين شخص معين است و نه وضع كلي و انتزاعـي جملـه  
). سـخن گفـتن در داسـتان    133(شـايگان   »بشريت كه بالضـروره روزي خواهنـد مـرد   

خود سياوش كـه شخصـيت اصـلي داسـتان      ،بينيم كه مي  سياوش بسيار مهم است چنان



 نگاري مطالعة تأثير روايت استعاري فردوسي بر شاهنامه ûý 146 )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي مقاله
 

 

ماند، گويي سرشت اتهـام،   اوج داستان يعني اتهام سوادبه به او ساكت مي ةاست در نقط
شناسانه كـه از هشـياري خـالق اثـر      ارد؛ واكنشي رواند زبان را از هر گونه گفتني باز مي

گاهي كه بـا خـود دارد    هاي گاه گويي دهد. شاعر، سياوش را بيشتر از طريق تك خبر مي
  برد. شناساند و از اين طريق خواننده پي به پاكي سياوش مي به خواننده مي

ايـن   در سخنان سوادبه با كاووس پس از مـتهم كـردن سـياوش اسـت.     ديگر، ةنمون
شرح ماجرا را از طرف سـياوش   ،راوي گويد. سودابه بيش از سياوش سخن مي ،صحنه

كند، در حالي كه از زبان سودابه واقعـه بـه طـور كامـل شـرح داده      در يك بيت بيان مي
 شـود.  وگو، اتهام به طور غيرمستقيم به مخاطب القا مي اين گفت ةاز طريق نتيج شود. مي

به شخصيت پاك سـياوش ايمـان دارد در    راوي داناي كل،مخاطب داستان كه از طريق 
امـا   گنـاهي خـود را اثبـات كنـد؛     بـي  ،انتظار آن است كـه سـياوش بـا سـخناني قـاطع     

اوج داسـتان در ذهـن    ةاي بـراي نقط ـ  زمينـه  پيش ،سخنان او پرداز با نياوردن متنِ داستان
  ).9و ديگران (زارعي  دارد كند و داستان را در حالت تعليق نگه مي ايجاد مي
اينكه آيـا او   گذر سياوش از آتش است، ،و داستان سياوش شاهنامههاي  ترين تعليق مهم

آتش و تعليقي كه او در داستان با  ةگذرد؟ توصيف فردوسي از صحن به سلامت از آتش مي
خواننده را در تكاپوي كشف رمـز داسـتان بـه پـيش      ،گذارد سخن نگفتن سياوش باقي مي

بينـي   سپيد، نوعي پـيش  ةپيش از گذر سياوش بر آتش با استفاده از نماد جام شاعر، برد. مي
كند كه آتش در پاكان اثر ندارد و او بـه سـلامت خواهـد گذشـت.      براي خواننده ايجاد مي

است. مفاهيم و عناصري كه  شاهنامهيكي از شگردهاي به كار گرفته شده در  ،سخن نمادين
 شده بسيار دقيق است؛ بـراي مثـال انتخـاب رنـگ سـفيد     جانشين مفاهيم ديگر  ،در داستان

نوع توصيف از هيـزم آوردن و آتـش زدن و تعليـق     لبخند سياوش، رنگ سياه اسب، لباس،
داستان به صورتي كه خواننـده را در فضـايي خيـالي و ازلـي رهـا       ةزمان و مكان در گستر

چشم  ان فارسي مثل آتش دمان،استفاده از عبارات بديعي در زب كند تا خود آنها را بسازد. مي
 تف كوه آتش، خستن موي، دم آتش و آب، سمن در كنار داشتن، شهر ايران، نهادن جهان،

هايي بسيار مناسب و شاعرانه براي اين لحظه  نيز استعاره بدتني كردن و... روان بودن، روشن
ويسنده را به معناي ن سخنِهمة گونه كه  بدين ،كنند از داستان هستند كه آن را چندمعنايي مي

  دهند تا خواننده درصدد كشف معاني آن برآيد. بالاتري از معناي واقعي پيوند مي
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  گذر سياوش از آتش در جهان نگارگري 2. 3
سخن از  بينشي اساطيري دارد. كهمثالي و خيالي است  جهان بيانگرنگارگري ايراني 

حركـت   نور، دهد.الي پيوند ميجهان واقع را به جهان خي وگويد  زمان و مكان ازلي مي
 جسـم و روح اسـت.   بندند كه واسطة همه در جهاني نقش مي ،طبيعت و انسان سطوح،

نوري كه در فضاي نگاره تجلي  هر چيزي در نگارگري ايراني مظهر تجلي وجود است.
مخاطـب را بيشـتر بـه جذبـه      حركـت سـطوح و...   نـواز،  هاي متنوع و روح رنگ يافته،
  ينش منطقي و عقلي.كشاند تا ب مي

نگـارگر   نگارگري ايران از ديرباز در كنار ادبيات حضور داشته و شكوفا شده است.
بخشيد بلكه مخاطـب را بـه سـوي جهـاني      تنها به متن زينت نمي ،ايراني با تصويرگري

ايـن بيـنش ازلـي و     داد كه در بينش ادبي و هنري ايران حـاكم اسـت.   كران سوق مي بي
اين جغرافيـاي   دارد. كند و او را به كنش وا مي را درگير كشف معاني مي خواننده ،اساطيري

اسـاطيري      ـ جهـاني نيسـت هـم در بيـنش شـاعرانه      خيالي كه زمان و مكان آن واقعي و اين
 ةهمين بينش است كه در زمين كاربنديِ كه هنر خود، منعكس است و هم در بينش هنري،

چـه در   ،چـه در شـعر   . درواقع در بينش ايراني،)79 (شايگان شود تفكر موجب تأويل مي
  نگارگري، كشف معاني پنهان و جهان باطني است كه اهميت دارد.

اش يكي از متوني اسـت كـه    داستان سياوش بنا به ماهيت نمادين و مفهوم استعاري
گـذر  «از اين ميـان   در طول تاريخ توسط نگارگران ايراني مورد توجه قرار گرفته است.

ها را به خود اختصاص داده است به طوري كـه تعـداد    بيشترين نگاره »آتش سياوش بر
 ماننـد اسـت.   رسد كه در طول تاريخ نقاشي ايرانـي بـي   آن به بيش از دويست نگاره مي

دهد   گناهي خود تن به آزمون آتش مي سياوش نماد انساني پاك است كه براي اثبات بي
 گرا و رمزگونه، شخصيت درون تعليق داستاني، آيد. و سلامت و سرافراز از آن بيرون مي

وجود عناصر طبيعت و مفاهيم اخلاقي و معنوي است كه اين كـنش داسـتاني را بـراي    
مـتن   ةنگارگر در مقام خواننـد  ،آنچه در اينجا اهميت دارد نگارگران جذاب كرده است.

. تأويـل  زنـد  دست بـه تأويـل مـي    ،اي كه پس از رويارويي با جهان متن خواننده است.
بلكه امري تاريخي و اجتماعي است كه در  فردي نيست، خواننده از متن، واقعيتي صرفاً

خواننـده، فقـط   « ترين دلايل اين امر، زمـان اسـت.   شود. يكي از مهم تجربه منكشف مي



 نگاري مطالعة تأثير روايت استعاري فردوسي بر شاهنامه ûý 148 )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي مقاله
 

 

كند، يعني  كند، بلكه، از وراي معنا، مرجع آن را نيز دريافت مي معناي اثر را دريافت نمي
كـه اثـر در    اي يمند سازد و در نهايت، دنيا و زمان متوجه زبان ميرا آن اثر  اي كه تجربه

يابد، فراسوي معناي  ). آنچه در آخرين مرحله انتقال مي139(ريكور  »بيند مقابل خود مي
در مقام تأويـل، دسـت بـه     شاهنامهنگارگر  افكند. يك اثر، دنيايي است كه آن اثر فرا مي

كند.  و پذيرش خود از متن را در جهان نگارگري توصيف مي زند آفرينش جهاني نو مي
انتخـاب شـده تـا     »گـذر سـياوش بـر آتـش    «مختلف از  ةبراي اين منظور، چندين نگار

  استقلال تأويل خوانندگان از متن نشان داده شود.
هجـري انتخـاب شـده بيـانگر تمـام       733سـال   ةشـاهنام كه از مكتب شـيراز   1 ةنگار
قرمـز و زرد، طراحـي    هـاي روشـن،   و است مانند اسـتفاده از رنـگ  هاي مكتب اينج ويژگي

). از 56 گيوزاليان (آدامووا، ها بخشيده است پرتحرك و زنده كه پويايي خاصي به اين نگاره
توان نام برد كه به خوبي در ايـن   تن را نيز ميمهاي مكتب اينجو، سادگي و استقلال  ويژگي

خودي طلايي بر سر و پشـت بـه افـراد     سفيد بر تن،سياوش با لباسي  شود.نگاره ديده مي
دهـد   آنچه استقلال اين نگاره را از متن بيشتر نشان مـي  ديگر در حال پريدن از آتش است.

كـاووس و موبـد زرتشـتي     اي است كه در بالاي تصوير به سه نفر ديگر كه سـودابه،  پرنده
پرنـده   اي به اين ر متن هيچ اشارهدر حالي كه د نگرند. هستند خيره شده و آنان نيز او را مي

  گويد خبري نيست. كه نويسنده از شور و خروش آنان مي نشده و حتي از جمعيت زيادي
 است و به احتمال قوي وجود بارقـة  برده آشكار در اينجا ارتباط پرنده با سه شخص نام

 ي نيست.هاي دو سوار (كاووس و مغ) و حالت ترس در ديدگان سوادبه تصادف اميد در نگاه
اي ايـران باسـتان    افسانه خبررسانِ ةاي كه بر فراز سر سياوش ترسيم شده همانند پرندپرنده

شايد بتوان فرض كرد كه در اينجـا مفهـوم    است كه حامي اشخاص از نژاد همايوني است.
تمثيلي كه بيانگر حقانيت سياوش است به پرنده نسبت داده شده و چرخش شديد پرنده به 

  ).124 (همان دانستند گناهي او را عملي مي اشخاصي است كه آزمون بي عقب به سوي
شـود كـه خـود     همچنين در اين نگاره برخلاف متن، سودابه در كنار كـاووس ديـده مـي   

دهـد. نگـارگر مكتـب شـيراز بـا       اهميت نقش كاووس در داستان را از نظر نگارگر نشان مـي 
هـاي   ي را به مكتب حماسي ديوارنگـاري اين كنش داستان ،نگارگري شاعرانه و حماسي خود

مكتب شيراز، تحت تـأثير زبـان فردوسـي     ايران باستان نزديك كرده است و اين بيان حماسيِ
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هـاي   بزرگ ايلخاني و نيز نسخه ةشاهنامهاي  آشكار است كه مكتب بيان يادماني نگاره« است.
  ). 113 (هيلن برند »ستهاي پهلواني و زبان حماسي شعر فردوسي ا اينجو تحت تأثير ويژگي

 
  گذر سياوش از آتش :1 ةنگار

  قرن هشتم شيراز، مكتب اينجو،
  )سن پترزبورگ(

  1383 شاهنامههاي  نگاره گيوزاليان، آدامووا،
آبي در  استفاده از رنگ بنفش مايل به متعلق به مكتب تركمانان در شيراز است. ،2 ةنگار
بـه خـوبي    ،ز و به حاشيه آوردن تصـوير مكاتب شيرا خاصِ شكلِ خطوط موجي ها، صخره

پيشين تفـاوت   ةگوياي مكتب مظفري آن دوران در شيراز است كه بيش از صدسال با نگار
كـاووس و سـودابه    ). در اينجا به آرايـش بنـا توجـه بيشـتري شـده،     55 (كنباي زماني دارد

دادن جمعيت اند و تنها تلاش نگارگر براي نشان  در ساختمان تصوير شده ،برخلاف داستان
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در  انـد.  تصوير از پشت صخره سر بـرآورده  سمت راست ةدو فردي است كه از گوش ناظر،
صف غوغاي «شاملو  ةرود؛ به گفت چنين مواقعي معمولاً انتظار حضور انبوهي از جمعيت مي

ها اثري از آنها نيست. آيا در متن شعر، موضـع مـردم و واكـنش     اما در اين نگاره »تماشاييان
حلي از اعتنا نداشته است؟ و يا تمركز بر سوژه، مانع اين ورود بـوده اسـت. وضـوح    آنها م

  قصر و نظم موجود در آن بيانگر چيست؟ قدرت؟ قدرت در كدام سو متبلور است؟
هاي مكتب تركمانـان اسـت،    شده كه خود يكي از ويژگي ترسيم سياوش در طبيعت

  جمعيت را نشان دهد.اي از دشت و  خواسته تنها گوشه گويي نگارگر مي

  
  گذر سياوش از آتش :2 ةنگار

  قرن نهم مكتب تركمانان شيراز،
www.bridgemanart.com 

كـه در ايـن نگـاره آشـكار      چنان مربوط به قرن دهم هجري در اصفهان است. ،3 نگارة
از  انـد،  هاي آتـش، كشـيده تصـوير شـده     شعله بندي بر سياوش است. تمركز تركيب ،است

سواري كه  دشت هستند. ةنمايند ،مدور ةشود و درخت و تپ نها ديواري ديده ميساختمان، ت
مردمي است كه با عبور او از آتش به  ةشود گويي نمايند كمي از سياوش ديده مي ةبه فاصل
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رسد حضور اين سوار وجه حمـايتي دارد؛   بيشتر به نظر مي پردازند. شادي و درم ريختن مي
تر است؛ به ويژه كه او هم جوان است و بر اسـبي سـياه    كننده قناعپشتيباني به لحاظ تأويلي ا

كنـد و از آن رو كـه در پـس اسـب      نشسته است؛ نوعي تمايل به همانندي را نيز تداعي مي
مكتـب   سياوش است گويي بر پيشرو بودن سـياوش و تـأثير آن بـر پيـروانش اشـاره دارد.     

كمانان تبريز اسـت. بـه صـورتي كـه     اصفهان در قرن دهم تحت تأثير دو مكتب هرات و تر
تناسـب گـاهي فـداي حركـت و      ةفاصـل  تعـداد افـراد كـم اسـت،     بندي قوي دارد، تركيب
). نگارگر در ايـن نگـاره بـا    79 (كنباي ها قوي و چالاك هستند شود و رنگ آميزي مي حس

  كيد كرده است.أمكتب اصفهان ت ةمداران تمركز اصلي بر شخصيت سياوش بر ويژگي انسان

  گذر سياوش از آتش :3 ةنگار  
  قرن دهم مكتب اصفهان،

http://shahnama.caret.cam.ac.uk  

 شـده،  هاي اشباع استفاده از رنگ ، مربوط به اواخر قرن دهم در قزوين است.4 ةنگار
هاي اين مكتب است كـه بـه   بندي نه چندان دقيق و نداشتن پيچيدگي از ويژگي تركيب

). برخلاف داستان، كيكاووس كنـار سـودابه   86 (همان استخوبي در اين نگاره نمايان 
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اند و معماري بنـا نيـز    گويي سرگرم كار خويش ،افراد حاضر در صحنه در ايوان نشسته،
كـه از مكتـب    حماسي ضعيفي دارد چنـان  ةتصوير ماي چندان دقيق و هوشيارانه نيست.

دقـت   مايـه و بـي   كه توسط نگارگري خشك ساختار سراسري صحنه،« آيد. قزوين برمي
 (كوركيـان،  »كند وري نگرنده را نمي هوجه جلب كنجكاوي و انديش اجرا گرديده به هيچ

 ةواري كه سـياوش در ايـن نگـاره دارد گويـاي سـليق      ). حالت رها و مسابقه212 سيكر
  رايج سلطنتي آن زمان باشد.  ةشخصي نگارگر و شايد تا حدودي نيز علاق

 
  شگذر سياوش از آت :4 ةنگار

  قرن دهم مكتب قزوين،
 1387سيكركوركيان،

، مربوط به مكتب اصفهان در اواخر قرن يازدهم است كه بـه معـين مصـور    5ة نگار
فقـط در   ،هاي رضا عباسي استهاي معين، شبيه به پيكره نوع پيكره منسوب شده است.

مـو و   قلـم هاي او آزاد و بيشتر به تكنيـك   طراحي ها و دهان تفاوت دارد.چشم ياتجزئ
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). نـوع پيكربنـدي سـياوش در ايـن نگـاره      112 (همـان  اند تا قلم و مركبآبرنگ شبيه
كـم بـودن تعـداد افـراد و      شـود.  هايي از حجم در آن ديده مـي فيگوراتيو است و گوشه

ترسـي كـه در    هاي نگارگري همـين دوران اسـت.   پرداخت دقيق حالات آنان از ويژگي
سـياوش كـه    ي كـه در چشـمان كـاووس اسـت،    سـرور  شـود،  سودابه ديده مـي  ةچهر

هـاي مـواج و    صخره گذرد،ور مينه چندان شعله لبخندزنان و با اعتماد به نفس از آتشِ
از تلاش نگارگر براي رساندن مفهومي پنهـان هسـتند.    نشانبندي گرم نگاره، همه  رنگ

گـذر سـياوش   ها،  نگارگر با استقلال نسبي از داستان و پرداخت حالات انساني به چهره
بنـدي   از آتش را چنين هنرمندانه به تصوير كشيده است. در اين اثر چنان كه از تركيـب 

  آيد اهميت افراد يكسان است.   برمي

  
  :گذر سياوش از آتش5 ةنگار

  قرن يازدهم مكتب اصفهان،
http://shahnama.caret.cam.ac.uk 

گرايـي غربـي و    طبيعـت  داوري اسـت.  ةشـاهنام ، مربوط به مكتب قاجار و 6 ةنگار
رنـگ   نگارگري ايراني و نقاشي اروپايي باعث ايجاد سبكي نو در اين دوران شد.  تلفيق
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سياوش و چندي از افراد كه رنگـين ترسـيم    ةغالب در اين نگاره تيره است، به جز جام
سـياوش در حـال گـذر از     شهر در بالاي تصوير و آسمان در تـاريكي هسـتند.   .ندا شده
پيروزي بالا برده، مردم با جوش و خـروش او را تشـويق    ةود را به نشاندست خ ،آتش
زن و كودك نيز در ميان جمعيت ترسـيم   ها، در اين نگاره برخلاف ديگر نگاره كنند. مي

و بـه لحـاظ    )14 تبـار  فينگـاري قاجـاري (مـا    شده اسـت كـه حـاكي از سـبك مـردم     
كاووس و سوادبه نيـز در   ست.مطرح شدن مردم در مناسبات اجتماعي ا ،شناختي جامعه

آيد نشان دادن مردم عـادي   چنان كه از تصوير برمي شوند. سمت راست تصوير ديده مي
آنان براي نگارگر بسيار مهم بوده است زيرا فضايي كه به شهر و مردم  ةهاي ساد و خانه

  هاي اصلي داده است. بيشتر از فضايي است كه به شخصيت اختصاص داده تقريباً

  
  :گذر سياوش از آتش 6 ةرنگا

  همدقرن دواز مكتب قاجار،
m.ac.ukahttp://shahnama.caret.c 

يابيم كه در هر دوره بنا به نوع گفتمان غالب، تصـويري   ميم، درها با ه اين نگاره ةاز مقايس
ها هر يك خوانشي خـاص از داسـتان را    ارهنگ مستقل از اين كنش داستاني ترسيم شده است.
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زند و  اي مستقل دست به تأويل داستان مي هر نگارگر در حكم خواننده كنند. تصوير مي
افزايـد. درواقـع، تأويـل از     ند بر اهميت بخشي از متن ميك بنا به معنايي كه دريافت مي

از  كنـد.  ه برقرار مـي خيزد و توازني بين متن و معناي ايجادشد هاي متن برمي ميان نشانه
هايي كـه در تأويـل دارنـد جهـاني      اين روست كه خوانندگان يك متن با وجود شباهت

كنند، زيرا افق معنايي هـر دوره و انتظـاري كـه خواننـده از مـتن دارد،       متفاوت خلق مي
يك تأويل درست وجود دارد كه با آنچه او از مـتن   كننده، براي هر تأويل متفاوت است.

هركدام با اينكـه يـك    اند. ها نيز در حكم تأويل نگاره ).69 (ريكور خواند ارد ميانتظار د
كنند اما جهاني مستقل دارند. هر نگـارگر در مـتن اجتمـاعي و     كنش داستاني را نقل مي

از ايـن رو، تأويـل همـواره در همـان مـوقعيتي قـرار        كنـد؛  تاريخي متفاوتي زندگي مي
دهد. معنا وابسـته بـه ايـن تأويـل اسـت.       در آن قرار ميكننده خود را  گيرد كه تأويل مي

رود، هم از افق ذهني هنرمنـد و از   اثر هنري از هر افق ذهني و شخصي فراتر مي ةتجرب
اش  تـاريخي  ةكنـد. بنـابراين، اثـر در مواجه ـ    هم افق ذهني شخصي كه اثـر را درك مـي  

زمان حـال هـيچ تـأويلي     يابد نه بيرون از زمان. بدون داشتن ربط و نسبت با اهميت مي
شده، بايـد در مـوقعيتي    نقل گاه پايدار و ثابت نيست. متن وجود ندارد و اين نسبت هيچ

يابد.  گيرد، يعني در نسبتي كه با زمان حال مي هرمنوتيك فهميده شود كه در آن قرار مي
 دمندي مخاطب فهميده شو بايست در بطن افق تاريخي بنا بر ديدگاه هرمنوتيك، متن مي

ها، ديالكتيكي كه بين نگارگر و متن برقـرار اسـت موجـب     در مورد نگاره ).203(پالمر 
شـود. ريكـور ايـن مرحلـه را بازپيكربنـدي اثـر        آفرينش معناي متن در قالب نگاره مـي 

تـرين   كند و خوانش خواننده و آفرينش جهاني نو از متن توسط او را مهم گذاري مي نام
  داند. مي 1اين قوس هرمنوتيكي ةمرحل

  بر نگارگري) شاهنامهروايت استعاري  چگونگي تأثير - 2(نمودار

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 hermeneutic cycle 
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  گذر سياوش از آتش :1 ةنگار

سـن  ( قرن هشـتم  شيراز، مكتب اينجو،
  )پترزبورگ
 شـاهنامه هـاي   نگاره گيوزاليان، آدامووا،

1383  

  
  گذر سياوش از آتش :2 ةنگار

  قرن نهم مكتب تركمانان شيراز،
www.bridgemanart.com  

  
  گذر سياوش از آتش :3 ةنگار

  قرن دهم  مكتب اصفهان،
http://shahnama.caret.cam.ac.uk 

  
  : گذر سياوش از آتش4نگارة 

  مكتب قزوين، قرن دهم
  1387كوركيان، سيكر 
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  گذر سياوش از آتش :5 ةنگار

  قرن يازدهم  مكتب اصفهان،
http://shahnama.caret.cam.ac.uk 

  
  سياوش از آتشگذر  :6ة نگار

  همدقرن دواز مكتب قاجار،
http://shahnama.caret.cam.ac.uk  

  هاي گذر سياوش از آتش نگاره - 1جدول 
  
  گيري جهنتي

اثـر   شود. اي يكه و مستقل در نظر گرفته نميديگر پديده ،متن ادبي ،در دوران مدرن
هـاي   ساير حـوزه  اي وسيع از مفاهيم اجتماعي و فرهنگي رشد كرده و با در گستره ادبي

اي كه دارد امكـان بررسـي   يابد. ادبيات تطبيقي با توانمندي ويژه دانش بشري ارتباط مي
در ايـن ميـان،    دهـد.  ثير متن ادبي بر ساير هنرها را پيش روي پژوهشـگران قـرار مـي   أت

هـاي پـژوهش    ظرفيـت  تـرين  فردوسـي يكـي از مهـم    شـاهنامة و به ويژه  ادبيات ايران
روايـت   چرا كه نفوذي چشـمگير در تـاريخ نگـارگري داشـته اسـت.      اي است بينارشته

شـده   سـبب هاي كهن ايراني به نحوي آميخته با استعاره اسـت كـه    فردوسي از اسطوره
گـاه كـه مفهـوم از ادراك    امكان اين را داشته باشد تا آن شاهنامهساختار منحصر به فرد 

مسـتقل و متكـي بـه ذات     ،واسطه قطع شده است و متن در طول زمان جاري اسـت  بي
هــاي انســاني قابــل فهــم، در حكــم  در قــوس هرمنــوتيكي ريكــور، كــنش عمــل كنــد.

سـازي كـرده و بـا     رنـگ  آن را در قالب داستان پـي  ،پيشاپيكربندي اثر هستند كه هنرمند
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شـود. امـا    آفريند؛ واقعيتي سوم كه استعاره ناميـده مـي   جايي معنا، واقعيتي ديگر مي جابه
اين قوس، بازپيكربندي اثر است كه خوانش خواننده از متن را موجب  ةحلترين مر مهم
در اين مرحله، خواننده با تأويل خود، با متن يكي شده و جهان خـود را خلـق    شود. مي
بحث ادبيات تطبيقي  ،ثير او از اثر ادبيأكند. در اين گام، به دليل اهميت مخاطب و ت مي

ثير و چگـونگي خلـق   كه به بررسي رونـد ايـن تـأ   شود  اي مطرح مي و پژوهش بينارشته
هاي كهـن ايرانـي را در قالـب مـتن      ها و داستان فردوسي نيز اسطوره پردازد. اثري نو مي

باعـث تأويـل    شـاهنامه ادبي پيكربندي كرده است. نوع روايت استعاري و چنـدمعنايي  
ف با خوانش متن مختل اي كه در اينجا نگارگر است، در دوران خواننده شود. خواننده مي

گذر سـياوش از  «رويداد  سازد. زند و جهاني از مفاهيم براي خود مي دست به تأويل مي
است  يداراي مفاهيم متعدد ،تقدير و ادبيات طبيعت، به دليل ارتباطش با اسطوره، »آتش

 مانـده از ايـن رويـداد   جا هاي بـه  بررسي نگاره دهد. و به اعتبار متن، معنا را گسترش مي
واحد از داستان را به تصوير  ةها همگي يك لحظ دهد كه اگرچه نگاره اني نشان ميداست

عنصري غالب اسـت كـه آن را    ،در هر نگاره اند اما هركدام جهاني مستقل دارند. كشيده
تواند ناشي از تلقـي شخصـي    ها مي اين فرديت و استقلال نگاره كند.منحصر به فرد مي

هنري دوران او و مكتبي كه در آن رشد كـرده و يـا    ةيقسل نگارگر و خوانش او از متن،
آنچـه اهميـت دارد تأويـل نگـارگر در مقـام       اقتضاي شرايط اجتماعي و فرهنگي باشد.

اينجاست كه نگارگر از طريق روايت استعاري فردوسي و تعبير ادبـي او   خواننده است.
مانـده از  جا م انسـاني بـه  رويـدادها و مفـاهي   هاي انساني، هاي ايراني با تجربه از اسطوره

ايـن   ةكنـد كـه در ادام ـ   شود و جهاني خلق مي يكي مي كند، پنداري مي ذات پيشينيان هم
  گيرد. روند فرهنگي قرار مي

  
  
  
  نوشت پي

هرمنوتيـك   ةبررسـي رابط ـ «بـا عنـوان    ندا غيـاثي  ةنام شده از پايان اين مقاله برگرفته
  است. »مكتب شيراز)آل اينجو ( ةهاي نسخ فردوسي و نگاره ةشاهنام
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در  قهرمان »بازگشت«و  »سفر«الگوي  ة تطبيقي كهنمطالع
  اديسهو  شاهنامه

  ، ايروان، ارمنستانراي ادبيات تطبيقي آكادمي علوم ارمنستاندكت ةآموخت دانش ايران لك،
  ، تهران، ايراندانشگاه علامه طباطبايي استاد زبان و ادبيات فارسي، داري، احمد تميم

  Āďûûďăþتاريخ پذيرش مقاله:                          ûÿďāďăþتاريخ دريافت مقاله: 
  
  
  

  چكيده
هـا و دسـتيابي بـه وجـوه مشـترك يـا        رهنگي ميـان ملـت  هدف ادبيات تطبيقي بررسي روابط ف

هاي مشترك دو قوم به ناخودآگـاه   متفاوت تفكرات بشري است. يونگ از ميراث ادبي و تجربه
الگوهاي  ها و كهن كند و دليل تشابهات فرهنگي ميان ملل مختلف را اسطوره جمعي بشر ياد مي

مشـترك   ماية هومر با بن ةاديسفردوسي و  ةشاهنامداند. بررسي تطبيقي آثاري چون  مشترك مي
يـا نقـد يـونگي     الگويي كهن تأييدي بر اين مدعاست. نقد» سفر و بازگشت قهرمان«الگوي  كهن

اي و از رويكردهاي نقد ادبي معاصر است. محقق در اين جستار با روشـي   رشته رويكردي ميان
الگـويي   از معيارهاي نقـد كهـن   تطبيقي درصدد است نشان دهد كه چگونه با استفاده  ـ توصيفي

الگوها  ها و كهن ي اسطورهتوان به تجلّ يونگ در قالب نظرية مكتب امريكايي ادبيات تطبيقي مي
 هندواروپايي رسيد و تشابهات بين آثار ادبي را تبيين كرد. ةخانواد هاي هم در حماسه

    .، يونگ، ادبيات تطبيقيسهادي، رستم، شاهنامهاي،  الگويي، نقد اسطوره : نقد كهنها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Iranlak1359@gmail.com   (نويسندة مسئول) 
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 قهرمان در...» بازگشت«و » سفر«الگوي  مطالعة تطبيقي كهن   
 

 

  مقدمه .1
نشـناس سوييسـي كـه ابتـدا از شـاگردان      م) روا 1961 - 1875( 1كارل گوستاو يونگ

هـا   پـس از سـال   ،هايش پرداخت و سپس به نقد آراي او و تكامل نظريه 2زيگموند فرويد
ات او در تحقيق ـ كنـد.  ياد مي 3»روانشناسي تحليلي«تحقيق، مجموعه عقايدش را با عنوان 

ر و تمدن بشري پرداخت و در مقايسة بين عقايـد  ها و اساطي ة فرهنگخود بيشتر به مطالع
 نتـري  دن به نتايج شگرفي دست يافت. مهمهاي فرهنگي انسان متم تاريخي و بازمانده پيش
جمعـي را شـامل    بشر است. يونگ اين روانِ 4»ناخودآگاه جمعي«ماهيت  ةاو دربار ةنظري

هاي كهـن   دانست. هرچند اين تجربه تاريخي مي اي بسيار كهن پيشه اي از تجربه مجموعه
). 157 5يونـگ ( شـوند  الگوها متبلـور مـي   به طور مستقيم قابل تشخيص نيستند و در كهن

هاي فكري خاصي به  گاه فردي است و شخصيت، توانايي و ويژگي ،الگوها نمود اين كهن
گيـري جوامـع و    هـا، جهـت   تمدن گيري خشد؛ گاهي نيز جمعي است و در شكلب فرد مي
يونـگ را خاصـيت آفريننـدگي     ةترين بنيـاد نظري ـ  مهم اي نيز مؤثر است. هاي توده جريان

 ةحافظ«). يونگ معتقد است كه انسان داراي نوعي 65 6(ساگ اند ناخودآگاه جمعي دانسته
ات شوند. بر اساس نظريات يونـگ، محتوي ـ  الگوها در آن ذخيره مي است كه كهن 7»نژادي

ناخودآگاه جمعي در بافت مغز هر انساني نهفته است. اين ناخودآگاه جمعـي نـزد انسـان    
 ). يونـگ چيـزي كـه بتـوان آن را    19 يونگشود ( خلاق به صورت رؤيا و الهام آشكار مي

بيانگر اين نكته اسـت   ،از خود به جا نگذاشته است؛ اما هر آنچه نگاشتهاميد، ن 8»نقد ادبي«
دو دسـته از منتقـدان گسـترده اسـت: منتقـداني كـه از رويكـرد نقـد          يادبيات او بـرا كه 

تردگي كـاربرد  گس ـ انـد.  سود جسته9 اي و منتقداني كه از رويكرد نقد روانشناختي اسطوره
آثاري را كه بـا   ،ست كه گاهي پژوهشگراناي تا آنجا نقد اسطوره نظريات يونگ در حوزة
ديگر انـواع  از  11»الگويي نقد كهن«يا  10»نقد يونگي«اند، با عنوان  تكيه بر آراي او نقد كرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Carl Gustav Jung 
2 Sigmund Freud 
3 Analytic psychology 
4 The Collective Unconscious 
5 Jung 
6 Sugg 
7 Racial Memory 
8 Literary Criticism 
9 Psychological Criticism 
10 Jungian Criticism 
11 Jungian Archetypal Criticism 
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تايپ در نقد ادبي چندان شايع  كنند. همچنين كاربرد اصطلاح آركي ميجدا اي  نقد اسطوره
را الگـويي   كهنالگويي و نقد  اي با عنوان نقد كهن است كه منتقدان از رويكرد نقد اسطوره

  .)217 1تسا (ويم اند اي شناخته يكي از انواع نقد اسطوره
شناختي و  هاي روان است كه از سويي بر يافته اي رشته اي ميان شيوه ،الگويي كهننقد 

نقـد در   ةها استوار است. اين شـيو  شناختي و تحليل تمدن از سويي بر مطالعات اسطوره
ميـق اسـاطيري در آثـار    هاي ع آثار كلاسيك ادب فارسي و لاتين به علت وجود شالوده

فردوسـي در   ةشـاهنام هـا، بـا محوريـت     خاستگاه اسطوره ي بودنِتاريخ حماسي و پيش
شناختي و با هـدف   از ديدگاه روان اديسه و ايلياد متناظر يوناني ةتطبيق با همزاد و نمون

ي موجود در ناخودآگاه جمعي به عنوان ميراث مشترك بشري، قابـل  الگوها كهنكشف 
 تحليل و بررسي است.

فردوسي  ةشاهنامرستم قهرمان  ،لگوي سفر و بازگشتا با بررسي كهن تحقيق اين در
 در ها اسطوره اين تأثير بررسي و يونان داستاني ادبيات از هومر 3ةاديس قهرمان 2و اوليس
 هنـدواروپايي  ةخانواد هم هاي اسطوره چگونه كه شود داده مي نشان خود، از پس ادبيات

 ،يونـگ  نظريـة  از اسـتفاده  بـا  ندهنويس ـ .است يافته يتجلّ آنها هاي هقص و ها هحماس در
 يونان و ايران ادبي آثار شباهت دليل را هندواروپايي اقوام هاي حماسه و اساطير شباهت

 مفـاهيم،  به توان مي طريق اين از لذا. شود نمي غافل نيز ها تفاوت از آنكه ضمن د،دان مي
 هـاي  باهتش ـ و هـا  تفـاوت  درك به را ما كه يافت دست مشتركي ساختارهاي و معاني
 مشـابه آن در يونـان و ارتبـاط    و نمونـة  شـاهنامه ميـان   4بينـامتني  ارتبـاط  اي، مايه درون

كـه از   شناسـي (اسـطوره و حماسـه بـا روانشناسـي يونـگ)       اي ادبيات با روان بينارشته
  سازد. يي ادبيات تطبيقي است، رهنمون ميامريكادستاوردهاي مكتب نقدگراي 

  
  تحقيق ةو پيشينله ئاهداف، مس فرضيه، 2. 1
به دنبـال   هندواروپايي، اقوام خويشاوندي به علم پژوهش حاضر با تحقيق: ةفرضيـ 

 كهـن  ملـت  دو مقـام  در يونان، و ايران هاي اسطوره در بنيادين هاي شباهت دسترسي به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Wimssat 
2 Olysses 
3 Odyssey 
4 intertextuality 
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 اسناد آوردن به نيازي و) ييامريكا مكتب اصول به عنايت با( است علمي كاملاً آريايي،
 دو ايـن  از ترجمـه  وجـود  يـا  يكـديگر  از اسطوره دو آفرينندگان اطلاع لهجم از ديگر،

 علـت  .شـود  نمـي  احسـاس ) فرانسـوي  مكتـب  اصول به عنايت با( زبان دو در اسطوره
 هماننـد  مكـان  و زمان جايگاه هر در كه بشر ذات سو يك از كه است اتفاقي ،ها شباهت
 بـه  را آن تجلـي  نيـز  ادبي آثار در كه ها انسان معنوي و فكري و روحي هاي پايه و است
 و يونـاني  تفكـر  بـين  تمـدني  هـاي  شـباهت  سـو  ديگر از و ديد توان مي همانند شكلي
 بـين  اينكـه  بـر  عـلاوه  تفكرهـا  ايـن  و داشت انساني اي پايه آنان اي اسطوره هاي انديشه
 الگويي كهن نقد. اند انتقال قابل نيز ديگر تمدن به تمدني از دارند، يكسان نمودي مردمان

 بشـري  رؤياهـاي  و جهـان  هـاي  اسـطوره  سطح در يونگ، تحليلي شناسي روان ةگزار و
 شاهنامه چون كلاسيكي متن از يونگ تحليلي شناسي روان رويكرد و نگاه. يابد مي تبلور

  .است گفتمان يك عمومي هاي ويژگي و مفاهيم داراي ،اديسه و ايلياد و
شناسانه از نوع يونـگ بـه    ندازي روانا اهداف: پژوهش حاضر درصدد طرح چشم -

اي  است و با اين رويكرد، اهداف خاص و عمده اديسه و ايلياد و شاهنامهمتن كلاسيك 
  توان به موارد زير اشاره كرد: مي هاآن ةكند كه از جمل گيري ميرا پي

شـده در ايـن    هـاي مطـرح   ي يونـگ در داسـتان  الگوها كهنتعيين چگونگي تجلي ـ 
  .اديسه و امهشاهنپژوهش از 

الگـوي   ها بـا كهـن   هاي اين داستان تعيين رابطه و تبيين كنش هر يك از شخصيتـ 
  .قهرمان

تواننـد در رسـيدن بـه فراينـد      مـي  الگوها كهنعوامل و  ـ تبيين اين موضوع كه همة
اينهـا بـه طـور منطقـي،      د، مشروط به اينكه بتوانند از همـة فرديت به انسان ياري رسانن

  وقع بهره گرفت.مشروع و به م
معرفي ادبيات تطبيقي به پژوهشگران به عنوان راهـي جهـت دسـتيابي بـه وجـوه      ـ 

  .هاي بشري مشترك انديشه
دستاوردهاي مكتب نقدگرايي  توان بر پاية هايي را مي ها و شباهت چه تفاوت له:ئمس
  يونگ بين دو اثر حماسي مطرح كرد؟الگويي  كهنيي ادبيات تطبيقي و نقد امريكا
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  تحقيق ةپيشين
بـر اسـاس    »سفر قهرمان«الگوي  تبيين كهن«ة مقال . محمد طاهري، حميد آقاجاني.1

، شـناختي  ادبيات عرفاني و اسـطوره  ةنامفصل». ستمآراي يونگ و كمبل در هفت خوان ر
  .1392، 120 ، ص32، ش 9س 

ت: در مطالعـات تطبيقـي ادبيـا   الگويي  كهنهاي  قابليت« .محمود رضا قربان صباغ .2
تابسـتان   ،14ش ، 4س  ،نقد ادبـي پژوهشي  علمي ةنامفصل ».الگوها كهننگاهي گذرا به 

  .108-79ص . 90
 ةماهنام ـ .جـلال سـخنور   ة، ترجمالگويي درآمدي بر نقد كهن .والتر كي گوردون، .3

  .1386 ،شانزدهم ة، شمارادبستان
داسـتان رسـتم و    الگويي كهنتحليل «ة مقال سيد مجتبي و انوش مرادي. ميرميران، .4

، )91(زمسـتان   دوم. ةشـمار  ل.سـال او  .مطالعات داستانيتخصصي  ةفصلنام ».اسفنديار
  .109-95ص 

 ايـن  غيـر  در اسـت،  ادبيـات  و اسـطوره  ميـان  ارتباط ايجاد در اين پژوهش اهميت
 بـاقي  ــ ندارد تطبيقي ادبيات با ارتباطي كه ــ تطبيقي شناسي اسطوره ةحيط در صورت

  .ماند مي
  
  . چارچوب نظري2
  الگو كهن 1. 2

 واژة از خـود  كـه  آمده Archetypumشكل  به در لاتينالگو  كهن يا تايپ آركي ةواژ
 آغاز معناي به Arkhe تركيب اين نخست بخش. است شده گرفته Arkhetupon يوناني
 اسـت.  شـده  گرفتـه  نمونـه  و مـدل  معنـاي  به Tupos واژة از نيز آن دوم و بخش كردن
 يـا  نخسـتين  الگـوي  تـوان  مـي  آن هـاي  مؤلفـه  به توجه با را Archetype واژة و،ر ازاين
 ـ نمونـه،  كهـن  الگو، كهن به فارسي در را تايپ كرد. آركي ترجمهالگو  كهن  ازلـي،  ةنمون

 مضـامين،  الگوهـا،  كهـن  ايـن . انـد  كـرده  ترجمـه  باستاني ةو نسخ ازلي يا مثالي صورت
 و بشـريت  از وسـيعي  سـطح  بـراي  را سـاني يك كـه مفـاهيم   انـد  الگوهـايي  يـا  تصاوير
 آفـرينش،  چـون  مفـاهيمي  الگوهـا  كهـن  اين از برخي .كنند مي القا متفاوت هاي فرهنگ
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 آب، مثـل  نماديني هاي شخصيت و رمزها و عشق، فناناپذيري، شيطان، قدرت، وحدت،
 ادرم ـ آسماني، پدر درخت، باغ، جانوران، اعداد، ها، رنگ نور، خورشيد، رودخانه، دريا،

در  ثـابتي  الگوهـاي  بـه  را خردمنـد  پير و ،2سايه همزاد، فدايي ايثارگر، ،1قهرمان زميني،
 تصـاوير،  ،الگوهـا  . كهـن )65سـاگ  ( انـد  كـرده  تبـديل  جوامع بشـري  فرهنگي محتواي

هسـتند   ادبيات نوعي هاي پديده ساير و نوعي هاي مايه و درون روايي طرح ها، شخصيت
 ارتباطـات  مطالعـة  بـراي  را اي شالوده ترتيب، اين به و دارند حضور ادبي آثار تمام در كه

 را الگـو  كهـن  مفهوم ،اي اسطوره نقد . منتقدانِ)401 مكاريك( دنآور مي فراهم اثر متقابل
 ذهن در رفتاري  ـ رواني كلي الگوهاي يكي: برند كارمي به مشخص معناي دو در كم دست

 وفـور  عمل به در را الگوهايي چنين  جليت هاي نمونه .مشهود و ملموس نمود ديگري و
 طـول تـاريخ   در غيره و مكتوبات ها، مجسمه ها، سفالينه ها، نقاشي ها، غار نوشته شكل به

 مشـخص  طـور  به آن در الگوها كهن كه هايي حوزه از .يافت توان مي بشر تمدن طولاني
 روانشناس، قانمحق از بسياري. است اساطير اند، نمايش گذاشته به را خود مشهود شكل
 از يكـي  را عاميانـه  هـاي  حكايت و اي اسطوره هاي داستان ،شناس اسطوره و شناس مردم
 از 3فـراي  يونگ و نورتروپ گوستاو كارل .اند داده خود قرار تحقيقات اصلي هاي حوزه
 ـ به 4جمعي ضميرناخودآگاه و ها اسطوره الگوها، كهن  يـاد  بشـري  مشـترك  ميـراث  ةمثاب
با نگـاهي بـه تعريـف     .كند توجيه حدودي تا ميان آنها را تشابهات واندت مي كه كنند مي

ناخودآگاه  .دست يافتالگو  كهنهاي  به ويژگي توان ناخودآگاه جمعي از منظر يونگ مي
حفـظ و منتقـل    جمعي يعني آن قسمتي از روان كه ميراث رواني مشترك نـوع بشـر را  

  ). 162 كند (يونگ مي
توان به ايـن   داند، مي را ناخودآگاه جمعي ميالگوها  كهنء منشا ،از آنجايي كه يونگ

در تمامي جوامع بشري مشـترك هسـتند. امـا فـارغ از ايـن      الگوها  كهننتيجه رسيد كه 
تارهـا  تكرارپذيري آن است. گاهي در گف ،الگو كهنهاي اساسي  يكي از ويژگي ،اشتراك

شـوند.   كديگر شـمرده مـي  مترادف ي ،نمونه و اسطوره كهن ؛و نوشتارهاي غير تخصصي
دارد، تـا آنجـا كـه     هايي جدي وجـود  مرزهايي آشكار و تفاوت ،حال آنكه ميان اين دو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 hero 
2 shadow 
3 Nortrop Fry 
4 The Collective Unconscious 
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. بـه  )256 (ديچـز  هاي معنايي و كاربردي مجزايي تعريف كرد توان حوزه براي هر يك مي
همه بر يك مفهوم دلالت دارنـد؛ و آن   ،هنمون پيشنمونه، صورت ازلي و  رسد كهن نظر مي
شـود و چنـان    نيست مگر شخصيت يا الگويي خاستگاهي كه در ادبيات تكرار مـي  چيزي

تايـپ يكـي از    الگـو يـا آركـي    كهـن  .)16 (ثمينـي  جهاني باشد تواند قدرتمند است كه مي
چرا كه او اين انديشه را از نيچـه   ،كند اصولي است كه يونگ را از مكتب فرويد متمايز مي

تحليل بيمارانش و هم از طريق خودكاوي و رجوع به  وام گرفته است. يونگ هم از طريق
اسـتدلال كـرد كـه ايـن     به عناصر قالب غيرشخصي نظر پيدا كـرد. او   1917 خود در سال

كـار   هالگو را ب مفهوم كهن 1919 در ،گذارند. سپس ثير ميأرفتار اشخاص ت ةعناصر در نحو
هـاي   ي اعتقـاد داشـت خـواب   و ، ادبيات، دين و هنر هم راه پيدا كـرد. هبرد كه در اسطور

 ـ تايپ انسان نيز برگرفته از آركي ةشبان جنسـيت   ةهاست، در حالي كه فرويد بيشتر به مقول
شـمول   سازد و در تجربيـات جهـان   هني را برجسته ميتايپ تصاوير ذ كرد. آركي كيد ميأت

، هـا  مايـه  شـود. در آثـار ادبـي و هنـري نيـز درون      بشر مثل تولد و مـرگ و... متبلـور مـي   
بيـات هـم بـا    الگو هستند. عناصـر تكرارشـونده در اد   كهن ةيديها زا رنگ ها و پي شخصيت

  .دهاي نژادي بشرن الگوها خاطره توان گفت كهن شوند. مي الگو استدلال ميهمين 
  
  يي ادبيات تطبيقيامريكامكتب  2. 2

ن رسالت جديدي براي اي ـ 1»تعريف و كاركرد ادبيات تطبيقي« ةهنري رماك در مقال
  كند. به نظر او، ادبيات تطبيقي عبارت است از: رشته تعريف مي

روابـط بـين ادبيـات و ديگـر      ةادبيات فراتر از مرزهاي كشوري خاص، همچنين مطالع ـ ةمطالع
سـازي، معمـاري موسـيقي و غيـره)، از      هاي علوم و باورها مانند هنـر (نقاشـي، مجسـمه    حوزه
ان شناسي و غيره)، علوم و ادي است، اقتصاد، جامعهتاريخ و علوم اجتماعي (سي ةسو و فلسف يك

ادبيـات بـا ديگـر     ةتـوان مقايس ـ  ادبيـات تطبيقـي را مـي    و غيره از سوي ديگر است. خلاصـه، 
هاست.  مطالعه به ديگر حوزه ةهاي تفكر بشري دانست. ويژگي اين تعريف، گسترش دامن حوزه

دهد تـا ادبيـات را از    ل بيشتري ميادبيات تطبيقي در اين تعريف جديد به تخيل سنجشگر مجا
ا ديگر شئون فكري بپيوندد، مطالعة روابـط را از شـكل   نشيني برهاند و به طور معناداري ب زاويه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Remak, Henry. (1961) "Comparative literature: Its Definition and Function". Comparative Literature: 

Method and Perspective. Eds.Newton P.Stallknetch and Hors Frenz .Carbondale, Southern Illinois 
UP.:3-22 
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رها كند، دامنة  ــهاي مختلف استوار است  كه بر برخورد مستقيم در ادبيات به زبان سطحي آن ــ
آشكارا به شـرط اخـتلاف زبـاني     ،يفتأثيرات را گسترش دهد. هيچ يك از اين دو تعر مطالعة

سنجشـي   ةكند؛ آنچه بيش از زبان و محدوده مرزهاي جغرافيايي اهميت دارد، مطالع ـ تأكيد نمي
  ).3 ادبيات است (رماك

به نظر باسنت، ادبيات تطبيقي با تأكيد بـر ادبيـات ملـي كشـورها و تأكيـد بـر ارتبـاط        
اي جديـد، پويـا و آگـاه از     شـيوه  مستقيم ادبيات و هويت ملي، اكنـون جـاي خـود را بـه    

معادلات سياسي داده است؛ همچنين فراتر از تعريف تاريخي و اروپامدار خود گام نهـاده  
از نظـر  ). 161 1(باسـنت فرهنگي جاي گرفته است  مطالعات بين ترِ و در بطن رشتة وسيع

موضـوع  انتخاب  .انتخاب موضوع مطالعه، مطالعات تطبيقي ممكن است بسيار متنوع باشد
تواند اثر يا آثاري را در پيوند با ديگر هنرهـا (بـراي مثـال     سنجشگر مي .با سنجشگر است

شعر و معماري باروك، نثر و نقاشي كلاسيك، شعر و موسيقي رمانتيك و غيره) يـا ديگـر   
ديگر تفكر بشـري   ةشناسي، اديان يا هر حوز شناسي، روانشناسي، زبان ها چون جامعه رشته

اند يـا   اي را داشته هارزش چنين مطالع ،مورد مقايسه اتاينكه آيا موضوع ما. ابررسي كند
نه و اينكه سنجشگر تا چه حد از عهدة تكليف پيش روي خود برآمده، موضوعي است 

  .واگذار كرد ينظران حوزة نقد ادبكه بايد قضاوت آن را به صاحب
  
  ي ادبيات تطبيقييامريكاو كاركرد آن در چارچوب مكتب الگويي  كهننقد 3. 2
 و خاسـتگاه  ،اساطير و ادبيات كه باورند اين بر 2اي اسطوره نقد منتقدان ،ادبي نقد در
 ادبيـات  آن دل از كه كند مي فراهم را بستري اسطوره، آنها نظر به دارند. مشتركي ماهيت

 ادبـي،  هـاي  رنـگ  پـي  درنتيجه،. شود مي متجلي شناختي دلايل روان به و تاريخ طول در
 همـان  بـراي  جـايگزيني  و پيچيـده  شكل درحقيقت خيال و صور مضامين ها، يتشخص
در مكتـب آمريكـايي   ). 811 3ويسـكري ( هستند عاميانه هاي و داستان اساطير در عناصر

رمـاك  . مقايسة دو يا چند اثر و يا حوزه لزوماً منوط به رابطة تأثير و تأثري آنهـا نيسـت  
  د:  اي دارد و هشداري را به آن افزو رشته بيناظهار كرد كه ادبيات تطبيقي ماهيتي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bassnett 
2 Mythical Criticism 
3 Vickery  
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 :اي جديد در نظـر بگيـريم  هها و رويكرد هاي خود جايي را براي حوزه ضرورت دارد در كتاب
شناسي ادبيات (ازجمله ادبيـات   شناسي، نظرية دريافت و انتقال پيام، جامعه ساختارگرايي، نشانه

هـا   اي ادبيات ... مادامي كـه ايـن رشـته    ن رشتهشناسي، علم معاني و بيان و مطالعة بي زبان) خرد
  .)221 (رماك چيز در راستاي فهم بهتر و اعتلا و اعتبار بيشتر آثار ادبي گام بردارند بيش از هر

مغـاك بـي   «براي بركنارماندن از آنچه او سـقوط در   1نظراني چون وايستاين صاحب
هاي الگويي بـين شـعر    شباهت كشف«كند به جاي نامد، پيشنهاد مي مي» بافي پايان خيال

بهتر است محقق همت خود را صرف بررسي آثار متعلق » دور خاورميانه و خاور غرب،
توان هر اثـري را   گونه كه نمي همان. )8-7 ناي(وايست به قالب يك فرهنگ و تمدن كند

تـوان در   رسـد نمـي   در هر نقدي با ميزان توفيق يكساني نقد و بررسي كرد، به نظر مـي 
عات تطبيقي نيز نسـخة واحـدي پيشـنهاد كـرد. موفقيـت سنجشـگر در ايـن نـوع         مطال

  ها دست كم به سه عامل اصلي بستگي تام دارد: پژوهش
  ؛. قابليت ذاتي آثار مورد مقايسه براي نقد و بررسي از منظر انتقادي خاص1
سنجي پس از انتخاب مبنـايي مناسـب    يابي و نكته في سنجشگر براي نكتهتوان كا. 2

  راي مقايسه؛ب
  گيري منطقي و روشنگرانه نتيجه .3

  كند كه: اشاره مي »ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران« ةرضا انوشيرواني در مقال علي
 تنهـا  را نقد چون دانسته ادبي نقد و نظريه ةمثاب به را ادبي متن ،يي ادبيات تطبيقيامريكا مكتب
 هـا،  شـباهت  اثبـات  و اثـر  دو ةمقايس ـ تنهـا  تطبيقـي  ادبيـات . داند مي ادبي متن ارزشيابي معيار

 .پـردازد  مي فرامليتي هاي مجموعه روشمند بررسي به نيست بلكه ها تأثيرگذاري و ها تأثيرپذيري
 گرايـي  ملـي  بـه  واكنشي ،مكتب اين واقع در. نيست تاريخي مستندات دنبال به ييامريكا مكتب
   .)40 واني(انوشير بود آلمان و فرانسه در ادبي مطالعات افراطي

  نويسد:  مي» پذيرش در نقد ادبي و ادبيات تطبيقي ةنظري« خليل پرويني در مقالة
كسـاني   دانند. اند كه برخي محققان آن را يكي مي نقد ادبي و ادبيات تطبيقي چنان به هم پيوسته

قـد  انـد. يوسـتي هـم معت    ادبيات تطبيقي دانسـته  ، ادبيات و نقد ادبي را زير شاخة2مانند آلدريج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ulrich Weisstein 
2 Aldridge 
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ترين عواملي كه باعـث تحـول در ادبيـات     از مهم است كه ادبيات تطبيقي همان نقد ادبي است.
ها و ساختارگرايان روسي و  هاي فرماليست يي از نظريهامريكاتأثير پذيرفتن مكتب  ،تطبيقي شد

 ييامريكاپردازان مكتب  به طور كلي از نقد جديد بود. بدين ترتيب ادبيات تطبيقي توسط نظريه
  ).25 (پرويني با نقد ادبي پيوند خورد

 :2نويسد مي »تطبيقي ادبيات« ةمقال در 1ريس گارنت

 ايـن . نامشـخص اسـت   و مـبهم  موضـوعي  تطبيقـي  ادبيات كه است اين توجه قابل بسيار نكتة
 خود به را دوره همان و بوي رنگ رفته، كار به كه زمان هر و است داشته متلون ماهيتي تركيب
 بـراي  تطبيقـي  ادبيـات . اسـت  آن بـوده  خواهـان  نسـل  هر كه شده چيزي همان و است گرفته

  .)3 ريس( بوده است چيز همه همگان،

شـده   تثبيت هاي حوزه و مطالعات نوع اين بين رابطه ايجاد با اند كرده تلاش گروهي
ادبـي   نقـد  بـا  را رابطـه  ايـن  3هايـد . بيابنـد  تطبيقـي  ادبيـات  براي تري مشخص جايگاه
  :كند يم وجو جست

 دارد وجود اين خطر ظاهراً زيرا شود؛ تأكيد ادبي نقد و تطبيقي ادبيات نزديك رابطة بر دارد جا
 اثبات براي تلاش( كنند باز كاملاً جداگانه حسابي خود كارهاي براي بخواهند آن طرفداران كه

 طبيقـي ت ادبيـات  كـه  اسـت  ثمري بي و انتزاعي از توجيهات بسياري اصلي دليل مستقل، هويتي
 كننـد  تصـور  اسـت  ممكن رشته اين خواهندگان كه است اين خطر ديگر). است بوده آن پيگير
 اي جنبـه  كـه  فعـاليتي  اسـت؛  ادبيـات  حيطة در ها تأثيرپذيري و ها شباهت صرفاً اثبات هدف كه

  .)29(هايد  كند مي پيدا سنخيت ادبيات تاريخ در حاكم بندي طبقه ةروحي با بيشتر و انتقادي ندارد

 ـ تطبيقـي،  ادبيات نظرية كه است واضح پر  بـه  كـه  روي آن از ،اسـت  نـويني  ةنظري
 سـاير  و ادبيات ميان در موجود روابط و ها انديشه كوچ و المللي بين ادبي روابط ةمطالع
 .پـردازد  مـي ...)  و سـينما  نقاشـي،  موسيقي،( مختلف هنرهاي و انساني هاي علوم رشته
 ييامريكـا  مكتب دستاوردهاي از استفاده با ادبيات فلسفة كه ندا برآن معاصر گران تطبيق
 زبـاني  مرزهـا  اين خواه است، مبتني مرزها از بيرون در ادبيات مطالعة بر تطبيقي ادبيات
 از بسـياري  در اينـك  هـم  تطبيقـي  ادبيـات  .اي بـين رشـته   يـا  جغرافيايي و خواه باشند

 را امر اين راز البته و كند مي سپري خود را بالندگي و شكوفايي دوران جهان كشورهاي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Garnet Rees 
2 Ress, Garnet. (1953). " Comparative Literature". The Modern Language Journal. (37) 1, pp. 3-9 
3 Hyde 
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 پايـان  ادبي،  ـ وطني جهان به توجه روزافزون فرهنگي، و تعاملات ادبي گسترش در بايد
  .دانست فنّاوري اطلاعات عصر آغاز و فرهنگي، انزواگرايي عصر
  
 . بحث و بررسي3

  و سفر قهرمان  الگوي قهرمان كهن 1. 3
الگوهـا   كه همواره از مباحث اصلي كهـن  الگوهايي است ترين كهن قهرمان از قديمي

اط بـا  دهنـده، سـايه و غيـره در ارتب ـ    الگوها ازجمله پير دانا، ياري ساير كهن بوده است.
معناي محافظـت كـردن و خـدمت     قهرمان در زبان يوناني به ةيابند. واژ قهرمان معنا مي

ان كنـد.  كردن است. قهرمان يعني كسي كه آماده اسـت نيازهـاي خـود را فـداي ديگـر     
قهرمان يكي از  .)59ر ووگل( مرتبط با مفهوم ايثار است ،بنابراين مفهوم قهرمان دراساس

الگوهاي شخصيتي يونگ نيز هست. قهرمان در نقش يـك منجـي و فـدايي ظـاهر      كهن
 كند كه طي آن بايد وظايف سـنگيني را بـه   ني را آغاز ميلاسفري طو لاًشود و معمو مي

 ةكنـد تـا از مرحل ـ   سله رياضت، رنج و شكنجه را تحمل مـي انجام برساند. وي يك سل
بلوغ و كمال دست يابد. درحقيقت، ايـن مسـير كـه شـامل      ةخبري به مرحل خامي و بي

 ،ها انجامد. در اين نوع غزل او مي ةطلب و رهسپاري سالك است، به دگرگوني و استحال
هـا بـه    ها و پستي سياهي ها، گذشتن از تاريكي قهرمان راستين داستان است كه با ،شاعر

  ).179گرين و همكاران ( يابد دست مي لاو روشن وا لاجهان با
هـاي مختلـف نشـان     اي فرهنـگ  هـاي اسـطوره   مطالعه و مقايسة قهرمانان در روايت

گيـري آنهـا    هـا و فرآينـد شـكل    انگيزي ميان اين اسطوره هاي شگفت دهد كه شباهت مي
روان » خودآگـاه «درواقـع، همـان بخـش     ،قهرمانالگوي  وجود دارد. از نظر يونگ، كهن

هـا حضـور دارد و در اشـكال مختلـف هنـري،       است؛ قهرماني كه درون يكايك انسـان 
هنرمند بـه تصـوير ذهـن     ،حقيقتشود. در وسيقي و نقاشي متجلّي ميهمچون داستان، م

دهـد و   بخشد و او را در معرض ديد عموم قرار مي ضر دوران خود، جان مياقهرمان ح
له واقف نيست كه شخصيت قهرمانش را چگونـه خلـق كـرده    ئغالباً خود نيز به اين مس

  است.
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قهرمــان قائــل اســت؛ در  1»كــاري خــويش«بــه دو نــوع الگــويي  كهــنمكتــب نقــد 
كاري نخست، تمركز صرفاً بر جهان آفاقي است، قهرمان در جنـگ يـا دفـاع بـا      خويش

دلاورانـه، از كيـان قـوم و سـرزمين      شود و با انجـام اعمـال   رو مي وبهونه خطري رگهر
كاري نوع دوم، قهرمـان در عـين    در خويش ).3 كند (طاهري و آقاجاني خويش دفاع مي

دهـد، از نظـر روحـاني و     ها را از خـود بـروز مـي    ها و شجاعت اينكه همان دلاورمردي
 يابـد.  شود و با طي مراحلي، به نوعي بلوغ روحاني دست مي  معنوي نيز دچار تحول مي

، در نبـرد بـا اكـوان، افراسـياب و اسـفنديار از      شاهنامهپهلوان  كاري رستم، جهان خويش
هـاي   خوان ملي ايران، هفت ةهاي آشناي گونة دوم، در حماس ونة نخست است و مثالگ

ول هـومر و اسـطورة هرك ـ   اديسـة  هاي غربي، ماجراهاي رستم و اسفنديار و در حماسه
گـو، بـر نقـش مهـم و اساسـي سـفر قهرمـان در        ال است. يونگ در تبيـين نظريـة كهـن   

 ةسـفر خـود را از محـيط روزمـر     ،كند. قهرمان گيري شخصيت آرماني او تأكيد مي شكل
غيـر   ،رسد. او بايد پا به جهاني مرمـوز  كند تا اينكه ندايي به گوش او مي عادي آغاز مي

وارد  كنـد،  و سرشار از نيروها بگذارد. قهرمان دعوت هاتف غيبي را اجابـت مـي  عادي 
شود. او بايد  شود و در آنجا با مخاطرات و حوادثي غريب مواجه مي مي 2ها جادة آزمون

هـا چيـره    جويد، بر ايـن آزمـون   يا به تنهايي يا همراه با شخصي كه از ياري او بهره مي
ترين دشمنان  انگيز، با اهريمني قهرمان بايد در نبردي هول ،ها شود. در دشوارترين آزمون 

يزد و پيروز شود. اگر قهرمان توفيق يابد و به موهبت موعود دست پيدا كنـد، بايـد   درآو
تصميم بگيرد كه در سرزمين مفتوح بماند يا بـه مـوطن خـويش بـازگردد. در صـورت      

شود و اگر  انتخاب گزينة بازگشت، در هنگام رجعت نيز با مشكلات متعددي مواجه مي
بت خود را براي تعالي جامعة خـويش بـه كـار    از اين مهلكه نيز به سلامت بگذرد، موه

كنند. نكتة اساسي در تبيـين   همة اين اساطير از الگويي واحد پيروي مي. )5گيرد (همان 
الگو، آن است كه هرچند سفر قهرمان از يك چارچوب كلي و جهـاني پيـروي    اين كهن

  ).77نهايت متنوعي به خود بگيرد (كنگراني  هاي بي تواند شكل كند، مي مي
 آنهـا  از يكـي  كـه  اسـت  فراوانـي  الگـوي  كهن مفاهيم ةدربرگيرند فردوسي ةشاهنام

 نيروهـاي  ميـان  نبرد( آن اصلي ةماي بن و حماسه سرشت به بنا. است قهرمان الگوي كهن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Deed  
2 Road of Trails 
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 كـه  حماسـه  قهرمـانِ  .اسـت  آن هـاي  موتيـف  پرتكرارترين از يكي قهرمان،) بد و نيك
 .شـود  مـي  متولد بلندمرتبه اي خانواده ميان در ست،ا انساني فوق نيروهاي داراي معمولاً
 در و كند مي آغاز را خود قهرماني سفر ،پدر با آشتي از پس او شود، مي سفر راهي خود
 بـه  آن از رهـايي  از پس شود، مي نهنگ شكم گرفتار و گذرد مي آب از كه است راه اين

 از امـا  شود، مي رو روبه گر سهوسو و جادو زني با راه اين در رود؛ مي اژدها با نبرد سوي
 خـود  اسـب  و اهـورايي  جـانوران  خردمند، پير ايزدي، نيروهاي چون گراني ياري كمك
 دارد اژدهـاكش  ةويژ سلاح به نياز اژدها با مبارزه براي. رسد مي اژدها به و گيرد مي بهره
 صمخصـو  سـلاح  با. است) گاوسر گرز هم آن( گرز ،سلاح اين عموماً ،شاهنامه در كه

. كنـد  مـي  ازدواج او با و كند  مي رها را بند در بانوي خدا و و كند مي نابود را اژدها خود
 دو اربـاب  و رسـد  مي گون خداي مقامي به قهرمان كه است سفر اين مراحل طي از پس

 زمـين  بـه  را سرسـبزي  و كنـد  مـي  عطا خود ياران به را فضل و بركت و شود مي جهان
مدل  ةبر پاي قهرمان سفر الگوي كهن است بحث مورد قسمت ناي در آنچه. گرداند بازمي
 و شـاهنامه  در پژوهـان،  حماسـه  و اسـطوره   ةنظري ـ اساس برالگو  كهن اين است. يونگ
گـردد،   بـاز  خـود  سرزمين به تا پيمايد مي سفرش در را مراحلي چنين ،كه قهرمان ادُيسه

  .گيرد مورد بررسي قرار مي
الگـو   كهـن  هفـت . شـود  مـي  تقسـيم  مرحله دوازده و الگو كهن هفت به قهرمان سفر
  از: ندا عبارت
 و اسـت  عادي دنياي از شدن جدا هدفش نخستين كه محوري شخصيت قهرمان،. 1

  كنيم؛ مي تجربه او واسطة به را سفر ما
  آورد؛ مي فراهم قهرمان براي را لازم انگيزة كه .استاد2
 در را او و اسـت  قهرمـان  نفـوذ  از خـارج  جهان مراقب و حفظ مأمور كه . نگهبان3
  ببرد؛ پي تعهدش ميزان به تا دهد مي قرار آزمايش ةبوت

  شود؛ ظاهر لحظه هر تواند مي سفر طول در كه . منادي4
  كند؛ دعوت ماجراجويي به را قهرمان تا شود مي ظاهر سفر ابتداي در غالباً اما .5
  ست. ما اميال ةسوي ترين ژرف و ترين تاريك معرف كه . سايه6
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 سـر  پشـت  را از حيات عـادي تـا حيـات مجـدد     مرحله دوازده سفر اين در قهرمان
  گذارد: مي

  ؛كند دنياي عادي: خانه و مأمن قهرمان، جايي كه در آن احساس آرامش مي. 1
دعوت به ماجرا: برهم زدن آسايش و امنيت دنياي عادي قهرمان، او را در برابـر  .  2

  ؛دهد مسئوليتي خطير قرار مي
از پذيرش دعوت سر باز  ،سفر رد دعوت: قهرمان در ابتدا به خاطر ترس و ناامنيِ .3
  ؛زند مي

  ؛كند تا به اعتماد برسد ملاقات با استاد: قهرمان با پير دانا ملاقات مي .4
  ؛پذيرد كه تن به سفر دهد عبور از نخستين آستانه: قهرمان سرانجام مي .5
دشـمنان و   عبور از آستانه، قهرمان بـا دوسـتان،  متحدان، دشمنان: براي  :ها آزمون .6
  ؛شود ه ميهاي مختلفي مواج آزمون
ترين غار: قهرمـان بايـد آمـادگي و امكانـات لازم بـراي گـذر از        راهيابي به ژرف .7
  ؛داشته باشدرا سفر  ةترين مرحل سخت
شـود و   ها يعني مرگ، مواجه مـي  ترين ترس آزمايش: جايي كه قهرمان با ترسناك .8

  ؛گيرد ها قرار مي ر برابر دشوارترين چالشد
  ؛دهد كند و آن را شكست مي پاداش: او بر مرگ غلبه مي .9

كند و راه بازگشت به خانه (دنياي  مسير بازگشت: قهرمان سفر خود را كامل مي .10
  ؛گيرد عادي) را، پيش مي

اش بـا مــرگ را پشـت ســر    تجديـد حيـات: قهرمــان دشـوارترين مواجهــه   . 11-12
گذارد، اين واپسين آزمون مرگ و زندگي اوسـت، جـايي كـه قهرمـان از نـو متولـد        مي
  .)215ر (ووگل شود، رستاخيز اوست مي

  
  الگوي بازگشت قهرمان  كهن 2 .3

تـر يعنـي    الگـوي بـزرگ   اي از يك كهن توان زيرمجموعه الگوي بازگشت را مي كهن
است كه پس از رسـيدن بـه    قهرمان شخصيتي ،الگوي قهرمان تلقي كرد. در اساطير كهن
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كند، او در ايـن مسـير بـه     ها ترك مي جوي دنياي ناشناختهو اش را در جست قبيله ،بلوغ
شـوند امـا او بـا توجـه بـه       سـفر او مـي   ةخورد كه مانع از ادام مسائل و مشكلاتي برمي

آيـد. در ايـن راه از    ايـن مشـكلات برمـي   عهدة هاي ذاتي و هوش سرشارش از  ويژگي
بخـش را بـه    جويد و سرانجام طلسم و يا نيروي نجـات  طبيعي سود مي يماورانيروهاي 
سته است، چرا كه تنها اوسـت كـه   جمبارك و خ ،آورد. بازگشت او براي قبيله دست مي

در  1ها را پايان بخشد و روحي تازه در قبيله بدمـد. والتـر كـي گـوردن     تواند بداقبالي مي
  كند: موقعيت را به صورت زير تشريح مي ، اين2الگويي درآمدي بر نقد كهن كتاب

الف) طلب: اين موتيف بيانگر پويشي است براي يافتن شخص يا طلسم يا تعويذي 
گردد. ويرانـي   ميباز حاصل باروري به يك سرزمين بي ،كه پس از دستيابي و عودت آن

  اين سرزمين انعكاسي است از بيماري و ناتواني رهبر آن.
ن براي نجات كشورش، دستيابي بـه بـانوي زيبـا و مـورد     ب) تكليف: قهرمان داستا

اي اعمـال   اش بايـد بـه پـاره    اش و اثبات هويت خود به منظور تثبيت مقـام بحـق   علاقه
  العاده دست زند. خارق

ت و در توصيف نوجواني كه بـه  پ) تشرف: معمولاً به معناي وارد شدن به زندگي اس
بـا مشـكلات و    ،د. چنين كسي در رونـد رشـد  رو رسد به كار مي بلوغ و پختگي مي  ةمرحل

گردد. بيداري، آگاهي يا بينش بيشتر نسـبت بـه جهـان و     اي مواجه مي هاي عديده مسئوليت
   د.نبخش يالگويي را شكل م اوج اين موقعيت كهن  ةزيند، معمولاً نقط ي كه در آن ميهاي انسان
گردد تـا خشكسـالي    اش بازمي رمان پس از يافتن طلسم به سرزمين) بازگشت: قهث

توانايي اين كار را بـه او داده   ،عمر ديو را بشكند. اكنون سفر ةرا برطرف كند و يا شيش
در بسـياري از   .به هنگام مرگ بايد به زمين بـازگردد  داده واست كه كشورش را نجات 

گـاه   ،مـادر  هاي كهن ديده شده است، آن چنان كه نوستالژي بازگشت به زمـين  فرهنگ
اي دست از مبارزه كشيده شود؛ و آن گاه علامت آن است كه جامعه جمعي مي اي پديده

تـوان بـه    ليـه را مـي  بازگشـت بـه مـادر او    ،)159 شود (الياده و به محو كامل نزديك مي
اي از  بازگشت به خانـه تعمـيم داد. خانـه نشـانه     و بازگشت به وطن ،بازگشت به خاك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Walter K. Gordon 

 جلال سخنور. ةترجم. الگويي درآمدي بر نقد كهنكي گوردن، والتر.  2
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هـا را   تواند روند طبيعي زنـدگي شخصـيت   آرامش و امنيت است و دور بودن از آن مي
 آغـاز بحـران اسـت و      ةنقط ـ ،ليـه دستخوش تغييرات شگرفي كند. دور بودن از مـادر او

تواند كنش داستان را شـكل دهـد و رسـيدن بـه خـاك وطـن        تلاش براي بازگشت مي
تـوان   هاي موجود است. اين نمونه را مي (زمين، خانه)، رسيدن به آرامش و پايان بحران

ليـه  شـود (مـادر او   اش دور مـي  ليـه فرد از مـادر او  ←به صورت زير خلاصه كرد. الف 
ليه او تلاش فرد براي بازگشت به مادر ←مادر حقيقي باشد) ب  و تواند خانه، وطن مي
  .ليه ها، بازگشت به مادر او جوها و تلاشو پايان جست ←پ 

 گيـري  شـكل  در قهرمان شتسفر و بازگ اساسي و مهم نقش در اين مقوله بر يونگ 
 آغـاز  عـادي  ةروزمـر  محـيط  از را خود سفر ،قهرمان. كند مي تأكيد او آرماني شخصيت

 از سرشـار  و مرمـوز  جهـاني  بـه  پـا  بايـد  او .رسد مي او گوش به ندايي اينكه تا كند مي
 وارد كنـد،  مـي  اجابت را غيبي هاتف دعوت ،قهرمان. بگذارد عادي غير يعوقا و نيروها
 بايـد  او. شود مي مواجه غريب حوادثي و مخاطرات با اآنج در و شود مي ها زمونآ جادة

. شود چيره ها آزمون اين بر جويد، مي بهره او ياري از كه شخصي با همراه يا تنهايي به يا
 دشـمنان  تـرين  اهريمنـي  بـا  انگيـز،  هول نبردي در بايد قهرمان ،ها آزمون دشوارترين در

 بايـد  كنـد،  پيدا دست موعود موهبت به و يابد توفيق قهرمان گرا. شود پيروز و درآويزد
 صـورت  در. بـازگردد  خـويش  مـوطن  بـه  يا بماند مفتوح سرزمين در كه بگيرد تصميم
 اگر و شود مي مواجه متعددي مشكلات با نيز رجعت هنگام در بازگشت، گزينة انتخاب

 كـار  بـه  خـويش  جامعة ليتعا براي را خود موهبت بگذرد، سلامت به نيز مهلكه اين از
 هرچنـد  كـه  اسـت  آن الگو، كهن اين تبيين در اساسي نكتة. )3آقاجاني  و طاهري( گيرد
 نهايت بي هاي شكل تواند مي كند، مي پيروي جهاني و كلي چارچوب يك از قهرمان سفر

 همـة  كـه  هومر ةادُيس و دايليا و فردوسي شاهنامة). 77 كنگراني( بگيرد خود به متنوعي
 و نفرت هاي رابطه از اي پيچيده شبكة در آنها هاي شخصيت و ها مؤلفه ها، داستان ياجزا

 و مرگ و پيروزي و شكست آزادي، و اسارت راستي، و نيرنگ آشتي، و جنگ دوستي،
 و رسـتم  نبـرد  و خـدايان  و شـر  عناصـر  زن اغـواگر و  و نبرد بـا اژدهـا،    زندگي، جنگ

 نظـر  در كليتي و تماميت يك را آن بايد است، هخورد پيوند هكتور و 1آشيل و اسفنديار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Achilles 
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 سـاختار  بـا  همگـاني  ابعاد به و است درگذشته فردي روان هاي محدوديت از كه گرفت
   .است يازيده دست جهاني

  
  اوليس با رستم خوان هفت الگوي سفر در تطبيق كهن 3 .3

 ؛اي سـطوره ا و حماسي متون قومي، الگوي كهن تجلّي براي ها عرصه بهترين از يكي
 روايـت  عـين  در كـه  منظومه و داستاني است؛ هومر ةادُيس و فردوسي ةشاهنام همچون
ــاريخ، يــك ــه، پيــر ماننــد الگــويي كهــن نمادهــاي از سرشــار يــايؤر ت  قهرمــان فرزان

 توانـد  مـي  آنهـا  بررسـي  كـه  آنهاسـت  جز و شر و خير خدايان اهريمن، ناپذير، شكست
 مـاجراي  .دهد نشان را هومر و فردوسي پردازي استاند هنر از تر علمي و تر دقيق تصوير
 مازنـدران  سواي سرزميني محققان، برخي اعتقاد به كه مازندران سرزمين به رستم رفتن

 يـا  »خـوان  هفـت « بـه  موسوم ةگان هفت مراحل از گذر و) 25باژن ( است بوده امروزي
 وجود با ديوان گالچن از كياني، ماجراجوي پادشاه كاووس، كردن رها براي »خان هفت«

 توسـط  اديسـه  داسـتان  در قهرمان سفر به ماجرا اين شباهت و بسيار موانع و مشكلات
 يونـان  سرزمين به تا تاشگذ سر پشت را متعددي هاي خوان ،رستم همچون كه اوليس
 قهرمـان  گـذر . هستند هومر ةاديس و فردوسي ةشاهنام هاي داستان مشهورترين از رسيد،

 در كـه  دشـمن  شر از سرزمين حفظ و مقدس هدف به رسيدن براي مختلف، مراحل از
 روايـت  مشـابهي  طـرز  بـه  ،اديسه در اوليس و اسفنديار و رستم سرگذشت در شاهنامه

  .است شده
  
  ياور قهرمان 1. 3. 3

طبق نظرية تك اسطوره و براساس شواهدي كه كمبل و پيروانش از اسـاطير جهـان   
قهرمان كه در وحلـة نخسـت در برابـر انبـوه دشـمنان و       اند، ويژه اساطير يونان آورده به

است؛ چرا كه دشـمنان او   ءنيازمند ياري گرفتن از ماورا ،نمايد دفاع مي موانع مهلكه، بي
عادي نيستند و قهرمان براي تفوق بـر آنهـا بايـد از سـلاحي برتـر و مـافوق        موجودات

لسـمي كارآمـد، مركبـي    طبيعي بهره گيرد. اين سلاح ممكن است شمشيري جادويي، ط
اي، خدايان و مواردي از اين گونه باشد؛ همچون رسـتم كـه هرچنـد در نبـرد بـا       افسانه
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ي (تير گز كه سـيمرغ را بـرايش فـراهم كـرد)     ئافزاري خاص و ماورا اسفنديار، از جنگ
  :ح كرده بودجاي آن فردوسي، او را به سلاحي معنوي (دعا) مسلّ به و برخوردار نيست

  گير نخواهم جز از دادگر دست   مر بسته و رفته گيركنون من ك
علاوه بر اين، قهرمان از ياري دو شخصيت در سفر خود يـاري گرفـت، شخصـيت    

گرفـت. در   پيري فرزانه و گاه هـم، سـلاح برتـر در اختيـار قهرمـان قـرار مـي        ؛نخست
يت فراخوان و پيـر فرزانـه اسـت. شخص ـ    ندايايفاگر  ؛خوان رستم، زال زر توأمان هفت

شـد، فـرّه ايـزدي اسـت كـه       ها با او آشنا مي ديگر كه قهرمان با پا نهادن در جادة آزمون
 ادُيسه درساكن سرزمين ناشناخته است و بدون اين باور، پيمودن مسير، دشوار و محال. 

، 4و اوريلوكـوس  3و همراهي پسرش تلمـاك  2، زئوس1از خداياني چون آتنه ليسونيز ا
در ببرد (طاهري  جان به ، زن اغواگر و ديو و شيطانراها، جزايرنست از هزارتوي ماجاتو

  .)9و آقاجاني 
  
  زن اغواگر 2. 3. 3

ايي خود، ممكن اسـت  بشود كه با دلر در اين مرحله، قهرمان با اغواي زن مواجه مي
او را از ادامة مسير بازدارد. يا او را در وادي طلب سرگردان سـازد. زن اغـواگر تمثيلـي    

هاي مادي و شهواني است كـه مـانعي بـزرگ بـر سـر راه تعـالي       ذيت و التذابراي جذاب
اب و فريبنده است، زمـاني كـه قهرمـان    جذّ ،رود. او در نگاه نخست شمار مي معنوي به

بازد. كمبل ايـن مرحلـه را نمـادي از     ابيتش رنگ ميآيد، جذّ درصدد تعالي روحي برمي
كنـد. انسـان    وپنجه نرم مـي  با آن دست داند كه آدمي در سراسر زندگي خود تناقضي مي

آنهـا عـين    ةفهمد كه هم ـ ست اما زماني ميها ها و آلودگي همواره در معرض اين پليدي
زن جـادوگر كـه در    .)101 5لب ـكماي جز فاصله از آنهـا نيسـت (   آلودگي است و چاره

بـه  آفـرين   آيد و با يـادكرد رسـتم از جهـان    رستم برمي خوان چهارم درصدد دلربايي از
  شود: زشت بدل مي پيري گنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Athene 
2. Zeos 
3. Thelmak 
4. Eurylochos 
5 Campbell 
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 به گوش زن جـادو آمـد سـرود   
 رستم آمد پر از رنگ و بـوي  برِ

 ندانست كاو جادوي ريمن است
 طاس مـي بـركفش برنهـاد    ييك

ــداخت از ــم  بين ــاد خ ــد ب  كمن
  

 همــان نالــة رســتم و زخــم رود  
ــك او  ــيد و بنشســت نزدي  بپرس
 نهفته به رنگ اندر اهريمن است

ــي ــر  ز دادار نيك ــش ك ــادده  د ي
ــد  ــه بن  ســر جــادو آورد ناگــه ب

 

   )4/1102 ،(خالقي مطلق

رسـد كـه زن جـادوگري در آن بـه      اي مـي  پـوليفم بـه جزيـره    ةاوليس بعد از دخم ـ
شـوند. بجـز اوريلوكـوس كـه      همراهانش دارويي خورانده و همه شكل بچه خوك مـي 

آن دارو بـود  ضد  آنها توانستند با خوردن گياهي كه ،ماجرا را براي اوليس حكايت كرد
و دوباره به همراه اولـيس بـه سـفر خـود ادامـه دادنـد        يابنداز شر اغواي آن زن رهايي 

  .)315(نفيسي 
  
  نبرد با اژدها 3. 3 .3

هـاي پهلـواني اسـت؛ اژدهـايي      ترين عناصـر در داسـتان   نبرد با اژدها يك از متداول
از رويارويي با آن هستند. ها ناگزير  ناك كه قهرمانان بيشتر اساطير، در جادة آزمون خوف

هاي تمام ملل  هاي پژوهشگران، اژدها تنها موجود اساطيري است كه در افسانه بنابر يافته
اروپـا حضـور داشـته اسـت      از چين، ژاپن، ايران و مصر گرفته تـا يونـان، رم و شـمال   

  ).25ايي فس(رستگار 
قهرمـان   يالگـو  كهـن الگوي اژدها، آن را در ارتباط مستقيم بـا   يونگ در تحليل كهن

دنبال يافتن قهرمـاني در درون خـود هسـتيم تـا بـه جنـگ        داند؛ به باور يونگ، ما به مي
الگـوي مـن    كنـد) بـرويم. كهـن    از آن ياد مـي » 1سايه«اژدهاي درونمان (كه يونگ با نام 

هميشه در نبرد با سايه است. اين نبرد در كشمكش انسان بدوي براي دسـت يـافتن بـه    
هاي شرور آسماني كـه بـه    با قدرتالگويي  كهنصورت نبرد ميان قهرمان  هخودآگاهي، ب

  د؛ بيان شده است.نكن ت اژدها و ديگر اهريمنان نمود پيدا ميئهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shadow 
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وجود دارد. او براي غلبه بر اژدها » سايه«قهرمان هنگام ستيزه بايد تشخيص دهد كه 
ه رستم در خوان دوم بـا  بايد با قواي مخرب درون خود از در سازش درآيد. اژدهايي ك

آميزد، اهريمني افسونگر است كه دوبار به نيرنگ، خود را از ديد تهمتن پنهـان   آن درمي
  شود: كند، اما رستم به ياري پروردگار و با كمك خويش بر اين جانور پيروز مي مي

 آفرين چنان ساخت روشن جهان
 بر آن تيرگي، رسـتم او را بديـد  
 چو زور تن اژدهـا ديـد رخـش   
 بزد تيغ و بنداخت از بـر سـرش  

  

 زمـين  را كه پنهان نكـرد اژدهـا    
 سبك تيغ تيـز از ميـان بركشـيد   

 بخـش  كز آن سان برآويخت با تاج
 فروريخت چون رود خون از برش

 

  )96 2ج(فردوسي 
خوان، آغاز تحول و دستيابي رستم بـه معرفـت و بصـيرت اسـت؛      اين مرحله از هفت

شـود. در اينجـا    در سومين بار، موفق به ديدن اژدهـا مـي   كه در ميان تاريكي، هرچند چنان
نيـز   ادُيسـه در  جويي قدرتمند به پهلواني متوكل را شاهد هستيم. دگرديسي رستم از جنگ

گذارد، تنها با يك كشـتي و دوازده   رسد كه يازده كشتي در آنجا مي اي مي اوليس به جزيره
اي در آن نبـود و همـه نـوع     زاده چ آدميهي كهرسد  پوليفم غول مي ةتن از يارانش به دخم

خـورد و دو روزه شـش تـن از     بيگانگـان را مـي   ةن وجود داشت. هم ـآحيوان در  گياه و
كند و يگانه چشمي كـه   برد. اوليس شب دوم آن غول را مست مي ميهمراهان او را از ميان 

ريـزد و آن غـول   گ ة يارانش به كشتي خود ميدآورد. فرداي آن روز با بازمان ميداشت را در
  ).320 تواند؛ چون فريب خورده بود (نفيسي كند كشتي او را بشكند نمي هرچه سعي مي

 داسـتان  قهرمـان  بـراي  آزمـوني  جادة جهان، در شده خلق هاي هحماس از بسياري در
 قسـمت  سـه  سـاختاري  لحـاظ  به. اند هواداشت مشابه سفري به را قهرمان و ديده تدارك

 شـود،  مـي  رعايـت  ها حماسه و اساطير در قهرمان سفر در تبازگش و رهيافت عزيمت،
 بنـابر  مجـزا  اسطورة هر در است، برشمرده قهرمان سفر براي كمبل كه اي گانه هفده مراحل

  ).9 آقاجاني و طاهري( يابد مي تقليل شاخص مورد چند به همواره روايت، اقتضائات
 ايـران  اسـاطير  نـد، چـرا كـه   ايراني و يوناني تطابق زيادي با هـم دار  اين دو حماسة

 و اقـوام  با ديگر، هاي سرزمين مردم كه است غربي آسياي هاي اساطير و آيين از برگرفته
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 از ايرانـي  اسـاطير  انـد،  پذيرفتـه  اثـر  و گذاشته اثر آنها بر و اند كرده برقرار ارتباط ديگر، ملل
 يونانيـان  و رود مي مارش به هندواروپايي اساطير از خود اين و است آريايي اساطير ةخانواد

 كـه  است بديهي. كردند مي مسافرت باختر به كه بودند هندواروپاييان از شاخه يك خود نيز
 و يونانيان آيين در خدايان تعدد به اعتقاد و تاريكي و روشني نور، و ظلمت نبرد هاي انديشه
 شـباهت در  .اسـت  هبـود  موجود اذهانشان بستر در بودند، معتقد بدان آنها اجداد كه ايرانيان
 ايمـان  دنيـا  سـوي  آن و سـو  ايـن  در اجدادمان هاي سنت ميان هاي شباهت به دو اين ميان
 و ايليـاد  اي افسـانه  قهرمانان .است شده منتقل فردوسي به هومر آثار روح اينكه و آوريم مي

 ةتسـاخ  و نـه  انـد  بـوده  موهـوم  نه آتن مردم چشم در ،اند نيپهلوا دوران به متعلق كه اديسه
 روزگـاري  در ،اند زيسته ديگر روزگاري در منتهي اند، داشته وجود راستي به بلكه سرنوشت

 و قهرمانـان  دلاوري حكومـت  ايليـاد  .آتـن  دموكراسي عصر از دورافتاده و يافته پايان كلي هب
 ديگـري  بـدون  را اينهـا  از يـك  هر نيز فردوسي. است قهرمانان خردمندي حكومت اديسه
  ).126(نيساري  داند مي بالو حكم در و ناقص
  
  . پايان سخن4

هاي متعددي است كـه   الگوها براي مطالعات تطبيقي فقط يكي از راه استفاده از كهن
تواند صورت پذيرد. اين چـارچوب مطالعـه، بـا توجـه بـه       اين مقايسه مي ،بر مبناي آن

د بسـتر مناسـبي را   توان تر به آن اشاره شد، مي الگو كه پيشهاي بالقوة مفهوم كهن قابليت
براي سنجش آثار، بدون نگراني از بعد زماني و مكاني فراهم آورد. البته همان طـور كـه   

الگوهـا در ايـن آثـار برجسـته      قبلاً نيز اشاره شد، نخست بايد ديد تا چه حد نقش كهن
گر قـرار   تواند عناصر مشتركي را براي مقايسه در اختيار سنجش است و تا چه اندازه مي

  :شماري را به همراه دارد نتايج بي ،اين مطالعات د.ده
الگوهـا و ارائـة شـواهد     ي كهـن ها گيري از قابليت تواند با بهره ادبيات تطبيقي مي .1

هاي زماني و مكاني، بر ميراث مشترك ادبي، فرهنگي و قـومي   عيني، فارغ از محدوديت
   .بشر صحه گذارد

شـود و توجيـه   ت بيشـتري ممكـن مـي   ها با سهول تفاوت ركدر زمينة مشترك، د .2
تواند الگوهـاي   كنند. نتيجة ديگر اين است كه اين نوع مطالعه مي خاص خود را پيدا مي
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شناسـان را بـه بوتـة آزمـون گـذارد و از ايـن راه        تكرارشوندة پيشنهادي توسط اسطوره
  . تري منتهي شودو به ارائة الگوهاي جامع دهاي هريك را در عمل نشان دهكاستي
تـوان نقـش    ميالگوها را در مطالعات تطبيقي ترين دستاورد به كارگيري كهن مهم .3

هـاي متـداول در   گر آن بين اين نوع مطالعه در قالب مكتب آمريكايي و پژوهش ميانجي
سـنجي، قـدرت نقـادي و     مكتب فرانسوي دانست. توفيق در اين زمينه به درايت، نكتـه 

گر بايد بتواند قضاوت كند كه  اين كاركرد، سنجش گر بستگي دارد. دراستنتاجي سنجش
الگوها، يعنـي ناخودآگـاه جمعـي بشـر     ها ناشي از خاستگاه مشترك كهنآيا اين شباهت

  .است و يا ماهيت آنها حكايت از نوعي تأثيرپذيري در روند تاريخ دارد
بيشـتري را  ويژه حوزة نقد ادبـي، ابـزار    ها به هاي ديگر رشته با استفاده از قابليت .4

  دهد. براي مطالعات سنتي ادبيات تطبيقي در اختيار محقق قرار مي
 قهرمـان  كه است گذاري مراحل بيانگر نمادين، صورت به سفر مراحل از هريك .5
  .بگيرد شكل قهرمان سفر اي اسطوره روايت تا گذارد مي سر پشت را آنها

 رشـد  و كمـال  براي را خان هفت ،يونانيان و ايرانيان همة براي هومر و فردوسي .6
 ميـراث  از اي گنجينه توان مي را اديسه و ايلياد و شاهنامه .بينند مي تدارك داستان قهرمان

 تمـام  كه دانست يونانياني و ايرانيان جمعي ناخودآگاه تبلور عبارتي به و نياكان تجربيات
 بـه  كـه  تاس ـ مشترك و مشابه ساختاري عنصر چندين شامل آن ماجراهاي و ها داستان
 و پريـان  هاي هقص و ها اسطوره تمامي در شمول جهان نحوي به آنها سروكلّة ووگلر قول

  .شود مي پيدا رؤياها
ــاد و شــاهنامه هــاي داســتان جــاي جــاي . در7  از آشــكاري نحــوة ،ادُيســه و ايلي
 كـاري  خـويش  و رفتارهـا  پيشـامدها،  از بسـياري . شـود  مـي  ديده متنوع هاي الگوي كهن

 يـك  اعضـاي  و هـا  پاره و واحد روان متعدد هاي تجلّي چون داستان يك يها  شخصيت
 متنـوع  الگوهـاي  كهـن  كـه  طـور  آن خورنـد؛  مـي  پيوند هم به غايي هدف دنبال به پيكر

 را صـعب  هـاي  يواد ،عطـّار  سـيمرغ  همچـون  فرديت فرآيند طي در جمعي ناخوداگاه
 دسـت  خويشتن سيمرغ به وها،الگ كهن اين همة پيوستن با سرانجام تا گذاشته سر پشت
  يابد.  
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  مون جنگبررسي تطبيقي مض

  62زمستانو  سفر به انتهاي شب هاي در رمان
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهسا پاكدل، 

  علوم و تحقيقات، تهران، ايران
  ، ايرانمشهد ،مشهد دانشگاه فردوسي ،دانشيار زبان و ادبيات فرانسه محمدرضا فارسيان،

  ûÿ/ûü/ăþتاريخ پذيرش مقاله:                          ü/ûú/ăþتاريخ دريافت مقاله: 
  
  
  

 چكيده
ترين نويسندگان ادبيـات فرانسـه و ايـران بـه      لويي فردينان سلين و اسماعيل فصيح دو تن از بزرگ

سفر بـه  خصوص رمان  او به انسان سبب شده آثار او به زبان سلين و نگاه بدبينانة آيند. مي شمار
وجه بسياري از نويسندگان جهـان در كشـورهاي مختلـف قـرار گيـرد. در      مورد ت انتهاي شب،

احمد مورد بررسي قرار گرفته  ثير سلين بر ادبيات فارسي در آثار جلال آلأايران، پيش از اين، ت
زمسـتان  اثر سـلين و   سفر به انتهاي شباين پژوهش نيز با هدف بررسي تطبيقي دو رمان  بود.
يي و با اسـتفاده  امريكاست. در اين پژوهش براساس اصول مكتب فصيح انجام شده ا ةنوشت 62

فرانسوا يوست در قلمرو ادبيات تطبيقي به بررسي مضمون » تشابهات بدون ارتباطات« ةاز نظري
 دسـت  تحليلي به  ـ هاي اين مقاله كه با روش توصيفي جنگ در اين دو اثر پرداخته شده است. يافته

آميز، قهرمان مشـترك در   در مواردي چون داشتن زبان هجو ،ستاندهد اين دو دا آمده، نشان مي
دادن بـه    ديگر همسـاني دارنـد. همچنـين ارزش   آثار، نوع روايت و عناوين نمادين بـا يك ـ  ةهم
شهيد، شهادت و فداكاري در راه ميهن از موارد افتـراق دو داسـتان اسـت كـه ريشـه در       ةلئمس

  اسلامي دارد.ـ  فرهنگ ايراني

  ات تطبيقي.لويي فردينان سلين، اسماعيل فصيح، مضمون جنگ، ادبي :ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: farsian@um.ac.ir (نويسندة مسئول)      
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 هاي... بررسي تطبيقي مضمون جنگ در رمان   
 

 

  مقدمه
 پردردسـر  يرا اصـطلاح  يقـي تطب يـات اصـطلاح ادب  يـات، ادب نظريـة در كتـاب   1ولك رنه
 مطالعـات جنبـه از   يـن است كه سبب شده ا يلياز دلا يكي ئلهمس ين. به نظر او اخواند يم

ادبيـات   براي). 41 وارن و(ولك  نباشد مقبول دانشگاهي نظر از رود مي انتظار كه چنان ادبي
  ارائه شده است.  يمختلف يفآن تعار ييِامريكا و يتطبيقي بسته به دو مكتب فرانسو

و فرانسـوا   3ژان مـاري كـاره  ، 2پردازاني چون پل وان تيئگم مكتب فرانسوي با نظريه
 ؛دانسـت. از منظـر ايـن مكتـب     ات مـي اي از تاريخ ادبي ادبيات تطبيقي را شاخه 4يارد گو

 و تطبيق صـرفاً  ،هاي مختلف است ادبيات تطبيقي بررسي روابط ادبي بين فرهنگ ةوظيف
وسيله يا روشي است براي رسيدن به هدف كه همانا تبيين تعـاملات و مبـادلات ادبـي    

پـژوهش  ، براسـاس مبـاني ايـن مكتـب     .)36 (انوشـيرواني  هاي مختلف است بين ملت
 ةبين آنهـا رابط ـ ، اتي صورت پذيرد كه زبان متفاوت داشته باشدين دو ادبيتطبيقي بايد ب

ثيرپذيري را براي آنهـا مطـرح   أثيرگذاري و تأتاريخي وجود داشته باشد و بتوان بحث ت
ثير انتقادات رنه ولك بـه مكتـب فرانسـوي شـكل     أيي كه تحت تامريكاكرد. اما مكتب 

ات تطبيقي جاي بگيرد. مطالعاتي ادبي حوزة واند درت گرفت، معتقد است كه هر متني مي
له سـبب شـده كـه    ئتشابه و همانندي است و همين مس ـ ،آنچه در اين مكتب مهم است

) كه از 38( 5هاي دانش بشري پيوند بخورد. فرانسوا يوست با هنر و ساير حوزه ،ادبيات
دانسـته و معتقـد   ات تطبيقي نياز ادبي ات جهان را پيشيي است، ادبيامريكاپيروان مكتب 

 :است

ات تطبيقي فقط اين نيست كه شاهكارهاي ادبي ملل مختلف را در فهرسـت  كار پژوهشگر ادبي
ادبـي را در   مه وي رخـدادهاي مه ـ بلك ،مطالعات خود قرار دهد و آنها را بخواند و تحليل كند

نديشـه و  كنـد جايگـاه يـك نويسـنده را در تـاريخ عمـومي ا       بيند و تلاش مـي  ارتباط با هم مي
 ـ زيبايي أثير و شناسي مشخص كند. در اين مكتب به ارتباط ميان ادبيات مختلف براساس اصل ت

هاي موجود بين موضـوعات   و تفاوت  ها يي به شباهتامريكاشود. بلكه مكتب  ثر توجهي نميتأ
  نمايد. يابي مي مختلف پرداخته و علت آنها را ريشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 René Wellek 
2 Paul Van Tieghem 
3 Jean-Marie Carré 
4 Marius-François Guyard 
5 François Jost 
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سفر به انتهـاي  در دو داستان » جنگ«يقي، مضمون در اين گفتار قصد داريم با رويكرد تطب
را بـا هـم مقايسـه كـرده و ميـزان       اسماعيل فصـيح  62زمستان و  2لويي فردينان سلين 1شب

  هاي دو اثر را در پرداختن به موضوع جنگ توصيف و تحليل كنيم. ها و تفاوت شباهت
نويسـي   تانخصـوص داس ـ  نويسي جهـان بـه   هاي ادبي داستان ترين مضمون يكي از مهم

هاي بسياري در دنيا با تكيـه بـر ايـن مضـمون نوشـته       موضوع جنگ است. داستان، معاصر
 نـويس  داسـتان  روي پـيش  را اي گسـترده  انـداز  چشم پديده، اين درحقيقت هكچرا. اند  شده
 ها، دلاوري ها، حماسه تصويركشيدن به و وقايعهنرمندانة  ثبت با تواند مي نويسنده: گشايد مي

 بـه  را مـردم  باشـد،  جنـگ  تبعـات  و عوارض نگارگر ت،ملّ يك هاي پيروزي وا ه شكست
ويج عقايد فلسفي جديد ربه ت گاهي حتي و نمايد ترغيب دشمن برابر در مقاومت و مبارزه
هاي  در زمينه ات جنگادبي ،هاي جهاني در دو قرن اخير و با وقوع جنگ .)42(ديكلو بپردازد

يافته است و نويسندگان در سراسر جهـان  رواج  وتاه و شعررمان، داستان كگوناگوني چون 
 ةاند. لويي فردينان سلين نويسـند  شاهكارهاي ادبي زيبايي خلق كرده ،با الهام از اين موضوع

 ،سفر به انتهاي شبفرانسوي از اين دست نويسندگان است. او در نخستين رمان خود يعني 
  دهد.  اوير مهيب و تلخ نشان ميبه نقد جنگ پرداخته و واقعيت جنگ را با تص

 نويسندگان كه است شده خلق فراواني ادبي آثار تحميلي، جنگ بروز با نيز ايران در
 تجربـه  نزديـك  از را آن و داشـته  حضـور  جنـگ  هاي جبهه در خود كه آنهايي چه ،آنها
ة ديـد پ اين نوعي، به هريك اند، بوده ها صحنه اين شاهد دور از كه آنهايي چه و اند كرده

  .)43-42 (ديكلو اند كشيده تصوير به منتقدانه گاه و صادقانه نگاهي با را سوز خانمان
 مقولة به منفي نگاهي كه است هايي داستان آن از نيز فصيح اسماعيل قلم به 62مستان ز رمان
 به ،آن پيامدهاي و عاملان و دارد در كنار نقد جنگ يسع يسندهنو داستان، اين در. دارد جنگ
  . بپردازد مهاجرت و جانبازي ،مسكوني مناطق و شهرها بمباران شهادت، چون ضوعاتيمو

  

  تحقيق و هدفروش  ،چارچوب نظري. 2
اسـتاد   ،م)2001  ـ1918( يوستفرانسوا  يها يهمقاله براساس نظر ينا يچارچوب نظر

 ـست. كتاب امريكا 3وينادبيات تطبيقي دانشگاه ايلي از  يكـي  ات تطبيقـي درآمدي بر ادبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Voyage au bout de la nuit 

2 Louis-Ferdinand Céline 

3 Illinois 
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 هاي... بررسي تطبيقي مضمون جنگ در رمان   
 

 

رود كـه در آن يوسـت    شـمار مـي   ات تطبيقي بهادبي ةحوز در اين نويسندهترين آثار  مهم
. فصـل پـنجم ايـن    دهـد  صورت جامع ارائه مي ادبيات تطبيقي به ةنظريات خود را دربار
  هاي شخصيتي و مضامين ادبي اختصاص دارد. تيپ، ها مايه  كتاب به بررسي بن

 ـ  مايـه   بن ةيي يعني مطالعاامريكدر مكتب » شناسي مايه  بن« ات جهـان.  اي مشـخص در ادبي
مايـه يـا مضـمون بـه شـرح آن       دانـد كـه درون   ي اثر ادبـي مـي  كلّ ةزمين مايه را پس بن ،يوست

مايه] هيچ بخش خاصي از اثر ادبـي   گويد: اين عبارت [بن پردازد. وي در اين باره چنين مي مي
 ،مايه درون كند كه بعداً اي از شرايط را بيان مي وعهليه يا مجمدهد و تنها شرايط او را شرح نمي

 كه است ادبي اثر يكلّ روح و تصوير، مايه بن ،سان بدين ).181يوست ( آنها را به تصوير بكشد
 .)3(انوشيرواني، ارفع  دپرداز نكات باريك آن مي و جزئيات تشريح و بسط به مايه درون

 درآمدي بر مطالعات ادبي تطبيقيدر  )94-93( 1براساس آنچه زيگبرت سالمن پراور
اي چـه   كند تا ببينيم چه نويسنده ها به ما كمك مي مايه ها و بن بررسي مضمون ،گويد مي

. است شده استفاده، مختلف در دوران، عموضوعي را انتخاب كرده و چگونه اين موضو
تلـف و  كند كه روح جوامع مختلف را در دوران مخ شناسي به ما كمك مي نمضمو، دوم

 چگونـه  بدانيم است هتوج جالب .كنيم مقايسه و بررسي همچنين استعدادهاي فردي را
. شوند مي يمتجلّ ادبي هاي شخصيت در مختلف هاي گروه و طبقات و جوامع مشكلات

نمـاد ويژگـي    ،هستند يمستقل فرديت و زندگي داراي كه حال عين در ها شخصيت اين
 ةمطالع ـ از نبايـد  را شناسـي  مضمون ،شوند. سوم مي انسان در اروپا و ساير كشورها هم

 .باشـند  داشـته  مختلـف  هـاي  سـبك  ،مختلـف   هـاي  مايه بن بسا چه. كرد جدا ادبي سبك
  .كرد جدا ادبي ژانر بررسي و مطالعه از را شناسي مضمون نبايد علاوه به

سـفر  در رمـان   »جنگ« مضمون است شده سعي رو پيش پژوهش در ،بر اين اساس
 ـ     62زمسـتان  و  ناثر لويي فردينـان سـلي  هاي شب به انت  ةاثـر اسـماعيل فصـيح بـه مثاب
  الات پاسخ داده شود:ؤاي مشترك بررسي شده و به اين س مايه درون

  هاي جنگ در داستان اين دو نويسنده چيست؟ جلوهالف. 
 بـا  را جنـگ  مضـمون  نويسنده دو اين ،يات تطبيقيي ادبيامريكابراساس مكتب ب. 

  اند؟ گرفته كار به هايي تفاوت و ها شباهت چه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Siegbert Salomon Prawer 
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 مضموني مشترك و نه لزوماً ةرا به مثاب» جنگ« ابتدا ،الات ذكرشدهؤبراي پاسخ به س
دهـيم. سـپس    مـورد بررسـي قـرار مـي     62زمسـتان  و  سفر به انتهـاي شـب  همسان در 

نشان دادن اين مطلب كـه چگونـه مضـموني     هاي دو اثر را با هدف ها و تفاوت شباهت
 .كنـيم  مـي  بررسـي  را تواند سبب نزديكي ميان دو نويسنده و دو فرهنگ شود ميخاص 
 هـا  سـت بـراي تقريـب فرهنـگ    ا اي تنهـا وسـيله   بلكـه ، نيسـت  دفه مقايسه ،بنابراين

شناسـي در    مضـمون  ةحـوز  گويـد:  دراين باره مي) 107( 1آلدريج .)4(انوشيرواني، ارفع 
ـجـو و كشـف منـاب   و جاي جسـت  ات تطبيقي بهادبي   ـأع و ت  آوردن فـراهم  بـر  ،ثرأثير و ت

  .رددا كيدأت فرهنگي آشتي و قرابت هاي زمينه
 ـصورت قطعي ثابت كنيم كـه سـلين بـر فصـيح      حتي اگر نتوانيم به ،به بيان ديگر  ثيرأت
. توان ناديـده انگاشـت   را نمي هنويسنددو وجود مفاهيم مشترك در آثار اين  ،گذاشته است

كه دو نويسنده از دو زبان و  هاي مشتركي فاهيم و انديشهدر اين تحقيق سعي شده است م
. بدون شك هر دو نويسـنده  شوند تحليل، دقيق صورت  به، دان دو زمان متفاوت ارائه كرده
  نيز با هم دارند كه ريشه در فرهنگ و زبان آنها دارد. هايي در مضمون جنگ تفاوت

  
  تحقيق ةپيشين. 3

ش) از  1313-1388(و اســماعيل فصــيح  م) 1894-1961(لــويي فردينــان ســلين 
لـويي فردينـان    به انتهاي شب سفرات فرانسه و فارسي هستند. آشناي ادبي هاي نام چهره

اسماعيل فصيح نيـز   62زمستان رود و  شمار مي سلين يكي از شاهكارهاي ادبي جهان به
تـاكنون   ايـن دو نويسـنده و ايـن دو اثـر     ةدربـار  ،. درنتيجـه آثار اوسـت يكي از بهترين 

گنجد.  آنها در اين مقاله نمي اي صورت گرفته كه فهرست نمودن همة تحقيقات گسترده
طور اختصاصـي بـه موضـوع     به نامه كه مقاله و پايان ،تنها به ذكر نام چند كتاب ،بنابراين

  كنيم: مي اكتفا ،اند  جنگ در اين آثار پرداخته
 ـ و داستان بلند جنگجنگ از سه ديدگاه: نقد و بررسي بيست رمان كتاب  د اثر محم

 هـاي  پرداخته شده است. همچنين پژوهش 62زمستان حنيف كه در آن به بررسي رمان 
جواد  از شب ملخ اسماعيل فصيح،از  62 زمستانموضوع جنگ در چهار رمان ( ةمقايس«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 A. Owen Aldridge  
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حبيـب  اثـر   شطرنج با ماشين قيامت از احمد دهقان و درجه 270گراي  بهسفر  مجابي،
رمان جنـگ (براسـاس سـاختار    « طاهره احمدي ورزنه، ةنوشت» ) و بازتاب آناحمدزاده

عطـاءاالله   ةنوشـت » اسماعيل فصـيح)  62زمستان احمد محمود و  ةزمين سوختهاي  رمان
نرجس  ةنوشت» اثر سلين سفر به انتهاي شبتلخي و پوچي جنگ در رمان «فرد،  رشيدي
و لويي فردينان سلين با تكيه  1ربوسمفهوم مبحث جنگ از ديدگاه هانري ب«پور،  احسني

دنياي سلين در «نژاد و  رضا خشكبار ابراهيمي ةنوشت» سفر به انتهاي شبو  خط آتشبر 
دكتر معصومه زندي ازجمله مطالعاتي است كه در زبان  ةنوشت» سفر به انتهاي شبرمان 

اين دو اثر بـا  اين نخستين بار است كه  ،ااند. ام اين موضوع صورت گرفته ةفارسي دربار
  گيرند.  مورد بررسي قرار مي ،يكديگر و با رويكرد تطبيقي به زبان فارسي

  
  سلين اثر سفر به انتهاي شببررسي مضمون جنگ در . 4

قبـل از   نوشته شده است. داسـتان در شـبِ   1932در سال  سفر به انتهاي شبرمان 
جهـاني ادامـه   نـگ  شود و سـاليان طـولاني پـس از ج    ل آغاز ميشروع جنگ جهاني او

 ـ   لين چيزي كه خواننـده بـا آن مواجـه مـي    او .يابد مي فردينـان   ةشـود، شـركت داوطلبان
حاضر به اين كـار   ،ثير هيجان مفرطأدر ارتش است. او تحت ت ،قهرمان داستان، 2باردامو

هنگ ارتش از وسط ميدان رژه  ،شود شود: در ميدان كليشي موزيك جنگ نواخته مي مي
آيد و مـاجراجويي   ميافتد و به عضويت ارتش در راه مي مو به دنبال آنها بهباردا ،رود مي

جنگد كه هيچ بدي در حقـش نكـرده اسـت.     شود. او عليه دشمني مي در جنگ آغاز مي
در نتيجـه بـاردامو خيلـي زود از     دهـد،  پوچي زندگي را به او نشان مي ،سرعت جنگ به

بـه نظـرش    بـراي جنـگ ديگـر   پيوستن بـه ارتـش پشـيمان شـده و شـور و هيجـانش       
 ـ     او درمي .)50-49(پاكدل  آيد ميانه لوح ساده ثير شـعارهاي  أيابـد كسـاني كـه تحـت ت
اتفاقاتي كه جلوي چشـمش   ةكم هم اند. كم اند يك مشت ديوانه پرستانه قرار گرفته ميهن
نهايـت ظريـف    گيرد. انگار يك صافي بـي  افتند رنگ تمسخر و گستاخي به خود مي مي

از پشت ايـن صـافي،    ،بيند و جنگ از وراي آن مي گذاشته و اتفاقات را جلوي چشمش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Henri Barbusse 
2 Ferdinand Bardamu 
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وحشـت   ةمحـض شـروع داسـتان، هم ـ    او بـه  سازد. اش را نمايان مي پوچي زائدالوصف
باران و زير نور آن آفتـاب،   وسط آن گلوله كند: زندگي را به معناي واقعي كلمه درك مي

بـازي   م عمـرم نكـرده بـودم. دلقـك    مصرف احساس كردم كه در تما قدر خودم را بي آن
  .)7 سلينگيري بود آن سرش ناپيدا ( عالم

 اي عـده  كـه  فرسايي طاقت مرگ ،پنهان مرگ است ةنام دعوت نوعيجنگ  ين،سل يبرا
كـه منجـر    يپوچ هاي يزهارتش و انگ يمارب بدنة او. يازند مي دست آن به ديگر اي عده عليه

 ين. همچن ـدهد ميباردامو نشان  يتشخص ياز ورا راود ش يها به ارتش م انسان يدنبه گرو
 :ستا يانرمان نما يندر ا يخوب فرماندهان جنگ به يها برا بودن جان انسان ارزش يب

  نفس گفت: يكمردك بالاخره توانست چند كلمه از دهانش خارج كند. 
  الان كشته شده، جناب سرهنگ. ينهم 1گروهبان باروس ـ
 ي؟خوب، كه چ ـ

  پ سوتش كرد هوا.تو ةگلول يك ـ
  پدر و مادر؟ يب ي،خوب، كه چ ـ
 جناب سرهنگ... يگر،د ينهم ـ

 تمام شد؟ ـ

 بله، جناب سرهنگ. ـ

 شد؟ چطور نان: يدسرهنگ پرس

 ين: نان چطور شد؟ و هميداست كه فقط توانست بگو يادمشان بود، خوب  آخر صحبت ينو ا
 .)12 سلين(

آن بـوي خـون و    ةگوش ـ گوشـه  ست ازاي درگير جنگ ا وقتي جامعه، از منظر سلين
موضوعي عـادي تلقـي شـده و     ،تدريج مرگ رسد. درنتيجه به مرگ و كشتار به مشام مي

  رسد.  نظر مي ارزش به ها بي جان انسان
وحشت سربازان  ،تصويركشيدن احساس ترس نويسنده با به، انتهاي شب بهسفر در 

فرماندهان، زندگي دشوار مـردم   ة، رفتار پست و بزدلانهنگام عمليات شناسايي در شب
بيـزاري و   خـوبي  بـه شـدن اسـت،    ثر از جنگ و همراه با ترس از كشتهأدر شهرها كه مت

باختگـان   همچنين از ديدگاه سلين جـان دهد.  نفرت قهرمان داستان از جنگ را نشان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Barousse 
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اند. چنـد دهـه كـه از مرگشـان      وپوچ مرده ايي هستند كه براي هيچه ميدان جنگ قرباني
كـس ديگـر بـه     هـيچ شـوند كـه    اهميـت مـي   گمنام و بي ،گذرد چنان براي بازماندگانب

  .)441راد  آورد (عاطف حسابشان نمي
داسـتان   آغـازين  صـفحات در مورد جنگ از همان  را ينسل يدگاهد توان يم وركلي،ط به

  ).7 سلينكند ( يداادامه پ يستبا ينم ،بود يهجو يزرفته چ مه يدرك كرد: جنگ رو يخوب به
  
 فصيح اثر 62زمستان بررسي مضمون جنگ در . 5

ماجراهايي را كه طـي زمسـتان    ،منتشر شده است 1366كه در سال  62زمستان داستان 
. كنـد  مـي روايـت   جريان جنگ ايـران و عـراق رخ داده اسـت    در خوزستان و در 62سال 
در  ،رو يـن آن اسـت. از ا  حاصـل از  جنـگ و تبعـات   ،62زمستان  داستانِ ياصل يةما درون

  .خورد يچشم م مردم به يتيو نارضا يرانو ياز شهرها يرگذاريثأت يفضاساز ،سراسر رمان
ثيري كه بر ذهن خواننـده  أدهد و ت تصويري كه فصيح از جنگ نشان مي ،كلي طور به
 اسـت  ]جـلال آريـان  [غالـب ذهـن    هميشـه  ةدغدغ ـ ،گذارد بد و منفي است. مـرگ  مي

جز منصور فرجـام ديـدگاهي منفـي     هاي داستان نيز به ديگر شخصيت .)131(اُجاكيانس 
شـود   اي كه در داستان به آن اشـاره مـي   هاي شبانه نسبت به جنگ دارند. آنها در مهماني

 ـ  جنگ و بيزاري از آن صحبت مـي  ةهمواره دربار منصـور فرجـام كـه عـرق      ،اكننـد. ام
ديدگاه مثبتـي بـه    ،خوبي مشهود است اش در طول داستان به دوستي پرستي و وطن ميهن

  خيزد و معتقد است:  جنگ دارد. او هميشه و در هر بحثي به طرفداري از كشور برمي
است. دفـاع    . حمله به شهرها و مردم ظالمانهيتكارهو جنا يوانهد يفكرها ةمشغل ،اقدام به جنگ

ن.  شـد  قاطي مه با هميشه تا دو اين ولي. يمتنازع بقا داشته باش يداز شهرها تنازع بقاست. ما با
  ) 331 فصيح...(يمحمله كرد تا تنازع بقا داشته باشه. حالا هم ما مجبور شد يرانعراق به ا

و  يفرا از اقشار ضـع  روند يكه به جبهه م يكسان كند يرمان تلاش م يندر ا يسنده،نو
  :گويد يبه منصور فرجام م يسادر ةدربار يانجلال آر ،مثال برايمستضعف نشان دهد. 

هاي بريم واسـه   دهاتي بود كه توي خيابون  ـكارگر ةايروني مال طبق ـ  عرب هچيه بـ 
  فروخت. خودش وينستون مي

  .)270فصيح مجاهدش كرد ( و انقلاب مسلمونِـ 
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تيره و سياه است. جسدهاي مردمي كه زيـر  62زمستان  بينيم فضاي داستانِ همانطور كه مي
جـاي   ر جـاي د، گردنـد  ها شهيد و مجروح مـي  ههشوند و يا در جب مي قطعه باران قطعه موشك

  كند: گونه فضاي شهر را توصيف مي جلال آريان اين ،نمونه برايخورد.  چشم مي داستان به
 وحشـت  دارند خوزستان در الان نفر هزار چندين خوشگل شب اين در يرون،كنم آن ب يفكر م

 زيـر  نفـر  چند اند؟ شده تكه تكه نفر ندچ اند؟ مرده يا ميرند؟ مي دارند نفر چند. كنند مي تجربه را
 شيشـه  اصـابت  بـا  تنشـان  نفر چند ند؟ا معلول نفر چند اند؟ خونريزي حال در نفر چند آوارند؟

تانـك لـه    يـر انـد؟ چنـد نفـر ز    خفقان گرفتـه  ،چند نفر در اثر گاز و دود و آتش شده؟ پاره پاره
 ور ور و آن يـن ا يهـا  سـارتگاه انـد؟ چنـد نفـر در ا    منفجـر شـده   ينم ـ يرو ياند؟ چند نفر شده
 خودرو و ماشين تاير و تانك زير نفر چند ،پوسند؟ در تجاوز به شهرها يدارند م يااند؟  يدهپوس

اند؟ از چند تا دختـر   اند؟ چند نفر را شكنجه داده اند كتك زده را گرفته نفر چند اند؟ شده خمير
چند نفر اموالشان به تاراج رفتـه؟ چنـد   ند؟ ا بكارت شده؟ چند زن مورد تجاوز قرار گرفته ةازال

اند؟ حق چند نفر خورده شـده؟ چنـد نفـر     كرده يرباراناند؟ چند نفر را درجا ت نفر را خفه كرده
  )308 يحصفلرزند؟ ( يم يكيدارند از ترس بمب و موشك در تار

ايـن   تعاريفي كه از شهيد و شهادت در، جنگ ةلئبا وجود نگاه منفي نويسنده به مس
شهدا و رزمندگان و بيان هـدف آنهـا از    ةنام وصيت بيان مضمون، شوند ن ارائه ميداستا

  رفتن به جبهه از نكات قابل توجه اين رمان است.
  
  بحث و بررسي. 6

ص جنـگ و كـاربرد ايـن    اطور خ  و به 62زمستان و  سفر به انتهاي شبميان دو اثر 
در ادامه بـه ايـن    كه شود ميه هايي مشاهد ها و تفاوت شباهت  ،مضمون در اين دو رمان

  :پردازيم ميموارد تشابه و تفارق 
  
  آثار همة در مشترك قهرمان وجود 1. 6

نام و قسمتى از زندگى سلين را بـه ارث   ،قهرمان داستان، هاى سلين در تمام داستان
اند. فقـط مايـه    شخصي او مايه گرفتههاي سلين از تجارب  داستان، به بيان ديگر .برد مى
هـاي   او نيستند. بلكـه قهرمـان   ةنام زندگي ،تر عبارت درست اند و نه بيشتر. يعني به هگرفت
 تـوان گفـت   مـي  ،پـس  .)325(يزدانـي خـرم    نوعي همزادهاي او هسـتند  هايش به كتاب

  فردينان باردامو همزاد لويي فردينان سلين است. 
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اسـت كـه ميـان    سلين از معدود نويسندگاني ، ات فرانسه و حتي جهاندر تاريخ ادبي
تـوان   مي آثار او دقيقاً ةيعني با مطالع. شود اي ديده نمي هيچ فاصله تقريباً، آنها و آثارشان

 شخصي و خـود  ان خودمي چراكه غالباً. ارزيابي كرد شاثر ميانشخصيت نويسنده را از 
به عبارت ديگر ميان زندگي شخصي و زندگي هنـري نويسـنده تفـاوتي     ،يا اي نويسنده

در كسـوت خـالق يـك اثـر ادبـي مـاهيتي       ، بسياري از نويسـندگان . ي وجود دارداساس
آنچه سلين را از ديگر نويسـندگان متمـايز    ،اام. يابند شان مي متفاوت از واقعيت وجودي

 م و صداقت آشكار او در نماياندن ماهيـت حقيقـي خـويش اسـت    صراحت كلا كند مي
 هاي اسماعيل فصيح اسـت  ت داستانجلال آريان نيز شخصيت ثاب .)224-223(محسني 

توان وجوه اشتراك زيـادي بـين    هاي او حضوري پررنگ دارد و مي در تمامي داستان كه
را هنگـام وضـع حمـل از    لـش  او فصيح، همسـر  او و شخصيت اسماعيل فصيح يافت.

 ةكـرد  با خـود دارد. فصـيح تحصـيل   اين خاطره را  هموارهنيز دست داده و جلال آريان 
  چنين وضعيتي دارد.   هم دقيقاًي نفت است، جلال آريان كارمند شركت ملّآمريكا و 

  
  شخص در هر دو داستان لاو يتروا 2. 6
 يـت خص مفرد رواش لدر قالب او ،آثارش يگرهمچون د ،راشب  يسفر به انتها ،ينسل

اسـت كـه    ييسـندگان كـه او از آن دسـت نو   يابيم يدرم ينسل نامة زندگي ة. با مطالعكند يم
آن را با گوشـت و پوسـت    رحمي يحضور در جنگ را داشته و خشونت و ب ةود تجربخ

اشـراف و   ،اتفاقـات  يكل بر تمام يدانا ياداستان  يراو ،رو ينخود حس كرده است. از ا
  .كشد مي تصوير بهخشونت و نفرت حاصل از جنگ را  خوبي نبه دارد و بهجا همه ةاحاط

شـخص   لاز زبـان او اسـت كـه    رماني روايتگـر  ،ناز نظر ساختار مت نيز 62زمستان 
 بسياري از ماجراهاي آن قـبلاً ، روايي دارد ةنوشته شده است. از آنجايي كه داستان شيو

ها و يـا توضـيحات مسـتقيم راوي     بين شخصيت رخ داده است و تنها از طريق صحبت 
  .شوند براي خواننده و يا يادآوري خاطرات توسط راوي منتقل مي

 ياما با بررس ،هنداشت شركتو عراق  يرانا ةسال خود در جنگ هشت ،يحفص ينكهبا ا
نهفته اسـت كـه بـا     يواقع ةتجرب ينوع ،يتكه پشت هر بخش از روا يابيم درميداستان 

پـس از   يحفص ـ دانـيم،  ي. همـانطور كـه م ـ  شـده اسـت   يانب يخاص يسنج هوش و نكته
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به آبادان رفت و به عنوان  1342در سال  يراناو بازگشت به  امريكادر  يعال يلاتتحص
در  1359مشغول به كار شد. او تا سال  يراننفت ا يشركت ملّكارمند بخش آموزش در 

او بـا   يجـه . درنتيـد نفت آبادان بازنشسـته گرد  ةدانشكد يارجنوب ماند و با سمت استاد
داستان  ينو عراق اقدام به نوشتن ا يرانجنگ ا يردرگ يشهرها يتكامل از وضع يآگاه

  ت.كرده اس
  
  در هر دو داستان يززبان هجوآم 3. 6

و  يـت لحن روا 62زمستان و  شب يسفر به انتها يناز تشابهات موجود ب يگرد يكي
 اسـتفاده  زمـاني،  تطابق گرامري، نكات رعايت در نظم زدن برهم با سلينزبان آنهاست. 

 جنگ، در ناهنجار اتفاقات و نظمي بي همچنين و ركيك كلمات گاه و عاميانه واژگان از
را بـه رخ   يحماقـت انسـان   يتلاش دارد نوع يشهرها و اقدامات پزشك حاشية سفرها،

را به ذهن او القا كرده و آنها را  يزندگ ةاحمقان ينها و قوان و چارچوب يدهمخاطب كش
 با ،يناز همان صفحات نخستشب  يسفر به انتها). 18 ينجات يان،(فارس يردبه سخره بگ

  :شود ياو آغاز م يزبان هجوآمز و سندهنوي هاي كنايه و نيش
خـورده، شپشـو،    كرم يده،گند تودة يك فقط قوم، گويي مي شكه تو بهِ يزي! چيستدرست ن ـ
و طاعون و سـرما از چهـار    ياست مثل من و امثال من كه گرسنگ يو دست و پا چلفت حال يب

بروند.  يناند جلوتر از ا واستهنت ياانداخته. به خاطر وجود در ينجاداده و ا شان يعالم فرار ةگوش
  .ينهم ا ياست و فرانسو ينفرانسه ا

 بد ازشان بودند، خودمان خوبيِ به ما اجداد باردامو،: گفت دار هغص اي اندازه تا و دمغ اي قيافه با
  !نگو
درب و داغان، ترسـو   عصمت، يرام، ب اي، ينه! كيمورد حق دار يك ينآرتور! در ا ي،حق دار ـ

  )2 ين! (سلشويم نمي عوض ماها! بگو ندارد، اشكالي! بودند خودمان خوبيِ قا كه بهو نامرد، ح

 يسندهو نشانگر تسلط نو يزطنزآم يطوركل نگارش داستان به ةنحو يزن 62زمستان در 
  ).49جاهد  يكند (غفار يانتوسط آنها منظورش را ب خواهد ياست كه م يبر جملات

 بيـدار  كثيـف  سـردردي  و كيـپ،  درصـد  98 فقط تيصو تارهاي تلخ، و خشك دهاني با صبح
 يـاد ها سبك بخورم و قبل از خـواب ز  كه شب خورم يبار قسم م ينصدهزارم ي. و براشوم مي

 زنـم  يادكلـن م ـ  يو وقت ـ برم يصورتم را م يهم دو سه جا تراشيدن  يش. هنگام رنكشم آزادي
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 سوسـمار  يـك ناست  يغاز ت كه خورم يبار قسم م هزارمين يستدو يو برا گيرد ير مصورتم گُ
  .)106 فصيحشروع شده ( يانجلال آر يعيو طب يروز عاد يك ين. بنابرانكنم استفاده ايراني

 است. هرچنـد بـه   يو گفتار يانهعام يدو زبان هر يحو فص ينزبان سل يگراز طرف د
آنهـا   يرگـي تنهـا از شـدت ت   در هر دو داستان نه يزرفتن جملات طنزگونه و هجوآم كار

دو داسـتان بـا    يـن ا ياه ـ يتشخص ـ يسـردرگم  و  يبلكه سبب شده است پوچ ،تهنكاس
  .يايدچشم خواننده ب به يشتريشدت ب

  
  داستان يبرا ينانتخاب عنوان نماد 4. 6
هاي خود عناوين نماديني را  سلين و فصيح هر دو براي داستانبينيم  ديگر سو مي در

هـر دو نمـاد    62زمستان در  »زمستان«و  به انتهاي شب سفردر  »شب«اند:  انتخاب كرده
حسـاب   بـه   نمادي براي بيـان تيرگـي داسـتان   ، اند. به بيان ديگر بدبختي و مرگ ،ظلمت

خواهد به انتهاي شب برود. از شب بگـذرد   مي در سفر به انتهاي شب. نويسنده آيند مي
  داشت.   و به روشنايي برسد. زيرا معتقد است بايد كاري كرد و دليلي براي زنده ماندن

س و نااميـدي اسـت بـراي    أفصل زمستان را كه نماد ي ـ ،نيز نويسنده 62زمستان در 
انگيـز   فضاي تيره و تار و غـم  ةدهند زمان داستانش انتخاب كرده است كه به نوعي نشان

  حاكم بر داستان است.
  
  ياز جنگ و طرفدار زندگ يزارقهرمانان ب 5. 6

انـد   از جنگ بيزار و فراري هر دو 62مستان زو  سفر به انتهاي شب قهرمانان داستان
بـا ايـن   انـد  نوشـته شـده  ت جنگ و در دفاع از صلح و زنـدگي  و هر دو رمان در مذم .

 كنـد  زدايـي مـي   ستقـد  قويـاً ، تفاوت كه سلين از مفهوم جنگ و دفاع در برابـر دشـمن  
ين تـر  كوچـك ، كند هاي جنگ تصوير مي در فضايي كه [سلين] از جبهه .)224(محسني 

، مشتي عاجز و زبون كه احسـاس همـدلي  ، شود مانانه ديده نميهاي قهر اثري از حماسه
به هـيچ وجـه در   ــ  رود طور معمول انتظار مي كه به و شجاعت ــ آنچنان ازخودگذشتگي

ــدارد ــان وجــود ن  ،در جنگــي كــه ســلين راوي آن اســت وجــدان  .)225(محســني  آن
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ه ك كنيد باور، پرستي افسارگسيخته ين ميهنواي از دست اترين جايگاهي ندارد:  كوچك
  .)82سلين زند ( هم مي حال آدم را به

بايـد در همـه حـال بـه      است معتقدكه لولا پرستي  هاي ميهن باردامو در برابر انگيزه
  :گويد  ، چنين ميكشور خدمت كرد

وجـودش را   اًمـن ابـد   كـنم...  يم ـ يكـه در آن اسـت را نف ـ   يزهـايي چ يمـن جنـگ و تمـام    ـ
 ة... فقط جنـگ و هم ـ يزمر يبشوم... به حال خودم اشك نم يمشخواهم تسل يواهم... نمخ ينم
 يبه خـودش. حت ـ  يها دارم و نه كار آدم ينبه ا يكنم، نه كار يم يجنگند، نف يرا كه م ييها آدم

تنها، باز هـم آنهـا هسـتند كـه اشـتباه       يكينفر هم باشند و من  يليوناگر آنها نهصدونودوپنج م
  .يرمخواهم نم يخواهم: م يدانم چه م يد لولا، و منم كه حق دارم، چون فقط منم كه مكنن يم

هـا و   ديوانـه  فقـط  اسـت،  خطـر  در وطـن  كه وقتي! يناناست، فرد يرممكنجنگ غ ينف يولـ 
  كنند... يشانه خال يدنتوانند از جنگ يها م جربزه يب

ها زنده بمانند!  هجربز يها و ب يوانهش فقط ددرواقع، كا ياها!  جربزه يها و ب هيوانپس زنده باد دـ 
هرگـز   هسـت؟...  يـادت جنگ صدساله كشـته شـدند،    يكه ط يياز سربازها يكياسم  يالولا، آ

 آنهـا . ينكـرد  يهرگـز سـع   مگـر نـه؟...   ي،نكرد ...ي؟كن يداها را پ از آن اسم يكي يكرد يسع
 يت،رو روبه يروكاغذ يناتم ا ينتر اند كه كوچك يتاهم يناشناس و گمنام و ب يتقدر برا همان
اند! به خـدا قسـم    پوچ مرده و يچه يكه برا ينترند... پس خودت بب يتاهم يات ب صبحانه ةاز لقم

 در. يـد آ يحساب م ـ ست كه به ا يكه درست است! فقط زندگ ينيب يكه درست است! خودت م
باشـد،   يـت مـا بااهم  يراجنگ، هر قدر هم كه الان ب ينبندم كه ا مي شرط اين از بعد سال هزار

 يـرون را ب يشو آنجـا  ينجـا ا يگاهگاه يناز متبحر يچند نفر يدشا خواهد رفت... يادهاپاك از 
 ينا مشهورش خواهد بود... يِجمع دسته يگورها يقدق يختار يينبكشند، كه آن هم به خاطر تع

 ـ افراد مختلف چنـد قـرن   ةاند تا حالا دربار ها توانسته است كه آدم يزيچ كلّ چنـد سـال    يش،پ
  )66 سليناعتقاد ندارم، لولا! ( يندهمن به آ كنند... يداپ يشچند ساعت پ يو حت يشپ

كنـد و   خود را بيان مـي  ةطولاني، فردينان باردامو، نظرات ضدقهرمانان ةدر اين گزيد
از ، بـه نظـر سـلين    ،بنـابراين د. دار پرستي پرستار لولا ابراز مـي  مخالفت خود را با ميهن

  .معني است و تنها زندگي است كه ارزشمند است شتگي براي وطن پوچ و بيگذ جان
بمباران شهرها و ، خونريزي ،گفصيح روايتگر داستاني است كه در آن فضاي جناما 
 »فضاي طنين آواز بسيجيان و پژواك شوق به جبهـه رفـتن  «هاي حاصل از آن و  ويراني

در  .)128جاكيانس (اُ »است و هم منتقدهم ستايشگر «اند. فصيح  در كنار هم قرار گرفته
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(فصـيح  » سفيد هشتادسـاله  ساله تا پيرمردهاي ريش چهارده هاي سيزده از بچه«او  داستانِ
  د. ان زيرا عاشق شهادت ،روند داوطلبانه به جنگ مي) 245

. طرفدار زندگي است سفر به انتهاي شبي مانند باردامونيز  62زمستان  جلال آريانِ
. او در توصـيف  ريان شهادت در راه دين و وطـن، ارزش و مـلاك نيسـت   براي جلال آ

كنـد كـه    او همچنـين اذعـان مـي   . اسـت  از نور و ايمان ساخته نشـده گويد كه  خود مي
خواهد كـه از   فهمد و از منصور فرجام مي اند را نمي سربازاني كه عاشق جنگ و شهادت

  ايران برود:
 تكيـه  كـردي،  مـي  چـاق  يكـي  بـودي،  آورده رو ت ا يسـوتاي  مينه كذايي پيپ كاشكي كن، نگاه
 سـال  الان. منصـور  شـدي،  مـي  خاكي و گرا واقعيت كمي يه كردي، مي فكر خورده يه دادي، مي
 يدر حال جنگ ـ يران،در ا ياسلام يد وسط جمهورح يه، يشمس ودوي هزاروسيصدوشصت يك
 و عـراق  مـرز  بـا  كـه  يشـهر  در اهـواز،  در خوزستان، قلب در. گذره مي ازش ونيم سال سه كه

 و دن مـي  مـانور  ميان شب هر عراقي هاي طياره. بسته فرودگاهش. نداره فاصله نقدريآ ها جبهه
 سيصـد  بـردش  كـه  داره هـايي  موشك صدام. شن مي رد خودشون واسه ليزه شانزه خيابون عين

 داخـل  در دورترنـد  اهـواز  از خيلـي  كـه  رو شهرهايي حالا تا بيشتر، شايدم كيلومتره چهارصد
كـنن و   يدهـر لحظـه جنـگ رو تشـد     تونن يها هستند م كه اون ييها و با سگ زده ايران خاك

 يوقت ـ ...م بـوده  چيزهـا  جـور  ايـن  وسط من. زنن مي كنم مي فكر من كه شهرها رو دوباره بزنن
جنـگ شـد،    يـر درگ عملاً يادشمن قرار گرفت،  ةمورد حمل يحت يا،  دشمن ةدر محاصر يشهر
هست، نه قطار، نـه   يارهنه ط يكهوموقع  ين. در اكنن يو ملخ از هر طرف فرار م مثل مور ياهال

بازار شام بلبشو و پر  ينع يكهو ها يمارستان. بيادم يرگ يلههمه وس يو نه برا يناتوبوس، نه ماش
 از اي لهئالانش هـم هسـت. اگـر مشـكل و مس ـ     ين. البته همشن ياز مجروح و مرده و معلول م

 سـوپرمجهز  هـاي  بيمارسـتان  توي چيزه، يه اينجا... تنهايي شما بياد، پيش شما براي قلب لحاظ
  .)168 يح(فص س ديگه چيز يه سوتا مينه پال سنت

و شـده  هـاي فـراوان درونـي و بيرونـي متحـول       شكاما منصور فرجام در پي كشم
  گردد: گذشتگي در راه نجات وطن برايش به ارزش تبديل مي جاناز

 كنـه،  مـي  تزكيـه  تنهـا  نه رو آينده زندگي سيستم مرگ، مقداري يا ه،دش مرگ حساب يك يگاه
 يحص ـف( باشـه  بـاز  تـازه  نسـل  بـراي  جا تا ميرن مي پيرها. دادن خون مثل. بخشه مي امكان بلكه
344(.  
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  داستان در قهرمان ة شب يك حضور 6. 6
ر حضور يك شخصيت دوم در كنـا  ،مقايسه در اين دو رمان يكي ديگر از نكات قابل

سفر به انتهاي شب در  1قهرمان داستان است كه بسيار به او شباهت دارد: روبنسون لئون
. برگردان فردينان است شخصيت روبنسون گويي عكس. 62 زمستانفرجام در  و منصور
درواقع، روبنسون . نشيند خود را در آن به تماشا مي ،اي است كه راوي سرنوشت او آينه

هاي داستان حضور  او در بيشتر قسمت .)227-226محسني ( شكل آرماني فردينان است
 يابـد  شود و با مرگ او هـم پايـان مـي    آغاز مي  روبنسون ورمان با ملاقات باردامو . دارد

كند، ترس و  اين دو شخصيت را به هم نزديك مي ،آنچه بيش از هرچيز .)90(كالوسك 
  بيزاري آنها از جنگ است. 

هـاي فراوانـي ديـده     شباهت] نيز[ و جلال آريان ميان شخصيت دكتر منصور فرجام
هـر   . اند شده و تحصيل كرده امريكاهايي از دوران كودكي عازم  شود. هر دو با عقده مي 

اند و، بـراي رهـايي از ايـن غـم و      دو طعم تلخ عشق ناكام را در همان سرزمين چشيده
طبعـي و   ث شـوخ از حي ـ، ورزنـد  هر دو بـه كـار عشـق مـي    . اند تنهايي راهي وطن شده

نيـز داسـتان بـا     ،در اينجـا  .)129جاكيـانس  (اُ گويي و حساسيت، نظيـر يكديگرنـد   بذله
از . رسـد  ملاقات جلال آريان و منصور فرجام آغاز شده و با شـهادت او بـه پايـان مـي    

آنهـا بـه   . كننده دارند سوي ديگر روبنسون و فرجام براي قهرمانان دو داستان نقش كامل
گويند كـه فردينـان بـاردامو و جـلال آريـان از گفـتن آن        يزي را ميصورت عيني آن چ

به بيان ديگر، وقتي سلين و فصيح براي انجام كاري يـا   .خواهند بگويند اند يا نمي ناتوان
شخصـيت دوم   ةماننـد، آن را بـه عهـد    شـان بـاز مـي    بيان حرفي از زبان قهرمان داستان

باردامو و روبنسون هر دو از جنگ هراس  بسفر به انتهاي شدر  ،مثال برايگذارند.  مي
  داند: ر ميخاطر ترس از جنگ خود را مقص دانند، باردامو به دارند و آن را بيهوده مي

 انگيـز  خـوف  هـم  فكـرش  حتـي  باشـم؟  زمـين  روي بزدل آدم تنها من كه نكند: گفتم خودم به
  )8 ينسل!...»(بود

  كند: مي ضوح ترسش را از جنگ بيانو بهكه روبنسون  درحالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Robinson Leon 
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 ايـن  كـار  بـه  كـار  چـه  مـن . آيـد  مـي  احمقانه نظرم به بخواهي، را نظرم اگر تازه، و ترسم، مي ـ
  )40سلين( ...نداريم هم با پدركشتگي جور هيچ ما دارم؟ خر كره هاي آلماني

بينيم فصيح وجه معنوي داستان را كه شخصيت جلال آريان از  نيز مي 62زمستان در 
هـاي فصـيح    بيانگر انديشه ،سپارد. جلال آريان ه منصور فرجام ميآيد، ب آن برنمي ةعهد

داند، اما شخصيت منصـور فرجـام بـا     بار مي است. او از جنگ بيزار است و آن را نفرت
شهدا و رزمندگان و با ديدن  ةنام ه به حال و فضاي مناطق جنگي، پوسترها، وصيتتوج

  شود. د و متحول ميگير ثير قرار ميأهاي آنها تحت ت وضعيت خانواده
  
  گيري نتيجه. 7

مشهور فرانسوي است كه آشنايي با آثار وي بـر نويسـندگان ايرانـي     ةسلين نويسند
ثيرپذيري خود از لويي فردينان سـلين در رمـان   أاحمد بر ت ثير گذاشته است. جلال آلأت

سـتان  كند. در اين مقاله نيز پس از مطالعـه و بررسـي دقيـق دو دا    كيد ميأتمدير مدرسه 
ل هـاي بسـياري نمايـان شـد كـه در نگـاه او       شباهت 62زمستان و  سفر به انتهاي شب

هايي نيز ميان دو اثر وجود داشت كـه بـا توجـه بـه      نمود. همچنين تفاوت غيرممكن مي
  توان آنها را پذيرفت.  بستر فرهنگي متفاوت مي

بلكـه شـناختن و   دو ادبيات،  ةات تطبيقي نه مقايسطور كه گفته شد هدف ادبي همان
(انوشيرواني،  هاست آثار ادبي آن فرهنگ ةهاي مختلف از طريق مطالع شناساندن فرهنگ

سـلين فرانسـوي و    سـفر بـه انتهـاي شـب    در اين مقاله نشان داده شد با اينكه  .)4ارفع 
متفاوت از يكديگرند، اما  اثر اسماعيل فصيح ايراني، روايتگر دو جنگ كاملاً 62زمستان 
 ـ    دبي ميمضامين ا ةفاصـل  ات بـا توانند مرزهـاي جغرافيـايي را درنورديـده و در دو ادبي 

  مكاني، زماني، فرهنگي، اجتماعي و تاريخي ديده شوند.
دست آمده در چند مورد قابل ذكر است: الات پژوهش، نتايج بهؤه به سبا توج  
ان تـو  ) مـي هاي جنـگ در داسـتان دو نويسـنده    جلوهل (در پاسخ به پرسش او الف.

ــا     ــود و هجــوآميز و ب ــاني طنزآل ــا بي گفــت كــه هــر دو نويســنده، ســلين و فصــيح، ب
خـود را   بيـزاريِ  ،ها در طول جنگ، به نوعي و درد و رنج انسان  تصويركشيدن سياهي به

كشند. تصوير مي انگيز به پوچ و نفرت از جنگ  
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اسـاس  برهاي بين دو اثر  ها و تفاوت پاسخ پرسش دوم پژوهش (شباهت ةدربار ب.
توان گفت با رويكرد نقد تطبيقي، اشتراكات فـراوان   ي) ميات تطبيقيي ادبيامريكامكتب 

ها در نفرت از جنگ و حضور آنها در آثار  شود. همساني قهرمان اين دو اثر مشخص مي
قهرمان در  شخص و زبان هجوآميز، عناوين نمادين و حضور شبه لدو نويسنده، راوي او

دادن بـه   رونـد. همچنـين ارزش   شـمار مـي   د يكسان در اين دو اثر بهموار ،هر دو داستان
گذشتگي در راه وطن نيـز از مـوارد افتـراق دو داسـتان      شهيد و شهادت و ازجان ةلئمس

   اسلامي دارند.  ـ هستند كه ريشه در فرهنگ ايراني
  

  1 ةپيوست شمار
  شب انتهاي به سفررمان  چكيدة

در مـدت حضـور در   شـود.   جنـگ مـي   ةعازم جبه فردينان باردامو، قهرمان داستان،
هـاي   هـا و رنـج   رحمـي  شود وهر دو بيزار از بي آشنا مي لئون ونباردامو با روبنس، جبهه
گيرنـد. امـا ايـن     پرستي تصميم به فرار از جبهه مي ترين حس وطن بدون كوچك ،جنگ
  ماند. نافرجام باقي مي ،تصميم

شود. در  هاي پاريس بستري مي يمارستانباردامو در جنگ زخمي شده و در يكي از ب
شود. سـپس بـه دليـل مشـكلات روحـي و       آشنا مي 1يي به نام لولاامريكاآنجا با پرستار 

 شـود.  بـه بيمارسـتان روانـي منتقـل مـي      ،آور جنگ است خاطرات رنج ةكه نتيج، رواني
حسـاس  خـاطر ا  بـه ، در طول سـفر . شود باردامو پس از بازيافتن سلامتي عازم آفريقا مي

نشـين در   اي مسـتعمره  راه در منطقـه  ةخصومتي كه مسافرين نسبت به او دارند، در نيم ـ
پس از ابتلا به بيمـاري در   .شود اي مشغول به كار مي آفريقا از كشتي پياده و در كارخانه

كـه   2اي به نـام مـالي   بعد از آشنايي با لكاته و شود مي امريكاهوشيار رهسپار  حالتي نيمه
جهان تيره و تار فردينـان انـدكي بـه روشـنايي اميـد      ، كند اي نثار او مي انهمحبت خالص
  گردد. آراسته مي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lola 
2 Molly 
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 ،اش را در رانسـي  مطـب پزشـكي  ، دكتـر فردينـان بـاردامو   ، در بازگشت به فرانسـه 
كند و جهاني از غم و ابتذال را با حضور در كنـار   سيس ميأپاريس ت ةاي در حوم منطقه

آميـز روبنسـون    و نيـز اقـدام جنايـت    1بيماري و مرگ ببِِر .كند مردم آن منطقه تجربه مي
 يسـنده اسـت كـه نو   يـزي انگ رعـب  ياز فضـا  ييهـا  نمونه 2آنروي نام به پيرزني به نسبت
 نـاگزير  ،ينداشتن مشتر يلو باردامو به دل شود يآغاز م 1929. بحران سال كند يم يفتوص
 اين طي در. شود مي كار به مشغول رواني آسايشگاه يك در و كند مي تعطيل را خود مطب
. ريـزد  مـي  دوسـتي  طـرح  شده واقع او مهري بي مورد كه روبنسون نامزد ،3مادلون با مدت
 جهـان  تـا  خـورد  مـي  رقم اش معشوقه ستد به روبنسون قتل با نيز رمان پاياني هاي صحنه
  .)220- 219 ي(محسن شود برملا بيشتر چه هر ها انسان سياه و انگيز نفرت
  
  2 ةوست شمارپي

 62 زمستانرمان  ةچكيد

مسـتخدمش كـه    پسـر ، شركت نفت براي يافتن ادريس ةاستاد بازنشست ،جلال آريان
بـا   امريكـا رود. در آنجا با منصور فرجام كـه از   به اهواز مي ،در جنگ مفقود شده است

ر شـود. پـس از مـدتي منصـو     آشنا مي، اندازي مركز كامپيوتر به اهواز آمده موريت راهأم
از كـار دلسـرد   ، هـاي موجـود   نظمـي  وپاگير اداري و بـي  فرجام به خاطر مقررات دست

بـا لالـه و فرشـاد آشـنا     ، هاي دوستانه در منزل دكتر يارناصر نشيني . او طي شبشود مي
بـه  ، نامزد لاله كه سرباز اعزامي به جبهـه اسـت  ، . سپس براي نجات جان فرشادشود مي

بـه   تا سرباز با كـارت او بـه همـراه نـامزدش    ، شود مي رود و شهيد جاي او به جبهه مي
خارج سفر كند. جـلال آريـان هـم بـراي نجـات مـريم جزايـري كـه همسـر يكـي از           

كنـد   به طور مصلحتي با او ازدواج مي ،الخروج است هاي دوران انقلاب و ممنوع اعدامي
پسـر   شـود ادريـس   موفـق مـي   ،فرستد. درنهايت و او و دختر كوچكش را به خارج مي

سـوخته   مستخدمش را كه يك دست و يك پاي خود را از دسـت داده و صـورتي نيمـه   
  گرداند.پيدا كرده و به تهران باز، ددار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bebert 
2 Henrouille 
3 Madelon 
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  ژانر فانتزي در بررسي تطبيقي
  ها هلي فسقلي در سرزمين غولو  آليس در سرزمين عجايب

  ، ايرانيزد ،دانشيار دانشگاه پيام نور ، عمران نيا آسيه ذبيح
  ، ايرانيزد ،دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور، سادات فروزان راضيه

  üúďûüďăþتاريخ پذيرش مقاله:                          ûüďûúďăþتاريخ دريافت مقاله: 
  
  

 چكيده
شـود كـه هـم از نظـر موضـوع و       در ميان ادبيات داستاني ملل مختلف گـاه آثـاري يافـت مـي    

گمـان آنچـه در    انـد. بـي   بسيار به يكديگر شـبيه  ،روايت ةمايه و هم از نظر ساختار و نحو درون
اهميتي بيشتر داشته باشـد، آثـاري هسـتند     تواند وگوي ميان آثار ادبي كشورها مي تعامل و گفت

سـازي ادبـي و همراهـي بـا      كه در مسير اقبال و توجه عام و خاص نقشـي بنيـادين در جريـان   
حاضر با هـدف مقايسـه و تطبيـق ژانـر      تحولات فكري و اجتماعي ملتّ خويش دارند. جستار

ئيس كارول، استاد دانشگاه از لو ،آليس در سرزمين عجايب ةكودكان العادة فوقفانتزي در دو اثر 
نيـا تـلاش دارد تـا وجـوه تشـابه و       از شكوه قاسم ،ها هلي فسقلي در سرزمين غولآكسفورد و 

تفاوت فانتزي در ايران و غرب را به نمايش بگذارد. روش تحقيق در پـژوهش مِـذكور كتـاب    
او در  رويكـرد دهگانـة  اسـت.   زيگبـرت سـالمن پـراوِر   » مطالعـات ادبـي تطبيقـي    درآمدي بر«

ادبيات ملي و خارجي فـراهم   مناسبي براي شناخت بهتر كند تا بستر مطالعات تطبيقي كمك مي
هاي مـافوق طبيعـي    اصلي فانتزي در دو اثر مورد بحث، بر تخيل، جادو و قدرت ةگردد. شالود

بيات نما)، اساطير، اد متناقضكه ريشه در ادبيات پارادوكسيكال (به صور گوناگون بنا نهاده شده 
هـاي موجـود زمانـه معنـا و      هاي پريان دارد و به اقتضاي پرسـش  ههاي كهن و قص عامه، افسانه

گـذارد؛ بـا ايـن نتيجـه كـه در       يابد و اوضاع فكري و فرهنگي غالب را به نمايش مي مي مفهوم
هاي كهن اسـت؛ امـا در    ور و افسانهل، فانتزي به نوعي بازنويسي ادبيات فولكفسقلي يهلكتاب 

تخيل جمعي روح غربي  ةگرا و برساخت برآمده از نگاهي آينده ،زمين عجايبرآليس در سابِ كت
  براي پناه بردن به دنياي آرماني و وهمي است.

  فانتزي. ، ژانرفسقلي يهل، بآليس در سرزمين عجايادبيات تطبيقي، : ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
وجـود آمـده  كـه برخـي از     اخير، مبحث نوظهورِ فانتزي در ادبيات به  ةدر چند ده

مباحث ادبيات كودك و نوجوان را به خود تخصيص داده اسـت. فـانتزي در لغـت بـه     
آثـاري   .)8(نيدلمن لين» وهم و خيال است ةپردازان نوآوري خيال«معني وهم و خيال يا 

ها را در جهان غيرواقعـي بازسـازي    شوند تا واقعيت كه از دنياي واقعي، آگاهانه دور مي
، فانتزي گويند. در اين گونـه آثـار اگرچـه خواننـدگان بـا عوامـل غيرواقعـي در        نمايند

رو هستند كه با منطق جهان واقعي همخـواني انـدكي دارد،    آور روبه رويدادهاي شگفت
 »دوستي است. انسان شوند كه آن معنويت و رو مي بازتاب حقيقت والاتري روبه«ولي با 

رگـوني نمـادين واقعيـت از منظـر چشـم يـك       دگ ،فـانتزي  ،به عبارت ديگـر «(همان)؛ 
   .)123(محمدي  »كند زيباشناس است كه ابعاد جديد و نامنتظري از واقعيت را بيان مي

) گسترده است كه هنوز هم تعريف جامع و كـاملي  1( ادبي ةنويسي يك گون فانتزي
شـده،   محققان اين عرصه پذيرفتـه  ةاي كه كمابيش بين هم از آن ارائه نشده است. مقوله

ها از جادو و امور  وهم است. تمام فانتزيتتخيل و  ،اين است كه اساس و جوهر فانتزي
اند. اما فانتزي مدرن، بـه تناسـب دنيـاي     اي تشكيل شده هاي اسطوره مايه غيرممكن و بن

گذارد.  ه آينده به نمايش ميجديد، شامل عناصري است كه بيشتر فرايند گريز انسان را ب
ست. اين تناقض بـه نويسـنده امكـان    نما متناقصار فانتزي، واجد خصيصة از اين رو، آث

پيوندنـد. ايـن جهـان     ها در آن به وقـوع مـي   دهد تا جهاني را خلق كند كه غيرممكن مي
هايي دارد به ظاهر واقعـي   توان ناميد، شخصيت كه آن را جهان دوم يا فراتري مي جديد

حقيقت دستا درام ي ديگـر ادبيـات فـانتزي مـدرن، فرازمـاني و      لي. ويژگنيافتني و تخي
ار زمان و بازگشـت بـه نقطـة   فرامكاني بودن آن است. وقايع در حركت دو ل، نـوعي  او

كند و به اين طريق فضـايي جـذاب و   بهشت آرماني را در جهان فراسوي ماده، خلق مي
دن آنهاست. العاده بو آور و خارق ها در شگفت د. جذابيت فانتزيوش آور ايجاد مي شگفت

بـه   ضكننـد، ايـن تنـاق    ها را ممكن مي فوق بشري، غيرممكنهاي ما زماني كه شخصيت
رسد؛ اما با وجود اين، ميان آثار فانتزي غربي با دنياي شرق از جمله ايران،  اوج خود مي

اخـتلاف در خاسـتگاه   بـه سـبب    ترهايي كه بيش ـ هاي بنيادين وجود دارد؛ تفاوت تفاوت
، يكـي برخاسـته از فرهنـگ    العاده وقف لذا بررسي دو اثرِ ني آنهاست.بي فرهنگي و جهان
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تواند هـم بـه ميـزان و سـطح تـأثير و تـأثر        مي ،غربي و ديگري متعلق به فرهنگ شرقي
هـاي آثـار   هـا و تفـاوت  ادبيات فانتزي غرب و شرق از يكديگر بپردازد و هم اخـتلاف 

   فانتزي دو فرهنگ يا مكتب فكري را واكاوي نمايد.
  
  )زار آليس در شگفت ( آليس در سرزمين عجايبداستان  ةخلاص 1. 1

شـود. از آن   برد و در رؤيا به دنبال خرگوشـي وارد سـوراخي مـي    آليس خوابش مي
شـود كـه درهـاي     كند. و از آنجا وارد تالاري مي سوراخ به سمت مركز زمين سقوط مي

سـمت بـاغ زيبـايي گشـوده     تـر اسـت و بـه     متعددي دارد. يكي از درها از بقيه كوچك
شـود و بـا    شود كه با خوردن محتويـات بطـري، كوچـك مـي     ه ميشود. آليس متوج مي

شـود. در بـاغ،    شود. سپس آليس وارد باغ زيبـايي مـي   دوباره بزرگ مي ،خوردن شيريني
كننـد. او   مي همراهيشكل مقوايي (ورق) او را  اي سرباز مستطيل بيند كه عده ملكه را مي

جانوران، آنجا حضور داشتند.  د كه شاه و ملكه و همةرو اي مي محاكمه ةه جلسب جااز آن
هـايي بـود كـه توسـط آِلـيس دزديـده شـده بـود.          شيريني ،علت تشكيل دادگاه در آنجا

هـا در ظـرف هسـتند و اصـلاً دزديـده      كند كه شيرينيسرانجام آليس همه را مجاب مي
دهـد تـا سـر از تـن      گيرد و ملكه دستور مي يهاي آليس و ملكه بالا م مگو اند. بگو نشده

زنان بر سر  آليس جدا كنند. سربازها كه يك مشت ورق بودند، به هوا بلند شدند و چرخ
  آليس ريختند. آليس فريادي كشيد و از خواب بيدار شد.

  
  ها هلي فسقلي در سرزمين غولداستان  ةخلاص 2. 1
كند.  اش زندگي مي ناتني ةكه با خالاي است نه ساله  ـ هشت دختربچة ،»هلي فسقلي«
غوله، دايي رستم را در حـالي   بي بي خال خالي، برادري به نام رستم دارد. هلي و شا خالة

سـركه و خوانـدن ورد و جـادو بـه      ةكه خواب بود، با كنار هم قرار دادن سه تـا شيش ـ 
مين برند. قرار است كه آنها فقـط بيسـت و چهـار سـاعت در سـرز     ها ميسرزمين غول

و بلنـد قـد    يافتـه و رشد طـولي   خورد ميجات  ها بمانند. هلي از سبزيجات و ميوه غول
رسـد كـه  قـرار اسـت، اعـدام       شود. ناگهان از دايي رستم (غول خورخوره) خبر مي مي

رسند كه دايي رستم در آنجـا زنـداني بـود.     ها به كوه قاف و زندان مار ميله مي شود. آن
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سـرزمين دشـمن    پسـندد و هلـي ملكـة    بينـد و او را مـي  را ميگوش، هلي  بله پادشاه بل
غوله را بپزند و جشن بگيرند كه هلي با ترفند از پادشاه  بي بي شود تا شا شود. قرار مي مي
غوله را به عنوان خدمتكار به او ببخشد. دايي رسـتم را   بي بي خواهد تا شا گوش مي بله بل
كنـد،   ا بشكنند. همين كه شيشه را پرت مـي عمرش ر آورند تا اعدامش كنند و شيشة مي

كنند و سوار بر فيـل بالـدار بـه     گيرد. سپس همگي فرار مي دود غليظي همه جا را فرامي
يـك نـوع    خواهند برگردنـد، هلـي عصـارة    روند. زماني كه مي غوله مي بي بي سرزمين شا
هـا   آدم بـه سـرزمين    سابقش برگـردد. سـپس همگـي    ةنوشد تا به قد و قوار جگر را مي

آورد. خالـه   گردند. دايي رستم وقتي از خواب بيدار شد، چيزي را بـه خـاطر نمـي    برمي
  خال خالي نگاهي به هلي انداخت، گويا كمي قد كشيده بود. 

  
  . هدف تِحقيق2

همساني دو اثر فـانتزي، يكـي در غـرب و ديگـري در شـرق       ةهدف اين مقاله، ارائ
يـك   ادبي تطبيقي، زيگبرت سالمن پراورِ بر ةكارگيري نظري است. همچنين چگونگي به

متن ادبي است. به مدد استفاده از نظريات او امكان بازنمايي كارآيي يك نظريه بر متون 
 ـ  ادبي، براي ساير پژوهشگران فراهم مي او در مطالعـات   ةشود. همچنين رويكـرد دهگان

  و خارجي فراهم گردد. ادبيات ملي مناسبي براي شناخت بهتر كند تا بستر تطبيقي كمك مي
  
  پژوهش ة. پيشين3

 آلـيس در سـرزمين عجايـب   و  هلي فسـقلي در باب تطبيق عناصر فانتزي در دو اثر 
اخير تحقيقاتي در ايران انجام  ةفانتزي در دو ده ةتاكنون تحقيقي انجام نشده اما در زمين

محمـدي و   تـأليف  محمـد   فانتزي در ادبيات كودكانند از: كتاب ا شده است كه عبارت
از » نوجوان سازي در ادبيات كودك و هاي فانتزي فانتزي و شيوه«همچنين مقالاتي چون 

ل علمـي در  تخي گذري بر تاريخچة« ةدخت پورخالقي چترودي، مقالو مه مريم جمالي
 نقـد و بررسـي: فـانتزي و   «از مهـرداد تويسـركاني،   » نوجـوان  ادبيات فارسي كـودك و 

 ـ  «پيتر هانت و  ةنوشت» هاي جايگزين جهان دهاي انـرژي در  نقد و بررسـي واكـاوي مولّ
  .ها هستند هايي از اين پژوهش نمونه ،فروغ علي شاهرودي ةنوشت» داستان فانتزي
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  فانتزي ةگون . چيستي4
 ةنام ـ لغـت تاكنون تعاريف بسيار گوناگوني از فانتزي ارائه شـده اسـت. فـانتزي در    

هوس، ميل، خواست، خواهش طبع، تفنن  ر، هوي وخيال، وهم ، تصو«دهخدا به معني 
 .)2088(دهخـدا  » و داراي شكل و طرح نو و غير رسمي و غير سنتي معني شده اسـت 

كند، دنيايي است كه با واقعيت گـره خـورده اسـت.     فانتزي خلق مي ةدنيايي كه نويسند
كننـد و ايـن پيونـد بـا      ها و افراد جهان واقعي در آن دنياي موهوم زندگي مـي  شخصيت
شود، نتوان تعريف كلي و واحـدي از   آورد كه باعث مي را به وجود مي ، تضاديواقعيت

  ادبي ارائه داد: گونةاين 
نما)ست. فانتزي كشفي از واقعيت در جهان غير واقعي است.  ادبياتي پارادوكسيكال (متناقض ،فانتزي

كنند. عنصر متضادي  ير ميها در مفهومي از واقعيت س فانتزي در اين است كه همةفانتزي  پارادوكسِ
كند. بـه دليـل همـين     جهان هر روزه ايجاد مي تعاش خارج از واقعيت را در محدودةكه نوعي از ار

  ).120(محمدي شود تعريفي واحد از آن مشكل مي ةخصلت پارادوكسيكال فانتزي است كه ارائ

خشـي از  هايي دارد. گـاهي اوقـات ب   كند، ويژگي فانتزي خلق مي ةجهاني كه نويسند
كـه در دنيـاي واقعـي    اسـت  گاهي جهاني كاملاً تخيلي و وهمـي  و جهان واقعي است 

هايي كـه روي   مصداق ندارد؛ مانند سفر به اعماق زمين (جهان فروتري) يا سفر به مكان
گوينـد. تـالكين    فراتري يا جهان دوم نيز مي زمين نيستند و در اصطلاح به آن جهانِ ةكر

  فراتري معتقد است:  ا دوم يا همان جهانِدر مورد جهان ثانويه ي
آيد. او جهـاني ثانويـه    ميساز، يك خالق فرعي از آب در هاين است كه قص ،آنچه واقعاً رخ داده

شود. داخل آن جهان، هر چه كه بـازگو كنـد، واقعيـت     تواند وارد آن سازد كه ذهن شما مي مي
، در حالي كه به عبـارتي داخـل آن جهـان    است، چون منطبق است با قوانين همان دنيا. بنابراين

رسـد، طلسـم شكسـته     اعتقـادي سـر مـي    بـي  ةايد، آن را باور خواهيد كرد. اما لحظ ـ قرار گرفته
ليـه  خورد. بعـد از آن شـما دوبـاره در جهـان او     شود، جادو يا بهتر بگوييم هنر، شكست مي مي

كنيـد. بـه نظـر تـالكين،      م نگاه ميايد و از خارج به آن جهان كوچك ثانويه و عقي بيرون ايستاده
  ).71(هانت  ها ثانويه هستند ههاي تخيلي تمام قص جهان

هايي دارد. گاهي اوقات بخشي از جهان واقعي  كند، ويژگي جهاني كه نويسنده خلق مي
  واقعي است.  رونوشتي از جهانِ ،فروتري گوييم. اين جهانِ است كه به آن جهان فروتري مي
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جهان فـانتزي بايـد   «لي باشد. م به هر شكلي كه باشد، بايد تعقّموهو همچنين جهانِ
(موسوي و جمـالي  » تر باشد هاي ژرفش از جهان واقعي، عقلاني در مفهوم و زيرساخت

د تا خواننده علاوه بـر لـذت   نبرانگيز باش آفرين و تعجب نيز آثار فانتزي بايد شگفتي .)2
آثـار   تـرين چيـزي كـه در همـة     مهـم د. بردن از آن، معناها را از دل موهومات كشف كن

آفريني  فانتزي مشترك است، ايجاد حس شگفتي و حيرت در مخاطب است. اين حيرت
انگيز كردن چيزهاي معمولي و عـادي اسـت.    ها و شگفت با عادي جلوه دادن غيرممكن

پردازي  به اين معنا نيست كه فانتزي دروغاست. اين عبارت   اصلي فانتزي تخيل، شالودة
بايـد  ها علاوه بر عقلاني بودن، باورپذير هـم   شود. فانتزي ست و واقعيت را شامل نميا

نماست. كشف واقعيـت اسـت، از درون آنچـه غيـر واقعـي       فانتزي ادبيات باطل«باشند. 
). سرانجام 23 لمن نيد» ( است. كشف باوركردني است، از درون آنچه باورنكردني است

فـانتزي  «اورسلا كي.لي.گام فانتزي را اين گونه توجيه كرد:  توان از قولبه طور كلي مي
» امري طبيعي است، زباني مناسب براي بازگويي سلوك و نبرد ميان خير و شـر در روح 

آلـيس در سـرزمين     حاضر تلاش دارد تا عناصر مشـترك در فـانتزي   مقالة .)62(هانت 
  را بررسي نمايد.  ها هلي فسقلي در سرزمين غول و بايعج

  
 . مباني نظري تحقيق 5

  ) استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه آكسفورد بود:2012 -1925( 1زيگبرت سالمن پراور
 براسـاس نقـل قـولي از سـخنراني     1973را به سال  درآمدي بر مطالعات ادبي تطبيقياو كتاب 

هـاي درسـي    از معتبرتـرين كتـاب   حاضـر  ريزي كـرد. اثـر   در دانشگاه آكسفورد پي »متيوآرنلد«
اين كتـاب بـر ايـن     ةشود... شالود هاي معتبر جهان محسوب مي كلاسيك اين رشته در دانشگاه

شود...  بدون شناخت ادبيات ساير ملل به درستي فهميده نمي ،اصل استوار است كه ادبيات ملي
خواننـده را بـه طـرف     ،كنـد و بـا دقتـي عالمانـه     ا با تأثير و تشابه ادبي شـروع مـي  او كتابش ر

هـا، ژانرهـا،    نمونـه  ها و پيش جديدتر ادبيات تطبيقي يعني ترجمه و اقتباس، مضمون هاي حوزه
  ). 2(انوشيرواني  سازد بندي و نقد ادبي رهنمون مي ها، ساختار، مكان ها و دوره مكتب

ايـن كتـاب    ادبيات تطبيقـي زمـان خـود را در ده فصـل، در     ةهاي عمد نظريه ،پراور
نظـري را بـا ذكـر مثـال و توضـيحات كـافي و        ةزكند و روش تحقيق هر حو مطرح مي
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1 Siegbert Salomon Prawer  
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، مطالعـات ادبـي تطبيقـي    »پراور«) از ديدگاه 1كند. ( روشن براي خوانندگان تشريح مي
وجوه اشتراك و افتراق، منبع الهام يا تأثير و تأثر بين متون ادبي كـه بـيش   «يعني بررسي 

دات ادبي بين دو يا چند از يك زبان نوشته شده باشد، يا مطالعه و بررسي روابط و مراو
ايـن بـاور    او همچنـين بـر   .)17(پـراور » كنند هاي مختلف صحبت مي جامعه كه به زبان

تـوان حـدود و ثغـور ادبيـات      نمـي «است كه مطالعات ادبي تطبيقي محدوديت ندارد و 
وي در فصل چهارم كتـاب خـويش    .)17 همان( »تطبيقي را به طور مطلق مشخص كرد

انگيزترين مباحث  بحث«گويد و بحث در اين حوزه را از  سخن مي» ثرتأ تأثير و« ةدربار
داند. سپس كلام خـويش را بـا بيـان سـيمون ژون،      ) مي53 همان( »قلمرو ادبي تطبيقي
داند  كانون مطالعات ادبيات تطبيقي مي تأثرات را تأثير وژون، آرايد.  محقق فرانسوي مي

تأثرات بـين نويسـندگان يـا ادبيـات ملـل       أثير وت ةادبيات تطبيقي اصولاً به مطالع«زيرا: 
 آغازين هميشه ملّي است و اين امر پيوسته مـد نظـر   پردازد. نقطة متفاوت و نشر آن مي

  :هر چند كه .)35است و مطالعات، اغلب از دقّت نظر خاصي برخوردار است (ژون 
هـاي   يابيم كه ادبيـات  يتر درم ة جديدي نيست. با تحليلي دقيقهاي ملي، پديد رويارويي ادبيات

اند. در اين معنـا، ادبيـات تطبيقـي بـه      همواره به منظور مقايسه در كنار هم قرار گرفته ،مختلف
مشخصـي،   ةقدمت خود ادبيات است. ادبيات تطبيقي از آن زمان بـه وجـود آمـد كـه نويسـند     

   .)40(يوست  همكار ديگري در وراي مرزهاي زباني و فرهنگي خود پيدا كرد

 ـاادبي تطبيقـي پـر   ةحاضر تلاش دارد تا براساس نظري ةقاللذا م فـانتزي   ةور دو گون
يكي در شرق(ادبيات ملّي) و ديگري را در غرب مورد بررسي و نقـد قـرار دهـد. زيـرا     

  نوشته شده است.  عجايب آليس در سرزمينبه تأثير از  فسقلي يهلداستانِ فانتزي 
  
  بحث و بررسي  .6
  زار آليس در شگفتقتباسي از ا ةترجم فسقلي يهل 1. 6

ترجمه و اقتباس اختصاص داده و در اهميـت  فصل پنجم كتاب خويش را به  پراور،
توانـد در   المللي مي بستري است كه تأثير و تأثرات بينترين  آورد: ترجمه مهم ترجمه مي

ترين اهميـت را دارد.  طالعات ترجمه براي تطييقگـران بيش ـ آن جريان يابد؛ از اين رو، م
  كند: مبحث ِمذكور، ترجمه را به سه دسته تقسيم مي ة) او در ادام74 ورا(پر
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كلمه به كلمه و سطر به سـطر، از زبـاني بـه     ،فظي است كه در آن متنلال تحت ةل، ترجمنوع او
شود. نوع دوم، روش تفسيري يا ترجمه با آزادي عمل است كـه متـرجم    ترجمه مي، زبان ديگر

ه خود را بيشـتر بـه معنـي    مد نظر دارد تا چيزي از قلم نيفتد، اما توج درآن همواره نويسنده را
دهـد كـه    كند تا به لفظ. نوع سوم، روش اقتباس است كه مترجم به خود اجازه مـي  معطوف مي

  .)79( هم در لفظ و هم در معني دخل و تصرف كند و در مواردي هر دو را به كنار نهد

 آلـيس در سـرزمين عجايـب   بـا   هـا  ين غـول هلي فسقلي در سـرزم  هاي بين داستان
رود.  سازي و اقتباس از آن به شـمار مـي   هاي بسياري وجود دارد كه نوعي شبيه مشابهت
در زمان شكوفايي فانتزي در بريتانيا بـه وجـود آمـد.     آليس در سرزمين عجايبداستان 
  آمد: ادبي به حساب نمي ةادبيات نبود و نويسند ةآموخت دانش ،خالق اثر
سـاز در ادبيـات كودكـان بـه شـمار       اي سرنوشت م) كه اين اثر در آن زاده شد، دهه1860( ةده
 ةانـد. نويسـند   نويسان بزرگ ادبيـات كودكـان از ايـن دهـه برخاسـته      رود و نخستين فانتزي مي

اي نبود.  حرفه نام مستعار لوئيس كارول، نويسندة با» 1چارلز لاتويج داجسون«ماجراهاي آليس، 
داد؛ امــا كودكــان را دوســت داشــت و هميشــه  گاه آكســفورد رياضــيات درس مــياو در دانشــ

شوق آورد. كارول،  هاي گوناگوني در چنته داشت تا آنها را سر ههاي كوچك يا قص بازي اسباب
يك كشـيش، بـه نـام آلـيس ليـدل و دو       ةرا براي دختر ده سال آليس در سرزمين عجايب ةقص

ه را كارول در يك روز گـرم تابسـتان، در چهـارم    كه اين قص اند كرد. گفته خواهرش روايت مي
  ).593(محمدي و قاييني » م) در كنار يك رودخانه آفريده است1862جولاي (

 خـودش  ةكارول بيشتر در رياضيات و جبر آثاري دارد تـا ادبيـات، ولـيكن بـه گفت ـ    
  .)2 (كارول» ها داشت، به سرودن شعر، بازي با كلمات هزيادي به بچ علاقة«

ادبيـات كـودك    ةكودكان است كـه در زمين ـ  مشهورز نويسندگان انيا نيز  شكوه قاسم
در تهـران بـه دنيـا آمـد و در      1334سال «اي انجام داده است. او به  هاي گسترده فعاليت

ي مختلـف مسـئوليت شـوراي شـعر     هـا  علوم سياسي تحصيل كـرد. وي در سـال   ةرشت
براي خردسـالان)، عضـويت    ها بچه كيهان ةميم(ض شاپرك ةمجل، سردبيري ها بچه كيهان

و عضـويت   آفتـابگردان  ة، دبيري سرويس ادبي روزنامها بچه كيهاندر شوراي سردبيري 
  در شوراي شعر كانون را به عهده داشته است.
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انتشـارات نهـاد هنـر و     و عضـو هيئـت مـديرة    كلك مجلةنيا همچنين چند سالي سردبير  قاسم
نيا تـاكنون بـيش از    است. قاسم شبابادبي  ةتياز و مدير مسئول ماهنامادبيات بود. او صاحب ام

» انـد  كه بـراي او دوازده جـايزه بـه همـراه داشـته      كردهچهل كتاب شامل شعر و داستان منتشر 
  ).13پور و كاشفي خوانساري  (علي

دهاي فـانتزي  تواند نكاتي از شگر بررسي و واكاوي عناصر فانتزي در اين دو اثر، مي
شناسي و پسند و ناپسندهاي دنياي كودك و نوجوان را در ايران  يفيت نگرش زيباييو ك

  .ارائه دهدو غرب 
  
  مضمون 2. 6
اهميـت ايـن مقولـه     بـه پردازد. او  ر فصل ششم كتاب خويش به مضمون ميور داپر

هـا، مثـل بسـياري ديگـر از تحقيقـات ارزشـمند...        مايه مضامين و بن«... ورزد:  تأكيد مي
ة تاريخ ادبيات و نقد ادبي كاسته شـود، در زمـر   ةاند بدون اينكه از شأن آن به منزلتو مي

هـا و   ة مضـمون ). همچنين مطالع102(پراور  هاي تاريخ انديشه نيز به شمار آيد پژوهش
هاي فـردي از يـك سـو و     ها، مثل ساير مطالعات ادبي، بايد به تنوع مايه ها و بن موقعيت

در مجموع هر داستان شـامل   .)100همان ( سوي ديگر توجه كندارتباطات فيمابيني، از 
كند.  هاي داستاني بيان مي رنگ و شخصيت مفاهيمي است كه نويسنده آن را در قالب پي

  شود.  هاي نويسنده است كه به صورت داستان بيان مي ماحصل انديشههم تم يا موضوع 
شـهر را در بشـر    رسيدن به آرمـان  حس هايي است كه ها حامل پيام فانتزي ةماي موضوع و درون

شهر و آنچه بشر آرزويش را دارد، تنهـا بـا خلـق آثـار فـانتزي محقـق        كند. اين آرمان ايجاد مي
خـواهي و مفـاهيمي از ايـن دسـت،      شود. ترس، كينه، حسادت، نبرد بين خير و شر، عدالت مي

موضـوع فلسـفي بـا     ،ارولكنـد. اثـر ك ـ   تر زندگي آماده مي كودك را براي پذيرش مفاهيم عميق
به دليـل همـين مفـاهيم فلسـفي،      اما هاي چندگانه دارد، هرچند اثر براي كودكان است برداشت

بايد به خاطر داشـت   آليسبراي درك كامل كتاب «برند.  بزرگسالان نيز از خواندن آن لذت مي
، به اثـر ادبـي   وشته شدهتر از اجزايش است وگرچه در اصل براي كودكان ن كل ساده ،كه در آن

  ).34(كارول » ادانه با معاني غني و چندگانهبزرگسالان تبديل شده، اثري فلسفي و نقّ مورد علاقة
رسـد كـه در    ب بزرگ و كوچك مي شود و به ايـن نتيجـه مـي   زماني كه آليس، مرتّ

پرسـد كـه مـن     ب از خودش اين سؤال را ميدنيايي است كه هيچ چيز ثبات ندارد، مرتّ
 ،فلسفي را بشر بارهـا از خـودش پرسـيده اسـت. سـفر آلـيس       سخ اين سؤالِكيستم؟ پا
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كنـد،   جويي استعاري براي كسب تجربه است اما آنچه در رؤيـايش كشـف مـي   و جست
توانـد رهنمـون او بـدين مفـاهيم      ترين عمل نمي چنان بامعنا و ترسناك است كه آگاهانه

ان آليس است، سؤالي كه مردم روي دائماً ورد زب »آخر من كيستم؟«باشد. بنابراين سؤال 
  پرسند.  شان از خود مي زمين بارها و بارها در طول زندگي

هـاي   اي دارد. دو ويژگـي اصـلي داسـتان    تم يـا موضـوع افسـانه    ،داستان هلي فسقلي
اي اين است كه دو عنصر جادو و اسطوره در آن وجـود دارد. جـادو و اسـطوره در     افسانه

خواهد بـه سـرزمين    رهنگ و ادبيات عامه است. زماني كه هلي مياين داستان برگرفته از ف
گـذارد سـپس وردي    سـركه را در زيـرزمين خانـه كنـار هـم مـي       ها برود، سه شيشة غول
هـاي ايرانـي و    هاي اصـلي داسـتان   ديو از موتيف«رود.  ها مي خواند و به سرزمين غول مي

دهند، گرفتار مصـيبت   انجام مي تجربهكه كاري را خلاف نظر افراد باغربي است و كساني 
هلـي مضـامين فلسـفي نـدارد؛ زيـرا از      داستانِ ). 38(احمد سلطاني » شوند ديو و غول مي

هاي كهن، نبرد بـين خيـر    هاي ملي و قومي برگرفته شده است. تم يا موضوع افسانه افسانه
تلفيقي از  ،ليداستان هترهاست. درواقع،  ها و احترام به بزرگ ها و سنت و شر، تكريم آيين

رنـگ داسـتان    نو و كهن است زيرا قوانين و اصول فانتزي مدرن نيز در ساخت پـي  افسانة
هـاي   موتيـف  بررسي مهم اسـت،  مورد مد نظر گرفته شده است. اما آنچه كه در هر دو اثرِ

  گيرد. نهادهاي اجتماعي، تاريخي و اخلاقي را دربرمي الملل است كه همة مشترك بين
  
  ونهنم پيش 3. 6
  آورد:   پردازد و در اين باب مي نمونه مي دوم فصل ششم به مبحث پيشر در بخشِ واپر

خاسـتگاهي مـذهبي دارد و در    ،رود، اما اين واژه به كراّت در نقد ادبي به كار مي 1هنمون پيش ةواژ
هـا و   رود كـه شخصـيت   است كه براي توصيف طرحي به كار مـي  2فيگور لاتين ةواژ ةواقع ترجم

هايي از عهد جديد و تاريخ رسـتگاري آن بودنـد. يكـي از محاسـن      نمونه ث عهد عتيق پيشحواد
توانـد   نمونه مي نمونه در بافت غير مذهبي، وسعت معنايي آن است. محقق به كمك پيش شپي ةواژ
ا بـين قـدرت   و بايد بتواند تناسب و تفاوتي ر هاي نمادين را توسعه بخشد... ة بررسي مطابقتدامن

  ).100- 98(پراور  كند هاي او به آثار ديگر، برقرار زدن نويسنده و نقب  خلاقيت
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1 prefiguration  
2 figura 
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داند بلكه از آثار خوبي كه بر اين اساس  نمونه قرار دادن متني را قبح نمي شپراور پي
ورزد كه روزگار مـا   كند. او در مباحث خود تأكيد مي اند تمجيد مي تدوين و نوشته شده

اسـاطير كلاسـيك و    ظرفي نو به ويژه در بازتفسيرخصوص ريختن مضامين كهنه در در
فسقلي در داسـتان   يشخصيت هل .)95پراور ( هاي گذشته بسيار موفق بوده است افسانه

رسـد   ساخته شده و به نظر مي زار آليس در شگفتاز روي شخصيت  ،مورد بحث مقاله
نيا با  همچنين قاسم نمونه مد نظر داشته است. به عنوان پيش نيا داستان كارول را كه قاسم

خيالي هلي فسقلي از روي طرح آليس، تلاش كرده است تا خصـلت و    خلق شخصيت
هاي افراد داستان را گاهي به طور مستقيم و گاهي به طور غير مستقيم بيان كنـد.   انديشه

  برند. رنگ را پيش مي شوند و پي ها باعث وقوع رويداد در داستان مي به طور كلي شخصيت
ردازي در يك اثر، توصيف مشخص ابعاد، اعمال و طرز فكر و زندگي يك شـخص  پ شخصيت

انـد كـه سرشـت و     است. خلق و خو، محيط، عادت، عواطف، اميال و غرايز جملگـي مـواردي  
تصويري روشن  ،زبردست با استفاده از اين خصوصيات ةند و نويسندنز ماهيت افراد را رقم مي

  ). 141(حري  دهد ئه مياز اشخاص مهم اثرش به خواننده ارا

هاي واقعـي كودكـان    اي است كه ويژگي شخصيت اصلي در داستان آليس، دختربچه
هاي كودكاني است كه كارول بـا آنهـا    بازتابي از خصلت ،شخصيت آليس« را داراست. 

در تماس بوده  و نيز شخصيت آليس تا حدي تركيبي از شخصيت كودكـاني اسـت كـه    
هلـي  «شخصـيت اصـلي در داسـتان     .1)63 (خورانـا  »ته استها ملاقات داشكارول با آن

ذهـن   ةاي كنجكاو است. هلي در دنياي واقعي وجود نـدارد و زاييـد   ، دختربچه»فسقلي
تـوان   هاي كودكانه را در خـود دارد و مـي   نويسنده است وليكن، هلي ويژگي و خصلت

در پايـان  هاي كودكانه پيوند خـورده اسـت. آلـيس،     گفت شخصيت هلي نيز با خصلت
يابد و اين امـر بـه دليـل همـان آشـفتگي و       داستان به پختگي و رشد فكري دست نمي

 ـ آليس در گذر از حادثه«نظمي در كل داستان است.  بي ديگـر، هرگـز درك    ةاي به حادث
لكـه  كند. ماجراهـاي او مـنظم نيسـتند، ب    شناختي پيدا نمي منطقي  يا رشد فكري يا روان

، هلي فسـقلي در داستان  .)35(كارول » اند بيني قابل پيشو غيرنامنظم و مغشوش، متغير 
ماند كه از ابتـدا بـود.     اي مي تجربه ختربچة معصوم و بيهلي نيز در پايان داستان همان د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Khorana 
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اي و بازگشت به جايگـاه   حركت دايرهاست كه همين هاي كارناوالي  داستان ويژگيزيرا 
دارند را ل،او.  

  
  رنگ (طرح) پي 4. 6

پـردازد. او در   ها مـي  ، در فصل هشتم كتاب خويش به مبحث ساختار و انديشهپراور
كند. وي  (طرح) و انواع آن را با ذكر نمونه شرح و تفسير مي رنگ پي ،خلال اين مبحث

ها در آغاز و برخي ديگـر  علّي و معلولي آن ةرابط«ها،  رنگ دارد كه برخي از پي اذعان مي
 .)125(پـراور  » شـود  ها در ميانه و پايان ظـاهر مـي  علولي آنعلّي و م ةها، رابط رنگ از پي

ها، به نوعي، به پايـان  است، اما در آغاز آن تر رنگ نوع اول گسترده هرچند رخدادهاي پي
 ةهايي كه در ميانه و پايان داستان رابط ـ همان ــ هاي نوع دوم رنگ شود. در پي اشاره مي

هـاي   واقع ما با خوانش اثر بـه سـوي كـنش   درـ ـ شود شان از نو ارائه مي علّي و معلولي
 هماندهد ( كنيم. تغييرات كيفي و استحاله دائماً رخ مي ناشناخته و غيرمنتظره حركت مي

بـرد كـه در    نام مي» واكنشي«رنگي به نام  بحث مذكور از پي ةاو همچنين در ادام .)126
ونـي خـود را از   كنـد كـه سـاكنان آن احـوال در     مـي  آن شخصيت اصلي از دنيايي عبور

هايي كه خودشان به  هاي منحصر به فرد به موقعيت هاي مختلف و پاسخ رهگذر واكنش
گسترده و علّي و معلولي نوع  رنگ همچنين پي .(همان) كنند آورند، آشكار مي وجود مي

آلـيس در سـرزمين   و  فسقلي يهلرنگ واكنشي، هر دو، در هر دو داستان  ل و هم پياو
رنگ و توالي رويدادها در هر دو داستان بـر   كاربرد دارد. در اصل، پيمصداق و  عجايب

 ، باورپذيري، عقلانـي بـودن و رابطـة   هلي فسقلياين مبنا شكل گرفته است. در داستان 
شـوند. بـه طـور مثـال،      علت و معلولي بين رويدادها از نقاط قوت داستان محسوب مي

وجـود دارد. نيـز در هـر دو داسـتان،     خاله خال خالي زنبيلي دارد كه در آن همـه چيـز   
و زمـاني بـه هـم مـرتبط هسـتند و      وار بـه لحـاظ منطقـي     رويدادهاي متوالي و سلسـله 

  گذرانند. شوند يا از سر مي كنندگان هستند كه اين رويدادها را سبب مي عمل
اسـت. در   آليس در سـرزمين عجايـب  مقابل  نقطة فسقلي يهلكتاب در طرح كلي، 
درواقـع هـر داسـتان بـدون اشـاره بـه       « پراور ان يكي است. به قولِحالي كه طرح داست

، آلـيس در داسـتان   .)124 همان( »آور برخي از خصايص همتاي خود استديگري، ياد
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 ـ    افتد. پي همه چيز در خواب و رؤيا اتفاق مي رؤيـا و در   ةرنگ و طـرح داسـتان بـر پاي
كه ساعت مچي دارد و  بيند خرگوشي را مي ،خواب شكل گرفته است. آليس در خواب

زند. رويدادها در داستان  ها لباس پوشيده و با زبان آدمي با خودش حرف مي مانند انسان
كنـد و خـودش را در تـالار     شود كه آليس درون سوراخ سـقوط مـي   از زماني شروع مي

دهد،  بيند. توالي حوادث و اتفاقاتي كه در داستان رخ ميبزرگ و در برابر چندين در مي
 كـه در واقع نوعي پريشاني در آليس وجـود دارد   و رسد وار به نظر نمي ظاهر سلسلهدر 

شود، عبور  اش اين است تا از دري كه به سمت باغ بسيار زيبا گشوده مي او هدف اصلي
آورد و هـر بـار بـا قـوانين عجيبـي       درمـي  هاي ديگر سر كند؛ اما به طور اتفاقي از مكان

شود تا از دري كـه   منطق است. البته سرانجام موفق مي بي شود كه از نظر وي رو مي هروب
شود، عبور كند. اين پريشاني و سرگرداني ممكن است، به ايـن   به سمت باغ گشوده مي
داجسـون در يكـي از   «كنـد.   بداهـه خلـق مـي   ال داسـتان را فـي   ،علت باشد كـه كـارول  

يكراسـت فرسـتادم تـوي    ام را  هنويسد: قهرمان قص اش اين طور مي هاي روزانه يادداشت
(كـارول  » سوراخ خرگوش، بدون آنكه فكر كنم، بعد قرار است چه اتفاقي برايش بيفتد

ارزش  داجسون پس از به روي كاغذ آوردن داسـتان آلـيس، در زيـرزمين آن را بـي    « .)3
پنداشت و كار نگارش اين داستان را رها كرد. پس از سه سال دوباره به سراغ آن رفت، 

و با نام مستعار لوئيس  زار آليس در شگفتگسترش داد و با عنوان ماجراهاي داستان را 
معنــا  ارزش و بــي اش آن را بــي كــارول منتشــر كــرد. داســتاني كــه روزگــاري نويســنده

درواقـع،   .)242 (محمدي و قـاييني » شود دانست، امروزه با دنيايي از معناها تعبير مي مي
كشد كـه همـين    معاني عميق فلسفي را بيرون ميمعنا،  به ظاهر بي كارول از دل حوادث

 رنگ حقيقت همان پيآورد كه در معناها نوعي منطق را بين توالي رويدادها به وجود مي
وار است كه به لحاظ منطقي  رويدادهاي متوالي و سلسله« رنگ (طرح) داستان است. پي

شـوند   را سبب ميكنندگان هستند كه اين رويدادها  و زماني به هم مرتبط هستند و عمل
منطـق   ،داستان آليس، بـه شـكل پيـاپي    ةنويسند .)130(مكوئيلان » گذرانند يا از سر مي

هـاي چـاي و شـام، بـازي      انـدازد. مهمـاني   هاي اجتماعي را دست مي ساختارها و آيين
منشانه، همگي به همـان انـدازه گـذرا و اتفـاقي      گوهاي نيكو شطرنج و كريكت و گفت

 ةسـردرگمي آلـيس بـراي يـافتن حلق ـ     هنجارهاي معنايي. در پسِهستند كه انحراف از 
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ها، قوانين و رفتارهاي اجتماعي،  سامانه ةارتباط با جهان، شك و ترديدهاي كارول دربار
هـا بـر يـك     انسـان  ةها نهفته است. باور كارول به اينكه رابط آموزش در مدرسه و بازي

گيـرد.   دانش رياضي او سرچشمه مـي  معنايي مشترك، اما گذرا بنا شده است، از سامانة
رفتارها و برخوردهاي آليس با موجـودات و رويـدادهاي سـرزمين عجايـب و ابهـام و      

اي بيانگر روابط كودكان و بزرگسـالان در دنيـاي واقعـي اسـت.      سرگشتگي او، به گونه
هـا و سرگشـتگي آنهـا را در دنيـاي      كارول به سبب ارتباط نزديك با كودكـان، پرسـش  

  كرد. ن به خوبي درك ميبزرگسالا
توانـد كـاملاً از تغييـر و تحـول و      فـانتزي نمـي  «رنـگ   پـي  ،علاوه بر موارد مـذكور 

بايـد    رنگ يا طرح فانتزي بلكه پي .1)30(كاتو  »دگرگوني از اصول و قوانينش رها باشد
رنگ يا طرح در چهارچوب داسـتان   پي«برمبناي عقلاني بودن و باورپذيري نوشته شود. 

» مند و جذب كند باوركردني، منطقي و نامتناقض و خلاق باشد تا خواننده را علاقهبايد 
رنگ و طرح داستان آليس براساس معاني فلسفي، همراه با توالي  بنابراين، پي .2)26(بابو 

منطق شكل گرفته است. براين اساس، در داسـتان آلـيس    منطقي رويدادهاي به ظاهر بي
خواهد  يري به خوبي رعايت شده است. زماني كه آليس مياين ويژگي عقلاني و باورپذ

بازي كروكت (كروكه) را انجام دهد، از جوجه تيغي و فلامينگوي زنده به عنوان تـوپ  
كند. نويسنده با الهام از طبيعت، بسيار خوب اين ارتبـاط را ايجـاد    و چوگان استفاده مي

ارد كـه گـرد شـود و خـودش را     كرده است. از آنجايي كه جوجه تيغي توانايي اين را د
آورد كه جوجه تيغـي حكـم    ده نوعي باورپذيري را به وجود ميپرتاپ كند، براي خوانن

بـازي   ةچوگان شـباهت دارد، بـه عنـوان وسـيل     هتوپ را دارد و همچنين فلامينگو كه ب
شود. چاشني تخيل، اين باورپـذيري را در كـودك تقويـت     كروكت (كروكه) انتخاب مي

كند و ايـن   عقلاني بودن را مطرح مي ،ي زنده بودن موجودات و در رفتن آنهاول ،كند مي
كـه اسـاس فـانتزي اسـت. در ايـن      واقعيت با وهم و تخيل اسـت   ، همان رابطةضتناق

شـود، خواننـده را بـا     ر مـي ها كه ممكن تصـو  ممكنمي، همراه غيرلذت و سرگر مرحلة
علت و معلولي  ة، رابطها رزمين غولهلي فسقلي در سكند. در داستان  موضوع درگير مي

بين حوادث داستان كاملاً رعايت شده است، به طوري كه خواننده را در جريان حركت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cuthew 
2 Baboo 
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ها و رفتن او به سرزمين آنها و گرفتار  برد. آشنايي هلي با غول داستان، به آرامي جلو مي
و پشـت   اش رويدادها را يكي يكـي  شدن دايي رستم، سپس عزم هلي براي نجات دايي

توان حدس زد،  دهد. اين انسجام تا حدي است كه مي سرهم با يك نظم منطقي قرار مي
رنگ داستان را قبل از شاخ و برگ دادن به آن در ذهن پرداختـه اسـت. هـر     نويسنده پي

اي از  دهد، پاسخ منطقي به رويداد قبلي خـود اسـت و هـيچ نشـانه     رويدادي كه رخ مي
شـود. هـر دو داسـتان از     يت اصلي داستان احساس نميسردرگمي و پريشاني در شخص

ها به جهان فراتـري يـا دوم    شود، سپس شخصيت خاكي، شروع مي ةاي بر روي كر نقطه
شوند و در پايان دوباره همگـي بـه همـان     وارد مي ــذهن نويسنده است  ةكه ساخت ــ

سـت. كـودك   ها نتزيرنـگ فـا   پـي بيشتر گردند. ويژگي پايان خوش، اساس  نقطه بازمي
رسد؛ اما به محض بازگشـت   يشود، به پختگي و بلوغ م مي امنش جدا زماني كه از خانة

 هلي فسقليتجربه و معصوم است. همچنين داستان  ل، دوباره همان كودك كماو به نقطة
هاي كهن و قديمي دارد، نويسنده با ظرافت خاصي از اين موضوع بهره  ريشه در افسانه

هـاي   اله خال خالي، زنبيل جادويي اسـت و جـادو يكـي از ويژگـي    برده است. زنبيل خ
هـاي قـديم يـا همـان      هاست، چه در فانتزي مدرن و چـه در فـانتزي   اساسي در فانتزي

شود كه زنبيل خاله  هاي كهن. بر اين اساس، اين موضوع براي كودك باورپذير مي افسانه
مثـل سـنت ازدواج و   هـا   و سـنت كند. آداب و رسوم  ها فرق مي زنبيل ةخال خالي با بقي
اين موضوع است كه اين داستان برگرفته از  ةدهند نشان ،ترها در داستان احترام به بزرگ

پـذير نيسـت ولـي در     هاي قومي و سنتي است. ازدواج براي سن كودكان توجيـه  افسانه
 ةرو هستيم كه اين موضوعات جنب ههايي روب ها و هنجارشكني با دگرگوني  دنياي فانتزي

شود. زماني كـه دوشـس،    كنند. اين ويژگي در داستان آليس نيز ديده مي عقلاني پيدا مي
كند، در لحن او به طور غيـر مسـتقيم    زند و با او صحبت مي  آليس قدم مي ةشانه به شان

مهـم   ةكنـد. نكت ـ  نوعي ابراز علاقه مشهود است كه آليس احساس انزجار در خـود مـي  
 بين خير و شـر اسـت كـه    شود، جدال آرماني تان ديده ميرنگ دو داس ديگري كه در پي

تر و مشهودتر است و در پايان نيز، خير بـر   جسته اين موضوع بر هلي فسقليدر داستان 
منطقي در دنيايي كـه آلـيس در آن پـا     عدالتي و بي يابد. در داستان آليس، بي شر غلبه مي

  كند.   گذارد، بيداد مي مي
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  بندي مكان 5. 6
» نـدي ب مكـان «را بـه   درآمـدي بـر مطالعـات ادبـي تطبيقـي      ل نهم كتـاب فص ،پراور

» مكـان « ةچه تاكنون دربـار ي از آندهد و تلاش دارد تا تعريف نو و متفاوت تخصيص مي
  بندي: گفته شده ارائه دهد. مراد پراور از مكان

رنـد. بـه   گي ون است كه دركنار يكديگر قـرار مـي  اي از مت شنگري متقابل متون متعدد يا رشتهرو
هاي ادبي غالباً متفـاوت،   آثار و نويسندگان و سنتّ تر بندي يعني درك عميق عبارت ديگر، مكان

  ).133(پراور  دهيم ها را در كنار هم قرار ميآنگاه كه آن

اي  اي است كه نويسـنده  ساختن شيوه آشكار ،آن ترينِ ساده« بندي انواعي دارد. مكان
» ديگـر  اي هآن بـا روش نويسـند   ةطريـق مقايس ـ بـرد، از   مـي  در خلـق آثـارش بـه كـار    

دو اثر فـانتزي مـورد بحـث مقالـه يعنـي       ،وراشده از پر مطابق تعريف ارائه .)134همان(
بندي در كنـار   از نظر مكان ها فسقلي در سرزمين غول يهلو  آليس در سرزمين عجايب

ور جداگانه مـورد  در داستان، اين مقوله، به ط» مكان«گيرند. به سبب اهميت  هم قرار مي
  گيرد.  بررسي قرار مي

 دنياي دوم يـا فراتـري اسـت كـه سـاختة     دهد، در  مكاني كه رويداد در آنجا رخ مي
تخيل و ذهن نويسنده است. همـان ناكجاآبـادي كـه مصـداقي در واقعيـت نـدارد؛ امـا        

ها با دنياي واقعي همخواني دارند. جهـان دوم بايـد بـراي خواننـده      ها و كنش شخصيت
  ها ريشه در ادبيات عامه دارند. ر باشد، به همين دليل فانتزيبل تصوقا

فراتري و نامحتمل نياز دارند تا از ادبيات عامه  جهانِ اثر، نويسندگان ادبيات فانتزي، براي خلق
ننـدگان اثـر، ايـن جهـان فراتـري      بـراي خوا  وبراي ملموس كردن جهان تخيلي استفاده كننـد  

هاي علمي خيالي و فانتزي  باشد. به عبارت ديگر، نويسندگان داستان يافتني و قابل تصور دست
برنـد و اجـازه    هـاي قـومي بهـره مـي     ها و روايت از اصول و قواعد ادبيات سنتي، مانند موتيف

ها و نمادها اين موضوع را تشخيص دهنـد. در   دهند تا خوانندگانشان از طريق همان موتيف مي
اه،  واقعيت و فرهنگي عميق از جهان محتمل و فراتري را ايجاد اين راه شايد، به طور ناخودآگ

  ). 27هاويروا » (كنند

 ذهن انسان مانند ديو، غول و... ةجهان فراتري ممكن است، موجودات ساخت ساكنانِ
  هاي واقعي در تعامل هستند.  باشند كه با انسان



221 
مقاله ûý )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي

  و...زمين عجايب آليس در سربررسي تطبيقي ژانر فانتزي در 
 

 

عـادي ايـن جهـان دوم يـا     شود. ساكنان  فراتري در فانتزي همان جهان دوم محسوب مي جهانِ
هـاي واقعـي    ها، ارواح و ...هستند كه گاهي اوقات با انسان ها، غول فراتري، افسونگران، كوتوله

فراتري همان اندازه عادي و طبيعي است كه مـا   كنند. كاربرد سحر و جادو در جهانِ زندگي مي
  .)10(پاتريشيا  »كنيم مان از اينترنت استفاده مي در دنياي واقعي

مسبب آشفتگي و هرج و مرج نيسـت   ،فراتري با وجود تخيلي و وهمي بودن هانِج
شـود.   بلكه طبق قوانين خاص خودش يا حتي قوانين جهان واقعي پرداخته و ساخته مي

ها بايد رعايت شود، يگانگي و وحـدت اجـزا در    ترين عاملي كه در طرح فانتزي اساسي
شود، نـه آشـفتگي    دسي خيال ساخته مياساس مهنجهان فراتري است. جهانِ فراتري بر

خيال. پيوند منطقي اجزا در اين جهان ضروري است. مهندسي جهان فراتـري ريشـه در   
فراتري در هر دو داستان مـذكور   براين اساس، جهانِ ،و روابط همين جهان دارد قوانين

ن افتـد كـه مصـداقي از جهـا     وهمي و خيالي است. درواقع در مكاني رخدادها اتفاق مي
روند كه قوانين خاصـي در آنجـا حـاكم     واقعي ندارند. آليس و هلي هر دو به مكاني مي

 است، قوانيني كه گاهي اوقات با قوانين جهان واقعي در تضاد هستند. از سـويي جهـانِ  
هايي دارد. در هـر دو داسـتان، طبيعـت بـه      فراتري در هر دو اثر با جهان واقعي شباهت

فراتـري   با جهان واقعي مطابقـت دارد. تنهـا سـاكنان جهـانِ    شود كه  اي متصور مي گونه
ها متفاوت هستند. وليكن از لحاظ آداب و رسوم و اجراي  موجوداتي هستند كه با انسان

تشـكيل دادگـاه،   » آلـيس «وجوه تشابهي با قوانين جهان واقعي دارند. در داستان  ،قوانين
حيوانـات، رفتـار و كـردار    دهي بـه   صزندگي اجتماعي جانوران، سخنگو بودن و تشخّ

نيـز، آداب و   هلي فسـقلي اند. در داستان  هاست، از اين گونه حيوانات كه شبيه به انسان
هـا، تنـاول    متفاوت از غول ةها، جنگيدن دو گروه يا دو قبيل رسوم خواستگاري، مهماني

كنـد.   فراتـري را تلفيقـي از وهـم و واقعيـت مـي      كردن و مواردي از اين دست، جهـانِ 
هاي اصلي در هر دو داستان  شود كه شخصيت فراتري زماني ايجاد مي ورپذيري جهانِبا

اي بـا   فراتري به گونـه  . ساكنان جهانِها آدم ةهاي بقي هايي با ويژگي انسان هستند، انسان
هاي اصلي هر دو داستان تعامل دارنـد كـه گويـا چنـين جهـاني وجـود دارد.        شخصيت

ان اين است كه هلي در بيـداري بـه جهـان دوم سـفر     تفاوت اصلي و عمده در دو داست
  رود. كند؛ در حالي كه آليس هنگامي كه در خواب است، به جهان دوم مي مي
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  زمان 6. 6
برانگيزترين موضوعات براي نقد آثـار ادبـي اسـت. در ادبيـات      ة زمان، از بحثمقول

د، يعنـي همـه چيـز    اي و غيرخطي دار ها، زمان، حركت دايره كودكان به ويژه در فانتزي
اي را در  اسـطوره   ـ  زمان ابـدي «گردد.  ميل و عادي بازپذير است و به حالت او برگشت

گيري و خطي، يعني همـان   گويند كه در برابر زمان قابل اندازه زبان يوناني، كايروس مي
» پـذير اسـت   ، زمـان بازگشـت  2، بـرخلاف كرونـوس  1گيرد. كايروس كرونوس، قرار مي

داند،  اي از ابهام است، گويا آليس نمي در داستان آليس، زمان در هاله .)502 (خسرونژاد
كند كـه آلـيس بـا     زماني بيشتر نمود پيدا مي ،در چه موقعيت زماني قرار دارد. اين ابهام

شود و در آنجا هميشه ساعت شش بعدازظهر و موقع نوشـيدن چـاي    كلاهدوز آشنا مي
اسـت. مفهـوم   آن  شـدة  مانده و منجمـد  مان ثابتزه عصران است. درواقع، ويژگي اصليِ

زمان واقعي سيال و گذرا در اينجا وجود نـدارد. نبـودن زمـان بـدين معنـي اسـت كـه        
هـا دور   كنـد، عقربـه   زمان افتاده است. زمين گـردش نمـي   خوري در دام مكاني بي چاي

خـوري انجـام    چرخند و گردش و چرخش فقـط در سـر ميـز چـاي     صفحه ساعت نمي
ظريفي كه در مورد زمان وجود دارد، اين است كه نويسـنده بـه    ةد. در واقع، نكتگير مي

هنگامي كه آلـيس در كنـار كلاهـدوز بـراي      ،ص داده است. در جايي از داستانآن تشخّ
شناختي، هيچ  گويد: اگر تو هم مثل من زمان را مي نشيند، كلاهدوز مي نوشيدن چاي مي

ين ترتيـب ناگهـان زمـان در ايـن داسـتان      زدي. بـد  وقت از تلف كردن آن حرف نمـي 
، زمـان  هلـي فسـقلي  شود. در داستان  بازي با كلام و خنده مي ةيابد و وسيل ص ميتشخّ

رود. اين حركت به  رنگ و طرح داستان پيش مي همراه توالي حوادث به طور منظم با پي
هـومي  فراتـري مف  صورت غيرخطي است. البته در داستان مذكور، مفهوم زمان در جهانِ

  رود. متفاوت از زمان واقعي دارد وليكن حركت دارد و كندتر پيش مي
  
  گيري . نتيجه7

هــاي فكــري و هنــري و  هــا بــراي كشــف مناســبت تطبيــق در ادبيــات ميــان ملــت
ناپذير است و چه بسا بـه تقويـت   ستدهاي فرهنگي در عصر حاضر ضرورتي انكاروداد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Caerus 
2 Cronus 
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مهـم   ةواقع ـاگر توجه داشته باشيم كه  مناسبات فرهنگي و روابط فكري ملل كمك كند.
 (ولتـون » ارتباطات است و فرهنگ ،ظهور ناگهاني مثلث دهشتناك هويت« دنياي مدرن،

شايد هيچ متني به بلنداي ادبيات داستاني در بازنگري و واكـاوي كيفيـت مناسـبات     .)3
رف گفتمان زمانه يادشده نباشد؛ زيرا ادبيات داستاني به ويژه فانتزي  غالباً در ظ ةسه گان

شود و ضمن تأكيد بر حقيقت مانندي براي جذب و باورمندي مخاطبان بدان،  آفريده مي
خويش، هويت فـردي و  هاي گوناگون و متكثر انسان معاصر از ماهيت  بازنمايي روايت
هـاي مـدرن را    نگرش به هستي و زمانـه اسـت. لـذا بسـياري از رمـان      اجتماعي، نحوة

ملت و محصور به فرهنگي خاص و محـدود بـه زمـاني كوتـاه     نبايست منتسب به يك 
دانست، بلكه اثري فرازماني و فرامكاني است؛ زيرا در تعامل و گفت و گو بـا فرهنـگ،   

شناختي نگاشته شده است و بازتابي از موقعيت انسان در  فلسفه و مفاهيم انساني و روان
آلـيس در  تطبيقـي فـانتزي   شـوند. در مطالعـات    تعامل و تقابل با روزگار محسوب مـي 

را در ادبيـات   فسـقلي  يهل ـرا در ادبيات داسـتاني فرانسـه و داسـتان     سرزمين عجايب
  داستاني ايران بايست از اين منظر نگريست.

در هر دو داستان، عناصر جادو، اسطوره و غيرممكن وجـود دارد. جـادو و اسـطوره    
ستند. با اينكـه داسـتان آلـيس    هاي كهن و در فانتزي مدرن ه دو عنصر اساسي در افسانه

ها،  وليكن دو ويژگي اساسي افسانه ،هاي كهن به فانتزي مدرن شبيه است تا افسانهبيشتر 
هاي كهـن وام   نيز كه از افسانه هلي فسقلياسطوره و جادو را نيز در بر دارد. در داستان 

ضوع داستان گرفته، دو عنصر فانتزي مدرن يعني جادو و غيرممكن وجود دارد. تم يا مو
هـاي   برگرفتـه از افسـانه   هلي فسقلي، فلسفي است در حالي كه موضوع داستان »آليس«

سـاخت   سـاخت و رو  ژرف ةملي و قومي است. اگر سـاختار هـر دو مـتن را از دو لاي ـ   
 ـ  بررسي كنيم، به اين نتيجه مي سـاخت و چنـد    ژرف ةرسيم كه داستان آلـيس داراي لاي
داراي روسـاختي   هلي فسقليپر از ابهام است؛ اما داستان معنايي است؛ زيرا رمزآلود و 

هـايي   ساده و واضح است و تم يا موضوع آن، نبرد بين خير و شر است. بنابراين داستان
هايي  شوند؛ در حالي كه داستان ساخت دارند، به سختي رمزگشايي مي هاي ژرف كه لايه

هـاي   در هـر دو داسـتان موتيـف    شوند. گشايي مي تر رمز كه روساختي ساده دارند، آسان
شود كه برگرفته از فرهنگ و تمدن همان كشـور اسـت. مـثلاً، ديـو از      فراواني ديده مي
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هاي مشترك و قديمي، هم در ادبيات ايران و هم در ادبيـات اروپاسـت. موتيـف     موتيف
ر بينامتني است كه در هر دو داستان بـه كـا   ةديگري از تأثيرپذيري و رابط ةنمون» قليان«

اين موضوع است كـه كـارول تـا     ةدهند نشان »آليس«رفته است. كاربرد قليان در داستان 
حدودي با فرهنگ و ادبيات شرقي به خصوص ايراني آشنايي داشـته اسـت و احتمـال    

شرق نيز بر ادبيات فانتزي غربـي تأثيرگـذار بـوده     ،تصادفي بودن منتفي است. در نتيجه
فراتري يـا جهـان دوم اسـت، جهـاني كـه       تان، جهانِاست. فضا و مكان، در هر دو داس

تخيل نويسنده است. هر دو كودك در جهان فراتري با موجودات عجيب و  ةكاملاً زاييد
شوند. همچنين دو كـودك، بـه محـض ورود بـه دنيـاي فراتـري        العاده مواجه مي خارق

هـاي   د. شخصيتكنن ظاهري و قد تغيير مي هر دو از لحاظ اندازةشوند.  گرفتار جادو مي
 كننـد كـه خـاص جهـانِ     يابند و قـوانيني را درك مـي   دو داستان به اكتشافاتي دست مي
فراتري با قوانين در دنياي واقعـي تفـاوت دارد. مفهـوم     فراتري است. قوانين، در جهانِ

وجه تشابه در هـر   ،زمان اي دايره زمان، در هر دو داستان دستخوش تغيير است. حركت
گردنـد. صـور خيـال،     لشان بازميهاي داستاني به جايگاه او شخصيت دو داستان است و

شـوند. در داسـتان    ديـده مـي    شامل تشبيه، استعاره، تمثيل و تشخيص در هر دو فانتزي
كننـد. بـه زمـان     ها تكلم مي هاي بازي داراي دست و پا هستند و مانند انسان آليس، ورق

دهـي در   كنـد. شخصـيت   ف پيـدا مـي  نيز شخصيت داده شده است و با كلاهدوز اختلا
فانتزي بسيار كاربرد دارد. زماني كه هلـي بـه سـرزمين     ةادبيات كودكان به ويژه در گون

 تواند بر مشكلات پـيشِ  شود و مي گذارد، داراي توان و قدرت ماورايي مي ها پا مي غول
ه است. شـاه  ثير نبودأت اش بي غلبه كند. داستان آليس از اوضاع و احوال سياسي زمانه رو

و ملكه، كه در رأس حكومت در جهان فراتري قـرار دارنـد، تمثيلـي از افـراد صـاحب      
بردنـد.   قدرت و ثروت بريتانيا در آن زمان هستند كه با زورگويي منافعشان را پيش مـي 

فراتـري نـوعي گلايـه از اوضـاع      قضاوت ناعادلانه و هرج و مرج حاكم بر جهانِ ةنحو
  كند.  عدالتي، آليس را كلافه و سردرگم مي منطقي و بي . همين بيبريتانياي آن زمان است

تر است.  به فانتزي مدرن نزديك ،در مجموع، داستان آليس در مقايسه با داستان هلي
ادبيات فانتزي كودكان در ايران نيز متأثر از ادبيات فانتزي اروپاست، منتها رنگ و لعاب 
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ت و فانتزي در ايران هنوز پيوند و ارتباط خـود  ور در آن كاملاً ملموس اسلادبيات فولك
  هاي كهن قطع نكرده است.  را با افسانه

  
  نوشت پي
خـويش را بـه    ادبيـات تطبيقـي   درآمـدي بـر  . فرانسوا يوست، فصل چهارم كتاب 1
 آورد:  هاي ادبي اختصاص داده است، و در اين باره مي ها و شكل گونه

رونـد.   اند و گاه به جاي يكديگر به كار مي هم مترادفامروزه، برخلاف گذشته، گونه و شكل با
هـاي   قال افكار و احساسات خود از قالبدر يونان و روم باستان، شاعران و نويسندگان براي انت

 ادبـيِ اصـلي، يعنـي حماسـه     ةشان را به سه گون بردند. به بيان ديگر، آثار ادبي مختلفي بهره مي
كردنـد. بـه    (بـراي شـنيدن)، تقسـيم مـي     جرا) و شعر غنايي(براي ا نامه (براي خواندن)، نمايش
  .)153(يوست  معنايي كلاسيك دارد و با شكل ادبي مترادف نيست همين دليل نوع ادبي بار

تـر شـده اسـت و حتـي      ادبـي امـروزه گسـترده    ةكاربرد گون ةداير ،يوست ةبه عقيد
  .(همان) ه نيز به كار بردمانند داستان كوتا هاي ادبي متأخرتر اي گونهتوان آن را بر مي
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انتشـارات  آلبـاني:   .امريكاتأثير تصوف بر شاعران بزرگ  رضوي. امين مهدي،

  .20141دانشگاه دولتي نيويورك، 
  
  

هـاي سياسـي و تجـاري بـه دنيـاي       اروپائيان به خاطر پيدايش رمانتيسـم، و انگيـزه  
منـافع   ها عمـدتاً بـه خـاطر    انگيز شرق و ادبيات آن روي آوردند. مثلاً، انگليسي شگفت

ا         استعماري ات فارسـي داشـتند. امـ شان در هندوستان اهتمام مضـاعفي بـه زبـان و ادبيـ
هـاي متفـاوتي بـه جهـان اسـرارآميز       ئيان قرن نوزده، برخلاف اروپائيان، با انگيزهامريكا

توان به موارد زير اشاره  شرق، از جمله ايران و زبان فارسي، توجه كردند. از آن ميان مي
، تلاش براي پي افكندن ادبيات ملّي و مستقل كه بـراي نيـل بـدين مقصـود از     كرد: اول

 ـادبگيري  ادبيات ملل مختلف، از جمله ادبيات فارسي، بهره بردند. دوم، شكل ـ اتي   يملّ
توجه بـه شـرق يكـي از اصـول اساسـي       در عصر نفوذ رمانتيسم رخ داد و چون امريكا
وچنــدان شــد. ســوم، پيــدايش نهضــت عرفــاني بــود ايــن انگيــزه و توجــه د ســميرمانت
ي كه عقايد ديني، فلسفي، و عرفاني شرق يكي از اركان بنيـادين ايـن جنـبش    يگرا تعالي

  فكري و فلسفي بود.
 اثـري  به كوشش مهدي امـين رضـوي   2امريكا بزرگ شاعران بر تصوف ريتأث كتاب

 اين. است شده تشرمن و چاپ 3انتشارات ساني توسط امريكا در 2014در سال  كه است
 كتـاب  ويراسـتار  از اي مـه مقد و 4ي مختصر به قلم ياكوب نيدلمنپيشگفتار شامل كتاب

بخش اول دربارة نويسندگان رمانتيك انگليسي است كـه در   .است اصلي فصلچهار  با
ي به تصوف است. بخـش دوم دربـارة   يامريكاي ادباي بزرگ اي براي آشناي حكم پيشينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اين كتاب توسط شادروان حسن لاهوتي ترجمه شده و قرار است انتشارات نامك آن را منتشر كند. 1

2 Sufism and American Literary Masters 
3 Suny Press 
4 Jacob Needleman 
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و تصوف است. بخش سوم به بررسـي   1ختلف رابطة رالف والدو امرسنبررسي ابعاد م
پـردازد. بخـش آخـر     و تأثيرپذيري او از تصوف ايرانـي مـي   2آثار صوفيانة والت ويتمن

رسد. ي را برمييامريكاگرايان  ف ايراني بر تعاليتأثيرات تصو  
ف ايرانـي     ي جهان انگليسـي دربارة آشناي كتاب ةممقدظـاهراً  سـت ا زبـان بـا تصـو .
 سال در 3پوتنهام جرج كه گردد يبرم يزمان به يفارس شعر با ها يسيانگل ييآشنا نخُستين

 بـه . )1( گنجانيـد  4يس ـيانگل شعر هنر خود كتاب در را يفارس شعر چهار ةترجم 1589
 كرده زندگي شرق در را يمدت كه ايتاليا در زادهنجيب يمرد را شعرها نيا ،پوتنهام ةگفت
 در يفارس ـ ةانيصـوف  شـعر  ،شانزده قرن لياوا از يرضو نيام ةگفت به .بود داده بدو بود

واقـع،  در و به تدريج به شعر و ادبيات آنان راه پيـدا كـرد.   گرفت قرار انياروپائ دسترس
ي از مضـامين و تصـاوير شـرقي،    يي، افزون بر عرضة گنجينة گرانبهافارس ةانيصوف شعر

2گرا داشته است ( تعاليي بر شعر رمانتيك و تأثير مهم.(  
ل،     پيشـينة رمانتيـك انگليسـي    عنـوان  بـا  كتـاب  اول فصل  شـامل يـك مقالـة مفصـ

ي و شــاعران صــوفي فارســي: سرچشــمة الهــام بــراي  ســيانگل كيــرمانتنويســندگان «
 ـ يتعال است. اين جستار مستقيماً با 5لويزان لئونارد ، به قلم»ييامريكاگرايان  تعالي  انگراي
ي با مضامين و تصاويري يوكار ندارد اما درآمد ارزشمندي است براي آشناسريي امريكا

دهـد. حـافظ، بـه     گرا را تشـكيل مـي   كه اساس اشعار شاعران صوفي، رمانتيك، و تعالي
اش در باب عشق و باده، از شاعران محبوب نويسندگان رمانتيك بود.  يخاطر اشعار غناي

ين و مضامين مشابه مثل مرگ عرفاني و اغتنـام  لويزان در اين مقاله به بررسي اين مضام
و شاعران صوفي، مثل مولـوي و  ، 7و بليك 6فرصت بين آثار شاعران رمانتيك، مانند شل

  پردازد. مي حافظ
. مقالة اول، است مقاله حاوي چهار استاد: امرسن و تصوف عنوان با كتاب دوم فصل

قلم منصـور اختيـار، بـه بررسـي سـير      به » ي امرسن به عرفان ايرانيسير تاريخي آشناي«
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2 Walt Whitman 
3 George Puttenham 
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ي امرسن با تفكّر شرقي به طور عام، و عرفان اسلامي و ايرانـي بـه طـور    يتدريجي آشنا
 ريس ـامرسـن و ايـران:   پردازد. اين جستار درواقع مأخوذ از كتاب او با عنوان  خاص مي

 ـيا عرفـان  بـه  امرسن ييآشنا يخيتار  ،) اسـت. امرسـن در دوران تحصـيل   1976( يران
هـاي انگليسـي و    خست با تفكر هندو و زرتشتي آشنا شـد و سـپس از طريـق ترجمـه    ن

اش بـه   ييآشـنا  بـه مـرور  ، مثل سعدي و حـافظ،  زبان آثار شاعران صوفي فارسي آلماني
هاي روزانة امرسن  آثار، مقالات، و يادداشت ةعرفان اسلامي را گسترش داد. در مجموع

  اوير، و نمادهاي شرقي كاملاً مشهود است.اشتياق او  به استفاده از مضامين، تص
بـه تحليـل    1داتي ـاب مـروان ، »مسـلمان  شرق و امرسن والدو رالف«در جستار بعد، 

منزلـة   علاقة امرسن به تفكرّ شـرقي را بـه  پردازد. وي  ي مييامريكاگرايان برجستة  تعالي
اينكه امرسـن تـا آخـر    به باور او، با  داند. مي امريكاسرآغاز علاقة او به اديان تطبيقي در 

عمر علاقه و اشتياقش به شرق را حفظ كرد، اما برتري تفكّر غربـي بـر انديشـة شـرقي     
افزايـد كـه افلاطـون و     همچنان در پس ذهن او جا خوش كرده بود. وي همچنـين مـي  

 آن قيطر ازي يامريكاي زبان مشتركي عرضه كرد كه نويسندگان رمانتيك يگرا نوافلاطون
  د.ننن اسلامي را درك كتوانستند عرفا
عمـدتاً   ييلـؤ پـروين لؤ  اثـر » قرن نوزده يامريكاابعاد پذيرش سعدي در  و امرسن«مقالة بعد 

ه شـعر      دربارة ابزاري است كه امرسن از رهگذر آنها با تصوف و ادبيات صـوفيانة فارسـي، خاصـ
نـاي     سا سعدي، آشنا شد. امرسن در يازده ا آش اقعـي او از طريـق   ي ولگي از تصـوف آگـاه شـد، امـ

  كرد. عدي را شاعر آرماني خود تلقيّ ميس ،امرسن هاي آلماني و فرانسوي صورت گرفت. ترجمه
، به قلم فرهنـگ جهـانپور داراي   »حافظ و سعدي: روايت عشق و باده«جستار بعد، 

ي امرسن با شعر فارسي از دوران نوجواني تـا  يچهار بخش است. بخش اول دربارة آشنا
هاي آلمـاني اسـت كـه در واقـع منشـاء       گي است. بخش دوم دربارة ترجمهروزگار پخت

ي او با حافظ و بيانگر تحسين و تمجيد او از شعر حـافظ اسـت. بخـش سـوم بـه      يآشنا
هفتصد بيت شعر فارسي ترجمه كـرد   ،پردازد. او در مجموع هاي خود امرسن مي ترجمه

اين جسـتار دربـارة تـأثير اشـعار      كه تقريباً نيمي از آنها سرودة حافظ است. بخش آخر
  حافظ بر آثار امرسن است.
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1 Marwan M. Obeidat 



 معرفي و نقد كتاب
 ûý 232 )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي

 تأثير تصوف بر شاعران بزرگ امريكا   
 

 

. مقالـة اول،  اسـت  مقالـه  دارنـدة دو دربر »شاگرد: والت ويتمن« عنوان با سوم فصل
. اسـت  شـده  نگاشته مهناز احمد توسط، »ن عشق و تساهل جهانييويتمن و حافظ: تبي«

دهد سپس مفهـوم عشـق از    مي اي و تحليلي از ويتمن ارائه در ابتدا او مروري زندگينامه
 را آمـده » درس پارسـي «در شعر » سپيد صوفي ريش«كه در شخصيت  نظر ويتمن، چنان

از چنـد غـزل    ترجمـة اسـتادانة خـود    احمـد  مهناز ،كند. در پايان اين جستار عرضه مي
  دشوار را آورده است.

 يژوهش ـپ، به قلم مسعود فرزان، »والت ويتمن و تصوف: درس پارسي«جستار دوم، 
 بـاور او  بـه  .اسـت  صوفي اعرانش ويژه به ايراني عرفان به ويتمن شباهت و دين ةدربار
ه اشـعار مولـوي،   ايرانـي  تصـوف  بخش الهام و شگرف تأثير  ويـتمن  اشـعار  بـر  ، خاصـ

 و ويتمن بين بارز مشترك نقاط« كه است او در اين جستار آن غرض. است انكارناپذير
 از بيشـتر  ،ويـتمن  كـه  كـرد  تصـور  بتـوان  كه حدي تا دكن خاطرنشان را صوفي شعراي

 در كـه  نظيـري  بـي  شعر كشورها و ديگر عرفاني آثار تا بوده متأثر ايراني صوفي اعرانش
 تصـوف  در او استغراق و بلندمدت آشنايي ماحصلــ  پارسي درس ــ سروده عمر اواخر
 بـه  ويـتمن  شـيفتگي  مصـداق  و مـورد  تنها »پارسي درس« شعر به علاوه. »است ايراني
  .نيست ايراني تصوف

 مقالـه  پـنج  مشـتمل بـر   »ييامريكامبتديان: ديگر نويسندگان « عنوان با چهارم فصل
جادو و عرفان اسلاميِ تامس ليك هريس، لارنس اوليفنت، و پاسكال «. مقالة اول، است
 ،اي به كمـك اطلاعـات زندگينامـه    سيورسلوئاست.  1، به قلم آرتور ورسلوئيس»بورلي

ي و هـم  يامريكـا گرايان  ور كه هم با تعاليوجوه اشتراك بين سه شخصيت برجستة مذك
  كند. درگير بودند را برجسته مي آميز بومي ديگر اديانارهاي اسر سنّت

ي: تـورو، ويـتمن، لانگفلـو،    يامريكاگرايان  تفاسير تصوف از منظر تعالي«وم، مقالة د
 درواقـع  كه است 2ج. د. يوحنّان ةرآوازپقلم تطبيقگر  ، به»لوول، ملويل، و لافكاديو هرن

 3: گسترة دويسـت سـاله  امريكاشعري پارسي در انگلستان و  عنوان با او كتاب از مأخوذ
 بيشـتر  ي كهيامريكاگرايان  بر بررسي شمار ديگري از تعالي وحنّانمقالة ي .است) 1977(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـاي كمتـر    ررسـي چهـره  بـه ب  نيهمچن ـاز شاگردان امرسن بودنـد اسـتوار اسـت. وي    
شده مانند آموس برونسن الكات، ويليام رونسويل الگر، منكور دانيل كانوي، كـه   شناخته

نيز اشاره و شـواهدي دال بـر تأثيرپـذيري آنهـا از      ندگرايان تعلقّ دار به نسل دوم تعالي
 هرن ويلافكاد كند. مابقي مقاله به لانگفلو، لوول، ملويل، و شعر صوفيانة فارسي ذكر مي

  و دين آن به امرسن اختصاص داده شده است.
اسـت. كنكـورد،    1اثر فيليـپ ادموندسـن  » پارسيان كنكورد«مقالة سوم اين بخش، 
مركــز فرهنگــي ايالــت  كــه ســتامريكا بوســتن شــهر در اي زادگــاه امرســن، ناحيــه

 دهـد كـه چگونـه    در اين مقالـه نشـان مـي    ادموندسن آيد. ماساچوست به حساب مي
گرا شـد و توانسـت نويسـندگان بزرگـي      تبديل به ديدارگاه نويسندگان تعالي كنكورد

كرتيس، و رالـف  نظير مارگرت فولر، ناتانيل هاتورن، هنري ديويد تورو، جرج ويليام 
  والدو امرسن را جذب كند.

سـت.  امريكا، دربارة اقبال ادبي به شعر خيام در »امريكاشاعران خيامي «جستار بعد، 
 ،يزنـدگ : صـهباي خـرد   عنـوان  بـا  او كتابفصل هشتم   از برگرفته رواقعداين جستار 

به گفتة نويسنده، او اين فصل را اساساً بـازبيني   .است )2005( اميخ عمر ةفلسف و شعر،
 )1908-1827( 2نـورتن  تي ـال چـارلز  و در آن تغييرات محسوسي اعمال كـرده اسـت.  

 زآمي ـ شيسـتا  اي مقالـه  1869 سـال  در او .كرد يمعرف امريكا يادب محافلِ به را رباعيات
 مقالـه  ني ـا. كرد منتشر 3يشمال يامريكا ةمجلّ در 1868( تزجرالديف دوم شيرايو ةدربار
 خواننـدگان  از چشـمگيري  شـمار  ةعلاق ـ ها، ييامريكا از ياريبس توجه جلبِ بر افزون
 سـال  در وياهُـا  كلمبـوس  در 1868 ةنسـخ  از يقاچاق مجلدّ. برانگيخت زين را يسيانگل

 زين را سوم راستيو تا خواست چيكوار از تزجرالديف 1872 سال در و شد، منتشر 1870
 طرفـداران  انبـوه  لي ـخ اني ـم به انگلستان همچون نيز امريكا در شيرايو نيا. كند چاپ
 هنرمند ،4ودر هويال. افتي راه داشتند، اي فزاينده ةعلاق و اشتياق بدان نسبت كه ات،يرباع

 بـر  ينقاش ـ 56 بـه  نيمـز  و جـذّاب  يجلـد  در اتيرباعبا چاپِ  1884 سال در نقاش،
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 تولـّد  سـالگرد  ،1900 مـارس  مـاه  31 در .كـرد  پا به ييغوغا و افزود اثر نيا تيمحبوب
 بوسـتن  در انجمـن اين  نشست نياول شد و سيتأس امريكا اميخ عمر انجمن تزجرالد،يف

  ر رواج شهرت خيام سهم بزرگي داشت.د امريكا اميخ عمر انجمن .شد برگزار
 1بـه قلـم الـن گـريبن    » غلامِ خيامِ فيتزجرالد: مارك تواين و رباعيات«مقالة چهارم، 

بـا   3ي جوزف تويچـل ناز رهگذر پدر روحا 1870اولين بار در دهة  2تواين ماركاست. 
ات   ترجمة ادوارد فيتزجرالد آشنا شد. به زودي تواين دلب رباعيات عمر خيام سـتة رباعيـ

 در 1899شد و درصدد برآمد تا مجلّدي از اين ترجمـه را بـه دسـت آورد. او در سـال     
با  1907) خواند. وي در سال 247» (تزجرالديف امِيخ غلامِ«به دوستي، خودش را  اي نامه

 شـعر  چيه ـتا اين اندازه به من لـذتّ نـداده اسـت، و     هيچ شعري قبلاً«صراحت گفت: 
، ايـن تنهـا شـعري اسـت كـه      نداده لذتّ من به اندازه نيا تا ان به بعدديگري از آن زم

ام، بيست و هشت سال است كه ايـن شـعر زيـر دسـت مـن       هميشه همراه خودم داشته
تواين نقش مهمي داشت. در سال  در زندگي شخصي و شاعرانة رباعيات). 250» (است

ائب مختلـف زنـدگي   و در پـي مص ـ  مارك تواين تحت نفوذ ترجمـة فيتزجرالـد   1899
ات اي) بـر   اي (بهتر است بگـويم نقيضـه   اش بر آن شد تا نظيره شخصي بسـرايد.   رباعيـ

اسـت. بخـش    4رباعيات ممتاز عهـد شـباب  محصول كار او چهل و پنج رباعي با عنوان 
  .است رباعي) 45( نيتوا مارك اتيرباعمشتمل بر  آخر

لي نماي ونامة برگزيده كتاب نامه، واژه ،كتاب پايانِ در  ـارا ة نسبتاً مفصـ . اسـت  شـده  هئ
مقالات اين مجموعه كه دربارة ارتباط بين عرفان اسـلامي و آثـار نويسـندگان برجسـتة     

خوانـدني و   بسـيار ي مانند امرسن، تورو، ويتمن، ملويل، و مارك تـواين اسـت   يامريكا
بهتـرين   ازتـوان   سرشار از نكات نويافته و بديع هستند. مقـالات ايـن مجموعـه را مـي    

. به گفتـة  دانستر، و پذيرش و اقبال ادبي هاي آثار تطبيقي در دو حوزة تأثير و تأثّ نمونه
ات   امريكـا هاي دانشـگاهي ماننـد مطالعـات     اين كتاب احتمالاً در حوزه«دلمن ني و ادبيـ

هاي زيادي دربارة علاقـه و   (يازده). كتاب» تطبيقي به جايگاه مهمي دست خواهد يافت
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ها به ادبيات صوفيانة فارسي، خاصه شاعراني مثل حافظ و مولوي،  ييامريكار توجه اخي
اي دربارة پيشـينة تـاريخي پـذيرش تصـوف توسـط       وجود دارد. اما هيچ كتاب برجسته

وجود ندارد. اثر حاضر كه دربـارة پـذيرش عرفـان     امريكاادباي بزرگ ادبيات كلاسيك 
ف در آغاز قرن نوزده يامريكاه ادباي اسلامي در محافل دانشگاهي و علل توجي به تصو

 بـراي  تنهـا  نـه  كتـاب  ايـن ). 10كنـد (  است به بهترين وجه ممكن اين خلاء را پـر مـي  
 ـ به انمند علاقه براي بلكهو تصوف اسلامي  فارسيادبيات  دانشجويان تطبيقـي،  اتادبي 

1است مناسب و مفيد نيز شرقي عرفان و اتادبي.  
  
  

  ينيحسي مصطف

  همدانـ  نايسي بوعل دانشگاه ستاديارا

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افزاري اين كتاب كرامند را به من هديه  رضا انوشيرواني، كه نسخة نرم از استادم در ادبيات تطبيقي، دكتر علي 1

  كردند بسيار سپاسگزارم.
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 ـرباع يجهان رشيپذ: بزرگ اميخ عمراصغر.  سيدغراب، علي ليـدن:  .اتي 
  .2012انتشارات دانشگاه ليدن، 

 
  

 ـادب هـاي  شپژوه در يممه نقش ادبي پذيرش سيبرر گمـان   بـي . دارد تطبيقـي  اتي
 يبـرا  .اسـت  تـوأم  هايي بينش و فراز با همواره ،گريد فرهنگ در سندهينو كي رشيپذ

 را مفـروض  ةسندينو آثار هايترجمه از يفهرست ابتدا ستباي يم قگريتطب كار، نيا انجام
 شده نوشته آنها بر كه را يينقدها و مقالات يامتم سپس كند، هيته نشر خيتار بيترت به

  .كند ليتحل دقّت به و ،يآور گرد
 دي ـبا گـر يد فرهنـگ  در سندهينو كي ادبي رشيپذ داشت روشن براي ن،يا بر فزونا
 يبررس نظر مد هاي سال طي را او جهانِ ستيز ، واجتماعي و فرهنگي بافتار ،ادبي ةذائق
 مختلـف  طيف مانند ــ اجتماعي عوامل از بسياري روشمند اي گونه به ديبا قگر،يتطب. كرد

 قرار نظرد مرا  تاريخي و سياسي ــ مختلف ادوار در را مفروض ةسندينو آثار خوانندگان
 و غاتيتبل ــ. ..و ويراد سينما، روزنامه، ــ يجمع ايه رسانه نقش به ديبا او علاوه، به. دهد
  .كند توجه زين نويسنده ةوازآ ةاعاش در ــ ناشران شهرت و نام يحتّ

 بـه  را دسـت  نيا از يمطالعات تطبيقي، ادبيات يپژوهش و ينظر يمبان با ناآشنا افراد
 و مترجمـان  نـام  و انتشـار، چـاپ و   تـاريخ  ارقـام،  و اعداد ن،يعناو و هانام از يفهرست
 ي،پرمـايگ  بينـي، باريـك  ،هـايي  پـژوهش  چنـين  ةلازم ـ آنكه حال. كاهنديم فرو ناشران

 رو نيا از. است بوده ادبي رشيپذ محملِ كه است شرايطي ةعالمان تحليل و روشمندي
 و يگـردآور  را لازم اطلاّعـات  ،پشـتكار  و ييبايشك با ديبا ابتدا قگرانيتطب آمد، كه چنان
  .ندينما تفسير و پردازش ،دقتّ به سپس
 از آوازه، ني ـا. تمرزهاس ـ يسو آن در يرانيا شاعر نتري پرآوازه ،اميخ عمر مانگُ يب
 يقـالب  در و سخته، يزبان به كه اوست شمار اندك اتيرباع يابد نيمضام مرهون ،ييسو
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 ةافسـونكاران  و اسـتادانه  ةترجم ـ لِيدل به سو گريد از و اند، شده سروده نيآهنگ و موجز
 شـعر  كه قتيحق نيا. است ،يسيانگل مترجم ـ شاعر ،)1883-1809( 1تزجرالديف ادوارد

 بـر  د،ي ـدرنورد را غـرب  جهـان  انـدك، انـدك  تزجرالد،يف منظوم ةترجم رهگذر زا اميخ
 ـخ شـعر  قبـول  حسن و ريجهانگ شهرت علل از يكي ديشا. ستين دهيپوش كس چيه امي 
 ـ انسـانِ  هاييدرماندگ و هايسرگشتگ ترجمانِ او شعر كه است نيا  ييگـو . بـود  يغرب
  .راند يم سخن او زبانِ از اميخ

 يعل ـ دكتـر  نظـر  ري ـز كه 2اتيرباع يجهان رشيپذ: بزرگ اميخ عمر ارزشمند كتاب
 شـده  يگـردآور  هلنـد،  دنِي ـل دانشـگاه  يفارس اتيادب ةبرجست استاد غراب، ديس اصغر
. اسـت  جهـان  مختلـف  يكشورها در اميخ اتيرباع رشيپذ ةدربار پربار يمقالات يحاو

 نيپنجـاهم  و كصـد و ي تزجرالـد يف ادواردزادروزِ  نيستميدومصادف بود با  2009 سال«
ات  از او ةترجم ـ چـاپ نخستين  سالگرد ام  عمـر  رباعيـ  و هـا كارگـاه  هـا، شيهمـا . خيـ

 3دني ـل دانشـگاه . شـد  داده بي ـترت مراسـم  ني ـا بزرگداشت يبرا ياريبس يهاشگاهينما
 سراسـر  مختلـف  يهـا فرهنگ در او شعرو اقبال به  رشيپذ خيام، يشعر راثيم ةدربار
 شـامل مجموعـه   ني ـا. برگزار كرد )يجولا 7 و 6(ي اروزه دو يالمللنيب شيهما جهان

 محققـان  از مـن  كه است گريد ةمقال چند و شيهما نيا در شده ارائه مقالات ازگلچيني 
 و رشيپـذ  ةخچ ـيتار كـه  اسـت  بار نيلاواين . سنديبنو باب نيا در تا كردم درخواست

 ـ يهـا  سنتّ در خيام عمر رباعيات قبال بها  ـ كي ـ در مختلـف  يادب  يس ـيانگل بـه  دمجلّ
 اتيادب اي خيام ةنيزم در كه يابرجسته محققاندر نگارش مقالات آن . شوديم يگردآور
ام  رشيپـذ  ،كتـاب  مختلـف هـاي  فصل. اندكرده يهمكار دارند صتخص يپارس  را خيـ

 ـ ،يفارس يكشورهاافزون بر   و هيروس ـ انگلسـتان،  هلنـد،  هنـد،  در زبـان  تـرك  و يعرب
  .)31-30( »كند يم يبررس  زين گرجستان

 ـرباع رشيپذ خيتار ةعالمان پژوهشِ نينخست حاضر، كتابِ« غُراب ديس ةگفت به اتي 
 كي يدارا كتاب،). 15( »است نيشيپ هايپژوهش مكمل و مختلف، يادب هايسنتّ در
ل ــ ةممقدخ يجهان ةجذب« مفصس ـ قلـم  به ــ »زيرستاخ و باده، انسان،: اميو غـراب  دي 
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 به آن هاي فصل نيعناو كه است مستقل ةمقال چند شامل فصل هر كه است فصل هفت
 ـخ هلنـد،  در اميخ ه،يترك و عرب جهان در اميخ ران،يا در اميخ: از ندا عبارت بيترت امي 
 گـاه يپا و هندوستان، در اميخ ا،يكتوريو ةدور انگلستانِ در اميخ گرجستان، و هيروس در

  .اميخ يجهان
 خوانش« در يرضو نيام يمهد. است شده يبررس مقاله سه در رانيا در خيام رشيذپ

ام، عصـر   بافتـار  و منـابع  اسـاس  بـر  »اعتـراض  شعر ةمنزل به رباعيات ات  خيـ  در را رباعيـ
 گـر يد لسوفيف چند و خيام چرا پرسد يم و كند يم يبررس ياسلام رتفكّ خيتار چارچوب

ام  شعر يرضو نيام. شدند هممتّ بدعت به يرونيب و ي،راز ا،نيس ابن ،يفاراب مانند  از را خيـ
 از استفاده با« يرانيا روشنفكران كه كنديم حيتصر و يتلقّ روشنفكران اعتراض شعر ةمقول

ام به گمان او،  .»گرفتند انتقاد باد به را ياسلام تسنّ ،يشاعر جوازات بـه پرسـش    بـا  خيـ
  :دكر ماعلا را يمباحث نيچن بودن عبث ن،يد لمانعا يشناختمعرفت تيقطعگرفتنِ 

 نيزم ـخنـگبـرنشسـتهدميديرند
 نيقي نه عت،يشر نه قت،يحق نه حق، نه

  

 ني ـد نه و ايدن نه و اسلامنهوكفرنه 
 نيچن ـ زهـره  بود راه ك جهان دو اندر

 

 يبرخ ـ« ــ نخست جستارِ. به بحث نهاده شده است فصل دو دراو  ةزمان در خيام رشيپذ
 كاز ي ـ كـه  اسـت،  1مـرتن  الكساندر قلم ــ به »اميخ عمر روزگار از ياميخ اتيرباع از
ي و متعلقّ شابورين الشادان عمر بن احمد بن نصر ابوالقاسم اثرشده فراموش يادب نگج
در  مـرتن گرچـه  . كنـد  رونمايي مي) 508 -492( سوم يغزنو مسعود سلطنت دوران به

عنوان  با ــ يباقر دمحم اثر دوم فصل اما ،انگشت نهاده رباعيات يادب يهاجنبه بر اين مقاله
 قي ـتلفهنـر او در   نشانگر و دانشمند خيامِ ةــ دربار »دانشمند خيامِ عمر: مدرسه و خانهيم نيب«

ام  يبنـد طبقه شامل يباقر ستارج. استادبي  نبوغ با يعلم يها تيقابل  معـادلات  از خيـ
حكـيم نيشـابور    يعلم ـ يدسـتاوردها  و ،دسياقلكليات  كتاب بر او شرح ،يمجهول سه

  .است
 انـد.  را بررسـيده  عرب جهان در خيام رشيپذ ،السلمي دمحم و 2تكاميو وستي اني

 ني ـا در تكـام يو ي است.عرب به خيام مختلف يهاترجمه يبررس ،دو فصل نياموضوع 
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 يرام ـ احمـد  يمصر شاعر يهاـ ترجمهـ »كلثوم ام آواز با اميخ عمر اتيرباع« فصل ــ
-1904( كلثـوم  ام مشـهور  خواننـدگان  كـه  يروش ـ و خيام رباعيات از) 1892-1981(

. كنـد  يم ـ يبررساند به آواز خوانده را آنها) 1991 -1907( عبدالوهاب محمد و) 1975
ام  ميعظ ـ شـهرت  كه دهند يم نشان السلمي و تكاميو  محبـوب  نخواننـدگا  مرهـون  خيـ

 در 1انم ـ سـوته  تسـكه يس. اسـت  مشـهور  هم هيترك در خيام. است كلثوم ام مانند ،عرب
از پرهيـز شـاعرانِ عثمـاني در     »يترك رباعيات و يترك به خيام عمر رباعيات« اش مقاله

 شان از شعر فارسـي سـخن   هاي ديگر در اوج تأثيرپذيري سرايش رباعي و ترجيح قالب
 تـا  ديكوش ـ او بود، استثناء كي) 1985-1884( ياتليب لكما ييحگويد. در اين ميان ي مي
ام در اثنـاي    كند دايپ طتسلّ يعثمان شعر انواع وها قالب يتمام بر . بياتلي با ترجمـة خيـ

  اش شعر او را به مردم تركيه معرّفي كرد. هاي ادبي فعاليت
 .يافتـه اسـت   اختصاص هلند در خيام رشيپذ مختلف يهاجنبه به يبعد فصل نجپ
 نيحس ـ دانـشِ  گلـزار : هلنـد  در يفارس اتيرباع گريد« عنوان با 2نيبرو دو هانس ةمقال
 ازدر بابِ رواج رباعيات فارسي در شعر هلند از قرن نوزده به بعد بـود. وي پـس    »آزاد
 -1865( 4لئوپلد.  هي.  و) 1943-1870( 3بوتنز. س. پ يهلند بزرگ شاعر دو يفمعرّ

 كه بخش دو در يفارس رباعيات از ينگج ،كنددو تمركز ميآن  مشترك منبعبر ) 1925
 ـ. شد منتشر دانش گلزار و معرفت گلزارعناوينِ  با بيترت به 1906 سال در  ني ـا فمؤلّ
دربـار     بـود،  آزاد نيحسنام  به يرانيا يك ،يفرانسو و يفارس يهانگج او كـه پزشـك

 و دي ـگز يسـكن  سيپار دربعدها  اام كرد، سفر سيپار و لندن به ،قاجار در اصفهان بود
 ريتصو فصل، نيا در نيدوبرو. همت گماشت يفارس و يياروپا شعر يبررس به آنجا در

 پـارس  يادب تسنّ از ييهانهيگنج يفمعرّ يبرا او تلاش و آزاد نيحس يزندگ از يروشن
  .دهد مي به دست غرب ةجامع به

 رشيپذدر آن  ،5خود ماركواست كه عنوان فصلي  »هلند مدرن اتيادب بر خيام ريتأث«
 شـامل  ،نوشـتة مـاركو خـود    .اسـت  را به نيكي مرور كـرده  هلند مدرن اتيادب در خيام
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5 Marco Goud 
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 2مـرود  دو لميو ،)1911( لئوپلد ه.. ي ،)1910( 1بالن فان سيكر رينظ يهلند مترجمان
) 1913(  بوتنز. س. پ بر خود ياصلتأكيد . است گريد مشهور شاعر نيچند و) 1931(

ات  مسـحور  شا يزنـدگ  سراسر در كه است ام  رباعيـ  ـ. بـود  خيـ  در 3هالسـما  انف ـ كدي
ام عمر از لئوپلد.  ه .تأثيرپذيري ي: تلخ قتيحق« ستارشجچگونـه  كهنمايد  بازمي »خي 
در  فلسـفه با تمركز بر  1906 تا 1900 يِها سال نيب) 1925-1865( شاعر لئوپلد. ه.  ي

 و ومي ـه دكـارت،  نوزا،ياسـپ  كور،پيا ا،تواس آثار او. بود نانسا ييتنها مشكلِانديشة حلّ 
  .يافت را خيام عمر ،1904 سال در و كرد مطالعه تدقّ به را كانت

 4خستراتنيب وسي. بود يهلند يها دان يقيموس و هنرمندان بخش الهام نيهمچن خيام
 ـ »گذاشـت؟  ريتـأث  يهلنـد  يِمتجس هنرمندان بر اميخ عمر چگونه« فصل در  چهـار  راث

 ـ ،)1943-1894( 5وزيآروند لميو: يهلند هنرمند ـ رخ  پيس ـ ،)1965-1893( 6تسيرخ 
ام  رباعيات از كهرا  )2004-1923( 8ررفُ تئو و ،)1998-1920( 7خبر دن انف  ملهـم  خيـ

 روكـوس  ــ ـ »هلند يقيموس در خيام عمر راثيم« ــ يبعد ةمقال در. كند يم يبررس بودند
بررسـي   بـر  افزون. رسد برمي را يهلند سازان فيتصن اثر د،چن هايي فيتصن 9دوگروت

سازان هلندي به رباعيات عمر  او از واكنش تصنيف خيام، ييقايموس رشيپذ از جنبه نيا
ها به رباعيات مختلـف بـود: در برخـي از     راند. اين واكنش خيام فيتزجرالد نيز سخن مي

  گر مفهوم شادخواري برجسته شد. ها بعد روحانيِ رباعيات و در برخي دي تصنيف
 و 11سـوا يچال ايناتال ،10وهاعبداالله روزهيف اثر يمشترك ةمقال در هيروس در خيام رشيپذ
 در. اسـت  شده يبررس ــ» ريتصو تا متن از: هيروس در خيام رشيپذ« ــ 12ليملو چارلز

 نتشـار ي پـيش از ا حتّ ه،يروس در خيام ةگسترد شهرت به بررسي سندگانينو ،فصل نيا
نويسـندگان  . افـزود  خيام شهرت به ي، تنهاسيانگل ةترجم .پردازندمي تزجرالد،يف ةترجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chris van Balen 
2 Willem de Mérode 
3 Dick van Halsema 
4 Jos Biegstraaten 
5 Willem Arondéus 
6 Ger Gerrits 
7 Siep van den Berg 
8 Theo Forrer 
9 Rokus de Groot 
10 Firuza Abdullaeva 
11 Natalia Chalisova 
12 Charles Melville 
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ات  مختلـف  يهـا  چاپ بودن دسترس در و خيامامروزينِ  شهرت نيهمچن  از او، رباعيـ
هـاي   و بـا مطالعـة ترجمـه    كاويده كوچك، را يها غرفه تا گرفته بزرگ يها يكتابفروش

ه    . اند ها در محبوبيت خيام پرداختهرسي نقش آنهر نسل به بر مختلف در مقالـه بـا توجـ
پايان  يملّ سطح در تياهم و ارزشبه  دست يافتن آن ةويش ونويسندگان به جعل ادبي 

 يمـدع « بـود،  اي ـتاتار اميخ زادگاه نكهيا گفتن با 2000 سال در 1اكفيريبسرد. . يابد مي
   .»ملّي شد يخيام عمر

 »مترجمان يبرا ياريمع ــ يگرج به خيام عمر شعر ةترجم« اش ــ مقاله در 2ايشورغا تئا
 خمـور  ،3زهدآبـولا  نيژوسـت . پـردازد يم ـ يگرج ـ به رباعيات ةترجم خيتار به بررسيــ 

بـه دنبـال آن    كرد، منتشر 1924 سال در را خيام شعر يادب ةترجم نيلاو ،ادبيات فارسي
  ت.گرف كلش كي و ستيب قرن تا ترجمه مجموعه كي

 انگلسـتانِ  در تزجرالـد يف اميخ عمر اتيرباع رشيپذ« فصل در بهتاش زارع لياسماع
 ـ يريتصو »ايكتوريو عصر  ـخ رشيپـذ  از يكلّ عرضـه  اي ـكتوريو ةدور انگلسـتانِ  در امي 

 عصـر  يشـعر  يالگـو  بـه  اتيرباع تا شد موجب كه پردازديم يليدلا ذكر به و كند يم
 ،)انگـار  مـت غني دم( يكـور ياپ گـرا، عرفان گونه،شينما كه يشعر. شود ليتبد ايكتوريو

  .بود ناآشنا امور و ندهيآ نگرانِ دل و خداناباور غمناك،
 كـردن  يبـوم «. يافتـه اسـت   اختصـاص  هنـد  در رباعيات رشيپذ خيتار به مقاله دو

 4نگاي از آنـه كاسـتاي  عنوانِ مقالـه » يهند ييگرايملّ بافتار در خانهيم استيس: رباعيات
 ـ وانشيهـار  ،ودهن ـ جـوان  رشاع بر خيام ريتأثاست كه در آن به  -1907( 5باچـان  يرائ

 ترجمـه  هنـدو  به خيام عمر ةخانيم با نام را خيام رباعيات ،كند. باچان اشاره مي ،)2003
 ـ همان ةدربارو ) 1935( خانهيم عنوانبا  را خود رباعيات مجموعهاو  .كرد و هـا  هي ـما نب 

ز آن   و عشـق،  جهـان،  وطن، ،يشعر نشِيآفر از يليتمث«به مثابة  كه سرود نمادها  بـه جـ
. شـود  يم ـ ريتفس ـ »تلخ هم و نيريش هم ،اند اتيح يدوگانگ نهاد كه يمست و باده همراه
 مراتـب  سلسـله  ،يش ـيآزاداند برابر در تسنّ موضوع ن،يمضام نيا از گيريبهره با باچان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 D. Serebryakov 
2 Tea Shurgaia 
3 Justine Abuladze 
4 Anne Castaing 
5 Harivansh Rai Bacchan 
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 هاي پرسش به زين يبعد ةمقال. كند يم مطرحار ديگرب را جهان در انسان گاهيجا و يهست
 رتفكّ در رباعيات دادن قرار« ةمقال در 1انيرانگارا. پردازد يم يآدم گاهيجا ةدرباري فلسف
 يع ـيالطب مـاوراء  نظـم  كنـار  در يآدم ـ اتي ـح فيتوص ـ ةس ـيمقا رهگذر از »هند يفلسف
افـزون بـر ايـن، او بـه      .دهد به دست مي يكيزيمتاف يخوانش خيام رباعيات سم ازيهندو

رود و همخـواني فلسـفة   مـي  آديويكيسم نيـز  و ئينيسماي سم،يبود مثل انياد گريدسراغ 
  افكند.هاي بنيادي اين اديان بر آفتاب ميخيام را با آموزه

 ياطلاعـات  گاهيپا« اش ــ مقاله در 2كومانس وسي ،در اهميت نيكمتر نهاما  در رتبت نيآخر
ام  يجهـان  شـهرت از بررسي پس ــ  »خيام عمر  گـاه يپا سيتأس ـ يبـرا را  يروش ـ ،خيـ

 ،يفارس ـ منابع رباعيات، هاي مربوط بهيافته يتمامبه كمك آن  تانهد  پيش مي ياطلاعات
  اهتمام ورزند. آنها يبررس بهمحقّقان  و شود فراهم يثانو اتيادب و

 بـه  آن ةمطالع ـ ةج ـينت در خواننده و آموزند نكته يجملگ گرانسنگ دفترِ نيا مقالات
 مقـالات . ازدي ـ يم ـ دسـت  كشـورها  گريد در اميخ شعر ةدربار ديمف اطلاعات از يانبوه
. دهد يم ونديپ هم به را آنها ،ياميخ ةشياند ،ينامرئ اي هرشت اما اند، مستقل هرچند كتاب
 م،ايخ شعر همراه را خواننده كه راستيگ و جذّاب يرمان حكمِ در كتاب ها،نيا بر افزون
 تيشخص ـ آنكـه  طرُفـه  وبـرد   يم ـ جهان ةچهارگوش در زيشورانگ يسفر به كنان، تفرجّ
 خواننـدگان  يبـرا  اثـر  نيا. »نشابور روزسپيدموي ديرينه ريپ« جز ستين يكس آن يِاصل
 سـرانجام  و. اسـت  سـودمند  جهان اتيادب و يقيتطب اتيادب ،يفارس ادب دوستارانِ عام،

 در گـر يد كشـور  چنـد  و اي ـتاليا آلمان، فرانسه، ،امريكا در اميخ رينظ يمقالات يجا كهنيا
  .3دنشينديب يا چاره هم آن يبرا زيعز غرابِ ديس كاش است؛ يخال كتاب
  

  ينيحسي مصطف
همدانـ  نايسي بوعل دانشگاه استاديار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 A. Rangarajan 
2 Jos Coumans 

كتاب مذكور توسط راقم اين سطور به فارسي ترجمه شده (و اكنون در دست ويراستاري است) اميد است كه  3
 به زودي توسط ناشري ارجمند منتشر شود.



 

 



 

 

  
  ادبيات تطبيقيدر مجلة  راهنماي نگارش مقالات

  
  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  ياي علم مجله ادبيات تطبيقي

هاي  شود. اين مجله در زمينه هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه هاي ادبي، انواع ادبي، مضمون روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  بيات با ساير شاخهرابطة اد
شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط  روان

ت هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعا شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

پذيرد. اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب  تطبيقي مطلب مي
  شود. فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  ود: در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت ش
 كلمه باشد. 200تا  150چكيدة فارسي مقاله بين  .1

 كلمه باشد. 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2

عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده/ نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني  .3
اي جداگانه  هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن

 شود. آورده

هاي فرعي از سر سطر آغاز  .... مشخص شوند. عنوان2، 1هاي اصلي مقاله با اعداد  عنوان .4
 ... نشان داده شوند. 1.2.1، 2.1، 1.1شوند و سطر مجزايي تشكيل دهند و به صورت 

 شوند. به شرح زير تدوين مي MLAمنابع با پيروي از روش  .5

ام خانوادگي، نام نويسنده (نويسندگان) به شرح منابع مورد استفاده بر اساس ترتيب الفباييِ ن .6
 زير در پايان مقاله آورده شود:

). نام و نام خانوادگي مترجم حروف مورب: نام خانوادگي نويسنده، نام. عنوان كتاب (كتاب
  يا مصحح. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر، تاريخ انتشار.

نام و نام خانوادگي مترجم. عنوان نشريه » عنوان مقاله.«: نام خانوادگي نويسنده، نام. مجله
  )/ شمارة نشريه (سال انتشار): صفحات.حروف سياه). شمارة دوره (حروف مورب(

). حروف موربنام نشرية الكترونيكي (» عنوان مقاله.«: نام خانوادگي، نام. پايگاه اينترنتي
  نام ماه   سال) شمارة دوره (سال انتشار مقاله). تاريخ مراجعه به وبگاه (روز  



 

 
 

  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃
ها در متن به صورت مورب بيايد و  ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .7

هاي تحصيلي در گيومه قرار  نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ها، شعرها، داستان عنوان مقاله
 گيرد.

نام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه يا صفحات) نوشته هاي داخل متن بين كمان ( ارجاع .8
). در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل 36شوند، مانند (حديدي 

هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول لاتين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد. نقل
 طرف راست درج شود.متر) فقط از  صورت جدا از متن با تورفتگي (يك سانتي

پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطلاع نويسندة مسئول خواهد  .9
 رسيد.

شوند و شمارة آنها در هر صفحه  ها و اسامي لاتين و خاص در پانوشت آورده مي يادداشت .10
 شود. از يك شروع مي

 شود. له درج ميتشكر از افراد و مراجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقا .11

اين مجله در ويرايش مقالات ارسالي آزاد است. مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به  .12
عهدة نويسنده/ نويسندگان است. حق چاپ مجدد مقاله پس از پذيرش در كتاب يا نشرية 

 خواهد شد. ادبيات تطبيقيديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجلة 

از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در اختيار كلية رايگان  مقالات هر نشريه به .13
پژوهشگران قرار خواهد گرفت. دفتر مجله دو نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال 

 نمايد. مي

هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد. نويسنده يا  يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .14
ن نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به نويسندگان پس از ارسال مقاله به اي

 جاي ديگر ارسال دارند.
  

  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف
الخط مجله مطابق آخرين ويراست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي  رسم .1

 ←د، گلها شو مي ←نگاري مقاله رعايت شود. (مثال: ميشود  فاصله در حروف است. نيم
 ها) گل

 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2

 سياه. 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3

به نشاني پست  Microsoft Wordنگاري شده در برنامة  يك نسخة قابل چاپ از مقاله، حروف .4
الكترونيكي مجله فرستاده شود. دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعلام 

 خواهد شد.
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A Comparative Study of the Genre of Fantasy in Alice in 
Wonderland and Halle Tiny in the Land of Giants 

 
Asiya Zabih-Nia and Razieh Sadat Forouzan  
Payam Noor University, Yazd 
 

Sometimes works are found in the fictional literature of different 
nations which are similar to each other not only in terms of subject 
matter and theme but also in terms of structure and narrative style. 
Undoubtedly, in the interaction and dialogues among the literary 
works of different countries, those works that have been warmly 
received by lowbrows and highbrows alike, and move along the 
literary, intellectual and social development of a nation are of 
particular significance and can form literary trends. The present study 
compares the genre of fantasy in two works within the domain of 
children's literature: Alice in Wonderland by Lewis Carroll, and Halle 
Tiny in the Land of the Giants by Shokuh Qasemnia. This research 
demonstrates the similarities and differences in the Iranian and 
western genre of fantasy. The research methodology is borrowed from 
Siegbert Solomon Prawer's book, Introduction to Comparative 
Literary Studies. His approach to comparative studies helps provide an 
appropriate ground for the recognition of national and foreign 
literatures. The basic form of fantasy in the two works are based on 
imagination, magic and supernatural powers traceable in paradoxical 
literature, mythology, popular and folk literature, old legends and fairy 
tales. In accordance with the various questions that arise in different 
intellectual and cultural discourses, these basic forms adopt particular 
meanings and functions to represent the dominant discourse.The result 
indicates that in the Halle Tiny, we deal with the retelling of folktales 
and old legends, while in Alice in Wonderland we encounter a 
futuristic perspective constructed by the collective imagination of the 
Western spirit that often tends to take refuge in an idealized and unreal 
world.  

 
Keywords: Comparative Literature, Alice in Wonderland, Halle Tiny, 
Fantasy genre 
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A Comparative Study of the Theme of War in Journey to 
the End of the Night and Winter 62 

 
Mohammad Reza Farsian, Ferdowsi University of Mashhad 
Mahsa Pakdel,  
Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. 
 

 
Louis-Ferdinand Céline and Esmail Fasih are among the greatest 

writers in French and Persian literatures. The language of Celine and 
his cynical view of man attracted the attention of many writers in 
different countries around the world to his works, especially to 
Journey to the End of the Night. In Iran, the influence of Céline on 
Persian authors, such as Jalal Al-e Ahmad, has been studied. This 
article aims to conduct a comparative study between Céline's Journey 
to the End of the Night and Fasih's Winter 62. In this article, the theme 
of war has been studied in the two works based on the principles of 
American school and applying François Jost's theory of "similarities 
without communication" in Comparative Literature. The findings of 
this study indicate that these two novels match each other in some 
aspects such as the satirical language, presence of the same hero in all 
novels, narrative type, symbolic titles, etc. Appreciation of the 
martyrs, martyrdom and sacrifice for the homeland are the differences 
between the two stories. The Iranian novel is rooted in the Islamic-
Iranian culture. 

 
Keywords: Louis-Ferdinand Céline, Esmail Fasih, war, comparative 
literature. 
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A Comparative Study of the Archetype of Hero's 
Journey and Return in Shahnameh and Odyssey 

 
Iran Lak, Armenian National Academy of Sciences 
Ahmad Tamimdari, Allameh Tabataba'i University 

 
The objective of the American school of comparative literature is to 

study the cultural relations between nations and find out the 
similarities and differences in human thoughts. Jung uses the notion of 
“cultural unconscious” when talking about the common literary and 
cultural heritage of man.  The similar narratives of Ferdowsi's 
Shahnameh and Homer's Odyssey can be explained via the 
commonality of the hero’s voyage and return archetype embedded in 
both works. Archetypal or Jungian criticism is interdisciplinary in 
nature and is considered one of the approaches in contemporary 
literary criticism. The researchers use a descriptive-comparative 
method to show how archetypal criticism within the general 
framework of American school of comparative literature can shed 
light on the potentials of archetypal criticism to reveal the similarities 
in Indo-European epics which share common myths and archetypes.  

 
Keywords: Archetypal Criticism, Shahnameh, Odyssey, interdisciplinary, 
Jung, American School.    
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The Study of the Effect of Ferdowsi's Metaphorical 

Narrative on the Iconography of Shahnameh 
 

Neda Ghiasi, Ghodsie Rezvanian, Mohammad Azamzadeh 
University of Mazandaran 

 
Ferdowsi's Shahnameh , the most significant mythical text in Iran, 

has been a source of interest to artists since the time it was composed. 
The rich language of  Shahnameh, as well as the belief in the status 
and role of its discourse in establishing the national culture, give it a 
distinguished position among  similar texts.  This paper aims to 
analyze how the metaphorical narrative of Shahnameh affects its  
iconography. To achieve this goal, Paul Ricoeur's literary theory has 
been used. Accordingly, the polysemic nature of the metaphorical text 
yields to readers' interpretations. The scene of "Siavash passing across 
the fire", that has appealed to illustrators across various art schools, 
has been chosen in order to demonstrate the importance of Ferdowsi's 
metaphorical narrative on the interpretations of illustrators. First, the 
literary theory is explained and then, the text of Shahnameh and the 
aforementioned episode are evaluated. Next, a number of illustrations 
from various art schools are compared with the story; afterwards, the 
importance of the illustrator's interpretation as a reader is indicated. 
This articler uses an analytic-comparative method and all the data has 
been collected in the library. This research indicates that, due to the 
notable differences between illustrations of "Siavash passing across 
the fire," the question of reader's interpretation, which is itself the 
result of Ferdowsi's metaphorical approach to mythical and old stories, 
comes to the fore. Thus, illustrators, as readers of Shahnameh, 
independently interpret the text and present their own interpretations 
of Shahnameh through their illustrations. 

 
Keywords: Ferdowsi's Shahnameh, metaphor, Siavash, illustration, 
Paul Ricoeur. 
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A Comparative Study of Bidel Dehlavi's The Picture of 
an Event and Oscar Wild's  The Picture of Dorian Gray 

 
AbdollahValipour and Rogayye Hemmati 
Payam Noor University 

 
Comparative literature is a new branch of literary studies which 

deals with comparisons, impacts and influences of similar literary 
works in different languages. Two of literary works which have not 
been surveyed comparatively are Bidel Dehlavi's The Picture of an 
Event and Oscar Wild's  The Picture of Dorian Gray. Though Bidel 
and Oscar Wild lived far in time and place, their prose works bear 
plenty of similarities to each other, and can be compared in some 
aspects; therefore, the writers of the present article tend to study these 
novels comparatively. To do this, after a quick look at the concepts of 
comparative literature, we briefly discuss the personal, emotional and 
other characteristics of the two authors; next, we investigate the 
parallels between and disparities of the two stories; the results indicate 
that although Bidel and Oscar Wild have some conflicts in their 
inclinations, their stories carry some similar deep structures. 
Furthermore, because of the presence of English  government in India 
during Bidel's epoch, it can be said that Oscar Wild has been probably 
acquainted  with Bidel's The Picture of an Event and has created The 
Picture of Dorian Gray under its impact. 

 
Keywords: Comparative literature, Bidel Dehlavi, Oscar Wild, The 
Picture of Dorian Gray, The Picture of an Event. 
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A Comparative Analysis of Anima Archetype in the 
Poetry of Abdul-Wahab  al-Bayati and 

Mehdi Akhavan Sales 
 

Lida Namdari and Babak Farzaneh 
Islamic Azad University, Tehran 
 

The present research deals with the common archetypal origin of 
poems composed by Abdul-Wahab  al-Bayati and Mehdi Akhavan 
Sales, two contemporary poets from Iraq and Iran respectively. The 
objective of this article is to reveal the way the literature of different 
nations such as Iran and Iraq, enjoy an organic unity due to common 
archetypal foundations. This article uses an inductive approach and an 
analytical-comparative research method to analyze the common 
manifestations and representations of anima archetype that has been 
unconsciously woven into the creation of the two literary works. The 
researchers consider the common motifs within the two works as their 
archetypal deep structure. The objective of this research is not only to 
psychoanalyze the two literary pieces, but also to deconstruct two 
contemporary literary works from Iran and Iraq with an analytical-
comparative approach. This research indicates the potentials of 
archetypal criticism in comparative studies and reveals the 
convergence of literary criticism and comparative literature. The result 
of this study shows that in spite of common archetypal foundations in 
both texts, the poems of Bayati have deeper archetypal motifs. 

 
Keywords: Archetypal criticism, comparative literature, Akhavan 
Sales, Abdul-Wahab Al-Bayyati, Jung, collective unconscious. 
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A Comparative Study of the Origins, Themes, and 
Functions of the Iranian Blackface and the American 

Minstrel Show 
 
Pedram Lalbakhsh , Mohammad - Javad Haj’jari 

Razi University, Kermanshah 
 

The present article investigates the origins, themes, and cultural 
functions of the Iranian blackface and the American minstrel show 
according to theories put forward by Steven Tötösy and Claudia 
Guillén in comparative studies. Accordingly, issues and characteristics 
such as the blackened face, wit, parody, accent mockery, racism, 
dance and music, as well as socio-cultural and political satire within 
both cultures have been compared and contrasted. The researchers 
believe that despite the common African roots of the black figure in 
the subgenres of blackface and minstrel show and ridiculing the black 
in both kinds of the plays under study, the black’s position and 
function in the Iranian blackface are totally different from the 
American counterpart; that is itself due to the different socio-cultural 
background of these two subgenres. Moreover, despite their many 
similarities, the Iranian blackface has a culturally satirical function 
while the American minstrel is of a racist nature. 

 
Keywords: Iranian blackface, minstrel show, racism, comparative 
genre; socio-cultural criticism 
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A Comparative Study of Positivism in The Patient Stone 

(Sang-Ṣabur) and Jerminal 
 
Gholamreza Pirouz, Zahra Moqadasi, Fereshteh Mahmoudi 
University of Mazandaran 
 

Today, the debate over the comparison of literary works across 
various linguistic and geographical fields is regarded as one of the 
most serious issues in literary criticism. The present study is a 
comparison of two influential literary novels: a Persian novel, The 
Patient Stone (Sang-E Ṣabur) by Sadeq Chubak and a French novel, 
Germinal, by Émile Zola. No dynamic literature can overlook the 
influence of other countries’ literary works. Iranian and French novels 
yield to comparative analysis. Emil Zola, the founder of naturalism, 
introduced positivism to literature, and Sadeq Chubak is the Persian 
representative of this school. Studies show that Zola considers the 
chief principles of positivism such as empiricism, observations, in 
detail analysis of surrounding facts, factors such as inheritance, 
genetics and human physiology. Choubak too, has a preference for 
features of positivism such as observation and experiment, inheritance 
and genetics, and rejection of superstitions in The Patient Stone 
(Sang-Ṣabur) but there exist some differences in methods of 
applying positivism in these novels, which will be dealt with in this 
research through comparison. In this article, with a descriptive 
analytical method, similarities and differences in the positivistic 
approach of the two writers will be enumerated and analyzed. 

 
Keywords: Jerminal, The Patient Stone (Sang-e Ṣabur), comparative 
literature, Naturalism, Positivism, Email Zola, Sadeq Chubak. 
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